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ــام  ــر از ن ــه دیگ ــرح ک ــی مط ــه ای از اقتصاددان ــک درس«: نظری ــاد در ی »اقتص
ــه نســخه ای  ــا بیــش از 70 ســال ســن تبدیــل ب یــک کتــاب عبــور کــرده و ب
واحــد و مانــدگار در اقتصــاد شــده اســت. پاســخ دادن بــه »اقتصاد تــک درس« 
و بــه چالــش کشــیدن آن ســاده نیســت؛ بــا ایــن حــال جــان کویگیــن در ایــن 
کتــاب مــا را از ســادگی و قطعیــت اقتصــاد تــک درس بــه ســوی پیچیدگــی و 

ــرد. ــاد در دو درس می ب ــت اقتص ــدم قطعی ع
کویگیــن بــاور دارد پاســخ بــه مســائل اقتصــاد همیشــه آنقدرهــا هــم ســاده 
نیســت کــه بتــوان نســخه ای واحــد برایشــان پیچیــد؛ اگــر چنیــن بــود پــس 
ــاد  ــکلات اقتص ــر مش ــکاری، و دیگ ــود، بی ــران، رک ــری از بح ــد خب ــر نبای دیگ
ــرای ایــن  باشــد چــرا کــه اقتصــاد تــک درس هنــری هازلیــت بــه ســادگی ب
ــر درســتی و کارآمــدی اقتصــاد  ــه او ب ــه می دهــد. البت مشــکلات راه حــل ارائ
در یــک درس تاکیــد می کنــد امــا بــاور دارد ایــن درس همیشــه کافــی نیســت 
و گاه بایــد بــه ســراغ درس دوم رفــت و در ایــن مســیر بــه مفاهیــم گمشــده در 
ــردازد.  ــرات جانبــی می پ درس اول ماننــد هزینــۀ فرصــت، عــدم قطعیــت و اث
ــائل  ــل مس ــن راه ح ــی و یافت ــرای بررس ــی ب ــه گاه ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای او ب
اقتصــادی بایــد فراتــر از اقتصــاد رفــت و گریــزی بــه سیاســت و اجتمــاع زد. 
ایــن گریــز مســتلزم آن اســت کــه از جزمیــت اقتصادتــک درس عبــور کنیــم و 

بــه ســراغ درس دوم برویــم.
ــاب  ــار کت ــه در کن ــه کتابخان ــا در قفس ــه تنه ــه ن ــیده ک ــان آن رس ــاید زم ش
اقتصــاد در یــک درس، اقتصــاد در دو درس را نیــز داشــته باشــیم کــه در ذهــن 

ــم. ــاز کنی ــرای درس دوم ب ــز راه را ب نی
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ین سخن آغاز

»اقتصـاد در یـک درس« نظریـه ای از اقتصاددانـی مطـرح کـه دیگـر از نـام یـک کتاب عبـور کرده و 

با بیش از 70 سـال سـن تبدیل به نسـخه ای واحد و ماندگار در اقتصاد شـده اسـت. پاسـخ دادن به 

»اقتصـاد تـک درس« و به چالش کشـیدن آن سـاده نیسـت؛ با این  حـال جان کویگیـن در این کتاب 

»اقتصـاد در دو درس«، مـا را از سـادگی و قطعیـت اقتصـاد تـک درس بـه سـوی پیچیدگـی وعـدم 

قطعیـت اقتصـاد در دو درس می بـرد.

 کتـاب »اقتصـاد در یـک درس« از زمـان نخسـتین چاپـش به طور پیوسـته منتشـر شـده و تـا امروز 

بیـش از یـک میلیون نسـخه بـه فروش رفته اسـت. طرفـداران هازلیـت از این پیـام اسـتقبال کرده  اند 

کـه مشـکلات اقتصـاد یک پاسـخ سـاده دارد و هـر کـس آن را با پیش  فرض  هـای ذهنی خـود تطبیق 

می  دهـد. کویگیـن این پاسـخ سـاده را بـا کمی تغییـر در عنـوان انتخابـی هازلیت یعنـی، اقتصاد در 

یک درس 1 شـرح داده اسـت.

بـه طـور کلـی، پاسـخ سـادة هازلیـت ایـن اسـت کـه »بازارها را بـه حال خـود رهـا کنیـد، همه چیز 

خـوب خواهـد شـد.« بـه بـاور کویگیـن، هازلیـت در جاهایـی درسـت و در جاهایـی نادرسـت 

می  گویـد. درسِ یگانـه هازلیـت، امـروز نیـز کاربـردی اسـت، هرچنـد تا بـه امروز توسـط هیچ  یک 

از مدافعـان بـازار آزاد کـه می  تـوان از آنهـا بـه عنـوان اقتصاددانـان در یـک درس نیـز نـام بـرد بسـط 

و توسـعه نیافتـه اسـت. در حقیقـت، بـه دلیـل اینکـه در زمـان نوشـتن کتـاب اقتصاد در یـک درس 

حمایت  هـا از تفکـر بـازار آزاد، فروکـش کـرده بود، هازلیـت این موضوع را نسـبت به سـایر مدافعان 

1 OneLesson economics
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بـازار آزاد سـاده  تر و هوشـمندانه  تر ارائـه کـرد.

 کویگیـن بـاور دارد پاسـخ بـه مسـائل اقتصاد همیشـه آن قدرها هم سـاده نیسـت که بتوان نسـخه ای 

واحـد برایشـان پیچیـد؛ اگـر چنیـن بـود پـس دیگـر نباید خبـری از بحـران، رکـود، بیـکاری و دیگر 

مشـکلات اقتصـاد می بـود چراکه اقتصـاد تـک درس هازلیت به  سـادگی برای این مشـکلات راه حل 

کیـد می کند اما بـاور دارد این  ارائـه مـی داد. البتـه او بـر درسـتی و کارآمـدی اقتصاد در یـک درس تأ

درس همیشـه کافـی نیسـت و گاه بایـد بـه سـراغ درس دوم رفـت و در این مسـیر به مفاهیم گمشـده 

در درس اول ماننـد هزینـة فرصـت، عـدم قطعیـت و اثـرات جانبـی می پـردازد. او بر این باور اسـت 

کـه گاهـی بـرای بررسـی و یافتـن راه حـل مسـائل اقتصادی بایـد فراتـر از اقتصـاد رفـت و گریزی به 

سیاسـت و اجتمـاع زد. ایـن گریـز مسـتلزم آن اسـت کـه از جزمیت اقتصـاد تک درس عبـور کنیم و 

بـه سـراغ درس دوم برویم.

دو درس دشـوارتر از یـک درس اسـت چراکه به باور نویسـنده فکـر کردن به دو درس مسـتلزم هزینه 

اسـت: مـا نـه تـاب تحمـل قطعیـت جزمـی یـک درس اقتصـاد را داریـم و نـه می توانیم ایـن فرض 

واکنشـی را مطـرح کنیـم کـه هر مشـکل اقتصادی می  توانـد با فعالیت دولت حل شـود. در بسـیاری 

مـوارد پاسـخ درسـت، متغیّـر و دربردارنـده ترکیـب پیچیـده  ای از نیروهای بـازار و سیاسـت گذاری 

دولـت اسـت. بـا این   حال، دو درسـی کـه در این کتـاب آمده ارائه  دهنـدة چارچوبی اسـت که در آن 

مشـکلات سیاسـت گذاری اقتصـادی را بـه شـکلی سـودمند موردتوجه قـرار می دهد.

شـاید زمـان آن رسـیده که »اقتصاد در دو درس« را نه  تنها در قفسـه کتابخانه  در کنـار کتاب »اقتصاد 

در یک درس« داشـته باشـیم کـه در ذهن نیز راه را بـرای درس دوم باز کنیم.

حسین سلاح ورزی

 رئیس اتاق ایران
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سپاسگزاری  

ایدۀ این کتاب را در سـال 2011 ناشـر من در انتشـارات دانشـگاه پرینستون، سـت دیچیک، پیشنهاد 

داد و مدیـر وقـت انتشـارات، پیتـر داگرتـی نیـز مـن را بـه نوشـتنش تشـویق کـرد. مانند بسـیاری از 

کتاب  هـا، نوشـتن ایـن کتـاب هـم مدت  هـا طـول کشـید؛ طـوری کـه سـت و پیتـر دیگـر از ایـن 

انتشـارات رفتنـد و سـرانجام مـن بـه ایده  هایـم نظـم دادم. سـارا کارو کـه پـروژه را در سـال 2016 

انتخـاب کـرد تشـویقم کـرد و دلگرمـی که بـه آن نیاز داشـتم را بـه من داد تـا بتوانـم پیش  نویس  های 

جداگانـه خـود را بـه نسـخه منسـجم و نهایـی تبدیـل کنم. از سـارا، سـت و پیتـر ممنونم کـه باعث 

ـق بپیونـدد. همچنین قـدردان تیـم تولیـد و بازاریابی انتشـارات دانشـگاه 
ّ

شـدند ایـن کتـاب بـه تحق

پرینسـتون هسـتم؛ باب بتندروف، جیـل هریس، دیمیتـری کارنتینیکوف، حنا پل، اسـتفانی روژاس، 

ژولـی شـاوان و کارن ورد؛ کار آنهـا موجـب شـد دسـت نویس مـن تبدیـل بـه یک کتاب شـود.

از راجر بک  هاوس و دیگر خواننده ناشـناس انتشـارات دانشـگاه پرینسـتون برای پاسـخ مشتاقانه  شان 

بـه کتـاب و پیشنهاداتشـان بـرای بهبـود آن ممنونـم. نظـرات ارزشـمند و بازخوردهـای مثبتـی نیز از 

همـکاران دانشـگاهیم؛ مکـس کـوردن، سـیمون گرنـت، جیکوب هاکـر، راجـا جونانـکار و فلاویو 

منـزس دریافـت کردم.

johnquiggin. عـلاوه بـر این منابع سـنتی بازخورد، بخش  هایـی از کتـاب را در بلاگ شـخصی  ام

مفیـدی  بسـیار  واکنش هـای  دادم.  دانشـگاهیcrookedtimber.orgقرار  گـروه  بـلاگ  comو 

دریافـت کـردم کـه برخـی از آنهـا بـا نام  هـای مسـتعار بودنـد و مطمئنم کـه برخـی از آنهـا را از قلم 
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انداختـه  ام. جـدا از این، از »آنارکو 1«، »آنارسـیس 2«، راب بنکس، اسـتیفن بارتوس، جیم برچ، گریم 

بـرد، مـارک بـردی، »سی سی سـی 3«، »سـی تی دی 4«، »سـروانتس 5«، هـری کلارک، پـل دیویـس، 

»دی سـی آ 6«، تیـم دایمونـد، کنـی اسـوارن، جـف ادوادز، »اکوالیتـوس 7«، مارک فورلان، کریسـتین 

هیسـمایر، مایـک هاینـس، نیکـولاس هاینـس، نایجـل هارلـن، سباسـتین هورسـکلاو، هوبـرت 

هـوران، هوگو، »آیکون  کلاسـت 8«، »جـی-دی 9«، والری کی، »کشـاو 10«، ایان کیـرکگارد، »ال اف 

سـی 11«، پیتـر لودمـان، گـرگ مک  کنزی، رابـرت مـرکل، زو میتن، »نسـتی وومن 12«، مارک نلسـون، 

»نیوتاونیـان 13«، پیتـر تـی، گـرگ پیـوس، »پلاس  ماتـرو 14ن«، کوئینتیـن رینولـدز، »ریچـی ریچ 15«، 

دیوید ریچاردسـون، جی.برندن رابینسـون، »سـاندویچ  من 16«، اسـکات. پی سـیمون، متیو مدبرگ، 

اسـمیت، »استوستوسـتو 17«، »تاباسـکو 18«، رابـرت وینو، بروس وایلـدر، جیمز ویمبرلـی ممنونم و 

از کسـانی کـه نامشـان را از قلـم انداختـم، عذرخواهـی می کنم.

از سـه خواننـده تشـکر ویـژه می  کنـم. همـکار قدیمـی ام دیویـد آدامسـون کـه بـرای همـه فصل  هـا 

نظراتـی داد. مایـک هوبـن کتـاب را دقیـق خوانـد و پیوندهـای مفیـدی در ارتبـاط بـا انتقاداتـش از 

لیبرتارینیسـم معرفـی کـرد http://critiques.us. مهم  تـر از همه، همسـر و همکار عزیزم، نانسـی 

والاس کـه هـم ویراسـتار و هـم خواننـده منتقـد این کتاب بـود؛ او با رفع بسـیاری از اشـکالات  من 

را از ورود بـه بحث هـای بیهـوده بازداشـت. بـدون عشـق و حمایتـش، هرگـز نمی توانسـتم کتـاب را 

تمـام کنم. 

1 Anarcho
2 Anarcissie
3 ccc
4 CDT
5 Cervantes
6 DCA
7 Equalitus
8 Ikonoclas t
9 J- D
10 Keshav
11  LFC
12  Nas tywoman
13  Newtownian
14  Plasmaatron
15  Richie Rich
16  Sandwichman
17  s tos tos to
18  Tabasco
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اخلاق: برای فهم اقتصاد نه تنها نیازمند دانستن اصول هستید که باید جزئیات و 
ظرایف را نیز بدانید. داروین جزئیات و ظرایف را دنبال می  کند. زمانی که فردی 

از »اقتصاد در یک درس« می  گوید، توصیه من این است: بازگشت به درس دوم.
-پل ساموئلسون؛ برآشفتن یک زندگی دلپذیر بامالیه مدرن، مرور سالانه اقتصاد مالی، جلد 1، صفحه 03 1.

ایـن کتـاب همان  گونـه کـه عنوانش نشـان می  دهد، پاسـخی اسـت به کتـاب اقتصاد در یـک درس   

هنـری هازلیـت 3؛ دفاعیـه  ای از اقتصـاد بـازار آزاد کـه نخسـتین  بار در سـال 1946 منتشـر شـد. امـا 

چـرا بـا وجـود اینکـه هـر روز کتاب هـای اقتصـادی جدیـدی منتشـر می  شـوند بایـد بـه یـک کتاب 

هفتـاد سـاله پاسـخ داد؟ چـرا دو درس به جـای یـک درس؟ و هزینۀ فرصـت در کجای همـه این  ها 

دارد؟ قرار 

پرسـش نخسـت بـه طـور اتفاقـی زمانـی ایجـاد شـد کـه سِـت دیچیـک 4، ناشـر مـن در انتشـارات 

دانشـگاه پرینسـتون، این پروژه را پیشـنهاد داد. معلوم شـد که اقتصاد در یک درس از زمان نخسـتین 

چاپـش بـه طور پیوسـته منتشـر شـده و تـا امـروز بیش از یـک میلیون نسـخه بـه فروش رفته اسـت. 

1 Paul Samuelson, An Enjoyable Life Puzzling Over Modern Finance Theory, Annual Review of Financial Economics, 
Vol. 1, p. 30
2  Economics in One Lesson
3  Henry Hazlitt
4  Seth Ditchik
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حامیـان هازلیـت از ایـن پیـام اسـتقبال کرده  انـد کـه همـۀ مشـکلات اقتصاد یک پاسـخ سـاده دارد 

و هـر کـس آن را بـا پیش  فرض  هـای خـود تطبیـق می  دهـد. ایـن پرسـش سـاده را بـا کمـی تغییر در 
عنـوان هازلیـت می  تـوان بـا نـام اقتصاد تـک درس 1 شـرح داد. 2

بـه طور کلی، پاسـخ سـادۀ هازلیت این اسـت که »بازارها را بـه حال خود رها کنیـد، همه چیز خوب 

خواهـد شـد.« در حقیقـت ایـن جملـه، خلاصه  شـدۀ عبـارت مختصـر و مفیـد »لسـه فر)بگذارید 

]کسـب  وکار[ کار خـودش را بکنـد(«از نویسـنده و مدافـع تجـارت آزاد در قـرن هجدهـم، رنـه دی 

وویر مـارک دی آرجنسون 3اسـت.

هازلیـت توضیـح می دهد که مشـغول کار بـر روی دفـاع کلاسـیک از بازارهای آزاد توسـط فردریک 

باسـتیا 4- نویسـنده فرانسـوی بـوده اسـت کـه رسـاله های »قانـون« و »آنچه دیدنـی و آنچـه نادیدنی 

اسـت« از او در سـال 1850 بنیـان و اسـاس اقتصـاد در یـک درس را شـکل می دهنـد. بااین حـال، 

هازلیـت آراء باسـتیا را بـا انتقـاد از مـدل اقتصـاد کینـزی کـه در پاسـخ بـه رکـود بـزرگ دهـۀ 1930 

مطـرح شـده بـود، بسـط می  دهد.

هازلیـت در جاهایـی درسـت و در جاهایـی نادرسـت می  گویـد. یـک درسِ هازلیـت امـروز نیـز 

کاربـردی اسـت، هرچنـد تـا به امروز توسـط هیچ  یـک از مدافعـان بـازار آزاد کـه می  تـوان از آنها به 

 بـه دلیل اینکه 
ً
عنـوان اقتصاددانـان تـک درس نیز نام برد بسـط و توسـعه نیافته اسـت. درواقـع، دقیقا

در زمـان نوشـتن او حمایت  هـا از اقتصـاد تـک درس فروکـش کـرده بـود، هازلیـت ایـن موضـوع را 

نسـبت بـه جانشـینان خـود سـاده  تر و هوشـمندانه  تر ارائـه کرد.  

هازلیـت اقتصـاد تـک درس را چنـان سـاده، شـفاف و بـا اصطلاحاتی هوشـمندانه ارائـه داد که هیچ 

نویسـنده  ای بعدهـا نیـز نتوانسـت ایـن کار را تکـرار کنـد و بـا وجـود پیشـرفت  های چشـمگیر در 

مسـائل پیچیـدۀ ریاضـی و ظهـور مدل  هـای رایانـه  ای قدرتمنـد، بنیـان و اسـاس پرسـش  های علـم 

اقتصـاد از زمـان هازلیـت تغییـر چندانی نداشـته اسـت و مباحث اصلی نیـز هنوز حل نشـده  اند؛ از 

ایـن  رو، اگـر او امـروز نیـز می  نوشـت بـاز هـم خوانده می  شـد.

هازلیـت در سـنت »اقتصـاد خـرد« یـا بـه تعبیـری مطالعـۀ روش کار قیمت  هـا در بازارهـای خاص 

کار می کـرد. پرسشـی کـه محـور اصلـی ایـن کتاب نیـز خواهد بود این اسـت کـه آیا قیمـت   کالاها 

1 OneLesson economics
2 اقتصاددانانِ تک درس خودشان را با این اصطلاحات شرح نمی  دهند و معمولاً اصطلاحاتی مانند »بازار آزاد« را ترجیح می  دهند. هرچند من نشان خواهم داد که 

اصطلاح بازار آزاد غیرواقعی و گمراه  کننده است. همۀ بازارها در سیستم  های حقوقی-قانونی فعالیت می  کنند که انواع خاصی از حقوق مالکیّت و قراردادها را اجرا کرده 
و باقی را نادیده می  گیرند. یک بازار آزاد، بازاری است که حقوق مالکیّت خصوصی موجود در آن بر سایر موارد اولویت دارد. بسیاری از اصطلاحات دیگر نیز هستند که 
برخی بحث  برانگیزند و برای شرح یک درسِ اقتصاد استفاده می  شوند. اصطلاحاتی همچون »اقتصاد مکتب شیگاکو«،»نئولیبرالیسم«،»تاچریسم«و»اجماع واشنگتن«.

من در کتاب قبلی ام، اقتصاد زامبی از اصطلاح»لیبرالیسم بازار« استفاده کردم.
3  René de Voyer, Marquis d’Argenson
4  Frédéric Bas tiat
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و خدمـات می توانـد انعکاس  دهنـده و تعیین  کننـدۀ همـه هزینه هایـی باشـد کـه جامعـه در تهیۀ این 

کالاهـا و خدمـات صـرف کـرده اسـت؛ هزینه  هایـی که بـه طور خلاصـه به آنهـا »هزینـۀ فرصت 1« 

می  شـود. گفته 

هزینـۀ فرصـت هـر چیـز ارزشـمند، همـان هزینه  ای اسـت که شـما بایـد بدهید تـا بتوانیـد آن چیز 

ارزشـمند را داشـته باشید.

هزینۀ فرصت هم برای تصمیمات فردی و هم برای کل جامعه بسیار مهم است.

بـا خوانـدن کتـاب هازلیـت، محوریـت هزینـۀ فرصت بـه طور مسـتقیم آشـکار نمی  شـود. هازلیت 

یـک درس خـود را این  گونـه ارائـه می دهد:

»هنـر اقتصـاد ایـن اسـت کـه هـر عمل یـا سیاسـتی را صرفـا به طـور مسـتقیم و آنـی دنبـال نکنیم، 

بلکـه بـه دنبـال اثـرات ماندگارتر آنها باشـیم؛ شـامل ردیابی پیامدهای آن سیاسـت نه تنهـا برای یک 

گـروه بلکه بـرای همـه گروه  ها.«

ایـن امـر چنـدان مفیـد نیسـت: به نظـر می  رسـد اقتصاددانـان باید تنها شـغل خـود را تمـام و کمال 

انجـام دهنـد. امـا خوانـدن اقتصـاد در یـک درس هازلیت روشـن می  کند کـه او در حکـم یک فعال 

ضددولـت بـه دنبـال طرح یـک ادّعای قوی  تـر اسـت. هازلیت این بحـث را مطرح می  کنـد هنگامی 

کـه اقتصـاد کار خـود را بـه درسـتی انجام دهد پاسـخ همیشـه این اسـت که بـازار به حال خـود رها 

شـود. بنابرایـن، یـک درس مورد نظـر او می  تواند به شـرح زیر باشـد:

»هنگامـی کـه همـه پیامدهـای یـک عمـل یـا سیاسـت در نظـر گرفتـه شـوند، هزینه  هـای فرصـت 

فعالیـت دولـت بـرای تغییـر نتایـج اقتصـادی پیوسـته فراتـر از مزایـای آن خواهنـد بـود.«

سـادگی، بزرگ تریـن نقطـه قـوت بحث هازلیت اسـت. هازلیـت می  تواند بـا محدود کردن بسـیاری 

از مسـائل پیچیـده بـه یـک اصل واحـد، جزئیات ثانویـه را نادیـده بگیرد و بـه طور مسـتقیم به قلب 

پرونـده علیـه فعالیت دولت وارد شـود. پاسـخ او در هر مـورد از »یک درس« او سرچشـمه می  گیرد.

ادّعـای هازلیـت بـرای تعلیـم اقتصـاد در یک درس مشـابه جذابیـت آن بـرای کتاب های پرفروشـی 

1 Opportunity cos t
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ماننـد راز 1 و قوانیـن 2 اسـت. او پاسـخی سـاده بـرای مشـکلاتی ارائـه می دهـد کـه از زمـان ظهـور 

تمـدن تـا بـه امـروز، بشـریت را سـردرگم کرده انـد. هازلیت نیـز ماننـد بهترین فروشـندگان بـه ارائه 

وهمـی از قطعیّـت می  پردازد.یـک درس او شـامل حقایـق مهمـی دربـارۀ قـدرت بازارهاسـت، امـا 

او در عیـن حـال حقایقـی را دربـارۀ محدودیـت بازارهـا کـه بـه همـان انـدازه مهـم هسـتند، نادیـده 

می  گیـرد. ازایـن  رو، مـا نیازمنـد اقتصـاد در دو درس هسـتیم.

دو درس دشـوارتر از یـک درس اسـت. فکـر کـردن بـه دو درس مسـتلزم هزینـه اسـت: مـا نـه تاب 

تحمـل قطعیّـت جزمـی یـک درس اقتصـاد را داریـم و نـه می توانیـم ایـن فـرض واکنشـی را مطرح 

کنیـم کـه هـر مشـکل اقتصـادی می  توانـد بـا فعالیـت دولـت حـل شـود. در بسـیاری موارد پاسـخ 

درسـت، متغیّـر و دربردارنـده ترکیـب پیچیـده  ای از نیروهـای بازار و سیاسـت گذاری دولت اسـت. 

 هر مشـکلی 
ً
بااین  حـال، دو درسـی کـه در اینجـا آمـده ارائه  دهندۀ چارچوبی اسـت کـه در آن تقریبا

در سیاسـت گذاری اقتصـادی را بـه شـکلی سـودمند مـورد توجـه قـرار می دهد.

اقتصـاد تـک درس، از نوعـی کـه باسـتیا ارائـه داد،بـا انتقـاد شـدید اقتصاددانـان پیشـرو در زمـان 

هازلیـت مواجـه بود کـه او به دفاع از آن برخاسـت. دهه  ها پیـش از هازلیـت، اقتصاددانانی همچون 

آلفـرد مارشـال 3و آ.سـی پیگو 4 مفهوم »]اثـرات[ جانبـی 5« را توسـعه داده بودند؛ موقعیتـی که در آن 

قیمت  هـای بـازار بـه طـور کامـل بازتاب دهنـدۀ تمـام هزینه  هـای فرصـت نیسـتند. نمونه کلاسـیک 

آن آلودگـی آب یـا هـوای ایجـاد شـده توسـط یـک کارخانه اسـت. در نبود سیاسـت  های مشـخص 

دولـت، هزینه  هـای آلودگـی ایجـاد شـده توسـط صاحـب کارخانـه محاسـبه نمی  شـوند یـا ایـن 

هزینه  هـا در قیمت  هـای کالاهـای تولیـدی کارخانـه انعـکاس نمی  یابند. بـرای فهم این مشـکل، ما 

بایـد فراتـر از هزینه  هـای فرصـت منفـرد را در نظـر بگیریم و بـه هزینه  هـای کل جامعه توجـه کنیم. 

مـا بایـد تعریـف اصلـی )تغییـرات در سـرمایه  ها( را تعدیـل کنیم:

»هزینـۀ فرصـت اجتماعی یک چیز ارزشـمند همان هزینه  ای اسـت که شـما و دیگـران باید بدهید 

تا آن را داشـته باشید.«

اثـرات جانبـی تنهـا یـک نمونـه از مجموعه مشـکلات بزرگی اسـت کـه اقتصاددانان از آن بـه عنوان 

»شکسـت  های بـازار 6« یـاد می  کننـد. در تمـام ایـن مـوارد، قیمت  ها بـا هزینه  های فرصـت متفاوت 

1  The Secret
2  The Rules
3  Alfred Marshall
4  A. C. Pigou
5  Externalities
6 Market Failures
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اسـت. در برخـی مـوارد، و نـه همـه آنهـا، مشـکلات ممکـن اسـت بـا طراحی مناسـب و بـه موقع 

سیاسـت  های دولـت برطـرف شـود. یـک دورۀ آموزشـی میانـی معمـول در سیاسـت اقتصـاد خـرد 

بـا فهرسـتی از شکسـت  های بـازار آغـاز می  شـود و بـا بررسـی مباحـث و اسـتدلال های مربـوط به 

مطلوبیّـت یـا دیگـر پاسـخ  های محتمـل سیاسـتی هوشـمند ادامـه می  یابد.

در آغـاز کار نـگارش در نظـر داشـتم ایـن کتـاب یـک راهنمـای غیرفنّی برای سیاسـت اقتصـاد خرد 

براسـاس مفاهیـم هزینـۀ فرصت و شکسـت بـازار باشـد. هرچنـد هنـگام کار روی کتاب احسـاس 

داشـتم. نارضایتی 

اثـرات جانبـی و شکسـت  های بـازار، مسـائل بزرگـی هسـتند؛ مشـکل تغییـرات اقلیمی به درسـتی 

توسـط سِـر نیکلاس اسـترن 1به منزلۀ »بزرگترین شکسـت بازار در تاریخ« تشـریح شـده اسـت. اما 

در زمـان بحـران یـا رکود شـدید اقتصادی در بیشـتر کشـورهای توسـعه  یافته و رشـد سـریع نابرابری 

اقتصـادی، یـک کتـاب بـه تنهایـی دربارۀ شکسـت بـازار بـه سـختی می  تواند عنـوان اقتصـاد در دو 

درس را توجیـه کند.

اندیشـیدن دربـارۀ مسـئله بیـکاری و اینکه این مسـئله چگونـه در کار هازلیت برطرف می  شـود آغاز 

شـد. بخش چشـمگیر اقتصـاد در یک درس را می  تـوان حمله  ای به اثـر اقتصاددان بزرگ انگلیسـی، 

جـان مینـارد کینـز 2 بـا عنوان نظریۀ عمومی اشـتغال، بهره و پولدانسـت که در سـال 1936 منتشـر و 

موجـب شـکل گیری حوزۀ اقتصاد کلان شـد )مطالعـه اختلال های مؤثـر بر مجموع میزان اشـتغال، 

نرخ هـای بهـره و قیمت ها(.

تجربـۀ نشـان می  دهـد اقتصاد 3بارهـا بـرای سـال  ها در وضعیـت بحـران یـا رکـود بـدون وقفـه باقی 

می  مانـد. کینـز نخسـتین اقتصاددانـی بود کـه گزارشـی قانع  کننـده از نحوۀ عملکـرد اقتصاد بـازار با 

نـرخ بـالای بیـکاری در مـدت طولانـی ارائـه داد. در مقابل، به  رغـم تجربۀ اخیـر آن زمـان از بحران 

بـزرگ، هازلیـت بـه طور ضمنـی تصور می  کـرد که بازار همیشـه در اشـتغال کامـل قـرار دارد؛ یا در 

غیـر این  صـورت بـا مداخـلات دولـت و اتحادیـۀ کارگری مواجه اسـت. 

هنـگام کار روی موضـوع بـه ایـن نتیجـه رسـیدم که مسـئله اصلـی می  توانـد از منظر هزینـۀ فرصت 

بیـان شـود. در یـک رکـود یـا بحـران، بازارهـا به ویـژه بـازار کار، تطابـق چندانی بـا عرضـه و تقاضا 

ندارنـد. ایـن بـدان معناسـت کـه قیمت  ها و به ویـژه دسـتمزدها به طور کلـی در هزینه  هـای فرصت 

منعکس و مشـخص نمی  شـوند. 

1  SirNicholas Stern
2  JohnMaynard Keynes
3  Economy
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ایـن بینـش بـه مـا نمی  گویـد دولت  هـا بـرای احیـا و حفـظ اشـتغال کامـل چـه کارهایـی می  توانند 

انجـام دهنـد. امـا مـا را به سـوی مشـاهدۀ مهمی سـوق می  دهـد که نـه تنهـا هازلیت بلکـه اکثریت 

 تصور می  شـود که در نبود شکسـت آشـکار 
ً
اقتصاددانـان مهـم امـروز آن را نادیـده گرفته  اند. معمولا

بـازار در برخـی بخش  هـای خـاص اقتصـاد، یـک درس هازلیـت قابـل اجراسـت. امـا یک رکـود یا 

بحـران، کل اقتصـاد را تحـت تأثیـر قـرار می  دهد. در شـرایط رکود اقتصـادی، هزینه  هـای فرصت به 

طـور کلـی با قیمت هـای بـازار در هیچ بخشـی از اقتصـاد برابر نیسـتند.

دیگـر موضـوع مهـم روز، توزیـع درآمـد و ثروت اسـت کـه به طور پیوسـته به سـوی نابرابری بیشـتر 

مـی  رود. اگرچـه هازلیـت بـه صراحـت نمی گوید اما بـه طور ضمنـی اشـاره می  کند که توزیـع رایج 

درآمـد در بازار)یـا بهتـر اسـت گفته شـود توزیعـی که پـس از بین رفتن سیاسـت  های مـورد نفرت او 

پدیـد آمد(تنهـا چیزی اسـت که بـا یـک درس او همخوانی دارد.

 نیز 
ً
برآینـد بـازار بـه سیسـتم حقـوق مالکیّتی که از آن مشـتق شـده بسـتگی دارد. در حقیقت، )بعـدا

خواهیـم دیـد( هنگامـی کـه بازارهـا همان  گونـه کـه هازلیـت تصـور می  کنـد کار می  کننـد، هرگونـه 

توزیـع کالاهـا یـا منابع، جایـی که قیمت  هـا با هزینه  هـای فرصـت برابر باشـند، می  توانـد از برخی 

سیسـتم  های حقـوق مالکیّـت مشـتق شـود. بنابراین،یـک درس هازلیـت بـه مـا اطلاعـات مفیـدی 

دربـارۀ توزیـع درآمـد یـا سیاسـت  های دولت که ممکن اسـت ایـن توزیـع را تغییر دهـد، نمی دهد.

هرچنـد بازارهـا نهادهـای اجتماعـی بسـیار قدرتمنـدی هسـتند امـا آنهـا نمی تواننـد کار کننـد مگر 

کننـد. هسـته چارچـوب  ایجـاد  را  فعالیت هایشـان  بـرای  نیـاز  مـورد  اینکـه دولت هـا چارچـوب 

اقتصـادی در اقتصـاد بـازار و نقـش مرکـزی دولـت، تخصیـص و اجـرای قانونـی حقـوق مالکیّـت 

اسـت. انتخاب هایـی کـه حقـوق مالکیّـت را تعییـن می  کننـد موضـوع منطـق هزینه  هـای فرصـت 

هسـتند، درسـت ماننـد انتخاب هایی کـه در یک بازار توسـط شـرکت  ها و خانواده  ها انجام شـده  اند. 

در ایـن بیـن، اقتصـاد خـرد، اقتصـاد کلان و توزیـع درآمـد همـۀ مسـائل مهـم در سیاسـت گذاری 

اقتصـادی را پوشـش می  دهنـد. تسـلط در هـر یـک از ایـن زمینه  هـا نیازمند سـال  ها مطالعه اسـت. 

 در اقتصـاد خـرد لازم اسـت با نظریۀ عرضه و تقاضا سـروکار داشـته باشـیم؛ابتدا با دسـتکاری 
ً
مثـلا

تصاویـر گرافیکـی ارائه شـده در یک دورۀ آموزشـی معمولی مقدمات اقتصاد و سـپس با تکنیک  های 

پیچیده  تـر جبـری و عددی. 

امـا تنهـا متخصصـان نیازمنـد دانسـتن ایـن سـطح از تحلیل هسـتند تـا بتواننـد پاسـخ  های کمّی به 

پرسـش  هایی همچـون »تغییـر در تعرفه  هـای واردات فـولاد تـا چـه انـدازه بـر اشـتغال در صنعـت 

خـودرو اثرگـذار اسـت؟« بدهنـد. بـرای اکثر ما تنهـا همین انـدازه کافی اسـت که بفهمیـم حمایت 
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از صنعـت فـولاد، یـک هزینـۀ فرصـت خواهد داشـت و بخشـی از این هزینـه، موجـب از بین رفتن 

مشـاغل در صنعت خـودرو خواهد شـد. 

بیشـتر پرسـش  های اصلـی مربوط بـه سیاسـت گذاری عمومی هسـتند و می  تواننـد با اسـتفادۀ دقیق 

از ایـدۀ هزینه  هـای فرصـت و ارتبـاط آن با قیمت  های بازار روشـن شـوند. 

درس اول: قیمت  هـای بـازار هزینه  هـای فرصتی را که مصرف  کننـدگان و تولیدکنندگان بـا آن روبه  رو 

هسـتند، منعکس و مشـخص می کنند. 

درس یـک شـیوۀ بـازار کار را توصیـف می کنـد و توضیـح می  دهـد که چرا در یک شـرایط مشـخص 

ایـده  آل، اقتصـاد تـک درس هازلیت پاسـخ درسـتی ارائه می  دهـد. درس دو حاصل بیـش از دو قرن 

مطالعـه روی دو موضـوع اسـت:اول، شـیوه کار بازارهـا در شـرایط کمتـر ایـده  آل اسـت، دوم،اینکه 

چـرا بازارهـا ممکن اسـت نتایج مطلـوب مورد نظـر را ارائـه ندهند:

درس دوم: قیمت  هـای بـازار منعکس  کننـده تمـام هزینه  هـای فرصتـی کـه مـا بـه عنوان یـک جامعه 

بـا آنهـا روبه  رو  ایم، نیسـتند.

مسـئله چگونگـی کارکـرد بازارهـا و چرایـی شکسـت آنها هسـته بیشـتر مسـائل مربوط به سیاسـت 

اقتصـادی اسـت کـه از مباحـث سیاسـی و اجتماعی نشـأت گرفته اسـت. امیـدوارم این کتـاب و دو 

درس موجـود در آن بـه روشن  ترشـدن ایـن مسـائل کمـک کند.

طرح کلی کتاب

کتـاب بـه چهـار بخش تقسـیم می شـود: هـر درس شـامل دو بخش اسـت. درس اول، بخـش اول، 

نحـوۀ عملکـرد یـک اقتصاد بازار را نشـان می  دهـد، آن هم در شـرایطی که تضمیـن می  کند قیمت  ها 

برابـر بـا هزینه  هـای فرصتی هسـتند کـه تولید  کننـدگان و مصرف  کننـدگان با آنهـا مواجه  اند. 

درس اول، بخـش دوم، مجموعـه  ای از کاربردهـای بخش اول اسـت. ما بررسـی می کنیم که چگونه 

سیاسـت  های مبتنـی  بـر مفاهیـم قیمت  هـا و هزینه  هـای فرصـت می  تواند برای دسـتیابی بـه اهداف 

سیاسـت گذاری عمومی بـه کار رود.

درس دوم، بخـش اول نشـان می  دهـد کـه قیمـت بازارهـا ممکـن اسـت بازتاب  دهنـدۀ هزینه  هـای 

فرصتـی کـه کل جامعـه با آن روبه  روسـت نباشـد. درواقع، هـر تعادل بـازاری حاصـل انتخاب  های 

اجتماعـی در مـورد تخصیـص حقـوق مالکیّـت اسـت. قیمت هـای بـازار چیـزی بـه مـا دربـارۀ 
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هزینه  هـای فرصـت مرتبـط بـا آن انتخاب  هـا نمی  گویـد.

لازم اسـت کـه بدانیم تمام هزینه  هـای فرصت مرتبط بـا انتخاب  های تولیدکننـده و مصرف  کننده نیز 

در هزینه  هـای فرصتـی کـه با آن مواجهنـد بازتـاب نمی یابد. شـیوه  های متفاوت زیادی وجـود دارند 

کـه در آنهـا بازارهـا نمی  تواننـد منعکس  کننـدۀ هزینه های فرصت باشـند. این مشـکلات »شکسـت 

بـازار« شـامل بیـکاری، انحصـار، آلودگـی هـوا و تهیـه ناکافـی کالاهـای عمومی می  شـوند. درس 

دوم، بـه نشـان دادن چگونگـی ایـن مشـکلات متفـاوت کـه می  توانـد از منظـر هزینه  هـای فرصـت 

درک شـود، کمـک می  کند. 

درس دوم، بخـش دوم شـامل طیـف گسـترده  ای از مشـکلات سیاسـتی 1 اسـت. نخسـت، مسـئلۀ 

توزیـع درآمـد را بررسـی می کنیـم. نشـان خواهیـم داد که اغلـب و نه همیشـه، بهتریـن راه کمک به 

فقـرا، در داخـل و خـارج، دادن پـول بـه آنهاسـت تـا هر طـور کـه می  خواهند خـرج کننـد، به جای 

اینکـه کالا یـا خدمـات خاصـی بـه آنها داده شـود. بـه عبـارت دیگر، اصـلاح تخصیص نامسـاوی 

حقـوق مالکیّـت در وهله نخسـت بهتـر از اصلاح نتایج بروندادهای بازار اسـت. سـپس به بررسـی 

ایـن موضـوع خواهیـم پرداخـت کـه چگونه ممکن اسـت مشـکلات اقتصـاد کلان کـه مهمترین آن 

بیـکاری گسـترده اسـت بـا اسـتفاده از سیاسـت پولـی و مالـی برطـرف شـود. در نهایت به بررسـی 

طیفـی از سیاسـت  های عمومـی کـه بیشـتر مرتبـط بـا ایده شکسـت بازارنـد خواهیـم پرداخت. 

کادمیـک، مـن  در راسـتای خواندنی  تـر کـردن کتـاب، امـا همچنـان پایبنـد اسـتانداردهای ارجـاع آ

اسـتاندارد تهیـه پی نوشـت های دسـت  وپاگیر و دشـوار را حذف کـردم. در عوض، بخـش کوچکی را 

در انتهـای هـر فصـل گنجانده  ام کـه منابعی را بـرای ادّعاهـای واقعـی و مطالعۀ بیشـتر ارائه می  دهد 

کـه می  توانـد بـا اسـتفاده از کتاب  شناسـی پایـان کتـاب دنبـال شـود. همچنیـن از پانویس  هـا بـه 

صـورت محـدود بـرای پوشـش دادن موضوعـات جانبی و موردی اسـتفاده کـرده  ام.

مطالعۀ بیشتر

کتـاب هازلیـت )1946( همچنـان در مؤسسـه میزس به صورت آنلاین و چاپی منتشـر می  شـود. او 

نـه تنهـا به دلیـل اقتصاد در یـک درس که به  خاطـر کتاب دیگـرش )1959( شکسـت اقتصاد جدید 

مشـهور اسـت کـه پاسـخی خط به خـط به کتـاب نظریـه عمومی اشـتغال، بهـره و پول جـان مینارد 

پایانـی  از نوشـته  های خـود را درسـال های  کینـز )1936( اسـت. هازلیـت)1993( مجموعـه  ای 

عمـرش منتشـر کـرد. همچنیـن چندین بار نوشـته  های باسـتیا را به انگلیسـی ترجمـه کرد.

1 Policy Problems
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کتـاب اصـول اقتصاد مارشـال که نخسـتین  بار در سـال 1890 منتشـر شـد و در زمان خـود یک متن 

اقتصـادی کلاسـیک محسـوب می  شـد و در بیشـتر دوران قـرن بیسـتم نیز تأثیرگـذار باقـی ماند. این 

کتـاب چندیـن بـار زیـر چـاپ رفـت و در چـاپ هشـتم بـه اوج خـود رسـید )مارشـال1920( و به 

عنوان یـک منبـع کاربردی

 و قابل ارجاع باقی ماند.

تحلیـل پیگـو )1920( در کتاباقتصـاد رفـاه، مفهـوم مـدرن »اثـر جانبـی« را معرفـی کـرد که بدل 

بـه یکـی از نمونه  هـای اولیـه از »شکسـت بـازار« شـد. یکـی از گونه  شناسـی  های شکسـت بـازار 

بود. باتـور)1958( 

دیگر آثار ذکرشده در مقدمه عبارتند از:

Byrne’s The Secret)2006(, and Fein and Schneider’s The Rules )1996(.

جملۀ آغازین این فصل هم از ساموئلسون )2009( است. 
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درس یک

بخش اول

درس یک

دو جادۀ جنگلی از هم جدا می  شدند و من جاده  ای را که کم  گذر بود برگزیدم و 
تمامی تفاوت  ها ناشی از این انتخاب بود.

-رابرت فراست، جادۀ کم  گذر، 6191

بخـش اول، بحثـی دربـارۀ درس اول اسـت و نشـان از چگونگـی عملکـرد اقتصاد بازار در شـرایطی 

دارد کـه قیمت  هـا به طور قطـع با هزینه  های فرصتـی پیـش روی تولیدکننده و مصرف  کننـده برابرند. 

فصـل اول بـا بیـان ایدۀ اصلـی این کتـاب یعنی هزینه  های فرصت آغاز می  شـود. سـپس به بررسـی 

ارتبـاط میـان هزینـۀ فرصـت و معیارهای آشـناتر هزینـه تولیـد می  پردازیـم. در ادامـه هزینۀ فرصت 

در ارتبـاط بـا گزینه  هـا و انتخاب  های پیـش روی ما به عنـوان مصرف  کننـدگان، کارگـران و خانوارها 

بررسـی می شـود. بخـش پایانی مربـوط به تاریخ اندیشـه مفهـوم هزینۀ فرصت اسـت.

فصـل دوم نشـان می  دهـد کـه چگونه در یک شـرایط ایـده  آل بازارهـا به تعـادل می  رسـند؛ جایی که 

ـق 
ّ

قیمت  هـا بـا هزینه  هـای فرصـت برابرنـد و همـه فرصت  هـا بـرای تجـارتِ سـودمندِ متقابـل تحق

یافته  انـد. نخسـت، برخلاف تصورات بسـیاری نشـان خواهیم داد کـه تعاملات اقتصـادی می  توانند 

درس یک، بخش اول
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»ناهـار مجانـی 1« بـرای همگان مهیـا کنند. سـپس به بحث دربـارۀ مبـادلات داوطلبانـه می پردازیم 

و نشـان خواهیـم داد کـه چگونـه هر دو طـرف مبادلـه می  تواننـد- هرچند نه همیشـه به طـور برابر- 

منتفـع شـوند و سـود ببرنـد. دربـارۀ تجـارت بین  الملل،ایـن ایده  هـا مـا را بـه سـوی مفهـوم بنیادین 

مزیـت نسـبی 2 سـوق می دهنـد. در نهایـت، نشـان خواهیـم داد کـه قیمت  هـای تعادلـی رقابتـی 

حاصـل از مبادلـه چگونـه تعییـن می  شـوند و در هزینه هـای فرصـت بازتـاب می  یابنـد. 

تلقـی اسـتاندارد تعـادل بـازار در متـون کتـب درسـی مقدماتـی اقتصـاد، ایسـتا )ثابـت در نقطـه  ای 

از زمـان( و قطعـی )بـدون عدم قطعیّـت 3( اسـت، بیشـتر بـه ایـن دلیـل کـه تلقی هـای اسـتاندارد 

ناشـی از زمـان و عـدم قطعیّـت دشـوار و پیچیده  انـد. ایـن امـر اغلب بـه ایـن تصـور می انجامد که 

درس اول فقـط در یـک جهـان ایسـتا و قطعـی کار می  کنـد. در فصـل سـوم نشـان خواهیـم داد کـه 

درس اول در اصـل بـرای انتخاب  هایـی کاربـرد دارد کـه مشـمول گذر زمـان و عدم قطعیّت هسـتند. 

هرچنـد شـرایطی کـه در آن قیمت  هـای تعادلـی بـا هزینه  هـای فرصـت برابرند بـه طـور قابل توجهی 

دقیق  تـر از مـوارد ثابـت و قطعـی هسـتند. فصـل سـوم بـا بحـث دربـارۀ نـرخ بهـره آغـاز می  شـود و 

آن را بـه عنـوان هزینـۀ فرصـت زمـان بررسـی می  کنـد. سـپس بـه بررسـی اطلاعـات و عدم قطعیّت 

خواهیـم پرداخـت. ما بـا نقش قیمت  ها بـه مثابه یک مکانیسـم اجتماعـی برای جمـع  آوری و انتقال 

اطلاعـات  دربـارۀ تقاضـا و هزینـۀ فرصـت آغـاز می  کنیـم. سـپس ریسـک و عـدم قطعیّـت را مورد 

بررسـی قـرار خواهیـم داد. نشـان می  دهیم کـه چگونـه بازارهای بیمـه اطلاعات دربارۀ ریسـک های 

پذیرفتـه شـده و هزینه  هـای فرصـت را بـا نتایـج احتمالـی مختلـف انتخاب هـای ریسـکی پیونـد 

می  زننـد. در فصل هـای بعـدی کتـاب بـه ایـن مسـائل بازخواهیم گشـت.

1 Free lunch
2 Comparative advantage
3 Uncertainty
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فصل اول
قیمت  های بازار و هزینه  های فرصت

ده  روزانه  و  کند  کار  می  تواند  فردی  است.  پول  زمان،  که  باش  داشته  یاد  به 
شیلینگ به دست بیاورد و به سفر برود یا نیمی از روز خود را به بطالت بگذراند 
و نیم شیلینگ هزینۀ تفریحش کند، نباید تصور کرد که هزینۀ او تنها همین نیم 

شیلینگ است بلکه او پنج شیلینگ دیگر را نیز حیف و میل کرده است.
-بنجامین فرانکلین، اندرز به یک تاجر جوان، نسخه قدیمی، 8471.

بیشـتر کتاب  هـای مقدماتـی اقتصـاد بـا بحـث دربـارۀ هزینـۀ فرصـت آغـاز می  شـوند. هرچند پس 

از چنـد صفحـه دیگـر اثـری از مفهـوم هزینـۀ فرصـت دیـده نمی  شـود و یـا بـا ارائـۀ یـک نمـودار، 

روش تعییـن قیمت  هـا بـا عرضـه و تقاضـا جایگزین آن می  شـود. ایـن طرح نمـوداری را می  تـوان با 

ایـدۀ کشـش 1)معیار واکنش  دهـی قیمـت( بـرای نشـان دادن چگونگـی واکنـش و پاسـخ قیمت ها به 

تغییـرات در شـرایط تعییـن عرضـه و تقاضـا بیشـتر توضیح داد.

تمـام این مـوارد به عنوان نقطۀ آغازین پرورش اقتصاددانان حرفه  ای سـودمند و ضروری هسـتند، هرچند 

بسـیاری از آنها از ایده  پردازی کامل  تری نسـبت به هزینۀ فرصت بهره  مند می  شـوند. 2 بااین  حال،سـازوکار 

1  Elas ticity
  یک مطالعۀ مشهور و البته بحث  برانگیز گزارش داد که تنها 22 درصد از 200 اقتصاددان شرکت  کننده در جلسات سالانۀ انجمن اقتصاد آمریکا در سال 2005 2
به یک پرسش ساده دربارۀ معیارهای هزینۀ فرصت پاسخ درست داده  اند.
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 مطرح شـده در 
ً
فنّـی تحلیـل عرضـه و تقاضـا تـا حد زیـادی بـرای فهم پرسـش  های اقتصـادی معمـولا

بحث  هـای عمومـی غیرضروری اسـت و حتی ممکن اسـت آ  ن را دشـوارتر کنند.

پس، هزینۀ فرصت چیست؟

1.1. هزینۀ فرصت چیست؟

دربـارۀ  پول  گرایـان  بـا  کینزی  هـا  معروف انـد.  میـان خـود  اختلاف  نظـر  داشـتن  بـه  اقتصاددانـان  

سیاسـت مالـی بحث می کننـد. اعضای مکتب شـیکاگو، شـامل تعـدادی از برندگان جایـزه نوبل 1، 

از بـازار آزاد حمایـت می  کننـد، هرچنـد تعـدادی از برندگان نوبل ماننـد پل کروگمن 2، آمارتیا سـن 3 

و جـوزف اسـتیگلیتز 4 در مـواردی مدافـع مداخلـۀ دولـت در اقتصـاد هسـتند. همان  گونـه کـه جرج 

برنـارد شـاو 5تصور می  کند:»اگـر همـه اقتصاددانـان جهـان دور هم جمع شـوند، باز هـم نمی  توانند 

بـه نتیجه  ای برسـند.«

بااین  حـال، یـک روش تفکـر اقتصادی وجـود دارد که اقتصـاددان جدی را، صرف  نظـر از دیدگاهش 

دربـارۀ سیاسـت، از دیگـر افرادی کـه مطالعـۀ اقتصادی ندارنـد، متمایز می کنـد. برخی افـراد مانند 

بنجامیـن فرانکلیـن مفهـوم را بدون آموزش رسـمی درک می  کنند. مشـاهدۀ فرانکلین که پیشـتر گفته 

شـد »زمـان، پول اسـت« بـه چنان موضـوع بدیهی بدل شـده کـه اغلب به عنـوان یـک ضرب  المثل 

بـه کار مـی  رود تـا یـک مشـاهده دقیـق. توضیـح فرانکلین مـا را بـه نکته ای بسـیط  تر سـوق می دهد 

کـه تشـکیل دهندۀ بنیـان ایدۀ اصلـی در علم اقتصاد اسـت: هزینـۀ فرصت. 

ایـدۀ هزینـۀ فرصـت بـه طـور جدایی  ناپذیـری بـا انتخـاب مرتبـط اسـت. هنگامـی کـه مـا میـان 

گزینه  هـا دسـت بـه انتخـاب می زنیـم، انتخـاب یکـی بـه معنـی چشم  پوشـی از دیگـری اسـت. در 

تفسـیر رابـرت فراسـت، هزینـۀ فرصـت قـدم گذاشـتن در جـادۀ کم  گذر عبـارت اسـت از هرچیزی 

کـه ممکـن بـود در آن جـاده نرفته کشـف شـود. ایـن جاده  ای کـه کسـی از آن عبـور نکـرده و دارای 

مقیـاس پولی نیسـت؛ مناسـب  ترین موردی اسـت کـه می  توان بـه عنوان هزینـۀ انتخاب بـه آن توجه 

کـرد. بـه طـور خلاصه:

»هزینۀ فرصت هر چیز ارزشمند، چیزی است که شما باید بدهید تا آن را به دست بیاورید.«

1  جایزۀ نوبل اقتصاد یکی از جوایز اصلی نوبل نیست و نام اصلی آن، جایزۀ بانک سوئد در علوم اقتصادی به یادبود آلفرد نوبل است.
2  Paul Krugman
3  Amartya Sen
4  JosephStiglitz
5  George Bernard Shaw
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ایـن ایـده  ای اسـت کـه ارائۀ نخسـتین   آن سـاده به نظر می  رسـد بسـیار دقیـق و ظریف اسـت. درس 

هزینـۀ فرصـت سـاده توضیح داده می  شـود اما یادگیری آن دشـوار اسـت. بخش بزرگـی از یک دورۀ 

خـوب در اقتصـاد مقدماتـی نیازمنـد تـلاش بـرای راهنمایـی دانشـجویان بـه سـوی فهـم ایـن ایده 

است. 

بیاییـد چنـد نمونـه را بررسـی کنیم؛ بـا برخی متون درسـی آغـاز کنیم. برای کسـانی کـه تولیدکننده 

 از طریـق داد  وسـتد کالا تجـارت می  کننـد هزینـۀ فرصـت را می  تـوان بـه زبـان 
ً
هسـتند یـا عمدتـا

سـاده برایشـان شـرح داد. بـه همین دلیل اسـت که بیشـتر دوره  هـای مقدماتـی اقتصاد زمـان زیادی 

را صـرف بحـث دربـارۀ رابینسـون کروزوئـه 1 می کننـد کـه در جزیـره خـود تنهاسـت و یـا بـا جمعه 
مشـغول معاملـه و  داد و سـتد کالاسـت. 2

اگـر کروزوئـه روز مشـغول ماهیگیـری باشـد و جایگزیـن ایـن کار چیـدن نارگیل  هـا باشـد، در این 

صـورت هزینـۀ فرصـت ماهی او شـامِ او نارگیلی اسـت کـه از خوردن آن لـذت می  بُرد البتـه اگر روز 

خـود را صـرف گشـتن در زمین و جمـع کردن نارگیـل کند. 

از سـوی دیگر،ممکـن اسـت کروزوئـه ماهـی خـود را بـا جمعه عـوض کند و بـه جـای آن مقداری 

گوشـت بـز کبـاب شـده بگیـرد. اگـر ایـن دادوسـتد انجـام شـود، هزینـۀ فرصت بـرای شـام او )بز( 

همـان ماهـی اسـت کـه آن را مبادلـه کـرده اسـت.برای جمعـه برعکـس اسـت. او بـرای شـام خود 

ماهـی گرفتـه و هزینـۀ فرصـت او بز اسـت.

سـود مبادلـه بـرای کروزوئـه عبارت اسـت از هزینۀ فرصت بـه دسـت آوردن بز به روشـی دیگر. اگر 

ایـن هزینـه بیشـتر از هزینـۀ فرصـت ماهیگیـری باشـد پـس مبادلـه از منظـر کروزوئه خوب اسـت. 

همیـن امـر بـرای جمعـه و ماهـی نیز صـدق می  کند.

اینهـا نمونه  هـای بسـیار سـاده  ای هسـتند کـه طیفـی از پیچیدگی  هـا را در خـود پنهـان کرده  انـد. دو 

نمونـه از آنهـا ارزش روشـن شـدن دارنـد. کروزوئـه نمی  تواند مطمئن باشـد اگر به جـای ماهیگیری 

بـه دنبـال چیـدن نارگیـل بـرود چـه اتفاقـی خواهـد افتـاد. مشـکل عدم قطعیّـت غیرقابل اجتنـاب و 

اغلـب غیرقابل مهـار اسـت. دوم، در بحـث دادوسـتد نگفتیـم کـه کروزوئـه و جمعـه چگونـه ماهی 

و بـز گرفتند.مـا بعدتـر بـه هـر دوی ایـن مسـائل و پیچیدگی  های ناشـی از آنهـا خواهیـم پرداخت. 

معرفـی پـول نیز مشـکل را بیش از پیش پیچیده کرد و فرصت  های بسـیاری برای اسـتدلال نادرسـت 

و سفسـطه  آمیز فراهـم آورد. برخـلاف تصـور معمـول، درس هزینـۀ فرصـت ایـن اسـت کـه اقتصاد 

1  Robinson Crusoe
2 در رمان دفو ارتباط کروزوئه و جمعه بیشتر ارباب و بندگی است تا آن  طور که در متون اقتصادی شریک تجاری قید شده است. در فصل  های بعدی در این مورد 

بیشتر بحث خواهیم کرد.
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»فقـط دربـارۀ پـول نیسـت«. در حقیقـت، یادگیـری درس هزینـۀ فرصت دشـوارتر اسـت زیرا شـما 

عـادت کرده  ایـد کـه از منظـر پولـی دربـارۀ هزینه  هـا و مزایـا فکـر کنید. اصـل هزینۀ فرصـت مرتبط 

بـا انـواع تصمیمـات اسـت؛ خـواه در ارتباط بـا هزینه هـای پولـی آن تصمیمات باشـد یـا مربوط به 

هزینه ها. سـایر 

خواهیـم دیـد کـه گاهـی قیمت پولـی یک کالا یـا خدمـات، معیار خوبـی بـرای اندازه  گیـری هزینۀ 

فرصـت آن اسـت. امـا اغلـب همان  گونـه کـه فرانکلیـن خاطر نشـان سـاخته اسـت اینطور نیسـت. 

نیـم شـیلینیگی کـه فـرد بیـکار بابت یـک روز بیـکاری خرج می  کنـد تنها بخشـی از هزینـۀ فرصت 

اسـت و حتـی افـزودن پنج شـیلینگ بـه ایـن هزینه نیـز نمی  توانـد کل هزینه را پوشـش دهد. شـاید 

یـک تاجـر سـخت  کوش بـا حسـن  نیتی کـه دارد خواسـتار خدمـات او در آینـده شـود، امـا ایـن هم 

تنهـا بخشـی از هزینه اسـت.

هزینـۀ فرصـت بـه همـان انـدازه بـا سیاسـتگذاری عمومی نیز مرتبط اسـت. روشـن اسـت کـه این 

هزینـه  بـا تصمیمات در راسـتای فراهـم کردن برخی کالاها و خدمات مشـخص بـرای عموم ارتباط 

دارد. دولت  هـا در گرفتـن چنیـن تصمیمـی از فرصت هایـی همچـون اقـلام هزینـه  ای جایگزیـن، 

کاهـش مالیـات یـا بدهی  هـای عمومـی )بـرای هزینه  هـای بیشـتر در آینـده( صرف  نظـر می کننـد. 

هزینـۀ فرصـت یـک فقـره خـاص از مخـارج عمومـی عبـارت اسـت از ارزش بهتریـن جایگزیـن 

دردسترس. 

گاهـی نحـوه ارائـه انتخاب  هـا بـه گونه  ای اسـت که بـه نظر می  رسـد یـک کالای جـذاب را می  توان 

بـدون هیـچ هزینـه  ای بـه دسـت آورد. اغلـب بررسـی دقیق، و نـه لزومـا مـداوم جایگزین  ها نشـان 

می  دهـد کـه یـک هزینۀ فرصـت وجـود دارد. در ادامـه نمونه  های بیشـماری از این مـوارد را خواهیم 

دید.

1.2 هزینه تولید و هزینۀ فرصت

چگونـه هزینـۀ فرصـت بـا ایده  هایـی دربـارۀ قیمت  هایـی ماننـد هزینـه تولیـد مرتبط می  شـود که ما 

بیشـتر بـا آنها آشـنا هسـتیم؟ و چگونـه ایـن هزینه بـا قیمت  ها ارتبـاط دارد؟ 

هزینـۀ تولیـد عبـارت اسـت از ارزش منابعـی کـه تولیدکننـده بـه قیمـت بـازار در تولید یـک کالا یا 

خدمـت از آنهـا اسـتفاده می کند و شـامل مواردی همچـون مواد خام اولیـه، نیروی کار و سـرمایۀ به 

کار گرفتـه شـده در تولیـد و زمـان و تلاش مدیران می  شـود. 

بـه یـک کسـب  وکار کوچـک مانند یـک تولیدکننـده پوشـاک و به طـور ویـژه تولیدکننـدۀ ژاکت فکر 
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کنیـد. برخـی هزینه  هـا بـرای هر ژاکت )مـواد، برش، دوخـت و غیره( محـدود به همین فقره اسـت، 

درحالی  کـه سـایر هزینه  هـای جـاری یـا هزینه  هـای ثابـت نیز هسـتند تـا کسـب  وکار برقرار باشـد و 

ژاکت  هـای بیشـتری تولیـد شـود. قیمت  های پرداخت شـده بـرای ایـن ورودی  ها بازتـاب هزینه  های 

 بـرای یک 
ً
فرصتـی هسـتند کـه صاحبـان ایـن کسـب  وکارها هنگام تهیه شـان با آنهـا مواجه  انـد. مثلا

صاحب خانـه ایـن اجـاره  ای اسـت کـه می  توانـد از مسـتأجر دیگـری بگیـرد. بـرای فروشـگاه  های 

بـزرگ قیمتی اسـت کـه آنها می تواننـد از خریـداران دیگر دریافت کنـد. برای کارگـران، مدیر-مالک 

ایـن هزینـه عبارت اسـت از بهتریـن گزینۀ جایگزیـن، خواه یک شـغل دیگر با حقوقی دیگر باشـد، 

خـواه کار در خانـه یا حتـی تفریح.

مشـخص اسـت کـه بـرای ورودهـای خریـداری شـده ماننـد پارچـه و دیگـر مـواد، هزینـۀ فرصـت 

خریـدار و فروشـنده همـان قیمـت بـازار اسـت. قیمت یـک پارچـۀ تولیدشـده در کارخانه نسـاجی 

بـرای هـر خریـدار در مقیـاس متوسـط و بـرای تولیـد هـر چیـزی شـامل ژاکـت، دامـن، پـرده یا هر 

چیـز دیگـری کـه در خرده  فروشـی  ها فروخته می  شـود، یکسـان اسـت. ایـن قیمت مبلغی اسـت که 

تولیدکننـده بـا فـروش بـه یکـی از خریـداران بـه جـای دیگـری از دسـت می  دهـد و او همان کسـی 

اسـت کـه پارچـه را می خرد.

در بیشـتر مـوارد، اجـاره مغـازه نیـز شـامل همیـن هزینۀ فرصت اسـت. بـرای صاحب  خانـه اهمیتی 

نـدارد کـه ملـک خـود را بـه تولیدکننـدۀ پوشـاک اجـاره بدهد یـا مسـتاجر دیگـری ماننـد تعمیرکار 

کفـش؛ تنهـا نکتۀ مهم این اسـت کـه اجاره بـه او پرداخت و از سـاختمان محافظت شـود. همچنین 

تولیدکننـدۀ پوشـاک امـکان مقایسـه مکان  هـا را دارد و تمایـل بـه پرداخـت بیشـتر اجـاره نـدارد. 

ازایـن  رو، اجاره  بهـا بازتاب  دهنـده هزینـۀ فرصـت مـکان خواهـد بـود. بـه طـور خلاصه:

»هنگامـی کـه بازارهـا بـا وجـود فروشـندگان و خریـداران بسـیار رقابتـی هسـتند، هزینـۀ تولیـد در 

توسـط  اسـتفاده هسـتند کـه  مـورد  بازتاب دهنـدۀ هزینـۀ فرصـت ورودی  هـای  بـازار  قیمت  هـای 

می گیرنـد.« قـرار  ملاحظـه  مـورد  ورودی  عرضه کننـدگان 

1.2.1 هزینۀ ثابت، هزینۀ متغیر، هزینۀ نهایی، هزینۀ برگشت  ناپذیر  

بـرای درک بهتـر و کامل  تـر هزینـۀ فرصـت خـوب اسـت نگاهـی دقیق  تر بـه هزینـۀ تولیـد بیندازیم. 

یـک روش تفکیـک هزینـۀ تولیـد تقسـیم  بندی هزینه  هـا به »ثابـت« و »متغیـر« اسـت. 2 هزینه  های 

1  Sunk Cos t
برای این عبارت برگردان  های دیگری مانند هزینۀ ریخته یا هزینۀ غیرقابل بازگشت نیز به کار می رود.)م(

2  در ادبیات کسب  وکار هزینه  های ثابت معمولاً »هزینه  های کل یا جاری« نامیده می  شوند.
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ً
ثابـت، آن هایـی هسـتند که از همان مرحلۀ نخسـت گرفتـن تصمیم بـه تولید نشـأت می  گیرند؛ مثلا

اجـارۀ محـل، هزینه  هـای لازم بـرای تجهیزات سـرمایه  ای و غیـره. هزینه  های متغیر آن هایی هسـتند 

کـه بسـتگی به میـزان تولیـد دارند، ماننـد هزینۀ مـواد اولیه و دسـتمزد کارگـران تولیدی. 

این تمایز سـخت و سـریع نیسـت و بسـتگی به مدت زمانی دارد که انتخاب  ها انجام می  شـوند. در 

هـر روز معیـن، بایـد هزینۀ کارکنانـی که روی ایـن انتخاب  هـا کار کرده  اند پرداخت شـود، بنابراین، 

تنهـا هزینه  هـای متغیـر همان  هایـی هسـتند کـه هـر روز صـرف تهیـۀ مـواد اولیـه می  شـوند. در یک 

دورۀ یک  سـاله، احتمـال سـرمایه  گذاری بـرای ماشـین  آلات بیشـتر، نقـل مـکان بـه محلـی جدید و 

غیـره نیـز وجـود دارد کـه همگـی هزینه  هـای متغیـر محسـوب می  شـوند. بااین  حـال، تمایزگـذاری 

میان آنها سـودمند اسـت. 

بـا تمایزگـذاری میـان هزینه  هـای ثابـت و متغیـر می  توانیـم فهـم عمیق  تـری از هزینه  هـای فرصـت 

تولید داشـته باشـیم. نخسـت، اجـازه دهید به بررسـی افزایـش )یا کاهـش( هزینه  های متغیر ناشـی 

از تولیـد بیشـتر )یـا کمتـر( کالا یـا خدمـات بپردازیم. بـه ایـن هزینه  ها »هزینـه نهایی تولیـد« گفته 

می  شـود. 

بـا فـرض این  کـه یـک شـرکت در حـال سـوددهی باشـد، اگـر قیمـت بازار دسـت کم بـه انـدازه یک 

واحـد از هزینـه نهایـی تولیـد بیشـتر باشـد، ایـن شـرکت بـاز هـم بـه تولیـد ادامـه خواهـد داد. این 

نمونـه  ای اسـت از درس اول کـه هزینـه نهایـی مرتبـط بـا شـکل هزینـۀ فرصت اسـت. 

 
ً
درحالی  کـه تولیدکننـدگان بایـد تولیـد خـود را در واکنـش بـه قیمت  هـای بازار بـه طور منظـم )مثلا

روزانـه( رو بـه بـالا یـا پاییـن تطبیـق دهنـد، باید کسـب  وکار خـود را بـه عنوان یـک کل نیـز در نظر 

بگیرنـد کـه آیـا بـا توجه بـه روند کلی بهتر اسـت ادامـه دهند یـا تعطیلش کننـد. تصمیم بـه تعطیلی 

کسـب  وکار موجـب صرفه  جویـی در هزینه  هـای متغیـر و بـه طـور بالقـوّه در هزینه های ثابـت مانند 

نیـاز بـه پرداخت اجـاره مکان می  شـود. 

در این  جـا تمایـز مهـم و اصلـی میـان هزینه  هـای ثابتـی اسـت کـه می  تـوان بـا تعطیلی کسـب  وکار 

از آنهـا جلوگیـری کـرد و هزینه هـای ثابتـی کـه حتـی بـا تعطیلـی کسـب  وکار نیـز همچنـان وجـود 

دارنـد. تنهـا هزینه  هـای قابـل اجتنـاب نشـان  دهندۀ بخشـی از هزینـۀ فرصـت ادامـه تولید هسـتند. 

هزینه  هایـی کـه چـه بـا تصمیـم به ادامـه کسـب  وکار و یـا تعطیلـی آن نمی  تـوان از آنها اجتنـاب و یا 

جبران شـان کـرد »هزینه  هـای برگشـت  ناپذیر« نامیـده می  شـوند. یکـی از بینش  هـای مهـم و اصلـی 

اسـتدلال هزینـۀ فرصـت )که در ایـن عبارت حکیمانـه نیز انعـکاس یافته »روی یـک معامله زیان  ده 

پـول بیشـتری خـرج نکن«( این اسـت کـه هزینه  های برگشـت  ناپذیر نباید بـر تصمیمات مـا اثرگذار 
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باشـند زیـرا آنهـا چیزهایی نیسـتند که مـا بتوانیم آنهـا را تغییـر دهیم. 

بـه کسـب  وکار اسـت. در کلیـه  از تصمیمـات مربـوط  فراتـر  اهمیـت هزینه  هـای برگشـت  ناپذیر 

پروژه  هـای بلندمـدت، از مطالعـات دانشـگاه تـا روابـط شـخصی، ما بـا تصمیـم دربـارۀ ادامه دادن 

روبـه  رو هسـتیم. مشـکل هزینه  هـای برگشـت  ناپذیر بیشـتر زمانـی بروز می  کنـد که ما گذشـته  نگر و 

از تصمیـم خودمـان مبنی بـر آغـاز پروژه پشـیمان باشـیم. هزینه  های برگشـت  ناپذیر می  تواننـد به دو 

صـورت مـا را بـه بیراهه سـوق دهند.

از یک  سـو، ممکـن اسـت فکـر کنیـم کـه بـرای سـرمایه  گذاری زیـاد روی یـک   پـروژه بایـد آن را به 

صـورت کلـی و فـارغ از هزینه  هـا و مزایـای آینـده آن ببینیـم بـه جای آن  که تـلاش خود را بر سـر این 

مسـائل بیهـوده هـدر بدهیـم. از سـوی دیگـر، ممکن اسـت نتیجـه بگیریم کـه مهم نیسـت در آینده 

چـه اتفاقـی خواهـد افتاد زیـرا پروژه به طـور کلی هزینه  های بیشـتری نسـبت به مزایـای آن دارد و از 

همیـن رو بایـد هرچه زودتر آن را متوقف سـاخت. هر دو شـکل اسـتدلال با منطـق هزینۀ فرصت رد 

می  شـود. آن  چـه کـه بـرای یک انتخـاب اهمیـت دارد جایگزین  هـای موجود اسـت و نـه هزینه  هایی 

کـه در گذشـته ایجاد شـده اند.

1.2.2 نیروی کار و دستمزد

منطـق هزینـۀ فرصـت برای مـواردی ماننـد مواد خـام و اجاره روشـن اسـت. هرچند به دلیـل این  که 

نیـروی کار مهم  تریـن ورودی تولیـد در هـر اقتصـادی اسـت، هزینۀ تولیـد هر کالا و خدمت بیشـتر 

بـر اسـاس هزینـه دسـتمزد نیـروی کار و زمـان مـورد نیاز بـرای تولیـد تعیین می  شـود. آیا بررسـی و 

تحلیـل هزینـۀ فرصت بـرای کار و دسـتمزد نیز قابل اسـتفاده اسـت؟

در یک سطح پاسخ این است:»بله«

کارگرانـی کـه کالا یـا خدمـات مشـخصی تولیـد می  کننـد می  تواننـد زمان خـود را به شـغل دیگری 

اختصـاص دهنـد، یـا در خانه بمانند و یا در اطراف خانه مشـغول کار و لذت بـردن از اوقات فراغت 

خـود باشـند. در مـورد نخسـت، هزینـۀ فرصـت زمـان نیـروی کار، دسـتمزدی اسـت کـه کارگـران 

می  توانسـتند دریافـت کننـد اگـر دارای »گزینـۀ بیرونـی 1« بودنـد کـه بـه معنـای بهتریـن جایگزیـن 

موجـود شـغلی اسـت. »دسـتمزد« تنهـا دربردارنـدۀ نرخ سـاعتی نیسـت بلکـه کارفرما بایـد مزایا و 

شـرایط کاری ماننـد لذت بخشـی، ایمنـی و امنیـت شـغلی را نیز ایجـاد کند.

در وضعیـت اشـتغال کامـل بـرای کارگـران بـا مهارت  هـای عمومـی آسـان اسـت که شـغل خـود را 

1  Outside Option
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 دسـتمزدها و شـرایط کار بـرای مشـاغل بـا 
ً
تغییـر دهنـد و در بازارهـای رقابتـی نیـروی کار معمـولا

نیازمندی  هـا و مسـئولیت  های مشـابه یکسـان اسـت. 

کارفرمایـی کـه دسـتمزدی پایین  تـر از هزینـۀ فرصـت زمـان کارگـران پیشـنهاد می  دهـد بـه سـرعت 

همـۀ نیروهـای کار خود را از دسـت نمی  دهـد. اما بیشـتر کارگران پرانـرژی )که بهتریـن کارگران نیز 

هسـتند( بـه دنبـال شـغل جدیـد خواهند بـود و جایگزیـن کردن  آنها هم سـاده نیسـت.

بنابرایـن، در بلندمـدت، یـک کارفرما در بازار رقابتی نیروی کار باید دسـتمزد بـازار را پرداخت کند. 

بـه طـور کلـی در چنین شـرایطی، دسـتمزد بـازار مقیاس خوبـی از هزینـۀ فرصت برای خریـداران و 

فروشـندگان اسـت. پـس،در یک بـازار نیـروی کار رقابتی، جایی که مشـاغل فراوان اسـت و کارگران 

می  تواننـد میـان کارفرمایـان مختلـف دسـت بـه انتخـاب بزننـد، دسـتمزدها خـود را در هزینه  هـای 

فرصتـی که کارگـران با آنهـا مواجه  انـد منعکس می شـوند. 

 امـا در واقعیـت، بازارهـای نیـروی کار به نـدرت اینگونه هسـتند. زمانی که میزان بیکاری بالاسـت، 

کارگـران آزاد نیسـتند کـه بتواننـد شـغل خـود را تغییـر دهنـد. حتـی در شـرایط اشـتغال کامـل نیـز 

کارگـران بـا مهارت  هـای تخصصـی ممکـن اسـت انتخاب هـای محـدودی داشـته باشـند و حتی با 

وجـود مؤسسـات نیـروی بـازار کار مانند صنـدوق کارفرمایـان و بیمۀ سـلامت، تغییر شـغل باز هم 

می  توانـد پرهزینـه باشـد. بـرای درک بهتـر اشـتغال، بیکاری و دسـتمزد ما نیـاز نه به یـک درس بلکه 

دو درس داریـم. ایـن مـوارد را بـا جزئیـات بیشـتر در فصل  هـای 8 و 14 بررسـی خواهیم کرد.

1.3 خانوارها، قیمت  ها و هزینه  های فرصت

دیدیم که منطق هزینۀ فرصت چگونه برای تولیدکنندگان بکار می رود.

دربـارۀ مصرف  کننـدگان چطـور؟ هنگامـی کـه مـا تصمیمـات روزانه خود دربـارۀ این  کـه چه چیزی 

 هزینه  هـای فرصتـی کـه مـا بـا آنهـا 
ً
را بـه چـه انـدازه بخریـم می گیریـم، قیمت  هـای بـازار معمـولا

مواجه  ایـم را مشـخص می  کننـد. 

مشـکل قدیمـی تعـادل در بودجـه خانـواده را در نظـر بگیریـد. بـا وجـود توصیه  هـای خوبـی کـه 

دریافـت می  کنیـم تنهـا تعداد کمـی از ما ایـن توصیه  هـا را، آن هم به شـیوه  ای سیسـتماتیک، آن  گونه 

کـه در راهنمـای اقتصـاد خانـه آمـده اسـت اجـرا می  کنیـم. درعـوض، مـا صورت  حسـاب  هایی که 

بایـد را پرداخـت، آنچـه کـه ضـروری اسـت را تهیـه و باقی  مانـده را هزینـه یـا پس انـداز می کنیـم.

گاهـی ذخیـرۀ نقـدی بـه قـدری هسـت کـه مـا بتوانیـم مقـداری برداشـت و از بیـن چنـد گزینـۀ 

اختیـاری، هزینـه بیشـتری بکنیـم. در ایـن مـورد، منطـق هزینـۀ فرصـت بـه انـدازه کافـی روشـن 
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اسـت. مـا می  توانیـم یـا یـک ژاکـت جدیـد و زیبا کـه توسـط تولیدی پوشـاکی که پیشـتر دربـارۀ آن 

صحبـت کردیم عرضه شـده داشـته باشـیم یـا یک وعدهۀ غـذای دلپذیر در رسـتوران میـل کنیم، اما 

نمی  توانیـم هـر دوی ایـن گزینه  هـا را بـا هـم داشـته باشـیم.

اگـر مـا ژاکـت را انتخـاب کنیـم هزینۀ فرصت، وعـده غذایی اسـت که می  توانسـتیم با همـان هزینه 

در رسـتوران از آن لـذت ببریـم. قیمـت بـازار ژاکـت بـه مـا می  گوید کـه باید تـا چه انـدازه از صرف 

غـذا در رسـتوران یـا سـایر هزینه  ها خـودداری کنیـم تا بتوانیـم ژاکت جدیـد بخریم.

در مواقـع دیگـر انتخاب  هـا ممکـن اسـت دشـوارتر باشـند. ممکن اسـت حتی پـول بـرای پرداخت 

ضروریـات نیـز کافـی نباشـد، چه برسـد بـه هزینه بـرای تجمـلات. در این شـرایط یا بایـد از برخی 

 
ً
چیزهـا چشـم پوشـید )و البتـه، تعریف دوبـاره  ای از ضروریـات داد( و یا به سـراغ قـرض و وام مثلا

بـا بالا بـردن موجـودی کارت اعتبـاری رفت.

اگـر قـرار شـد سـراغ بدهـی بروید، هزینـۀ فرصت حـل فـوری مشـکل پرداخت صورت  حسـاب  ها 

عبـارت اسـت از دشـواری فزاینـده انتخابـی که بایـد طی یک مـاه انجام   شـود چرا کـه بدهی کارت 

همـراه بـا بهـره به صورت  حسـاب اضافه خواهد شـد. بـه هرحال، چه ایـن روش، چه روشـی دیگر، 

منطـق هزینۀ فرصت همیشـه مرتبط اسـت.

بتوانیـم  تـا  بیاوریـم  دسـت  بـه  پـول  بایـد  مـا  اقتصـادی،  راهنمـای  اسـاس  بـر  دیگـر،  از سـوی 

 از دسـتمزد 
ً
ایـن پـول معمـولا صورت  حسـاب  هایمان را پرداخـت کنیـم. بـرای بیشـتر خانوارهـا 

مشـاغل حاصـل می  شـود. در وضعیـت اشـتغال کامل، ما همیشـه فرصت یافتن شـغل در دسـتمزد 

بـازار را داریـم. اقتصاددانـان تـک درس تصـور می  کننـد که این مورد همیشـه درسـت اسـت، اما در 

حقیقـت اشـتغال کامـل بیشـتر یـک اسـتثناء اسـت تـا قاعـده )بخـش 8.4 را ببینیـد(.

ممکن اسـت با گذشـت زمان بسـته به ماهیت شـغل بتوانیم کاری با سـاعت بیشـتر )یا کمتر( و در 

آمـد بیشـتر )یـا کمتر( پیدا کنیـم. در بلندمدت، یـک خانوار دو نفـره باید انتخاب کنند کـه آیا هر دو 

نفرشـان بایـد بـه دنبال مشـاغل تمام وقت باشـند یـا یـک نفـر از آن دو می  تواند مدت زمان بیشـتری 

را در خانـه سـپری کنـد. ایـن معضـل زمانـی برای زوج  هـا بدتر خواهد شـد کـه آنهـا دارای فرزند یا 

فرزندانـی باشـند؛ جایـی کـه هزینـۀ فرصـت زمان سـپری شـده بـرای کار، همـان زمـان مراقبت از 

کودکان اسـت.

1.3.1 تولید خانوار

وقتـی مـا دربـارۀ »اقتصاد« صحبـت می  کنیـم، اغلب منظورمـان کار دارای دسـتمزد و تولیـد کالا و 
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خدمـات بـرای فـروش در بـازار )یـا ایجاد شـده توسـط دولـت و بـا تأمین مالیـات( اسـت. هرچند 

تفکـر دربـارۀ هزینـۀ فرصـت ایـن حقیقـت را پررنـگ می  کنـد کـه بیشـتر فعالیت  هـای اقتصـادی 

خـارج از بـازار و یـا بـه اصطـلاح اقتصـادی در بخـش خانگـی انجـام می  شـود. زمـان حضـور در 

خانـه را می  تـوان صـرف فعالیت  هایـی از قبیـل کارهـای خانگـی، مراقبـت از فرزنـدان و یـا تفریح و 

اسـتراحت کـرد. دسـتمزدی کـه می توانسـت در غیـر ایـن صـورت در بخـش بازار بـه عنـوان هزینۀ 

فرصـت ایـن زمان کسـب شـود.

مشـاغل خانگـی کـم و بیـش بـه طـور مسـتقیم جایگزیـن کالاهـا و خدمـات بـازار می  شـوند. یک 

وعـده غـذای خانگـی جایگزیـن وعـده غذایـی بیـرون از خانـه اسـت، رفتـن بـه خریـد جایگزیـن 

دریافـت خریدهـا در منـزل اسـت و مـواردی از ایـن قبیـل. در هـر مـورد، انتخـاب میان اسـتفاده از 

زمـان بـرای تولیـد کالا و خدمـات به طور مسـتقیم، یـا اسـتفاده از زمـان بـرای کار در ازای دریافت 

پـول اسـت کـه می  توانـد بـرای خریـد کالاهـا و خدمـات در بازار اسـتفاده شـود.

در ایـن زمینـه، لازم اسـت مفهـوم تولیـد ناخالص داخلـی )GDP( را شـرح دهیم. تولیـد ناخالص 

داخلـی عبـارت اسـت از یـک معیـار کل خروجی  هـای بخـش بـازاری اقتصـاد. ایـن مفهـوم بـرای 

ارزیابـی اینکـه آیـا بخـش بـازار در رونـق اسـت )کـه در ایـن صـورت کارگـران بیـکار بـه سـر کار 

بازمی  گردنـد( یـا رکـود )کـه در این صورت یـا کارگران خانه  نشـین می  شـوند و یا به مشـاغل خانگی 

می  پردازنـد و یـا بـه صـورت داوطلبانـه بیـکار هسـتند( توسـعه یافت. 

تولیـد ناخالـص داخلی،معیـار کل فعالیـت تولیـدی جامعـه یـا رفـاه اقتصـادی نیسـت. متأسـفانه، 

اغلـب ایـن مفهـوم بـه ویـژه توسـط اقتصاددانـان تـک درس بد بـه کار برده شـده اسـت. طرفـداران 

 ایـن بحـث را مطـرح می  کننـد که این 
ً
مالیات  هـای شـرکتی و قوانیـن دوسـتدار کسـب  وکار معمـولا

سیاسـت  ها موجـب افزایـش میـزان تولید ناخالـص داخلی می  شـود. حتی اگر چنیـن چیزی صحت 

داشـته باشـد، ایـن بـه معنـای بهتـر شـدن وضعیت جامعـه به عنـوان یک کل نیسـت.

اگـر چـه مـا تغییـرات بسـیاری را در طـول پنجـاه سـال گذشـته و بیشـتر از آن دیده  ایـم، امـا بـاز هم 

بیشـتر مشـاغل خانگی توسـط زنان انجام می شـوند و اکثر بازارها در دسـت مردان اسـت. 1 اسـتفاده 

نادرسـت از تولیـد ناخالـص داخلـی بـه عنـوان یـک مقیـاس اقتصـاد خـوب، کار زنان را بـی  ارزش 

می  کنـد و موجـب تقویـت نابرابری  هـای موجـود می  شـود.

1  براساس اطلاعات اداره آمار کار، مردان آمریکایی به طور متوسط 4,3 ساعت در روز را صرف کار در ازای دستمزد و فعالیت های مرتبط و 1,8 ساعت در روز روز 

صرف امور خانوار از جمله مراقبت از کودکان می  کنند. زنان 2,9 ساعت در روز را صرف کار به ازای دستمزد و 2,7 ساعت در روز را صرف فعالیت  های خانوار می  کنند.
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1.4 درس اول

این انتخاب  های هرروزۀ هستند که درس اول را تشریح می کنند:

»قیمت  های بازار )شـامل دسـتمزدها( ما را نسـبت به هزینه های فرصت پیـش روی مصرف  کنندگان 

گاه می  کنند.« و کارگران آ

امـا قیمت  هـای بـازار فقـط یـک طرف معادلـه  ای هسـتند کـه انتخاب  هـای احتمالی ما را مشـخص 

می  کننـد. در طـرف دیگـر معادلـه، درآمـد 1 اسـت: هر چقدر ما درآمد بیشـتری داشـته باشـیم طیف 

گسـترده  ای از انتخاب  هـا پیـش روی ماسـت. درآمـد نیز بـه نوبۀ خود بـا تخصیص حقـوق مالکیّت 

شـامل ثـروت مالی، دسترسـی به آمـوزش، تعهـدات پرداخت بدهی شـامل مالیات و حـق دریافت 

درآمـد از دیگـران و یـا از برنامه  هـای دولتی ماننـد تأمین اجتماعـی و مدیکرتعیین می  شـود.

هازلیـت ماننـد دیگـر اقتصاددانان تک  درس تصـور می  کند که تخصیص حقـوق مالکیّت خصوصی 

از پیـش تعیین  شـده و طبیعـی اسـت، درحالی  که بـا برنامه  هـای دولتی ماننـد تأمین اجتماعـی مانند 

یـک مداخلـۀ خودسـرانه برخـورد می  کنـد. در حقیقـت، انواع حقـوق مالکیّـت، سـازه های دولت و 

قانـون هسـتند. مـا به ایـن نکته در فصـل 7 بیشـتر می پردازیم.

در برخـی مـوارد ایـن سـازه  ها آشـکار و کاملا قابـل رویت هسـتند: و قدمـت برخی دیگر بـه دهه  ها 

و قرن  هـا می  رسـد. بـه هرحـال، یـک مجموعـۀ مشـخص از حقـوق مالکیّت بـه طور منطقـی مقدم 

بـر تعییـن حقوق مالکیّت اسـت. 

حجـم عظیمـی از تلاش  هـای فکـری صـرف تعیین قیمت  هایی شـده اسـت کـه از مجموعـه حقوق 

بعـد،  در فصـل  نشـأت می گیرنـد.  ترجیحـات مصرف  کننـده  و  تولیـد  تکنولوژی هـای  مالکیّـت، 

خروجی  هـای ایـن تـلاش را از منظـر درس اول بررسـی خواهیـم کـرد.

یخ اندیشه هزینۀ فرصت 1.5 تار

ایـده هزینـۀ فرصـت یـک پیامـد طبیعـی مدرنیته اسـت. در یـک جامعـه سـنتی، بیشـتر تصمیمات 

اقتصـادی براسـاس عـرف یـا تعهـدات ثابـت گرفتـه می  شـود )آن  چـه کـه مارکـس و انگلـس آن را 

"پیوندهـای فئودالـی ناهمگـون" می  نامند(.ایـدۀ اصلـی سـنت عبارت اسـت از انجام هـر کاری که 

پیـش از ایـن انجام شـده اسـت. در یـک جامعه مـدرن، ما همیشـه بـا انتخاب  های جدیـدی دربارۀ 

چگونگـی خرج کـرد درآمد خانوارمـان، چگونگی مدیریت کسـب  وکار تولیدمـان و چگونگی تعیین 

سیاسـت گذاری عمومـی مواجه  ایـم.

1  Income
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پیـش از ایـن، شـاید، نخسـتین تعریـف از ایـدۀ هزینـۀ فرصت کـه بنجامیـن فرانکلیـن ارائـه داده را 

دیدیـم. فرانکلیـن ایـن ایـده را بـه منزلـۀ بخشـی از خِـرَد عملـی که بـه طور طبیعـی در یـک جامعه 

تجـاری مـدرن قابل اسـتفاده اسـت و بـه ویـژه بـرای تاجـری کـه مخاطـب اندرزهـای او بـود، ارائه 
1 کرد. 

فردریـک باسـتیا نخسـتین کسـی بـود کـه ایـدۀ هزینـۀ فرصـت را )هرچنـد نه بـا این نـام( بـه عنوان 

یـک سـلاح جدلی بسـط داد. باسـتیا اسـتدلال  های سـخیف بـرای انـواع پیشـنهاداتی که بـه صنایع 

خـاص کمـک می  کردنـد را در هـم کوبید با اشـاره بـه این  که طرفـداران آنهـا فقط بر مزایای مسـیری 

پیشـنهادی و انتخاب شـان تمرکزکـرده بودنـد، بـدون اینکـه هزینه  هـای فرصـت )نادیده( مسـیر طی 

نشـده را مـد نظر قـرار دهند.

باسـتیا در تاریـخ اندیشـۀ اقتصـادی بـه خوبـی شـناخته شـده اسـت، امـا ایـن گـزاره را نمی  تـوان 

دربـارۀ فردریـک فـون وایـزر 2، اقتصـاددان اتریشـی گفت کـه اصطلاح هزینـۀ فرصت را )بـه آلمانی 

Opportunitätskosten( همـراه بـا معـادل مهـم آن یعنـی »مطلوبیـت نهایـی« ابـداع کـرد.

از نظـر فـون وایـزر، هزینۀ فرصـت نه تنها بـرای تصمیمات اخـذ شـده در بازارها قابل اسـتفاده بود، 

بلکـه بـرای توزیـع ثـروت و منابـع کل جامعـه نیـز کاربـرد داشـت. توزیـع بسـیار نابرابـر ثـروت به 

معنـای این اسـت که مصـرف تجمـلات ثروتمندان بر نیازهـای اولیه فقـرا تقـدم دارد. همان  گونه که 

فـون وایزر بـه طـور هوشـمندانه  ای می  گوید:

»بنابرایـن توزیـع ثـروت اسـت کـه تصمیـم می  گیـرد چـه چیـزی تولیـد شـود و موجـب می  شـود 

کـه یـک مصرف  کننـده بـه تنـوع ضداقتصادتـری روی آورد: مصرف  کننـده  ای کـه ثـروت را در راه 

لذت بـردن غیرضـروری وگناه آلـود هـدر می  دهـد، درحالی که ایـن ثروت می  توانسـت بـرای التیام و 

بهبـود زخم  هـای فقـرا مصرف شـود.«

فون وایزر از این ایده برای توجیه مالیات بر درآمد بیشتر استفاده کرد. 

ایـدۀ هزینـۀ فرصـت بـه وسـیله اتریشـی  ها و اقتصاددانـان تحـت تأثیـر اتریشـی ها ماننـد هایـک، 

لودویـک فـون میـزس 3 و لایونـل رابینـز 4 وارد جریـان اصلـی علـم اقتصاد شـد. متأسـفانه، این سـه 

اقتصـاددان از جملـه اقتصاددانـان جریـان اصلـی تـک درس قـرار دارنـد کـه ایـده فـون وایـزر را از 

سـاخته  اند. محـروم  آن  برابری خواهانـه  ملاحظـات 

اقتصاددانـان جریـان اصلـی تـا حـد زیـادی ایـن گفتـۀ رابینـز را پذیرفتنـد مبنـی بـر اینکـه مقایسـه   

1  اصطلاح تاجر در آن زمان شامل مغازه  داران و کارگران خوداشتغال صنایع دستی می  شد.
2  Friedrich von Wieser
3  Ludwig von Mises
4  Lionel Robbins
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رفـاه بین فـردی بایـد رد شـود زیـرا »غیرعلمی« اسـت و بایـد به دنبـال بازسـازی اقتصاد رفـاه بدون 

مراجعـه بـه چنیـن مفاهیمـی مانند مطلوبیـت نهایی بـود. در دهـه 1970، زمانی کـه نظریه  پردازانی 

ماننـد پیتـر دایمونـد 1و جیمز میرلیـس 2 به مسـئله مالیات مطلـوب )بهینـه( پرداختند، ارتبـاط با کار 

فـون وایـزر و مفهـوم هزینـۀ فرصت از بیـن رفت. 

ضمنـا شـاگردان فـون وایـزر یعنـی هایـک و میزس به جـای اسـتفاده از مفهـوم هزینۀ فرصـت  برای 

مسـائل و مشـکلات واقعـی اقتصاد، جنبۀ کمتـر مفیـد کار او را دنبال کردند: جدال بی  حاصل سـده 

نوزدهـم بـر سـر »نظریـه ارزش«. هایـک و میـزس بـا تقلیـل تحلیـل اقتصـاد بـه بنیادگرایـی جزمی 

بـازار، مکتـب اقتصـاد اتریشـی را به سـوی بن  بسـتی برد کـه هرگـز از آن در نیامده اسـت.

مطالعۀ بیشتر

در میـان انبـوه کتاب هـای مهـم درسـی مقدماتـی ارائـه شـده در زمینـۀ اقتصـاد خـرد، بـه بـاور مـن 

اثـر  ایـن  متأسـفانه، حتـی  اسـت.  کتـاب  لذت بخش  تریـن  و  یگانه تریـن  مک  کلاسـکی )1982( 

کید  کلاسـیک نیـز از الگـوی معمـول پیـروی و بر اهمیـت هزینۀ فرصـت در بخش هـای آغازیـن تأ

می کنـد، امـا از ایـن مفهـوم در سراسـر کتـاب خـود بسـیار کـم اسـتفاده می  نمایـد.

خـوب اسـت کـه نگاهی بـه برخی متون داشـته باشـیم کـه به فرضیه هـای مشکل  سـاز اشـاره دارند، 

 Fine’s Microeconomics:  به  ویـژه آنهایـی کـه چنـدان مـورد توجـه قـرار نگرفته  انـد: کتـاب

 Fine and Dimakou, اسـت.  خـوب  انتخـاب  یـک   )2016(A Critical Companion

Macroeconomics: A Critical Companion )2016( نیـز ارزش خوانـدن دارد. لازم بـه ذکر 

اسـت کـه در بخـش 8.6 به تحلیل و بررسـی اقتصـاد کلان پرداخته کـه نمی  توانـد زیرمجموعه یک 

درس درزمینـۀ اقتصـاد خـرد باشـد. در عـوض، اسـتدلال یک درس بسـتگی بـه این فـرض دارد که 

اقتصـاد در وضعیـت اشـتغال کامـل کار می کنـد.

نقل  قول  هـای آغازیـن بخـش 1.1 از فرانکلین)1748( و فراسـت )1921( اسـت. رابینسـون کروزوئه 

نخسـتین  بار توسـط دفـو)1719( منتشـر شـد. نسـخۀ در دسـترس آن دفـو)2003( اسـت.خوانش 

شـرح داده شـده در پاورقـی 1 توسـط فـرارو و تیلـور)2005( گـزارش شـده اسـت. نقل  قـول دربارۀ 

عـدم توافـق اقتصاددانـان تأیید نشـده اسـت، اگرچه اغلب )بـه طور نادرسـت( آن را به جـرج برنارد 

شـاو نسـبت می  دهند.

فیلیـپ میرووسـکی )2011( در ویدیویـی کـه هم اکنون در یوتیوپ دردسـترس اسـت نکات جالبی 
1  Peter Diamond
2  James Mirrlees
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را دربـارۀ این  کـه چگونـه جایـزه نوبـل وارد علـم اقتصـاد شـد مطـرح می  کنـد. جزییـات بیشـتر در 

ارتبـاط بـا اقتصـاد تـک  درس و ایجـاد جایـزه در کتـاب The Nobel Factor)ارائـه شـده توسـط 

سـودربرگ 2016( مطرح شـده اسـت.

ماریلیـن وارینـگ )1988( در کتـاب شـمارش برای هیچ نقدی فمنیسـتی از تولیـد ناخالص داخلی 

ارائـه می  دهـد کـه در بخـش 1.3.1 عناصر آن روشـن شـد. تخمین  هـا دربـارۀ کار در ازای دسـتمزد 

و عـدم دسـتمزد از نظرسـنجی اسـتفاده از زمـان امریـکا 1)اداره آمـار نیـروی کار 2018( بـه دسـت 

آمـده اسـت. همچنیـن نظر دیـان کویـل)2015( نیـز دربـارۀ تولید ناخالـص داخلی جالب اسـت: 

تاریخچـه  ای مختصـر امـا قابل  توجـه کـه بـه ایـن موضوعـات می  پـردازد )به  ویـژه در مقدکه نسـخه 

کاغذی(.

ارائـه سیسـتماتیک فـون وایـزر از نظریـه هزینـۀ فرصـت و ارتبـاط آن بـا مطلوبیـت نهایـی در کتاب 

ارزش طبیعـی )فـون وایـزر 1893( مطـرح شـده اسـت. دیدگاه  هـای گسـترده  تر فون  وایـزر در کتاب 

اقتصـاد اجتماعـی او )فـون ویسـر 1927( ارائـه شـده اسـت. هـر دو کتـاب ترجمـه شـده اند و در 

بخـش کتـب گـوگل در دسـترس  هسـتند. استریسـلر)1990( یک شـرح قابل قبـول در از نسـل اول 

مکتـب اتریشـی تهیـه کـرده اسـت. رابینـز )1932( یـک نمونـۀ ابتدایـی و تأثیرگـذار از ایده  هـای 

گمراه  کننـده اسـت مبنـی بر این  کـه اقتصاد مسـتقل از معیارهای اخلاقـی و اجتماعی حـرف مفیدی 

برای گفتـن دارد.

دایمونـد و میرلیـس)1971( ارایـه  ای بسـیار ریاضی  گونـه از نظریـۀ مالیـات بهینه دارند کـه تنها برای 

اقتصاددانـان آموزش  دیـده قابـل فهم اسـت. دربارۀ برخی مسـایل در فصـل 13 ارائه  ای سـاده مطرح 

خواهیـم کـرد. دیگر منابع ذکر شـده از مارکـس و انگلس هسـتند)1848(.

1 American Time Use Survey
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فصل دوم
بازارها، هزینۀ فرصت و تعادل

را  هیچ  چیز  ارزش  اما  می داند،  را  هرچیزی  قیمت  که  است  کسی  اقتصاددان 
نمی  داند. 1

- اقتباس محبوب اسکار وایلد؛ بادبزن بانو ویندرمر

اقتصاددانـان دربـارۀ بازارهـا و قیمت  هـا بسـیار صحبـت می کننـد. بااین  حـال، بازارهـا تنهـا یکی از 

روش  هایـی هسـتند کـه ما می توانیـم در آنها مزایـا و هزینه  های فرصـت انتخاب  های خـود را متعادل 

کنیـم. پیشـتر بررسـی کردیـم کـه چه میـزان از فعالیت  هـای اقتصـادی در خانـواده انجام می  شـود و 

هزینه  هـای فرصـت انتخاب  هـای متفاوتـی کـه ایجـاد می  کننـد چیسـت. به طـور کلـی دولت  ها به 

عنـوان نماینـدۀ جامعـه انتخـاب می  کننـد. در یـک جامعـه دموکراتیـک بـا عملکـرد صحیـح، ایـن 

انتخاب  هـا عمومـا بازتـاب خواسـت   رأی  دهنـدگان هسـتند. در درس دوم بـا جزئیـات بیشـتر بحث 

خواهیـم کـرد کـه منطـق هزینـۀ فرصت بـه همان انـدازه کـه مرتبط بـا دولت  هاسـت به شـرکت  ها و 

خانوارهـا نیز ارتبـاط دارد.

حتـی در بخـش کسـب  وکار نیـز بازارهـا اغلـب نقـش تابـع را ایفـا می  کننـد. در یک شـرکت بزرگ، 

تصمیمـات از طریـق یـک سیسـتم سلسـله  مراتبی کـه تنهـا در جزئیـات متفـاوت از یـک اقتصـاد 

1  وایلد به جای اقتصاددانان به »بدبینان« اشاره دارد، اما استفاده از این عبارت جایگزینی برای توصیف اقتصاددانان متداول است.
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بـا  برنامه  ریـزی شـده مرکـزی اسـت گرفتـه می  شـود. 1دیگر تصمیمـات شـامل روابـط قـراردادی 

تأمین  کننـدگان و مشـتریان بـزرگ اسـت. تنهـا در فـروش نهایی کالاهـا و خدمات خانوارهاسـت که 

قیمت  هـای بـازار نـوع نقشـی کـه در کتـب مقدماتـی شـرح داده شـده  اند را ایفـا می  کننـد. 

در این  صورت چه چیزی دربارۀ بازارها خاص است؟ پاسخ این است: قیمت ها.

هنگامـی کـه مـا میـان دو جنـس، انتخـاب بـازاری را انجـام می  دهیـم هزینـۀ فرصت یـک جنس با 

قیمـت آن نسـبت بـه قیمـت گزینه  هـای دیگـر تعییـن می  شـود. همین مسـئله بـرای یک شـرکت نیز 

صـدق می  کنـد مبنـی بـر اینکه چـه چیزی را چـه مقدار بـرای یک بـازار تولیـد کند. این مشـاهدات 

موجـب ایجـاد برخی پرسـش  ها می  شـود.

قیمت  ها چگونه تعیین می  شوند؟

و  تولیدکننـدگان  بـرای  فرصـت  هزینه  هـای  بازتاب دهنـدۀ  می  توانـد  چگونـه  یکسـان  قیمـت 

باشـد؟ مصرف  کننـدگان 

آیـا مبـادلات در قیمت  هـای بـازار سـود همـگان را بـه همـراه دارد یا تنهـا موجب منفعت بخشـی از 

 فروشـنده( و همیشـه یـک طـرف بیشـتر از طـرف دیگر سـود می  برد؟
ً
جامعـه می  شـود )مثـلا

درس اول پاسـخی هرچنـد غیرکامـل بـه ایـن پرسـش  ها می دهـد. در چنیـن شـرایط سـختی، تعادل 
بـازار رقابتـی شـکلی قـوی از درس اول را نشـان می  دهد: 2

»در یـک تعـادل ایـده  آل رقابتـی، قیمت  هـای بازار بـا هزینه  هـای فرصت برابر هسـتند و هیـچ ناهار 

مجانـی روی میـز باقـی نمی  مانـد. برای توزیـع معینی از حقـوق مالکیّـت، مبـادلاتِ در قیمت  های 

بـازار موجب منفعـت همگان می  شـود.«

TISATAAFL .2.1 )چیزی به عنوان ناهار مجانی وجود دارد  (

حـروف اختصـاری TANSTAAFL )چیـزی بـه عنـوان ناهـار مجانـی وجـود نـدارد 4( محبـوب 

شـد؛ بـه ویـژه در محافـل مالکیّت گرایان )پروپرتارین( توسـط میلتـون فریدمن و پیـش از آن در یک 

1  این مشاهده نخستین  بار به وسیله اقتصاددان بزرگ شیکاگو، رونالد کوز در دهه 1930 مطرح شده است. در آن زمان، دیدگاه کوز از همفکران اولیه سوسیالیست 

خود به سوی یک چشم  انداز بازارمحور تغییر کرده بود و می  توانست هر دو دیدگاه را در تحلیل خود از شرکت لحاظ نماید.
2 به طور کلی اقتصاددانان تک  درس تصور می  کنند که این شرایط ]شرایط رقابتی[ بدون هیچ  گونه دشواری در جریان و ادامه  دار است. این مورد دربارۀ هازلیت و 

نوشته  اش در سال 1946 قابل درک بود زیرا این شرایط تا دهه 1950 به طور دقیق با اثر ارو و دبرو به تشریح و تعبیه نشده بود. جانشینان هازلیت اما چنین بهانه  ای 
نداشتند.

3  TISATAAFL (There Is Such A Thing As A Free Lunch)
4  TANSTAAFL (There Ain’t No Such Thing As A Free Lunch)
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کتـاب کلاسـیک علمـی تخیلـی با عنـوان ماه معشـوقه  ای خشـن اسـت 1 از رابـرت هاین  لاین 2.

ایـن عبـارت اختصاری از اجـرای یک برنامه بازاریابی در سـالن  های قرن نوزدهم گرفته شـده اسـت 

کـه بـه مشـتریان ناهـار »مجانـی« مـی  داد با ایـن تصور کـه آنها همـراه غذای خـود نوشـیدنی  هایی 

نیـز می  نوشـند. طبیعتـا هزینـه ناهـار در قیمت نوشـیدنی  ها لحاظ می  شـد.

ایـدۀ اصلـی ممکـن اسـت دوباره از یک چشـم  انداز وسـیع  تر بیـان شـود و آن این  که، نه فقـط هزینۀ 

پولـی، کـه هزینۀ فرصت اسـت که هنـگام گرفتن تصمیمـات اقتصـادی اهمیـت دارد. اگرچه هزینۀ 

آشـکاری بـرای ناهـار در نظـر گرفتـه نشـده اسـت، امـا مراجعـان می  تواننـد ناهـار را تنهـا بـا هزینۀ 

فرصـت صرف  نظـر کـردن از نوشـیدنی ارزان  تر میـل کنند. 

 از عبـارت اختصـاریTANSTAAFL اسـتفاده می  کننـد تـا بـه خدماتی 
ً
مالکیّت گرایـان معمـولا

اشـاره کننـد که »مجانی« توسـط دولـت ارائه می شـوند و به طور کلـی دارای هزینۀ فرصت هسـتند. 

ارائـۀ برخـی خدمـات »مجانـی« بـا افزایـش مالیـات یـا کاهـش دیگـر هزینه  هـای عمومـی همـراه 

اسـت. نکتـۀ کلی  تـر این  کـه لازم اسـت نگاهی دقیـق به هزینـۀ فرصت هـر کالا یا خدمـت و نه تنها 

قیمـت آن بیندازیـم و ایـن نسـخۀ دیگری از یک درس اسـت. 

امـا در این  جـا تناقضـی وجـود دارد. بیشـتر اقتصاددانـان تصـور می  کننـد بهبـود سیاسـت اقتصادی 

می  توانـد نتایـج بهتـری بـرای همـگان بـه همـراه بیـاورد، هرچنـد دربـارۀ این  کـه کـدام سیاسـت  ها 

می  تواننـد بـه ایـن نتایـج بهتـر منتهی شـود بـا یکدیگر اختـلاف نظـر دارنـد. مالکیّت گرایـان نیز که 

ـق بازارهـای آزاد اغـراق می  کننـد، از این 
ّ

دربـارۀ مزایـای ناشـی از عقب رانـدن کنتـرل دولـت و تحق

قاعده مسـتثنی نیسـتند.

ناهـار مجانـی »چیـزی برای هیچ« اسـت، بـه این معنا که سـود به دسـت آمده بـدون هزینۀ فرصت 

اسـت. برعکس،عبـارت اختصـاری TISATAAFLدر صورتـی درسـت اسـت که اگـر و تنها اگر 

ق می شـود که سیسـتم اقتصادی 
ّ

هیـچ ناهـار مجانـی روی میـز باقـی نمانـد و ایـن در شـرایطی محق

عملکـرد درسـت و مناسـبی داشـته باشـد. بنابرایـن، اگـر نتایـج اقتصـادی می تواننـد بـرای همگان 

بهبـود یابنـد، گـزاره صحیـح TISATAAFL)چیـزی به عنـوان ناهـار مجانی وجود دارد( اسـت. 

عبـارت چیـزی بـه عنـوان ناهـار مجانـی وجـود نـدارد، تجسّـم  کننده یـک حقیقـت مهم اسـت که 

بـرای بسـیاری از »ناهارهـای مجانی« آشـکار کاربـرد دارد که در آنهـا هزینۀ فرصـت واقعی به دقت 

1  The Moon Is a Harsh Mis tress
2  طرفداران این دیدگاه معمولاً خود را »لیبرتارین« می  دانند. من از واژه» مالکیّت گرایان« به دو دلیل استفاده کردم: نخست، مالکیّت یک اصطلاح لیبرتارینی است 

که به شدت توسط لیبرتارین  های چپ  گرا به چالش کشیده شده است زیرا آنان اجرای حقوق مالکیّت توسط دولت را تعرض به آزادی می  دانند. دوم، نیازی نیست که 
تأکید بر مطلوب بودن حمایت از بازارها و و سیستم موجود حقوق مالکیّت ناشی از مداخله دولت  ها با نگرانی دربارۀ آزادی همراه باشد. این مورد به طور فزاینده  ای 

در دولت ترامپ دیده شده است.
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پنهـان شـده اسـت. هرچنـد، اگـر ایدۀ »ناهـار مجانـی وجود نـدارد« به معنـی واقعی کلمه درسـت 

بـود، بشـریت هرگز نمی  توانسـت بـر مشـکلات امرارمعاش چیره شـود.

حقیقـت مهم  تـری کـه اقتصاددانـان دربـاره اش بحـث می کننـد و بـا ثـروت ملـل آدام اسـمیت آغاز 

می  شـود ایـن اسـت که: چیـزی به عنـوان ناهـار مجانـی وجـود دارد. فقیرترین فـرد در یـک اقتصاد 

توسـعه یافته مـدرن از آن لـذت می  بـرد زیرا با تـلاش و زحمت کمتـر، به طیفی از کالاهـا و خدماتی 

دسترسـی دارد کـه بـرای نیـاکان مـا غیرقابل دسـترس بودنـد. پیشـرفت و بهبـود در اسـتانداردهای 

زندگـی بـرای مـا که بـا یک اقتصـاد مدرن بـه وجود آمـده همـان ناهار مجانـی اسـت. در حقیقت، 

اقتصاددانـان بـه مـا می  گوینـد دو نـوع ناهار مجانـی وجـود دارد: نوآوری  هـای فنّـاوری و تخصیص 

بهتـر منابع. 

نوآوری  هـای فنّـاوری آشـکارترین نـوع ناهـار مجانـی هسـتند. ایـن نوآوری  هـا بـه مـا این امـکان را 

می  دهنـد کـه یـک خروجـی را بـا ورودی  های کمتـری از جملـه نیـروی کار تولیـد کنیـم و نمونه  ای 

کلاسـیک از ناهـار مجانـی بـه ما ارائـه می  دهند. پذیـرش فنّاوری جدید بـه ما این امـکان را می  دهد 

کـه خروجـی را بدون اسـتفاده از هرگونه منابع اضافی بیشـتر کنیم. بنابراین، هزینـۀ فرصت خروجی 

بیشـتر صفـر اسـت. تنهـا لازمه برای بهبـود تولیـد و مصرف به ایـن روش، اطلاعات اسـت.

نـوع دوم ناهـار مجانـی، نگرانی اصلی علم اقتصاد، ناشـی از تخصیص بهتر منابع اسـت. درس اول 

ـق آن منوط به این اسـت 
ّ

اندیشـه مـا را بـه سـمت پیشـرفت  ها و بهبودهایـی سـوق می  دهـد کـه تحق

کـه بـه بازارهـا اجازه دهیـم کار خـود را انجـام دهنـد. در درس دوم خواهیم دید که سیاسـت گذاری 

عمومـی می  توانـد در صـورت عدم موفقیـت بـازار بـرای تطبیـق قیمت  هـا بـا هزینه هـای فرصـت 

اجتماعـی، تخصیـص منابع را بهبود ببخشـد. 

معاملـه از طریـق تجـارت و بازارهـا در مقایسـه بـا موقعیتـی کـه هـر فـردی متکـی بـه خـود باشـد 

می  توانـد موجـب منفعـت همـگان شـود. هنگامـی کـه کروزوئه ماهی خـود را بـا بز جمعـه معامله 

کـرد، هرکـس وعـده  ای غـذا به دسـت آورد کـه اگـر معامله انجام نشـده بـود هزینۀ فرصت بیشـتری 

داشـت. پیشـرفت و بهبـود )تـا حـدی( یـک ناهـار مجانـی و یا شـاید یک شـام مجانی اسـت.

در مقابـل، داسـتان سـالنی کـه در آن ناهار مجانـی داده می  شـود و هیچ  گونه معاملۀ آشـکاری وجود 

نـدارد بـا  ایـده اقتصـادی تبـادل به عنـوان معامله ای کـه در آن هـر دو طرف سـود می  برنـد در تقابل 

جـدی اسـت. مطابـق بـا دیـدگاه پیشـامدرن تجارت یـک بازی بـا حاصل جمـع صفر اسـت که در 

آن سـود یـک طرف همـراه با ضـرر طرف دیگر اسـت. 

بـا یـک تحلیـل درسـت اقتصادی، داسـتان سـالن نشـان می  دهد کـه چیزی به عنـوان ناهـار مجانی 
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وجـود دارد. تصـور کنیـد کـه یـک مشـتری بخواهـد قیمـت سـالن را تنهـا بـرای صـرف نوشـیدنی 

 مجانی اسـت. 
ً
پرداخـت کنـد. پـس در مقایسـه بـا موقعیتی کـه معامله  ای وجـود ندارد، ناهـار واقعا

اگـر ناهـار مجانـی نباشـد، قیمت نوشـیدنی در سـالن باید بیشـتر از هزینـۀ فرصت به دسـت آوردن 

 تهیـه از سـالنی دیگـر یا درسـت کـردن آن در خانه.
ً
نوشـیدنی از روش  هـای دیگـر باشـد، مثـلا

در عیـن حـال، بـا این فـرض که سـالن ضرردهی نـدارد قیمت نوشـیدنی بایـد هزینۀ فرصت سـالن 

را در ارائـه ناهـار و نوشـیدنی پوشـش دهـد. اگـر این هزینه بـا کسـب  وکارهایی که در آنها نوشـیدنی 

و ناهـار جداگانـه قیمت  گـذاری شـده  اند برابـر باشـد، آنـگاه سـود خالـص حاصـل از معاملـه میان 

سـالن و مشـتری، خـواه نوشـیدنی و ناهار با هـم فروخته شـود، خـواه جداگانه یکسـان خواهد بود. 

در شـرایط ایـده  آل، نتیجـه بـازار تضمیـن می  کنـد که هیـچ ناهـار مجانـی روی میزهای سـالن باقی 

نمی  مانـد. ایـن شـرایط حاصل تعـادل رقابتی کامل اسـت کـه آن را در بخش 2.4 بررسـی خواهیم 

کـرد. امـا نخسـت نـگاه دقیق  تری به ایده سـود حاصـل از مبادلـه خواهیـم انداخت.

2.2. سود حاصل از مبادله

درک هزینه  هـای فرصـت مـا را بـه سـمت ایـدۀ اصلـی علـم اقتصـاد سـوق می  دهـد. ایـدۀ عایدات 

 
ً
حاصـل از مبادلـه یـا بـه طور دقیق تر، ایـن ایده که مبادلـه  ای داوطلبانـه از کالاها و خدمـات معمولا

موجـب بهتـر شـدن وضعیت هـر دوطرف می  شـود. 

در نـگاه اول، ایـن ایـده متناقـض بـه نظـر می  رسـد. در کل تاریخ بیشـتر مـردم هرگونه تجـارت را به 

منزلـۀ بـازی بـا حاصـل جمـع صفـر دانسـته  اند. یعنی سـود یک طـرف هزینه طـرف مقابل اسـت. 

جدیدتریـن نمونـه چنیـن تفکـری را می  تـوان در رئیس  جمهـور آمریـکا دونالد ترامـپ دید.

اسـتدلالی کـه پشـت دیـدگاه ظاهرا قابـل قبول ترامـپ وجود دارد سـاده اسـت؛ به  ویـژه هنگامی که 

کالاهـا در ازای پـول معاملـه می شـوند. مـوردی کـه »ارزش واقعی« یا »قیمـت عادلانـه« دارد. اگر 

مـوردی بیـش از ارزش واقعـی  اش به فروش رود، فروشـنده نسـبت به خریدار سـود بیشـتری کسـب 

برعکس. و  می  کنـد 

پـس چنـدان عجیب نیسـت کـه ترامپ تجارت را بـه این صورت در نظـر دارد. معاملات سـوداگرانه 

امـلاک، بـه ویـژه در مقیـاس بـزرگ، معاملاتـی بـا حاصل جمـع صفر اسـت کـه در آنها فروشـنده 

)یـا خریـدار( بـا کسـب قیمتـی بالاتـر )یـا پایین  تـر( از ارزش بازار سـود می  کننـد. کتـاب ترامپ با 

عنـوان هنـر معامله  ایـن تفکـر را بـا مثال تشـریح می  کنـد. در حقیقت، ایـن کتاب، خود یـک نمونه 

1  The Art of the Deal
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کوچـک اسـت زیـرا بـه خریداران گفته نمی  شـود کـه آنها نوشـته  های فرد دیگـری را  به جـای ترامپ 

می  خواننـد.

اسـتدلال هزینـۀ فرصـت نشـان می  دهـد که چـرا معاملـه به طـور کلی حاصـل جمع صفر نیسـت. 

بـا همـان مثـال کتاب تصـور کنید که هایک یـک نسـخه از اثر کلاسـیک و بحث  برانگیز خـود یعنی 

راه بردگـی 1 را بـه کینـز مـی  داد و در عـوض نسـخه  ای از کتـاب کینز،نظریـۀ عمومی اشـتغال، بهره و 

پـول را می گرفـت. هزینـۀ فرصـت برای هایک، نسـخه  ای از کتاب کینز اسـت و بـرای کینز برعکس. 

 هر یک از این دو نویسـنده مشـهور، کتاب دیگـری را خواند و بـه احتمال زیاد 
ً
از آن  جـا کـه احتمـالا

نسـخه  های بیشـتری از آن را دارد، هزینۀ فرصت مرتبط با دادن یک نسـخه از کتاب خودشـان اندک 

اسـت. حتی شـاید فرصتی باشـد کـه کتاب را به عنـوان هدیه به یکـی اعضای خانـواده بدهد. 

 
ً
از سـوی دیگـر، از آن  جـا کـه درک مخالفـان فکـری افـراد نیـز مهـم اسـت، کینـز و هایـک طبیعتـا

مبادلـه  در  دریافت  شـده  کتـاب  ارزش  بخوانند. 2پـس  را  یکدیگـر  نوشـته  های  دو می  خواهنـد  هـر 

بیشـتر از هزینـۀ فرصـت کتـاب داده شـده اسـت حتی اگر نویسـندگان هـر دو اسـتدلال  های خود را 

بداننـد. قانع  کننده  تـر 

البتـه، ممکـن اسـت یکـی از دو نویسـنده ارزش فرصـت خوانـدن اثـر دیگـری را بـه انـدازه هزینـۀ 

فرصـت دادن نسـخه  ای از کتـاب خـود ندانـد. در ایـن مورد،معامله در واقع دسـت کم بـرای یکی از 

 معامله ای صـورت نخواهد گرفـت. بنابراین، 
ً
طرفیـن مضر اسـت. هرچنـد، در چنین شـرایطی اصلا

ایـن واقعیـت کـه معاملـه انجام می  شـود کافی اسـت تا نتیجـه بگیریم هر دو طرف نسـبت بـه گزینه 

جایگزیـن عدم معاملـه خوش  بین هسـتند.

ایـن اسـتدلال هیـچ تغییـری نمی  کنـد اگـر به جـای معاملـۀ کالا پـول وارد آن شـود. بـرای خریدار، 

هزینـۀ فرصـت قیمـت خریـد یـک قلـم عبـارت اسـت از کالا یا خدمتـی که آن پـول می  توانـد برای 

هـر دو اسـتفاده شـود و در غیـر این  صـورت خریـد در صورتـی پیش مـی  رود کـه ارزش آن قلم بیش 

از هزینـۀ فرصـت آن باشـد. بـرای فروشـنده، ارزش فـروش، ارزش کالاهایـی اسـت که می تـوان با 

عایـدات حاصـل از آن خریـد، درحالی کـه هزینـۀ فرصـت، خـود کالا یـا منابعـی اسـت کـه بـرای 

جایگزینـی آن لازم اسـت.

کیـد کرد کـه معامله فقـط در صورتـی اتفـاق می  افتد کـه ارزش حاصله بـرای هر دو  بایـد بـاز هـم تأ

طـرف بیـش از هزینـۀ فرصـت و بنابرایـن معاملـه کـردن بـرای هر دو طـرف بهتـر از معاملـه نکردن 
1  The Road to Serfdom

2  در این مورد، ماهیت مخالف ارتباط تا حدودی یک طرفه بود. هایک نظریۀ عمومی را رد می  کرد اما کینز بعدها از راه بردگی تعریف کرد. علاوه  براین، هایک 

در میان منتقدان نظریۀ عمومی چندان برجسته نبود. رقابت کینز و هایک حقیقتا منعکس کنندۀ اعتبار هایک به عنوان پیامبر لیبرالیسم بازار و »مکتب اقتصادی 
بود. اتریش« 
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باشـد. در حقیقـت، معاملـه با اسـتفاده از پـول این امـکان را به ما می  دهد کـه امور را سـاده  تر کنیم. 

حـراج در شـرایطی اتفـاق می  افتـد کـه قیمـت برای خریـدار کمتـر و برای فروشـنده بیشـتر از ارزش 

جنس باشـد. 

ایـن واقعیـت کـه هـر دو طـرف از مبادلـه داوطلبانـه سـود کسـب می  کننـد بدیـن معنـا نیسـت کـه 

نتیجـه چنیـن مبادلاتـی بـرای هـر دو طـرف عادلانه اسـت. پیـش از آن  کـه مبادله اتفـاق بیفتـد باید 

حقـوق مالکیّـت مشـخص و اجـرا شـود. اگر در وهلۀ نخسـت، حقـوق مالکیّـت به صـورت نابرابر 

و ناعادلانـه تخصیـص یابـد، پـس از انجـام معاملـه داوطلبانـه نیـز ایـن حقـوق نابرابـر و ناعادلانـه 

ماند. خواهـد 

علاوه  برایـن، معاملـه میـان دو نفر ممکن اسـت موجب از بین رفتـن فرصت  ها برای سـایر معاملات 

و در نتیجـه بدترشـدن ]وضعیـت[ آنهـا شـود. هنگامـی که یـک تولیدکننـده، محصولات خـود را با 

قیمـت پایین  تـری ارائـه می  دهـد، مشـتریانش در وضعیـت بهتـری قـرار می گیرنـد، اما شـرکت  هایی 

کـه پیش  تـر تأمین  کننـده آن محصـولات بودنـد نـه. بنابرایـن، حرکـت از معاملـه محدود بـه معامله 

 موجـب بهترشـدن وضعیت همگان نمی  شـود.
ً
نامحـدود لزومـا

2.3 معامله و مزیت مقایسه  ای

تجـارت بین  الملـل نـوع ویـژه  ای از مبادله اسـت کـه همـواره پیچیده  تـر و بحث  برانگیزتـر از خرید و 

فـروش در بازارهـای معمولـی اسـت که میان سـاکنان یک کشـور و با اسـتفاده از یک ارز مشـخص 

 تجـارت بین  الملـل در آن مـورد بحـث قـرار می  گیـرد و بـر 
ً
انجـام می  شـود. زبانـی کـه معمـولا

اصطلاحاتـی ماننـد »رقابت پذیـری« و »مـازاد« و »کسـری« تمرکـز دارد، گرایش بـه تقویت مجدد 

ایـن دیـدگاه دارد کـه مبادلـه، دسـت کم میان کشـورهای مختلـف، باید بـازی با حاصـل جمع صفر 

باشد.

اقتصاددانـان مدت  هاسـت ایـن دیـدگاه را رد می  کنند. اسـتدلال اصلـی آنها بر اسـاس مفهوم مزیت 

نسـبی اسـت که نخسـتین  بار اقتصـاددان بزرگ کلاسـیک، دیویـد ریـکاردو 1 مطرح کـرد. اگرچه این 

اصطـلاح بیشـتر در ارتبـاط بـا تجارت بین  الملل اسـتفاده می  شـود اما بـرای هر نوع تجارتـی کاربرد 

دارد.

ایـدۀ مزیـت نسـبی ظریـف، قدرتمند و حیرت  آور اسـت. فهـم مزیت نسـبی و نتیجۀ نظریـۀ عایدی 

حاصـل از تجـارت یکـی از چیزهایی اسـت کـه اقتصاددانـان را از سـایر افراد جـدا می  کند. عجیب 

1  David Ricardo
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نیسـت کـه اقتصاددانـان علاقـۀ زیادی بـه این ایـده دارند و گاهی حتی شـیفته آن هسـتند.

ریـکاردو از مثـال تجـارت میـان پرتغال)کـه هـم در گذشـته و هـم امـروز تولیدکننـده و صادرکننـدۀ 

نوشـیدنی اسـت( و انگلسـتان)که تنها در گذشـته تولیدکننده و صادرکنندۀ پارچه بود( اسـتفاده کرد. 

تـلاش می  کنـم بـا نگاهی به ایالات متحـده امریکا و اسـترالیا آن موضـوع را به روز کنـم. در رابطه با 

موضـوع کلـی ایـن کتاب، بیشـتر تمرکز بـر ایده  هاسـت تـا نمودارها و محاسـبات، هرچنـد من یک 

نمونـه عـددی را نیز ارائـه خواهم داد.

بـا نگاهـی سـطحی بـه دو اقتصاد، ممکن اسـت این  طور به نظر برسـد کـه تولیدکنندگان اسـترالیایی 

در هیـچ صنعـت مهمـی نمی  تواننـد با آمریکاییـان رقابت کنند. ایـالات متحده آمریـکا از نظر فنّی و 

تکنولوژیکـی پیشـرفته اسـت و خـاک آن نیز غنی  تـر و حاصل خیزتر از خاک استرالیاسـت. اسـترالیا 

مقادیـر زیـادی ذغال  سـنگ و سـنگ آهـن تولیـد می  کنـد، امـا ایـالات متحـده ایـن اقـلام را بیش از 

نیـاز و اسـتفادۀ محلی تولیـد می  کند.

جـای تعجـب نیسـت که ایـالات متحده انبوهـی از کالاهای تولیدی ماننـد قایق را به اسـترالیا صادر 

می  کنـد. در مقابـل اسـترالیا محصـولات متنـوع کشـاورزی بـه ویـژه گوشـت گاو بـه آمریـکا صادر 

می  کنـد و اگـر محدودیت  هـای مختلف دسـتیابی به بـازار با هدف حمایـت از کشـاورزان آمریکایی 

در کار نباشـد فروش بیشـتری دارد.

بـرای یافتـن چرایـی آن بیاییـد از درس اول اسـتفاده کنیـم و دربارۀ هزینـۀ فرصت تولید گوشـت گاو 

در اسـترالیا و ایـالات متحـده آمریـکا فکـر کنیـم. بـرای ساده  سـازی فراینـد، تصـور کنید کـه گزینۀ 

جایگزیـن، تولیـد قایق اسـت. 

فـرض کنیـد اسـترالیا قـرار بـود قایق  هـای بیشـتری تولیـد کند تـا جایگزیـن قایق  هـای وارد شـده از 

ایـالات متحـده باشـد. ایـن امـر ممکن اسـت بـا تغییـر مراتـع گله  هـای گاو و تبدیـل آنها بـه مزارع 

چـوب بـرای سـاخت قایق انجـام شـود و کارگران مزرعـه به عنـوان قایق  سـازان، دوباره بـه کار گرفته 

شـوند. متأسـفانه مراتعـی کـه گله  هـای گاو در اسـترالیا در آنها پـرورش می  یابند چنـدان حاصل خیز 

نیسـتند و بارندگـی نیـز چشـمگیر نیسـت. همیـن امـر موجـب می  شـود کـه ایـن کشـور گاوهـای 

کمتـری پـرورش دهـد، اما این زمین  هـا بازدهی بسـیار کمتری در تولید چـوب و الـوار دارند. هزینۀ 

فرصـت اسـتفاده از زمیـن بـرای گوشـت گاو ارزش چـوب و الـواری اسـت کـه در غیر ایـن صورت 

ممکـن بـود تولید شـود و ایـن ارزش بسـیار پایین اسـت.

همیـن نکتـه در مـورد نیـروی کار نیز درسـت اسـت. در مثال مـا، هزینۀ فرصـت کارگـران مزرعه در 

تولیـد گوشـت گاو، قایق  هـای اضافـه  ای هسـتند کـه همـان کارگـران اگر بـه عنـوان قایق  سـاز دوباره 
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د، خروجـی هـر سـاعت در بیشـتر صنایـع 
ّ

آمـوزش ببینـد می  تواننـد تولیـد کننـد. بـه دلایـل متعـد

تولیـدی اسـترالیا کمتـر از ایـالات متحـده اسـت. بنابرایـن، تعـداد قایق  هـای اضافـی تولیدشـده به 

ازای هـر تن گوشـت گاو بسـیار انـدک و ناچیزتر از تعدادی اسـت که می  توانسـت با انتقـال کارگران 

آمریکایـی از مزرعـه )گوشـت گاو( بـه کارخانـه )قایق( تولید شـود. یعنـی در مورد ایـالات متحده، 

هزینـۀ فرصـت گوشـت گاو بیشـتر اسـت و بـه همین ترتیـب، هزینـۀ فرصت قایـق پایین  تر اسـت.

بـا کنـار هـم قـرار دادن این نـکات می  توانیـم ببینیم که اسـترالیا بـرای تولیـد قایق  های بیشـتر مجبور 

اسـت از تولیـد مقادیـر زیادی گوشـت گاو دسـت بکشـد. در مقابل، هزینـۀ فرصت قایق  هـا و دیگر 

کالاهـای تولیـدی در ایـالات متحـده آمریـکا بسـیار پایین  تر اسـت. بنابراین؛ در یک سیسـتم سـاده 

معاملـه، بـرای اسـترالیایی  ها منطقـی اسـت که گوشـت گاو خـود را بـا تولیـدات آمریکایـی معامله 
 همان  گونـه کـه در واقعیـت اتفـاق می  افتد. 1

ً
کننـد؛ دقیقـا

2.4 تعادل رقابتی

بیایید درس اول را دوباره مرور کنیم:

»قیمت  هـای بـازار، هزینه  هـای فرصـتِ پیـش روی مصرف  کننـدگان و تولیدکننـدگان را منعکـس و 

تعییـن می کننـد.«

دیدیـم کـه قیمت  هـای بـازار چگونـه هزینه  های فرصـت پیش روی مـا به عنـوان مصرف  کننـدگان و 

کارگـران و تولیدکننـدگان کالا و خدمـات در گرفتـن تصمیمـات اقتصـادی را تعییـن می  کننـد. ما در 

حکـم فـرد نمی  توانیـم بـه طـور کلـی قیمت  هـای کالا و خدمـات را در بـازار تغییـر دهیـم بنابراین، 

بایـد بـا توجـه بـه هزینه  هـای فرصـت انتخاب  هـای مختلـف، قیمت هـا را در نظـر بگیریم.

هزینه  هـای  بازتاب  دهنـدۀ  بـازار  قیمت  هـای  این  کـه  آن  و  می  گویـد  دیگـری  چیـز  اول  درس  امـا 

 بـه ایـن معناسـت کـه هزینه  هـای فرصـت انتخاب  هـای ما توسـط 
ً
فرصـت نیـز هسـتند. ایـن دقیقـا

قیمت  هـای بـازار و قیمت  هـای بـازار توسـط انتخاب  هـای مـا تعییـن می شـوند. در چنین شـرایطی، 

انتخاب  هـای اعضـای جامعـه منعکس کننـدۀ هزینه  هـای فرصـت جامعـه در حکم یک کل اسـت. 

شـاخۀ بزرگـی از نظریـۀ اقتصادی وجـود دارد که مختص اثبات نتایـج این   نوع اسـتفاده از ریاضیات 

اسـت. مرکـز ثقـل ایـن ایـده نزدیـک شـدن بـه اسـتفاده از ایـده »ناهار مجانـی وجـود نـدارد« یا به 

طـور دقیق  تـر »هیـچ سـودی بـدون هزینه های فرصـت معـادل آن وجود ندارد« اسـت کـه در بخش 

1 واقعیت این است که ایالات متحده بیشتر کالا و خدمات به استرالیا می  فروشد تا بخرد، یعنی در توازن تجاری دو جانبۀ خود با استرالیا مازاد دارد. اما این امر 

منعکس  کنندۀ مزیت مطلق برای ایالات متحده نیست. چین در تجارت خود با ایالات متحده دارای مازاد و در تجارت خود با استرالیا دچار کسری است. الگوی »تجارت 
مثلثی« بسیار رایج است. این امر منطقی است زیرا تجارت با مزیت نسبی مشخص می  شود و نه مزیت مطلق.
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2.1 بـه آن پرداختیم.

همان  طـور کـه دیدیـم، ایـن شـرایط نیازمنـد ایـن اسـت کـه تولیـد از نظـر فنّـاوری کارا باشـد. اگـر 

ـر کـردن تولیـد وجـود داشـته باشـد که در 
َ
چنیـن نباشـد، همیشـه بایـد یـک ناهـار مجانـی در کارات

نتیجـه بـا همـان ورودی هـا تولید بیشـتر شـود.

دومیـن شـرط »نبـود ناهار مجانی« این اسـت که نبایـد هیچ عایدی از تبادل سـودمند مشـترک برای 

ـق باقـی بمانـد. به سـادگی می  تـوان فهمیـد که این شـرط ارتبـاط بسـیار نزدیکی بـا قیمت  های 
ّ

تحق

دارد. بازار 

مثـال 1: فـرض کنیـد یـک ژاکت نو داریـد و می  خواهیـد آن را با بلیت مسـابقه بیس  بـال معامله کنید 

درحالی کـه مـن بلیـت دارم و می  خواهـم آن را بـا ژاکت نـو معامله کنم.

حـال بیاییـد بـه بررسـی قیمت  هـای بـازار بپردازیـم. اگر قیمـت بـازار ژاکت بیشـتر از قیمـت بلیت 

باشـد، شـما نیـازی بـه معاملـه با مـن نداریـد. می  توانید ژاکـت را در بـازار بفروشـید، با اسـتفاده از 

پولـش بلیـت بخریـد و باقـی را پس  انـداز کنیـد. از آن  جـا که شـما بهترین گزینـۀ ممکـن را انتخاب 

می  کنیـد، ایـن کار را خواهیـد کـرد. اگـر من بخواهـم معامله انجام شـود و بلیتم را بفروشـم و ژاکت 

را بخـرم بایـد تفـاوت قیمت را جبـران کنم.

از طـرف دیگـر، اگـر قیمـت بـازار ژاکـت کمتـر از قیمت بلیت باشـد، واقعیت این اسـت کـه قیمت 

رایـج نشـان می  دهـد فـرد دیگـری باید باشـد که بخواهـد ژاکت را بفروشـد و بلیـت را با ایـن قیمت 

بخـرد. بنابرایـن، مـن می  توانـم بلیتـم را بفروشـم و بـا پـول آن ژاکـت بخـرم و در نهایت ایـن معامله 

هـم بـه سـود مـن اسـت و هـم بـه سـود دیگـر طرف  هـای حاضـر در معاملـه. اما شـما نیـز چندان 

خوش  شـانس نبوده  ایـد. بـا قیمت  هـای معمـول، هیچ  کـس مایـل بـه معاملـۀ بلیـت در ازای ژاکـت 

نیسـت و از ایـن  رو مبادلـه ای اتفـاق نخواهـد افتاد.

ایـن مثـال سـاده، طعـم اسـتدلالی را می  دهـد کـه بـه سـوی درس اول منتهـی می  شـود. بـه طـور 

غریـزی، ایـن نتیجه  گیـری نشـان می  دهـد کـه معاملـه با قیمت  هـای بـازار تمـام سـودهای بالقوّه  ای 

کـه از مبـادلات سـودمند متقابـل حاصل می  شـود را تسـخیر می کنـد، بنابرایـن، هیچ ناهـار مجانی 

روی میـز باقـی نخواهـد مانـد. بـه عبـارت دیگـر، در تعـادل بـازار عبـارت »چیزی بـه عنـوان ناهار 

مجانـی وجـود نـدارد« برقرار اسـت.

اینجاسـت کـه غالبـا بیانـات معمـول درس اول متوقف می  شـود. اما داسـتان سـاده فـوق، فرضیات 

بسـیاری را دربـارۀ چگونگـی کار کـردن بازارهـا نشـان می  دهد.
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مهم  ترین آنها عبارت اند از:

همـۀ افـراد بـا قیمت  هـای یکسـانی مواجه انـد؛ قیمت  هـای مشـخص برای همـه کالاهـا و خدمات 

شـامل نیـروی کار بـا هـر کیفیتـی، و هرکـس می  توانـد هـر انـدازه کـه بخواهـد بـا قیمت  هـای رایج 

خریـد و فـروش کند.

گاهـی کامـل دارنـد، از جمله  همـۀ افـراد از قیمت  هـای کالاهـا و خدماتـی کـه بـا آنهـا مواجه انـد آ

این  کـه حـوادث نامشـخص چگونـه ممکـن اسـت بـر قیمت  هـا اثرگذار باشـند.

هیچ  کس نمی  تواند روی قیمت  هایی که با آنها مواجه است اثر بگذارد.

همـۀ افـراد از میـان گزینه  هـای موجـود و بـا توجه بـه اولویت  هـا و فنّاوری دردسـترس خـود بهترین 

انتخاب  هـا را می کننـد.

کامـل  سـود  خریـداران  و  می  شـوند  متحمـل  را  کالا  تولیـد  کامـل  فرصـت  هزینـۀ  فروشـندگان، 

مصـرف آن را دریافـت می کننـد؛ نـه بیشـتر و نـه کمتـر. این بدان معناسـت کـه هیچ  کـس نمی  تواند 

قیمت  هـای مرتبـط بـا تولیـد یا مصـرف به هر شـخص دیگـری را بدون جبـران خسـارت تغییر دهد 

 بـا ریختـن زبالـه و پسـماند در محیط  زیسـت( و هیچ کـس نمی توانـد مزایایی کـه در ازای آن 
ً
)مثـلا

پرداختـی نکـرده اسـت را دریافـت   کند.

می  توانیـم بـه مثـال بلیـت در برابـر ژاکـت کـه در بـالا بـه آن پرداختیـم برگردیـم و هـر یـک از ایـن 

موقعیت  هـا را بررسـی کنیـم.

اگـر قیمـت بـازار ژاکـت بیشـتر از قیمـت بلیت باشـد، شـما نیـازی بـه معامله با مـن ندارید. شـما 

می  توانیـد )فـرض اول( ژاکـت را در بـازار بفروشـید )کـه با فرض سـوم بی  تأثیـر اسـت( از عواید آن 

بهره منـد شـوید و بلیـت بخریـد و باقـی را پس  انـداز کنیـد. از آنجا که شـما بهترین انتخـاب ممکن 

را انجـام می  دهیـد )فـرض چهـارم( این همان کاری اسـت کـه انجام خواهیـد داد. اگر مـن بخواهم 

معاملـه کنـم و بلیتـم را بفروشـم و ژاکـت بخـرم، باید تفـاوت قیمت را جبـران کنم. با فـرض پنجم، 

هیچ  کـس دیگـری تحـت تأثیـر قـرار نمی  گیرد.

نسـخۀ پیچیده  تـر ایـن داسـتان را می  تـوان بـرای نشـان دادن این  کـه در شـرایط گفتـه شـده )و برخی 

الزامـات فنّـاوری اضافـی( یـک تعـادل رقابتـی ایجاد می  شـود کـه در آن هیـچ ناهار مجانـی وجود 

نـدارد بـا اصطلاحـات ریاضـی فرمول  بنـدی کـرد؛ بدیـن معنـا کـه هـر مزیـت بالقـوّه مسـتلزم یک 
هزینـۀ فرصـت اسـت که دسـت کم بـه همـان انـدازه بزرگ اسـت. 1

1   اثبات این نتیجه توسط کنت ارو و جرارد دوبرو در دهه 1950 احتمالاً بزرگترین دستاورد نظری اقتصاد ریاضی بود. هرچند خواهیم دید که پیامدهای آن 

برای نظریۀ اقتصادی و سیاست اقتصادی معمولاً اشتباه فهمیده شده  اند. علاوه  براین نتایج چیزی دربارۀ اینکه اقتصاد چرا و چگونه به این تعادل می  رسد نمی گویند.
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در ایـن تعـادل »کامـلا رقابتـی«، قیمت یـک کالای خاص، برای هـر کس که آن را مصـرف می  کند، 

برابـر اسـت بـا هزینـۀ فرصـت تغییـری در مصـرف آن،کـه در قالـب بهترین گزینـۀ جایگزینـی بیان 

می شـود کـه آنهـا می توانسـتند پـول پرداختـی بـرای ایـن کالا را برایـش اسـتفاده کننـد. بـه همیـن 

ترتیـب، شـرکت  ها تنهـا در صورتـی می  تواننـد سـود خـود را حداکثر کنند کـه قیمت  هـای کالاهای 

تولیدیشـان برابـر بـا هزینـۀ فرصت منابعی باشـد که می  توانسـتند با تولیـد کمتر کالاها ذخیـره کنند.

 منطبـق با هزینه  های 
ً
 رقابتـی، قیمت  ها کاملا

ً
ایـن نکتـۀ اصلی درس اول اسـت. در یـک تعادل کاملا

فرصـت  هسـتند و هیـچ »ناهـار مجانـی« وجـود ندارد. بـه طـور دقیق  تر، هرگونـه مزیـت اضافی که 

 منطبق بـا یک هزینـۀ فرصت برابر یـا بزرگتر 
ً
بتوانـد بـرای هـر نفـر در اقتصاد ایجاد شـود بایـد کاملا

از آن باشـد کـه ایـن هزینۀ فرصـت با کالاهـا و خدمـات صرف نظرشـده ای اندازه گیری می شـود که 

در قیمت هـای تعادلـی ارزش  گـذاری می شـوند. ممکـن اسـت افـرادی کـه از تغییر سـود کرده  اند یا 

دیگـران این هزینـۀ فرصت را متحمل شـوند.

اقتصاددانـان تـک درس ماننـد هازلیـت بـه طـور ضمنـی فـرض قوی تـری را مطـرح می کننـد: اگـر 

قیمت  هـا بازتـاب هزینه  های فرصت باشـند، جایـی برای پیشـرفت و بهبود سیاسـت گذاری عمومی 

وجـود نـدارد. او تصـور می  کنـد هر سیاسـتی که منافـع یک گـروه را با هزینـۀ دیگران تأمیـن می  کند 

نامطلـوب و ناخوشـایند اسـت. بـه بیـان دقیق  تر، توزیـع درآمد با تعـادل بـازار رقابتی ارتبـاط دارد و 

مـا ایـن تعـادل را در صورتـی مشـاهده خواهیم کـرد که همـۀ مداخلات دولـت حتی با فـرض بهینه 

بودن حذف شـوند.

ایـن ایـده نادرسـت اسـت. خواهیـم دید کـه نتایـج احتمالی بسـیاری وجود دارنـد که در آنهـا ناهار 

مجانـی وجـود نـدارد و هریـک متناظـر بـا یـک تخصیـص متفـاوت از حقوق و یـک تعـادل بازاری 

متفاوت هسـتند.

2.5 ناهارهای مجانی و رانت  ها

و  قیمت  هـا  میـان  معنـای وجـود شـکاف  بـه  بمانـد  باقـی  میـز  ناهـار مجانـی روی  یـک  هـرگاه 

هزینه  هـای تولیـد اسـت. 1اگر قیمـت یـک کالا یـا خدمـت بیشـتر از هزینه  هـای فرصتـش باشـد، 

برخـی تولیدکننـدگان بالقـوّه کـه بـه دنبال سـود حاصـل از فـروش هسـتند، چنیـن کاری نمی  کنند. 

از سـوی دیگـر، کسـانی کـه اقـدام بـه فـروش می  کننـد قیمتـی را می  گیرنـد کـه بیشـتر از هزینه های 

فرصـت اسـت. همیـن امـر دربـارۀ خریـداران نیـز صـادق اسـت، زمانی کـه قیمـت کمتـر از هزینه 

1  ایدۀ این بخش پیشنهاد یک خواننده ناشناس انتشارات دانشگاه پرینستون بود.
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اسـت.  تولید 

اقتصاددانـان از نام  هـای مختلفـی بـرای نشـان دادن تفاوت میـان قیمـت و هزینه  های تولید اسـتفاده 

می  کنند از جمله؛»سـود اقتصادی«،»سـود واقعـی« و متداول  ترین آن »رانت اقتصادی« اسـت. یک 

تعـادل رقابتـی بـا نبـود رانت مشـخص می  شـود. افزون  براین، یـک روش معمول ایجـاد رانت حذف 

رقبـا از بـازار اسـت؛ خـواه از طریق شـیوه  های مشـکوک در کسـب  وکار و خواه از طریق درخواسـت 

کمـک از دولت  هـا بـه منظور محدودسـازی بازارهـا برای تعـدادی نورچشـمی. اقتصاددانـان به این 

دو دلیـل تمایـل دارنـد تـا دیدگاهـی بدبینانـه  بـه رانت داشـته باشـند و آن را بـا اصطـلاح تحقیرآمیز 

ببرند. کار  »رانت جویی«بـه 

البتـه، رانت  هـا همیشـه هم بد نیسـتند. نخسـتین شـرکتی که محصولـی جدیـد و بهبودیافته بـه بازار 

ارائـه داد، رانـت به دسـت می  آورد؛ دسـت کم تـا زمانی که رقبـا بتواننـد نوآوری  هایـش را کپی کنند. 

دسـتمزد و حـق بیمـۀ کارگـران هنگامـی کـه آنهـا یـک اتحادیـۀ کارآمـد را تشـکیل می  دهنـد نیـز به 

نوعـی رانـت اسـت. در شـرایطی بسـیار نابرابر، مانند شـرایطی کـه در ایـالات متحده آمریکا بسـیار 

 باید از نظر اجتماعی سـودمند باشـد، خواه 
ً
دیـده می  شـود، افزایـش درآمد جاری کارگـران احتمـالا

بـا تعـادل بـازار رقابتـی سـازگار باشـد یـا نـه. این مسـائل در فصـل 12 مـورد بحـث و بررسـی قرار 

می  گیرنـد.

2.6. آدام اسمیت و تقسیم کار

اگرچـه پیش از اسـمیت نویسـندگان دربـارۀ مسـائل و موضوعات اقتصـادی می  نوشـتند و او خود را 

بیشـتر یک فیلسـوف اخلاق می  دانسـت تا یـک اقتصاددان مدرن، اما اثر کلاسـیک ثـروت ملل  آدام 

اسـمیت بـه درسـتی در حکم سـرآغاز علـم اقتصاد به شـکل کنونی در نظر گرفته می  شـود. اسـمیت 

نخسـتین اقتصاددانـی بـود کـه شـرحی سیسـتماتیک از عایـدات حاصل از تجـارت ارائـه می  دهد. 

گاه بود.  همچنیـن او نسـبت به تغییـرات فنّاوری و تکنولـوژی نیز بسـیار آ

اسـمیت بـه دنبـال درک فرایندهایـی بـود که در راسـتای آنهـا اسـتانداردهای زندگی با گذشـت زمان 

افزایـش می  یافـت. تمرکـز اصلی او بر پیشـرفت فنّاوری برخاسـته از تقسـیم کار بود. 2مثال معروفش 

هـم از کارخانـه سنجاق  سـازی نکتـۀ اصلـی را نشـان می  دهـد و ارزش بازگو کـردن به طـور کامل را 

دارد.

1  The Wealth of Nations
2  اسمیت به هیچ  وجه اولین نویسنده  ای نبود که بر اهمیت تقسیم کار و یا حتی بر اهمیت آن در تولید سنجاق تأکید می  کرد. دید وسیع او،درک نقش اصلی 

تقسیم کار در پیشرفت فنّاوری و تکنولوژیکی بود.
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»بنابرایـن مثالـی از یـک مصنـوع خیلـی جزئی می  آوریـم؛ کالایی که تقسـیم کار اغلـب در آن مورد 

توجـه بوده اسـت، شـغل سنجاق  سـازی؛ کارگـری که در این شـغل )کـه تقسـیم کار آن را یک حرفه 

مشـخص کـرده اسـت( آمـوزش ندیـده باشـد و بـا طـرز کار ماشـین  آلاتی )کـه همـان تقسـیم کار 

موجـب اختـراع آنهـا شـده( کـه در آن بـه کار افتـاده آشـنا نباشـد، شـاید بـا تمـام کوششـی کـه بـه 

 در روز نمی  تواند بیسـت 
ً
قـا

ّ
عمـل مـی  آورد، بـه نـدرت می  تواند یـک سـنجاق در روز بسـازد و محق

سـنجاق تولیـد کنـد. هـر پوند سـنجاق بیـش از چهار هزار سـنجاق متوسـط اسـت. بنابرایـن، آن ده 

نفـر کارگـر، بیـن خودشـان چهل و هشـت هـزار سـنجاق در روز تولید می  کردنـد. یعنی هـر کارگر، 

یـک دهـم چهـل و هشـت هـزار سـنجاق را تولیـد می  کـرد، مثـل اینکـه بگوییم یـک کارگـر 4800 

سـنجاق در روز تولیـد می کنـد. امـا اگر این کارگران سـنجاق  ها را به طور مسـتقل و جـدا از یکدیگر 

 هر کدامشـان 
ً
قـا

ّ
تولیـد می کردنـد و هیچ  کـدام از آنهـا در ایـن حرفـه معیـن آمـوزش نداشـت، محق

نمی  توانسـتند 25 سـنجاق تولیـد کننـد و ولـو یـک سـنجاق در روز. یعنـی مسـلما یـک دویسـت و 

 تولیـد می  کنند می  سـاختند، 
ً
چهلـم و یـا شـاید حتـی یـک چهـار هـزار و هشـتصدم آنچه کـه فعـلا

یعنـی یـک چهـار هـزار و هشـتصدم تعـدادی کـه در نتیجـه تقسـیم کار مناسـب و ترکیـب عملیات 
مختلـف آنهـا تولیـد می  شـد بـه وجـود می  آمد.« 1

اسـمیت در ادامـه به بیان سـه منبع پیشـرفت فنّـاوری می  پردازد. نخسـت، فراگیری آمـوزش و تجربه 

مهارت  هـای تخصصـی. دوم، صرفه  جویـی در زمـان کـه به جای انجـام همزمان چنـد وظیفه که هر 

ـق می  یابـد. در نهایت، 
ّ

یـک نیازمنـد ابـزار مناسـب اسـت با انجـام یـک وظیفه به طـور مـداوم تحق

مزایـای پیشـرفت در طراحی ماشـین  آلات، برخی توسـط کارگـران در حین کار و برخی دیگر توسـط 

پژوهش  گران متخصص کشـف شـده اسـت.

در زبـان اقتصـادی مـدرن این مـوارد تحت عنـوان »سـرمایه انسـانی«،»صرفه های اقتصادی ناشـی 

از مقیـاس« و »نـوآوری فنّـاوری« قلمداد می  شـوند. 

منطـق هزینـۀ فرصـت و تخصص  گرایـی توضیح می  دهد کـه چرا مـردم در اقتصادهای توسـعه  یافته، 

زمـان خـود را صـرف تولیـد کالاهـا و خدمـات بـرای فـروش می  کننـد و سـپس درآمـد حاصـل از 
فـروش آنهـا را صـرف خریـد کالاهـا و خدماتـی می  کنند کـه دیگـران تولیـد کرده  اند. 2

یـک کارگـر ماهـر بـا تجهیـزات تخصصی کـه بـه او آجرچیـن می  گوینـد و می  تواند در مـدت زمان 

مشـخصی تعـدادی آجـر بچینـد، ممکـن اسـت او دسـت از کار بکشـد و زمـان خـود را بـه جـای 

1  ثروت ملل،1357، آدام اسمیت، ترجمه سیروس ابراهیم زاده، انتشارات پیام.

2  اگرچه برای همه این  طور نیست. بخش بزرگی از فعالیت اقتصادی به ویژه برای زنان بیشتر شامل ارائه خدمات به خانواده است تا تولید کالا.
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آجرچینـی صـرف تعمیـر اتومبیـل خـود کنـد. همیـن امـر در مـورد تعمیـرکار مکانیکی نیز درسـت 

اسـت کـه بخواهـد دسـت از کار خـود بکشـد و زمانـش را صـرف چیـدن آجـر دیـوار بـاغ کنـد. 

بنابرایـن، هزینـۀ فرصـت نگهـداری ماشـین بـرای آجرچیـن بیشـتر از تعمیـرکار مکانیـک اسـت و 

برعکـس. همیـن امـر امـکان کسـب عایـدات حاصـل از تجـارت و معاملـه را می  دهـد کـه شـکل 

عایـدات بهـره وری حاصـل از تقسـیم کار را بـه خـود می گیـرد.

مطالعۀ بیشتر

کـوز بـه نسـبت اقتصاددانـان برنـدۀ جایـزه نوبـل کمتـر می  نوشـت. شـهرتش مربـوط بـه دو مقالـۀ 

اوسـت: »ماهیـت بنـگاه« )1937( و »مسـئلۀ هزینه  هـای اجتماعـی«)1960( کـه در فصل  هـای 

بعـدی مـورد بحـث و بررسـی قـرار خواهـد گرفت.

ویکی  پدیـا پیشـینه عبـارت »چیـزی به عنـوان ناهـار مجانی وجـود نـدارد« را مربوط بـه مقاله  ای از 

کتـاب El Paso Herald- Post می  دانـد کـه مجموعـه  ای از شوخی  هاسـت. ایـن بـدان معناسـت 

 پیشـتر به شـکل شـفاهی منتشـر 
ً
کـه خواننـدگان از قبـل متوجـه ایـن ضرب  المثـل بودند که احتمالا

شـده بـود. هاین  لایـن)1963( ایـن عبـارت را بـه طور گسـترده  تری مورد اسـتفاده قـرار داد.

هاین  لایـن کار خـود را بـه عنـوان حامـی نویسـنده تنـدرو، آپتـون سـینکلر، نویسـنده آثـاری ماننـد 

جنـگل)1906( که شـامل یک شـرح انتقادی از سـالن  های »ناهـار مجانی« در اواخر سـدۀ نوزدهم 

بـود. هرچنـد بـا گذشـت زمـان، هاین  لایـن گرایش به راسـت سیاسـی پیدا کـرد. ریگنبـاخ)2010( 

بـه نقـل از انجمـن آزادی فـردی ادّعـا می  کنـد کـه یک فعـال مالکیّت گـرا طی شـش ماه بـا خواندن 

رمان  هـای هاین  لایـن بـه مالکیّت  گرایـان گرویـد کـه مهمتریـن ایـن رمان  هـا مـاه، معشـوقه خشـن 

بود.  اسـت)1966(، 

میلتـون فریدمـن )1975( عبـارت متـداول »چیـزی بـه عنـوان ناهـار مجانی وجـود نـدارد« را برای 

مجموعـه  ای از مقـالات و نوشـته  های انتقـادی خـود در بحـث مقـررات دولتـی انتخـاب کرد.

ثـروت ملـل آدام اسـمیت یکـی از معـدود کتاب  های کلاسـیک اقتصادی اسـت کـه ارزش خواندن 

دارد. هرچنـد ایـن اثـر را بـدون خواندن نظریـۀ احساسـات اخلاقی او نمی  تـوان به طـور کامل درک 

کـرد. مـن نسـخه  های رایـگان هـر دو را در کتاب  شناسـی دارم، امـا دربـارۀ اینکـه کدام  یـک متـن 

بهتـری اسـت اتفاق نظـری وجود نـدارد.

کینـز )1936( و هایـک )1944( نیـز در بحث  هـای معاصـر بسـیار اهمیـت دارنـد، اگرچـه کتـاب 

هایـک )بـه نظـر مـن( بـه شـکلی فاحـش اشـتباه اسـت.)کویگین 2010( فهـم نادرسـت هایک از 
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https://:کینـز بـه عنـوان رهبـر مخالفـان فکـری در ویدیوهایـی ماننـد زیـر قابـل مشـاهده اسـت

.www.youtube.com /user/EconStories

نظریـۀ مزیـت نسـبی ریـکاردو در اثر مهـم او، اصول اقتصاد سیاسـی و مالیـات )1817( ارائه شـده 

اسـت. امـا در ایـن مـورد، مـن بـه جـای رفتـن بـه سـراغ نسـخۀ اصلـی و ناخوشـایند آن نسـخه در 

دسـترس  تر، آن را کـه در متـن مقدماتـی اقتصـاد خـرد آمـده اسـت)مانند مک  کلاسـکی)1982(( 

پیشـنهاد می  کنـم. 

کتـاب کوچـک دبـورو )1959(، نظریـۀ ارزش، کـه اثبـات ریاضی وجـود تعادل رقابتی اسـت، یک 

گاه اسـت درک می  شـود. ارو و  المـاس اسـت کـه تنها توسـط فـردی که از مزایـای آمـوزش ریاضی آ

دبرو)1954(بـه طـور مشـترک حاصـل کار خود را بـرای اثبات ایـن نتیجه ارائـه کردند.
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فصل سوم
زمان، اطلاعات و عدم قطعیّت

بار دیگر زیر آفتاب دیدم که رقابت از آن تیزروان، جنگ برای نیرومندان، نان 
آن  که  حال  نیست،  دانایان  برای  عزّت  و  عالمان  برای  غنیمت  برای خردمندان، 

فرصت و بخت بر همۀ ایشان حادث می  شود.
- کتاب مقدس 11:9، نسخه مدرن انگلیسی  

مبحـث درس اول در فصـل پیـش مانند بیشـتر مباحث مقدماتـی اقتصاد با دنیـای بی  انتهای قطعیّت 

کامـل سـروکار دارد. کالاهـا رد و بـدل می  شـوند. همـه می  داننـد چه چیـزی را از دسـت می  دهند و 

چـه چیـزی به دسـت می  آورنـد و قیمت در معامله مشـخص می  شـود.

هنگامـی کـه مـا واقع  گرایانه تـر   دربـارۀ جهـان فکر می  کنیـم، جایـی کـه انتخاب  ها با گذشـت زمان 

و محدودیـت ارتباطـات دربـارۀ آینـده مشـخص می  شـوند، آیـا درس اول هنوز هم مهم اسـت؟ اگر 

چنیـن اسـت قیمت  هـای بـازار چقـدر اسـت و  ایـن قیمت  هـا تا چـه انـدازه می  تواننـد به مـا دربارۀ 

هزینه  هـای فرصـت اطلاعـات دهند؟ 

در ایـن فصـل نشـان خواهیم داد که پاسـخ پرسـش نخسـت »بله« اسـت. نرخ  های بهـره، حق بیمه، 

ارزش  هـای بـازار دارایی  هـای مالـی همگـی انـواع خاصی از قیمـت هسـتند. هنگامی کـه بازارهای 

1  Ecclesias tes 9:11, Modern English Version (MEV)
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مالـی بـه آرامـی عمـل می  کننـد، اطلاعاتـی بـه مـا دربـارۀ هزینـۀ فرصـت انتخاب  هـا میـان حال و 

آینـده و میـان شـرایط احتمالـی متفاوت در آینـده می   دهنـد. درس اول همـواره حائز اهمیت اسـت.

3.1 بهره و هزینۀ فرصت )عدم( انتظار

نرخ  هـای بهـره، قیمت  هایـی هسـتند کـه هزینـۀ مخارج جـاری تأمیـن شـده از طریق اسـتقراضی را 

کـه قـرار اسـت در آینـده بازپرداخت شـود نشـان می دهنـد. نرخ  هـای بهـره را می  توان به شـکل  های 

 
ً

متفاوتـی نشـان داد، امـا رایج  تریـن و سـودمندترین آن هـا نـرخ درصد سـالانه) APR1( اسـت.مثلا

اگـر نـرخ درصد سـالانه 5 باشـد و 100 دلار وام داده شـود، میـزان بازپرداخت این وام در یک سـال 

105 دلار اسـت. بـرای دوره  هـای طولانی  تـر می  توان ایـن رقم را با اسـتفاده از فرمول  های اسـتاندارد 

بـرای بهـره مرکب محاسـبه کرد. 

ایـن مـورد از منظـر هزینۀ فرصت به چه معناسـت؟ یـک ابزار مفید »قانون 70« اسـت کـه طبق آن مبلغ 

 معادل r/70سـال دو 
ً
سـرمایه  گذاری شـده بـا بهرۀ مرکـب در نـرخ بهـره درصـدیr، ازرش آن را در تقریبا

 یک دلار سـرمایه  گذاری شـده در 35 سـال معـادل دو دلار ارزش دارد. بدین معنا که 
ً

برابـر می کند. 2 مثلا

امـروز هزینـۀ فرصت خرج کردن یـک دلار معادل دو دلار در 35 سـال آینده اسـت. 

ممکـن اسـت نـرخ 2 درصـد پاییـن بـه نظـر برسـد، امـا در حقیقـت آغـاز درسـتی اسـت دربـارۀ 

اندیشـیدن بـه هزینه  هـای فرصتـی کـه در انتخاب  هایمـان میـان حـال و آینـده وجـود دارد. جایـی 

 در مـورد اوراق 
ً
کـه بازپرداخـت بـه طـور کامـل و بـا قطعیّـت صـورت بگیرد)همان  گونـه کـه اخیـرا

قرضـه دولـت ایـالات متحـده آمریـکا اتفاق افتـاده اسـت( و جایی کـه تورم مسـئله مهمی نیسـت، 

 در همیـن سـطح هسـتند. در دو قـرن گذشـته، نـرخ بهـره »بـدون ریسـک« 
ً
نرخ هـای بهـره معمـولا

 زیر 
ً
پـس از هماهنگـی بـا تـورم در حـدود 2 درصـد بوده اسـت. در زمان نوشـتن ایـن کتاب تقریبـا

اسـت. درصد   1

نـرخ بهـره چگونـه تعییـن می  شـود؟ مانند هـر قیمتی، لازم اسـت هـم از منظـر تولیدکننـدگان و هم 

مصرف  کننـدگان، نگاهـی به ایـن مسـئله بیندازیم.

3.1.1. طرف تولید

از طـرف تولیـد، ماهیـت فنّـاوری به گونه  ای اسـت که یـک سـرمایه  گذاری می  تواند ارزش بیشـتری 

1  Annual percentagerate
2  از نظر ریاضی، مبنای این قانون این است که لگاریتم طبیعی 2، تقریباً 0,7 است درحالی که لگاریتم طبیعی بازدهی سرمایه گذاری، r+1 و تقریباً برابر با r برای 

ارزش  های کمتر از r است.
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را در حـال و بیـش از آن را در آینـده بازگردانـد. اولیـن )و همچنـان مهم  تریـن( ارائـه و تصویـر از 

ایـن موضـوع از کشـف کشـاورزی در دوران نئولیتیـک 1 می آیـد. پیـش از کشـاورزی، انسـان  ها، 

ت 
ّ

کالاهـا را بـه شـیوه حیوانـات، هرچنـد بـا ابزارها و مشـارکت پیشـرفته جمـع می  کردند. آنهـا غلا

را جمـع  آوری می  کردنـد و دیگـر گیاهـان را بـرای خـوردن می  کاشـتند و حیوانـات وحشـی را بـرای 

اسـتفاده از گوشتشـان می  کشـتند. 

بـه دلیـل اینکه فشـار جمعیت کـم بود، هزینـۀ فرصت شـکار و جمع  آوری نیـز پایین بـود. حیوانات 

و گیاهانـی کـه در یـک فصـل مصـرف می  شـدند، بـا فراینـد معمـول و طبیعـی بازتولیـد جایگزیـن 

می  شـدند.

اگـر فشـار جمعیـت خیلـی زیـاد بـود، حیوانـات بـرای تأمیـن غذا شـکار یـا منقـرض می  شـدند یا 

آن  قـدر تعداشـان کاهـش می یافـت کـه هزینـۀ فرصت جمـع  آوری غـذا در یـک روز کمتـر از میزان 

غـذای دردسـترس در آینـده بـود. جوامـع شـکارچی-گردآورنده موفـق، نهادهایـی ماننـد مرزهـای 

قبیلـه  ای و تابوهـا را توسـعه دادنـد و همیـن امـر نشـان  دهندۀ در نظـر گرفتـن هزینـۀ فرصت اسـت. 

ایـن نهادهـا در اصـل از نظـر ماهیـت ثابـت بودنـد و جمعیـت را در سـطح ثابتی حفـظ می  کردند.

ـه و کاشـت آن در جایی که 
ّ
کشـف اصلـی کشـاورزی ایـن بـود کـه می  تـوان بـا ذخیـرۀ مقـداری غل

بتـوان گیـاه را حفـظ کـرد، دانـه اولیـه می  توانـد چندیـن برابـر محصـول دهـد. بـه همین ترتیـب، با 

نگهـداری برخـی حیوانـات زنـده و کنتـرل آنهـا هـر حیـوان مـاده می  تواند چند بچـه تولیـد کند. در 

برابـر ایـن مزایا بایـد هزینه  های نگهـداری و مدیریت محصـولات و چارپایان را نیز در نظر داشـت. 

هرچنـد تـا زمانـی که زمیـن کافی وجود داشـته باشـد، مـازاد خالـص هم وجـود دارد.

در شـرایط مناسـب ماننـد مـواردی کـه در هـلال حاصل  خیز 2 غرب آسـیا و یـا در دره  هـای رودخانه 

مصـر، هنـد و چیـن وجـود دارند، کشـف کشـاورزی موجب افزایش بسـیار زیـاد میزان غذایی شـد 

کـه می  توانسـت در یـک منطقـه تولیـد شـود و بنابرایـن می  توانسـت جمعیت بشـر را حمایـت کند. 

گسـترش جمعیت کشـاورزی و جسـت  وجوی زمین  های بیشـتر موجب شـدکه جوامع شـکارچی  -

گردآورنـده بـه سـرعت از مناطق مناسـب بـرای برداشـت و چرا خارج شـوند و به تپه  های حاشـیه  ای 

و مناطـق جنگلـی بروند.

ت 
ّ

در یـک جامعـۀ کشـاورزی، هزینـۀ فرصـت مصـرف امـروزی یـک وعـده غـذای اضافـه از غـلا

ـه تولید 
ّ
ماننـد گنـدم، میـزان غذایـی اسـت که می توانسـت در فصـل بعد در صـورت ذخیـره بذر غل

شـود. بـه همیـن ترتیـب، امروز، یک اسـتیک برای شـام بـه قیمـت مقدار گوشـتی تمام می  شـود که 
1  Neolithic
2  Fertile Crescent
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می  توانـد سـال بعـد، اگر حیـوان بـرای پـرورش و تولیدمثـل نگهداری شـود، تولید شـود.

در شـرایط عـادی، مقـداری که به عنوان بذر)دانه( اسـتفاده می  شـود کمتـر از مقدار درو شـده در آینده 

اسـت. در سـال فراوانـی و وفـور نعمـت و در شـرایطی کـه ذخیره  سـازی دشـوار یـا غیرممکن اسـت، 

چه بسـا دانه هـای بیشـتری به جـا مانـده باشـد و منطقـی بـه نظـر می رسـد کـه آنهـا را در زمین  هـای 

اطـراف پراکنـده کنیـم؛ جایـی که محصـول شـاید کمتـر از سـرمایه  گذاری اصلی بذر باشـد.

 اگر امـروز 100 
ً
جـان مینـارد کینـز ایـن ایده  هـا را تحـت عنوان »نـرخ بهرۀ گنـدم« مطرح کـرد. مثلا

خوشـۀ گنـدم بـه عنـوان دانه)بـذر( اسـتفاده شـود و در آینـده 110 خوشـه محصـول دهد، نـرخ بهرۀ 

 
ً
گنـدم 10 درصـد اسـت. همان  طـور کـه کینـز مشـاهده کـرد درحالی کـه نـرخ بهـرۀ گنـدم معمـولا

مثبـت اسـت شـاید در برخـی شـرایط منفی نیز باشـد. 1

ـد کـه بازدهـی خالـص مثبتـی دارند، شـاید بهـره به عنـوان هزینۀ 
ّ
در جامعـه  ای بـا فرصت  هـای مول

فرصـت مصـرف فعلـی دیـده شـود تـا هزینۀ فرصـت سـرمایه  گذاری و مصـرف بیشـتر در آینـده. به 

طـور خلاصـه، بهـره، هزینـۀ فرصت عـدم انتظار اسـت.

واقعیـت انتزاعـی اقتصـادی از هزینـۀ فرصـت خیلـی زود بـه نهادهـای محکـم اجتماعـی مانند پول 

و بدهـی بـدل شـد. جوامـع کشـاورزی، مـازاد غذایـی تولیـد می کردند که می  توانسـت بـرای حفظ 

کارگـران متخصـص تجارت اسـتفاده شـود. یا حتی این مازاد می  توانسـت به شـکلی کمتر سـودمند 

توسـط حاکمـان نظامـی به صـورت مالیات یـا هدایـای اجباری گرفته شـود. 

تعهـدات افـراد بـه حاکمـان و تعهـدات فقـرا بـه ثروتمنـدان موجب ایجـاد نهـاد بدهی شـد. منطق 

هزینـۀ فرصـت تضمیـن می  کنـد کـه تسـویۀ بدهی  هـا نـه تنهـا نیازمنـد بازپرداخـت مقـدار اصلـی 

)اصـل مبلـغ( اسـت بلکه مشـمول هزینـۀ فرصـت )بهره(اضافی نیـز خواهد بـود. نارضایتـی از این 

 با ایـن رابطۀ بدهـی مرتبط بودند همیشـه موضـوع ثابت تمام 
ً
مطالبـه و نابرابـری قـدرت کـه معمولا

تنش هـای سیاسـی و اجتماعـی و مذهبـی میـان طلبـکاران )اعتباردهنـدگان( و بدهـکاران بوده انـد.

در حالی  کـه ایـدۀ مفهومـی »نـرخ بهره برحسـب خـود ]کالا[ 2« برای اقـلام و کالاهایـی مانند گندم 

مفیـد اسـت، بدهـی و بهـره بـه طـور طبیعـی از منظـر پولـی بیـان می  شـوند و بـروز می  یابنـد. برای 

پادشـاهان و وام  دهنـدگان، پـول یـک واحـد مشـترک شـمارش و ذخیـره ارزش فراهـم می  کند؛بدین 

معنـا کـه پـول از بدهـی نشـأت می  گیـرد و بعـدا بـه عنـوان وسـیلۀ مبادلـه اسـتفاده می  شـود. 3این 
1  هازلیت در جدال ضدکینزی خود با عنوان »شکست علم اقتصاد جدید: تحلیلی از استدلال های غلط کینزی« این نکته   را به طور کامل فراموش کرد، هنگام 

طرح این ادّعا که »نرخ بهره منفی مفهومی احمقانه و خود-متناقض است«.در واقعیت، نرخ بهرۀ منفی به طور طبیعی در جامعۀ کشاورزی و در هر دوره  ای که غذا 
به طور غیرمعمول فراوان است، اما امکان ذخیره  سازی آن نیست، ایجاد می  شود. احتمالاً هازلیت با اندیشیدن دربارۀ پول گیج و گمراه شده بود که می توان آن را با 

هزینۀ اندک یا بدون هزینه ذخیره کرد.
2  Own- rate of interes t

3  دیوید گرابر در کتاب جدید خود،بدهی: 5000 سال نخست، به این نکته اشاره می  کند و طیفی از نتایج جالب و قابل بحث را به اشتراک می  گذارد. در جریان 
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ایـده، داسـتان اقتصاددانـان متعـارف )امـا بـدون تاریـخ( را کـه در آن پـول راهـکاری بـرای غلبـه بر 

دردسـرهای معاملـه و دادوسـتد اسـت، از بیـن بـرد و ابزارهای مالـی پیچیده  تـری مانند بدهـی را از 

دل آن بیـرون کشـید.

پـول مزایـای بسـیاری دارد امـا می  توانـد مبهـم و گیج  کننـده نیـز باشـد. زندگـی اقتصـادی مـدرن 

دربردارنـدۀ معامـلات پولـی متعـددی اسـت: واریـز و برداشـت پـول از حسـاب بانکـی، وام بـرای 

تأمیـن مالـی خریـد خانـه و یـا سـرمایه  گذاری کسـب  وکار و غیـره. نرخ  هـای بهـره نیـز بـه روشـنی 

نوعـی قیمـت  هسـتند، امـا به طور مسـتقیم مشـخص نیسـت که ایـن قیمـت چگونه اسـت، چگونه 

بایـد باشـد و چگونـه تعییـن می  شـود. بـه همیـن دلیـل مفید اسـت که بـه ایـدۀ   چگونگی نـرخ بهره 

برحسـب خـود توجـه کنیـم و آن را بـرای هزینه  هـای فرصـت وام گرفتـن و وام دادن در یـک اقتصـاد 

مـدرن بـه کار گیریم. 

اسـت.  بـرای کشـاورزی مواجـه  بـا همـان منطـق هزینـۀ فرصـت  نیـز  تولیـد مـدرن  تکنولـوژی 

سـرمایه  گذاری روی منابـع مصرف نشـدۀ امـروز می  توانـد میـزان بیشـتری را در آینـده تولیـد کنـد. 

همچنیـن پیشـرفت سـریع فنّـاوری که ویژگـی جامعه مدرن اسـت، منبـع جدیـدی از هزینۀ فرصت 

را ایجـاد کـرده اسـت. منابـع مـورد نیـاز بـرای تولید بـا یک کمّیـت و کیفیـت مشـخص از محصول 

نهایـی پیوسـته در حـال کاهـش هسـتند. ایـن فراینـد ممکـن اسـت آهسـته و تدریجی باشـد، مانند 

پیشـرفت در تولیـدات کشـاورزی. از سـوی دیگـر، این فرایند شـاید سـریع باشـد، ماننـد اطلاعات 

و ارتباطـات فنّـاوری؛ جایـی کـه قانـون مـور 1 پیش  بینـی می  کند تعـداد ترانزیسـتورهایی کـه در یک 

مـدار یکپارچـه متراکـم قـرار دارنـد هـر دو سـال یک  بـار دو برابـر می شـوند. در برخی مـوارد، مانند 

خدماتـی از جملـه کوتاهـی مو، میزان پیشـرفت فنّاوری شـاید صفر باشـد؛ جایی که تغییـر در تولید 
و بهـره  وری بـه سـختی اتفـاق می  افتد. 2

 معـادل با نرخ 
ً
در نهایـت نـرخ سـالانۀ رشـد تولیـد و بهـره  وری در حدود 2 درصد اسـت، کـه تقریبا

بهـرۀ بـدون ریسـک اسـت. در بخـش بعـد ایـن بحـث مطـرح خواهد شـد کـه ایـن برابـری مربوط 

بـه آن چیـزی اسـت کـه بر پایـۀ قضاوت هـای منطقی دربـارۀ هزینـۀ فرصت سـبک و سـنگین کردن 

مصـرف میان حـال و آینـده انتظـار می  رود.

پژوهشم متوجه شدم که قبل از این مورد نیز شخصی به نام آلیسون هینگستون کویگین در اثر کلاسیک خود با عنوان یک بررسی از پول اولیه )بدوی( نیز چنین 
موردی را مشاهده کرده است.

1  Moore’s Law
2  یک پیامد این است که نرخ بهره برحسب خود ]کالا[ برای کالاهایی که در معرض تغییرات فنّاوری قرار دارند مانند کامپیوترها بیشتر است تا کالاهای تولیدی 

که به طور کلی مربوط به خدمات هستند. این امر ممکن است با توجه به اینکه تولیدکنندگان و مصرف  کنندگان این کالاها و خدمات با نرخ بهرۀ یکسانی بر اساس 
پول مواجه اند، می  تواند مشکل  ساز باشد. مشکل با تغییرات در قیمت  ها با گذشت زمان حل می  شود. قیمت خدماتی مانند کوتاهی مو بیش از نرخ تورم افزایش می  یابد 

درحالی که قیمت کامپیوتر پایین  تر می  آید حتی اگر ظرفیت محاسباتی آن به طور چشمگیری افزایش یابد.
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3.1.2. طرف مصرف

هـر معاملـه در بـازار شـامل یـک خریـدار و فروشـنده و تعـادل بـازار نیز شـامل هزینه  هـای فرصت 

بـرای تولیدکننـدگان و مصرف کنندگان اسـت. لازم اسـت نحوه تأثیـر نرخ  های بهـره روی هزینه  های 

فرصتـی پیـش رویِ مصرف  کننـدگان را بررسـی کنیـم و برعکـس؛ اینکـه انتخاب  هـا میـان مصـرف 

حـال و آینده،چگونـه بـه تعییـن نـرخ بهرۀ بـازار کمـک می  کنند.

وجـود نـرخ بهـرۀ مثبـت دلالـت بر ایـن دارد کـه هزینـۀ فرصت میـزان مشـخصی از هزینـۀ مصرف 

در حـال، بیشـتر از آینـده اسـت.بر عکس، هزینـۀ فرصت میزان معینـی از مخارج مصـرف در آینده، 

کمتـر از حال اسـت.

عامـل مهـم این اسـت کـه در یک اقتصاد درحال رشـد، بیشـتر مـردم انتظـار دارند مصـرف در آینده 

نسـبت بـه زمـان حـال بیشـتر شـود. برعکس، مـا انتظـار داریـم که نیازهـا و خواسـت  های بـرآورده 

نشـدۀ کنونـی مـا دارای هزینـۀ مصـرف بیشـتری نسـبت بـه آینـده باشـد. بـرای اینکـه هزینه  هـای 

فرصـت معاملـه دارای تعادل باشـد، مصـرف نکردن در زمـان حال باید بـا افزایش بیشـتری در آینده 
یابد. 1 تطابـق 

افزایـش مصـرف در آینـده چقـدر بایـد از هزینـۀ فرصـت- فرصـت از دسـت رفتـه بـرای افزایـش 

 نزدیک بـه دیدگاه  هـای افرادی 
ً
مصـرف فعلی- بیشـتر باشـد؟ پاسـخی که بـه نظر می  رسـد معمـولا

باشـد کـه هنـگام طرح چنین پرسشـی، افزایش متناسـب برابر در مصـرف را به همان انـدازه مطلوب 

تلقـی می  کننـد. ایـن بدان معناسـت کـه افزایـش مصـرف از 10000 دلار بـه 11000 دلار به همان 

انـدازه مطلـوب اسـت کـه مصـرف از 20000 دلار بـه 22000 دلار افزایـش یابـد. در مقابـل، اگر 

هزینـۀ فرصـت 10000 دلاری موجـب افزایـش سـود افـراد پردرآمد بیـش از افرادی بـا  درآمد کمتر 

از 1000 دلار شـود، هزینـۀ آن بیـش از سـودش خواهـد بود.

همان  طـور کـه ایـن مثـال نشـان می  دهـد، هنگامـی کـه کل مصـرف آینـده دو برابـر شـود، مصرف 

اضافـی آینـده نیـز نیازمنـد تأییـد و توجیـه هزینـۀ فرصتِ مقـدار مشـخصی از مصرف ازدسـت رفتۀ 

امـروز اسـت. چنانکـه می  توانیـم از قانـون 70 ببینیم این تعـادل در صورتـی ایجاد می  شـود که نرخ 

، اگـر مصرف 2 درصد در سـال رشـد داشـته باشـد، 
ً
بهـره برابـر بـا نـرخ رشـد مصرف باشـد. مثـلا

1  یک توضیح جایگزین یا شاید تکمیل  کننده این است که مردم به طور ذاتی بی  تاب  هستند و همواره حال را به آینده ترجیح می  دهند. به ویژه اغلب به نسل 

جدید )فعلی( پیشنهاد می  شود که به رفاه خود بیشتر اهمیت بدهند )لااقل به آنها که در تصمیم  گیری  های اقتصادی نقش دارند( و ارزش بیشتری را نسبت به نسل 
گذشته برای رفاه خویش قائل شوند. هرچند شواهدی برای تأیید این دیدگاه در دست نیست. در مقابل، الگوی رایج این است که دست کم یکی از والدین رفاه خود 
را قربانی بهبود زندگی فرزندان خود کند. دست کم در سیستم  های سیاسی با عملکرد خوب، الگوی مشابه می  تواند در تصمیمات جمعی ما مشاهده شود: دولت ها 
معمولاً سرمایه  گذاری  های بلندمدت می  کنند، هم در زیرساخت  های فیزیکی و هم در آموزش که اغلب به رأی  دهندگان در آینده بیشتر سود می  رسانند تا رأی دهندگان 

نسل فعلی.
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در طـول 35 سـال دو برابـر خواهـد شـد و اگـر نـرخ بهـره دو درصد باشـد، هر میـزان ذخیره  شـده و 

سـرمایه  گذاری شـدۀ امـروز بـا نـرخ بهـرۀ مرکـب در طـول 35 سـال دو برابـر خواهد شـد. بـه طور 

کلـی، نـرخ بهـره، همـان نرخ رشـد مصرف اسـت.

3.1.3. کدام نرخ بهره؟

در بحـث بـالا یـک مفهوم ایـده  آل از نـرخ بهـره را دیدیم که بـرای همـۀ وام  دهنـدگان و وام  گیرندگان 

 با نـرخ بهرۀ بـدون ریسـک در حدود 2 درصـد مطابقت 
ً
یکسـان اسـت. ایـن مفهـوم ایـده  آل معمولا

دارد.

در تنظیمـات واقعـی بـازار، چه بسـا طیـف گسـترده  ای از نرخ  های بهـره، از خیلی کم تـا خیلی زیاد، 

مشـاهده شـود. اوراق مشـارکت دارای »رتبـۀ سـرمایه  گذاری« اسـتاندارد شـاید نرخ بهـرۀ بالاتری را 

نسـبت بـه اوراق خزانـۀ ایالات متحـده ارائه دهند. نرخ بهـره در اوراق قرضه »قماری )دارای ریسـک 

 بالاتـر و همچنیـن نـرخ بهرۀ انـواع بدهی  هـای مصرف کننده نیز بالاتر اسـت. 
ً

بـالا( 1« معمـولا

شـرح تفاوت  هـا میـان نرخ  هـای بهـرۀ بـالا و پاییـن، پیچیـده و فراتـر از محـدوده ایـن کتاب اسـت. 

امـا عامـل مهـم، ریسـک اسـت؛ بـه طـور دقیق  تـر »ریسـک نکـول« ایـن اسـت کـه بدهـی شـاید 

بازپرداخـت نشـود. مسـئلۀ بدهـی و ریسـک نکـول مربوط بـه نرخ  هـای بهره )یـا نرخ  هـای بازدهی 

انتظـاری( اسـت کـه بـه طـور قابل توجهـی بالاتـر از نـرخ بـدون ریسـک اسـت؛ حتـی پـس از بـه 

حسـاب آوردن هزینـۀ متوسـط ضـرر مربـوط بـه نکول. 

سـهم )سـرمایه  گذاری در بـازار بـورس یا شـرکت  های خصوصی( نیز ریسـکی اسـت. نرخ متوسـط 

بـازده واقعـی هر سـهم، بعد از ریسـک ورشکسـتگی شـرکت، بـه طـور تاریخی در حـدود 8 درصد 

اسـت. بـه تفاوت میـان نـرخ بازدهی هر سـهم و نرخ بهرۀ اوراق،»سـود )پـاداش( سـهم« می  گویند 

کـه بسـیار بزرگ  تـر از آن اسـت کـه بتـوان آن را بـا مدل  هـای اقتصـادی مبتنـی بـر درس اول توضیح 

داد. مـا نـگاه دقیق  تـری بـه »معمای سـود )پاداش( سـهم«در فصل یازدهم خواهیم داشـت و نشـان 

خواهیـم داد کـه وجـود آن، بسـیاری از فروض ضمنـی درس اول را تضعیـف می  کند. 

نرخ  هایـی کـه  بهـره روبـه  رو هسـتند.  نرخ  هـای  بیشـتری در  بسـیار  تفاوت  هـای  بـا  وام  گیرنـدگان 

وام  دهنـدگان بـه وام  گیرندگان با سـابقۀ ضعیـف اعتباری و وثیقۀ انـدک پرداخت می  کننـد گاه ممکن 

اسـت تـا 400 درصـد هم برسـد.

اگـر ریسـک نکـول نبـود کـه موجـب شـود وام  دهندگانـی مثـل بانک  هـا تمایلـی بـه دادن وام بـه 

1  Junk bonds
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وام  گیرنـدگان بداعتبـار نداشـته باشـند، ایـن تفـاوت در نرخ هـای بهـره بـه وجـود نمی  آمـد. هرچند 

ایـن تفـاوت بسـیار بیشـتر از آن اسـت کـه بتـوان آن را تنهـا بـه ریسـک نکـول نسـبت داد و یـا حتـی 

سـودی را بـرای تحمـل ریسـک در نظـر گرفت. پس از کنار گذاشـته شـدن از بـازار اعتبـاری منظم، 

وام  گیرنـدگان در برابـر انـواع رفتارهـای غارت  گرانه بسـیار آسـیب  پذیر خواهنـد بود زیـرا آنها مجبور 

می  شـوند هزینه  هـای بسـیار بیشـتری نسـبت بـه آن  چـه که توسـط ریسـک نکـول توجیه می شـود را 

کنند. پرداخـت 

3.2. اطلاعات

یـک جملۀ کلیشـه  ای هسـت کـه می  گوید مـا در »اقتصـاد اطلاعاتـی 1« زندگی می  کنیم. دسترسـی 

بـه کامپیوتـر، تلفن  هـای همـراه و دیگـر ابزارهای دیجیتال روشـن می  کند کـه اکثریت مـا تا حدودی 

زیـادی بـا اطلاعـات سـر  وکار داریـم. در حقیقـت اطلاعـات همـواره در فعالیت  هـای اقتصـادی از 

اهمیـت بسـیاری برخوردار بوده اسـت.

بشـر از دو نظـر بـا دیگـر حیوانات متفاوت اسـت: توانایی ما در ایجـاد و اسـتفاده از ابزارها و قابلیت 

 
ً
مـا در برقـراری ارتبـاط بـا دیگـران. هـر دو جنبـه بـا اطلاعـات و توانایـی برقـراری اسـتدلال کامـلا

مرتبط هسـتند.

اطلاعـات موجـود در فنّـاوری و ظرفیـت ما در برقـراری ارتباط، انسـان را برای توسـعۀ جوامع بزرگ 

و پیچیـده توانمنـد می  سـازد. ایـن توسـعه بسـیاری از مشـکلات را حـل می  کنـد، اما موجـب ایجاد 

مشـکلات جدیـدی نیـز می  شـود: اطلاعـات مـورد نیـاز بـرای یـک جامعـۀ پیچیـده بشـری بسـیار 

بیشـتر از آن اسـت کـه هـر فـردی بتوانـد آنها را بـه دسـت آورد یا پـردازش کند.

 در فعالیت  هـای اقتصـادی تشـدید می  شـوند. در هـر جامعۀ مـدرن، ما به 
ً
ایـن مشـکلات مشـخصا

دیگـران وابسـته  ایم تـا بتوانیم بیشـتر نیازها و خواسـت  های خـود را بـرآورده سـازیم، درحالی  که کار 

مـا بخشـی از فراینـد پیچیـدۀ تولید اسـت، فـرد دیگـری نمی  توانـد اهمیـت آن را درک کنـد. چگونه 

اجـزای مختلـف این سیسـتم کنار هـم قرار می  گیرنـد و کالاهـا و خدماتی را که ما مصـرف می  کنیم 

تولیـد و توزیـع می  کنند؟

همان  گونـه کـه هایـک و دیگر افـراد اشـاره کرده  اند، بازارها بـرای این مشـکل راه  حل ارائـه می  دهند. 

نقل  قـول هایـک از یـک مقالـه کلاسـیک او بـا عنـوان »کاربرد دانـش در جامعـه« ارزش یـادآوری و 

دارد: خواندن 

1  Information economy
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»بـه لحـاظ بنیادیـن، در سیسـتمی که دانـش مربوطـه در آن، در میـان تعداد زیـادی از افـراد پراکنده 

باشـد قیمت هـا، می تواننـد در راسـتای هماهنـگ کـردن فعالیت هـای جداگانـۀ افـراد مختلـف بـه 

شـیوه ای یکسـان عمـل کننـد، بـه نحـوی کـه مقادیـر ذهنـی به افـراد کمـک می کننـد تـا بخش های 

مختلـف طرح هایشـان را هماهنـگ سـازند.

خـوب اسـت که لحظه ای دربارۀ یک نمونۀ بسـیار سـاده و رایـج از فعالیت های سیسـتم قیمتی تامل 

 چه نقشـی را ایفا می کنـد. فرض کنید کـه در جایـی از دنیا، 
ً
کنیـم تـا دریابیـم کـه این سیسـتم دقیقـا

فرصـت جدیـدی بـرای اسـتفاده از یـک مـادۀ خـام، ماننـد قلـع ایجاد یـا یکـی از منابع عرضـه این 

مـاده، حذف شـده اسـت. در راسـتای هـدف ما، هیچ اهمیتـی ندارد که کـدام یـک از دو عامل بالا، 

سـبب کمیاب تـر شـدن قلـع شـده باشـد. )ایـن امر بسـیار مهم اسـت کـه نکته بـالا، هیـچ اهمیتی 

نـدارد.( همـۀ آن چـه کـه اسـتفاده کنندگان از قلـع بایـد بداننـد ایـن اسـت کـه مقـداری از قلعی که 

 اسـتفاده می کردنـد، هم اکنـون در جایـی دیگـر، با سـودآوری بیشـتری در حال اسـتفاده اسـت 
ً
قبـلا

و در نتیجـه بایـد درک کننـد کـه در مصـرف قلـع صرفه جویـی کننـد. حتـی اکثـر ایـن افـراد،  نیازی 

بـه دانسـتن ایـن مطلـب ندارنـد کـه این نیـاز ضروری تـر در کجا بـروز یافتـه یا بـه نفع چـه نیازهای 

دیگـری مجبورنـد در عرضـه صرفه جویـی کننـد. اگـر تنهـا بعضی از ایـن افـراد، به طور مسـتقیم از 

گاه  گاه باشـند و منابـع را بـه سـمت آن منتقـل نماینـد و در صورتی که افـراد آ ایـن تقاضـای جدیـد آ

از ایـن شـکاف ایجـاد شـده، آن را بـا اسـتفاده از دیگـر منابـع پرکننـد، آن گاه ایـن اثر به سـرعت در 

میـان کل سیسـتم اقتصـادی، منتشـر خواهد شـد و نه تنهـا بر اسـتفاده از قلع تأثیر خواهد گذاشـت، 

بلکـه اسـتفاده از مـواد جایگزیـن آن و جانشـین های ایـن جایگزین هـا و... را نیز تحت الشـعاع قرار 

خواهـد داد. تمامـی ایـن مـوارد، بـه صورت یک بـازار عمـل خواهند کرد، نه بـه این دلیل کـه تمامی 

اعضـای ایـن بـازار، کل حـوزۀ مربوطـه را می شناسـند و بررسـی می کننـد، بلکـه چـون حـوزۀ دیـد 

محـدود فـردی آن هـا به گونـه ای بـا یکدیگـر همپوشـانی پیـدا خواهنـد کرد کـه اطلاعات مناسـب، 

از طریـق واسـطه های زیـادی بـه تمامـی آن هـا ابـلاغ خواهـد شـد. ایـن نکتـۀ سـاده کـه بـرای هـر 

یـک از کالاهـا، یـک قیمـت وجـود دارد، )یـا این نکتـه که قیمت هـای محلی به شـیوه ای کـه هزینۀ 

حمل و نقـل و... تعییـن می کنـد، بـا یکدیگـر ارتباط دارنـد(، راه حلی را پدیـد می آورد کـه گویا ذهن 

منفـردی کـه تمامـی اطلاعـات را در اختیـار داشـته باشـد بـه آن رسـیده اسـت. در حالـی کـه ایـن 

اطلاعـات، در واقـع در میـان تمامی افـراد دخیل در این فرآیند پراکنده شـده اسـت. )البتـه نکتۀ بالا 

تنهـا از لحـاظ ذهنـی امکان پذیر اسـت(. 

نکتـۀ عجیـب ایـن اسـت کـه در موردی شـبیه بـه کمیاب شـدن یک مـادۀ اولیـه، که هیچ دسـتوری 
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 تنهـا چیـزی کـه داریـم، افراد بسـیار زیـادی هسـتند که از 
ً
راجـع بـه آن صـادر نمی شـود و احتمـالا

گاهـی دارنـد، ده هـا هـزار فـرد کـه بـا ماه هـا بررسـی، نمی تـوان هویـت آنها را  علـت ایـن شـرایط آ

تعییـن کـرد، مجبـور خواهند شـد که این مـادۀ اولیه یـا محصولات تولید شـده با اسـتفاده از آن را به 
مقـدار کمتـر و بـا صرفه جویی بیشـتر بـه کار بندند، یعنی در جهتی درسـت حرکـت خواهند کرد.« 1

ایـن نقل  قـول یک شـرح عالی از ایدۀ اصلی اسـت که پشـت اقتصـاد در یک درس قرار دارد و نشـان 

می  دهـد کـه چگونـه قیمت هـای بـازار هزینه  هـای فرصـت را نشـان می  دهنـد. امـا هایـک تحلیـل 

خـود را در این  جـا متوقـف می  کنـد. اگرچـه می گوید:»مکانیسـم قیمـت یکـی از مکانیسـم  های 

آموختنـی انسـان اسـت تـا پس از کشـف و ایجاد و بـدون درک آن از آن اسـتفاده کند.« هایک نشـان 

می  دهـد کـه علاقـۀ اندکـی بـه روش  هـای جایگزیـن دارد کـه در آنهـا جوامـع بشـری مشـکلات و 

فرصت  هـای مرتبـط بـا اطلاعـات را مدیریت می  کنند. بـه این نکتـه در فصل 11 خواهیـم پرداخت.

3.2.1. اقتصاد اطلاعاتی و رابینسون کروزوئه

چنـان کـه دیدیـم، رابینسـون کروزوئـه یک شـخصیت مهم در متـون اقتصادی اسـت که ابتـدا درگیر 

تولیـد خـوراک و پوشـاک بـرای اسـتفادۀ خودش اسـت و سـپس وارد معامله بـا جمعه می  شـود. اما 

متـون اقتصـادی بـه نـدرت این پرسـش را مطـرح می کنند کـه کروزوئـه چگونـه مشـکلات تولید را 

مدیریـت می  کـرد. پاسـخ سـاده و ابتدایـی اقتصاددانـی کـه زحمت خوانـدن کتـاب دانیل دفـو را به 

خـود داده، ایـن اسـت کـه کروزوئـه ورودی  هـای لازم را دارد: نیـروی کار )خـودش(، زمین)منابـع 

طبیعـی جزیـره( و سـرمایه )ابزارهـا و مـواد خامی که از لاشـه کشـتی به دسـت آورده اسـت(.  

 بـا مطالعۀ بیشـتر مشـخص می  شـود که کروزوئـه چیز بسـیار مهم  تـری دارد: اطلاعـات. او می  داند 

بـرای شـروع چگونـه بایـد یـک قایـق و خانه سـاده بسـازد و چگونه آتش روشـن کنـد. اگرچـه او به 

غـذای بازمانـده از کشـتی و شـکار حیوانـات وحشـی اتـکا دارد امـا خیلـی زود کشـاورزی را آغـاز 

می  کنـد.

کروزوئـه دانـش فنّـی دارد کـه می  توان از یـک ملوان قـرن هفدهم اروپایی انتظار داشـت. او اسـاس 

کاشـت و برداشـت محصـولات و اهلی کـردن حیواناتـی ماننـد سـگ و بـز را می  دانـد. او نمی  دانـد 

ت را آسـیاب کنـد، نـان بپـزد یـا ابزارهـای سـفالی و فلـزی بسـازد. هرچنـد او می  داند 
ّ

چگونـه غـلا

همـۀ ایـن مـوارد ممکن اسـت و تلاش خـود را به طـور موفقیت    آمیزی در این راسـتا انجـام می دهد. 

در نتیجه،خیلـی زود اسـتاندارد زندگـی او بالاتـر از سـاکنان بومـی منطقه کـه چنین دانشـی ندارند، 

1  »کاربرد دانش در جامعه«،)1388( فردریش فون هایک، ترجمه محسن رنجبر و مریم کاظمی، دنیای اقتصاد.
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می  رود. 1

کروزوئـۀ دفـو بـا جمعه معاملـه نمی  کند بلکـه درواقع بـه او اطلاعات می  دهـد تا بتوانند بـا یکدیگر 

کار کننـد. همان  طـور کـه خواننـدگان کتـاب نیـز انتظـار دارنـد ارتبـاط میـان ایـن دو نفـر اربـاب و 

بنـده اسـت؛ وضعیتـی که بـا این حقیقـت قابل توجیه اسـت کـه کروزوئه، جمعـه را از دشـمنانی که 

می  خواهنـد او را بکشـند و بخورنـد نجـات می  دهـد. او بـه جمعه کشـاورزی یـاد می  دهد تـا بتواند 

تولیـد کند. 2هرچنـد داسـتان دفـو در نسـخۀ اقتصاددانـان نیسـت، امـا اطلاعـات بسـیار مهم  تـر از 

معاملـه در ایجـاد ناهـار مجانـی بـرای کروزوئه و جمعه اسـت.

3.3 عدم قطعیّت

عـدم قطعیّـت بـه یـک معنا لبـۀ تیـز اطلاعـات اسـت. در موقعیت عـدم قطعیّت، مـا بـا احتمالاتی 

ـق خواهنـد شـد، نداریـم. در 
ّ

روبـه  رو هسـتیم و اطلاعـات کافـی مبنـی بـر این  کـه کـدام یـک محق

 فرض کنیـد که من 
ً
این  جـا منطـق هزینـۀ فرصـت ماننـد انتخاب  هـا در گذر زمـان کاربـرد دارد. مثلا

تصمیـم می  گیـرم بـرای قـدم زدن بیـرون بـروم و دربارۀ احتمـال بارش شـدید فکر می کنـم. می توانم 

بـا خـودم یـک چتـر بـردارم و خیس نشـوم. هزینـۀ فرصـت این انتخـاب در مقایسـه بـا خطر خیس 

شـدن، یـک پیـاده  روی دلچسـب  تر در یـک بعدازظهـر آفتابـی بـدون نیاز به برداشـتن چتر اسـت. 

از منظـر برخـی، و نه همـه، وقایع نامشـخص و غیرقطعی را می  تـوان با یک احتمال عینی مشـخص 

کـرد کـه همـه مـردم بر سـر آن توافـق دارنـد. بدیهـی اسـت دسـتگاه  های قمـار مانند تـاس و رولت 

بـه شـرط این  کـه »عادلانـه« باشـند، شـانس آوردن هـر عـددی را دارنـد. مهم  تـر از آن، بسـیاری از 

وقایـع کـه در مـوارد فردی نامشـخص و غیرقطعی هسـتند، مانند خطر آتش  سـوزی خانـه را می  توان 

بـا احتمـالات عینـی و تحلیـل تعـداد زیـادی داده از مـوارد مختلـف متمایـز کـرد. اسـتفاده از کلمۀ 

»ریسـک« بـرای شـرح ایـن مـوارد معمـول اسـت؛ تعییـن عـدم قطعیّـت بـرای پوشـش یـک مـورد 

 ناممکن اسـت. 
ً
کلی  تـر هنگامـی کـه احتمـالات می  تواننـد ذهنی  تـر باشـد تقریبـا

بازارهـای بیمـه راهـی بـرای مدیریـت ریسـک ارائـه می  دهنـد. اگر مـن خانـه  ام را بیمه آتش  سـوزی 

کنـم، از مزایـای پرداخـت خالـص در صـورت آتـش گرفتـن خانـه  ام بهره  منـد خواهـم شـد و هزینۀ 

فرصـت ایـن سـود، پرداخـت حـق بیمـه پیـش از بـروز واقعـه اسـت. حـق بیمـه )کـه نـوع خاصی 

از قیمـت بـازار اسـت( در یـک بـازار رقابتـی بیمـه تحمیـل می  شـود که میـزان آن بسـتگی بـه میزان 

1  حکایت دفو بر اساس تجربۀ واقعی الکساندر سرکلیک است.

2  همان  گونه که مفاهیم و عناصر اصلی مسیحیت را به او می  آموزد.
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، حـق بیمـه بسـته با سـاختار خانـه و میـزان حفاظت 
ً
ریسـک وقـوع حادثـۀ بیمه شـده دارد. معمـولا

از آن )ماننـد سیسـتم  های هشـدار و آب  پـاش( در محـل متفـاوت اسـت. حـق بیمه  هـا نمونه  هـای 

دیگـری از درس اول هسـتند. حـق بیمـه اطلاعـات دربـارۀ هزینه های فرصـت مرتبط با انـواع نتایج 

محتمـل ناشـی از انتخاب  هـای متفـاوت مرتبـط بـا خطـر آتش  سـوزی بـه دسـت می  دهـد. 

بازارهـای مالـی، انـواع مشـابهی از هزینه  هـای فرصـت را بـرای مواجهـه بـا وقایع محتمـل مختلف 

در آینـده، دسـت کم بـه شـکلی ایـده  آل کـه در بیشـتر متون درسـی یافـت می  شـوند، ارائـه می  دهد. 

، سـهام سـفته بازانه 1 در شـرایط رونـق، بازپرداخت بسـیار بالایی خواهد داشـت، اما شـاید در 
ً
مثـلا

دوران رکـود بـی  ارزش باشـند. »سـهام  های ضدچرخه  ای« 2مانند سـهام  هایی که توسـط شـرکت  های 

از نظـر سـرمایه  گذاران ریسـک  پذیر بسـیار ارزشـمند  ارائـه می  شـوند  ارزان  ارائه  دهنـده سـرگرمی 

هسـتند زیـرا در دوران رکـود، هنگامـی کـه درآمـد مـورد نیـاز و ضـروری اسـت، عملکـرد و سـود 

خوبـی دارنـد. 3 اوراق قرضۀ دولتی بـدون در نظر گرفتن وضعیـت اقتصاد، بازپرداخـت ثابتی دارند. 

یـک شـاخۀ کلـی از اقتصـاد مالـی وجـود دارد کـه قیمـت مناسـب چنیـن دارایی  هایی را محاسـبه و 

هزینه  هـای فرصـت پرداخت  هـای احتمالـی مربـوط بـه دارایی  هـا را در آینـده اسـتنتاج می  کنـد.

بنابرایـن، در اصـل، درس اول بـرای انتخاب  هایـی کـه شـامل عـدم قطعیّـت هسـتند نیـز ماننـد 

انتخاب  هایـی کـه در گذر زمان انجام می  شـود، کاربـرد دارد. در عمل، در بخـش دوم کتاب خواهیم 

دیـد کـه مسـائل بسـیار پیچیده   هسـتند. شکسـت بازارهای مالـی برای ایفـای نقش اختصـاص داده 

شـده بـه آنهـا توسـط نظریـۀ اقتصـادی یکـی از مهمتریـن دلایلـی اسـت کـه چـرا اقتصـاد نـه تنهـا 

نیازمنـد درس اول، کـه نیازمنـد درس دوم نیـز اسـت.

مطالعۀ بیشتر

هومـر و سـیلا )2005( یـک تاریخچـۀ دقیـق از نرخ  هـای بهره ارائـه کرده  انـد. برای مطالعـۀ نکات 

انتقـادی بـه آثـار زیر رجـوع کنید:
Felix Martin’s Money: TheUnauthorized Biography (2015) and David Graeber’s 
Debt: TheFirs t 5,000 Years (2011).

 از منظـر »ترقی  گرایانـه« این 
ً
داسـتان ظهـور و توسـعۀ کشـاورزی بارهـا گفتـه شـده اسـت. معمـولا

داسـتان بخشـی از فراینـدی اسـت که بشـریت به طور مـداوم از بـالا رفتـن اسـتاندارد زندگی خود، 

1  Speculative s tocks
2  Countercyclical s tocks

3 نمونهۀکلاسیک آن فیلم  هایی بود که در دوران رکود دهۀ 1930 ساخته می  شد. فیلم بر باد رفته در سال 1939 اکران شد و منطبق با تورم آن زمان پرفروش  ترین 

فیلم همۀ دوران  ها بود. با این  که جمعیت آمریکا کمتر از امروز و نرخ بیکاری 15 درصد بیشتر بود.
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توسـعه علمـی و فرهنگـی و دموکراسـی سیاسـی و یـا اوج گرفتـن سوسیالیسـم )ولـز 1921( یـا 

لیبرالیسـم بازار)فوکویامـا  1992(-بسـته بـه رونـد و باورهـای نویسـنده- لـذت می  بـرد. 

بـه عنـوان جایگزین  هـای ایـن دیـدگاه خوش  بینانـه شـرح جـرد دایمونـد )1987( از کشـاورزی بـه 

منزلـۀ »بدتریـن اشـتباه در تاریـخ نـژاد بشـر« خواندنـی اسـت؛ از آنجـا کـه کشـاورزی منجـر بـه 

و جمعیـت  بیشـتر  بیماری  هـای  کار سـخت  تر،  آن  نتیجـۀ  و  می  شـود  متراکم  تـر شـدن جمعیـت 

غمگین  تـر از جمعیـت شـکارچی-گردآوردنگان اسـت کـه کشـاورزان جایگزینشـان شـدند.

تعریـف کینـز از »نـرخ بهـره گندم« در اثر کلاسـیک او بـا عنوان نظریۀ عمومی اشـتغال، بهـره و پول 

)کینز 1936( ارائه شـده اسـت. تـلاش تلافی  جویانه هازلیت از هازلیت)1959( گرفته شـده اسـت 

کـه صفحه به صفحـه نقد کینز اسـت.

بحث هـای زیادی دربارۀ مسـئله سـود سـهام وجود دارد و بیشـتر مورد توجـه اقتصاددانانی بوده اسـت 

کـه بـه حـل مسـئله علاقه مند هسـتند. من با سـیمون گرنـت روی ایـن موضـوع کار کـرده  ام؛ ما تلاش 

کردیـم کـه بگوییم سـود سـهام بـه معنـای تخصیص منابـع و به طـور ضمنی ترسـیم یک چشـم  انداز 

فرصـت اسـت. خواندنی  تریـن شـرح از تحلیل مـا  اثر گرنـت و کویگین )2005( اسـت.

بـرای کسـب بینـش دربـارۀ ایـن مسـئله بهتـر اسـت نگاهـی بـه روش  هـای نرخ هـای   بهـره و تفاوت 

میـان ایـن نرخ ها با ریسـک بـالا و پایین و نوسـانات آنها با گذشـت زمـان بیندازیم. بانـک داده  های 

اقتصـادی فـدرال رزرو )بانـک مرکـزی ایـالات متحـده آمریـکا( و بانـک مرکـزی سـنت لوییـس 

)2017( منبـع بسـیار خوبـی از داده  هـا دربـارۀ این موضـوع و بسـیاری از موضوعات دیگر هسـتند.

بحـث هایـک دربـارۀ شـنود اطلاعـات بـه »بحـث محاسـبۀ سوسیالیسـت« باز  می  گـردد کـه بـا 

اظهـارات میـزس)1920( آغـاز شـد مبنـی بر این  کـه یک اقتصـاد سوسیالیسـتی نمی  توانـد عملکرد 

درسـتی داشـته باشـد زیـرا فاقد یـک نظام قیمت  گذاری درسـت و حسـابی اسـت. هایـک )1938( 

ایـن بحـث را بسـط و بـه دیـدگاه مخالـف آن پاسـخ داد کـه ایـن مباحـث توسـط لنگ مطرح شـده 

اسـت )1936 1937(؛ اینکـه یـک نظـام برنامه  ریـزی کـه در آن قیمت  هـا بـرای ارائـۀ هزینه  هـای 

فرصـت اسـتفاده می  شـوند دربردارنـدۀ مالکیّـت جمعـی منابـع تولید هسـتند.

اسـتیگلیتز )Stiglitz ()1996( نگاهـی کلـی بـه ایـن بحـث در پرتـو تجربـه قـرن بیسـتم ارائـه 

می  دهـد.

لو رم ) Lev- Ram( )2008( ماهیت ضدچرخه  ای پیش رفتن را مورد بحث و بررسی قرار می  دهد.

متأسـفانه مـن از وجـود یک اثر سـاده و خـوب دربارۀ معرفـی اقتصاد عـدم قطعیّت کـه روش هزینۀ 

فرصـت را به شـیوه  ای کـه من ارائـه می کنـم، بی  اطلاعم.
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درس یک
بخش دوم





71

درس یک

بخش دوم
کاربردها

برای کشور ثروتمند فرصت خوبی است که هزینۀ فرصت بحث اقتصادی ]در آن[ 
پایین باشد چرا که می  تواند از عهدۀ انواع هزینه  ها برآید.

- جان کنت گالبرایت، اقتصاد، صلح و لبخند)1791( 1

هزینه  های  بازتاب  دهنده  بازار  تعادلی  قیمت  های  چگونه  که  می  دهند  نشان  اقتصادی  تحلیل  های 

فرصت مصرف  کنندگان و تولیدکنندگان هستند و چگونه این هزینه  ها از منظر افراد کنجکاو ظریف و 

قانع  کننده تلقی می شوند.

موارد  در  فرصت  هزینه  های  و  قیمت  ها  منطق  چگونه  ببینیم  که  است  مفیدتر  ما  اکثر  برای  هرچند 

خاصی کار می  کند آن هم به روش  هایی که با شواهد محکم در تضاد است. همچنین به ما بینشی 

دربارۀ روش  هایی می  دهد که در آنها قیمت ها نمی  توانند بازتاب  دهندۀ هزینه  های فرصت برای کل 

جامعه باشند که برخی از آنها را در درس دو بررسی خواهیم کرد.

در این بخش، نگاهی به سه جنبه از درس یک می  اندازیم. فصل 4 را با یک مثال ساده آغاز می  کنیم 

1  John Kenneth Galbraith, Economics, Peace,and Laughter (1971)

درس یک، بخش دوم
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که نشان  دهندۀ ترفندها و تله  ها در استدلال هزینۀ فرصت است. سپس خواهیم دید که منطق هزینۀ 

فرصت چگونه در بازارهای مختلف از جمله سفرهای هوایی، آموزش و تبلیغات کار می  کند.  

نشان  فرصت  هزینۀ  فهم  پرداخت.  دولت خواهیم  پیامدهای سیاست  و  استدلال  ها  به   5 در فصل 

چپ  سیاسی  طیف  دو  هر  )برای  هستند  جذاب  سیاسی  نظر  از  که  سیاست هایی  چرا  که  می  دهد 

اجاره،  و  قیمت  کنترل  شامل  سیاست  ها  این  نمی  کنند.  کار  پیش  بینی  و  خواست  مطابق  راست(  و 

نحوۀ خرج  مواردی همچون  کنترل  برای  دیگر سیاست  های طراحی شده  و  غذایی  مواد  بسته  بندی 

کردن پول توسط فقرا، عوارض جاده، و بسته  شدن فصل 1 در شیلات هستند. نکته اصلی که توسط 

اکثر اقتصاددانان تک  درس درک نشده این است که سیاست  های دولت، انواع حقوق مالکیّت را ایجاد 

می کند و اغلب حقوق غیررسمی موجود را نادیده می  گیرد.

در فصل 6، تفکر شگفت  انگیز و ماندگاری را بررسی خواهیم کرد که ویرانی  های حاصل از جنگ 

و بلایای طبیعی را سودمند می  داند. هازلیت به درستی از این تفکر در اقتصاد در یک درس انتقاد 

می  کند. هرچند او در برخی موارد اغراق می  کند اما در نهایت یک بررسی دقیق دارد که بر نتیجه  گیری 

اصلی صحّه می  گذارد. ایدۀ هزینۀ فرصت به عنوان »چیزی که دیده نمی  شود« یک اصلاح را در برابر 

هرگونه تلاش برای به حداقل رساندن هزینه  های ویرانی ارائه می  دهد.

1   Close Season
رُق گفته می شود. )م(

ُ
به ماه هایی از سال که ماهیگیری و شکار ممنوع است فصل بسته یا فصل ق
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فصل چهارم
درس یک: چگونه هزینۀ فرصت در بازارها کار می  کند؟

زیادی  بسیار  میان چیزهای  در  هزینه،  این  که  است  این  فرصت  هزینۀ  مشکل 
تقسیم شده است.

- دَن آریلی، مصاحبه به کریستین دوئرتر)6102( 1

4.1. ترفندها و تله  ها

یک راه برای بیشتر فکر کردن دربارۀ هزینه  های فرصت این است که نمونه  های مختلف را بررسی 

کنیم. در این  جا مثالی است که گویا اقتصاددانان حرفه  ای را نیز گمراه کرده است.

شما یک بلیط رایگان )که ارزش فروش ندارد( برای دیدن کنسرت اریک کلپتون 2 برنده شده  اید. باب 

دیلن 3 نیز همان شب اجرا دارد و بهترین گزینۀ جایگزین شماست. بلیط کنسرت باب دیلن 40 دلار 

است. در هر روز مشخص دیگر شما باید 50 دلار برای دیدن باب دیلن پرداخت می  کردید. فرض 

اریک  دیدن  فرصت  هزینۀ  اطلاعات،  این  اساس  بر  ندارد.  دیگری  هزینه  های  اجرا  هر  دیدن  کنید 

کلپتون چقدر است؟

1( 0 دلار  

1  Dan Ariely, interviewed by Kris ten Doerer, PBS (2016)
2  Eric Clapton
3  Bob Dylan
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2( 10 دلار

3( 40 دلار

4( 50 دلار

تعریف هزینۀ فرصت را به یاد آورید:

»هزینۀ فرصت هر چیز ارزشمند، چیزی است که شما می  دهید تا آن را داشته باشید.«

در این مثال، هزینۀ فرصت دیدن کلپتون، بهترین جایگزین موجود یعنی دیدن دیلن است. ارزش این 

جایگزین چیست؟ بر اساس اطلاعات داده شده در پرسش، قیمت یک بلیط کنسرت دیلن 40 دلار 

است اما در اصل برای شما 50 دلار می ارزد. بنابراین شما با رفتن به کنسرت دیلن 10 دلار سود می  کنید. 

این هزینۀ فرصت رفتن به کنسرت کلپتون است. بنابراین پاسخ صحیح، گزینۀ دوم یعنی 10 دلار است.

هنگامی که در کنفرانس سالانۀ انجمن اقتصاد آمریکا از دویست اقتصاددان حرفه  ای خواسته شد که 

 تصادفی بود. تنها 22 درصد پاسخ درست یعنی 
ً
پاسخ این پرسش را بدهند، پاسخ  های آنها تقریبا

گزینه دوم را انتخاب کرده بودند. برخی به شدت از همکاران خود دفاع می  کردند که این امر منجر 

دی از مفهوم هزینۀ فرصت شد. 1 با این  حال به نظر می  رسید شرایطی که این 
ّ

به بازتعریف  های متعد
پرسش در آن مطرح شده استرس  زا بوده و منجر به خطا شده است. 2

 جذاب  ترین آن گزینۀ نخست یعنی صفر دلار 
ً
در میان پاسخ  های نادرست به پرسش بالا، احتمالا

است. از آنجا که گفته شده بلیط کنسرت کلپتون رایگان است منطقی به نظر می  رسد که هزینۀ دیدن 

این کنسرت صفر باشد. همین موضوع به نوبه خود گویای این است که حتی اگر از کلپتون نفرت 

درست  استدلال  این  که  می  دهد  نشان  فرصت  هزینۀ  منطق  اما  بروید.  کنسرتش  به  هم  باز  دارید 

دور  را  آن  باز هم  است  بهتر  باشد  برای شما 5 دلار  کلپتون  کنسرت  بلیط  ارزش  اگر   
ً
مثلا نیست. 

انداخته و به دیدن کنسرت دیلن بروید.

چه می  شود اگر 5 دلار )غیرقابل بازگشت( برای بلیط کنسرت کلپتون پرداخت می  کردید زمانی که 

هزینۀ رفتن به کنسرت دیلن بیشتر است؟ این مثال، نمونه  ای از »هزینه  های برگشت  ناپذیر 3« است 

که در بخش 1.2.1 بررسی کردیم. هر انتخابی که داشته باشید به هرحال پول هزینه شده برای بلیط 
1  در این مورد، به نظر می  رسد کمتر شرم  آور باشد که بپذیریم اقتصاددانان گاهی مرتکب اشتباه می  شوند تا اینکه ادّعا کنند، مثلًا دربارۀ مفهوم هزینۀ فرصت که 

می  توان به هر نحوی که خواستید آن را تعریف کنید اما مسئله این است که تا به امروز کسی متوجه این موضوع نشده است.
2 شخصی به یاد می  آورد:»من در بازار کار بودم و به طبقۀ چهارم هتل رفتم تا ببینم مصاحبه  ام کجا انجام می  شود. می  توانید تصور کنید که چقدر دچار استرس و 

حواس  پرتی بودم. در همان حال فردی به من نزدیک شد و از من خواست که این فرم را پر کنم.«
3  Sunk Cos t

به این هزینه  ها هزینه  های ریخته یا غیرقابل بازگشت نیز می  گویند.
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کنسرت کلپتون از بین رفته است. بنابراین هزینۀ فرصت رفتن به کنسرت کلپتون نیز 10 دلار است؛ 

حتی اگر بلیط آن رایگان باشد.

4.2 بلیط هواپیما

زمانی بود که سفر هوایی ساده، راحت و البته گران بود. از دهه 1930 به بعد به مدت 40 سال هیئت 

هواپیمایی کشوری 1 که یک سازمان دولتی در ایالات متحده آمریکا بود تمام مسیرها و موارد مربوط 

به حمل  ونقل هوایی داخلی و بین  المللی مانند ابزار عمومی، تعیین نرخ پروازها، مسیرها و برنامه  ها را 

مشخص و تنظیم می  کرد. اگر شما می  خواستید از نیویورک به لس  آنجلس پرواز کنید می  توانستید با 

هر خط هواپیمایی که مجاز و دارای برنامه پروازی با قیمت مشابه است بر اساس زمان خود پروازی 

را رزرو کنید؛ البته باید به تفاوت کلاس  های پرواز نیز دقت داشت؛ پروازهای اقتصادی و پروازهای 

 
ً
تقریبا بیزنس )تجاری( جایگزین شده  اند(.  با پروازهای  اکنون  کلاس نخست )فرست کلاس( که 

تمام نرخ  های پرواز منعطف هستند و به مسافران این امکان را می  دهند که در صورت تمایل پروازهای 

خود را لغو کنند یا تغییر دهند.

قانون مقررات  زدایی هوایی 2  که توسط دولت کارتر در سال 1987 به تصویب رسید موجب منحل شدن 

هیئت هواپیمایی کشوری شد و این امکان را به شرکت  های هواپیمایی داد تا برنامه  های خود را تنظیم کنند، از 

هر مسیری که می  خواهند پرواز کنند، و نرخ بلیط هواپیما را با توجه به مشتریان خود تعیین نمایند.

 این قانون، بزرگ  ترین موفقیت اقتصاد تک درس بود. شرکت  های هواپیمایی جدید وارد بازار 
ً
احتمالا

شدند و رقابت شدیدی میان آنها و شرکت  های قدیمی که عادت به زندگی و روال ساده در بازار منظم 

داشتند شکل گرفت. نرخ بلیط هواپیما به ویژه برای مسافرانی مانند گردشگران که به قیمت  ها حساس 

بودند سقوط کرد. افراد زیادی نخستین سفر خود را با هواپیما آغاز کردند و به این روند ادامه دادند.

مقررات  زدایی با تغییرات بسیاری همراه بود، شامل جابه  جایی شبکه  های ارتباطی »نقطه به نقطه« که 

 
ً

در بیشتر سفرها بدون توقف بود یا شبکه  های ارتباطی »قطب و اقمار« 3؛ جایی که مسافران معمولا

از نقطۀ شروع سفر خود به سمت قطب خطوط هوایی می  روند، هواپیمای خود را تعویض و به سوی 

مقصد خود پرواز می  کنند. شاخص  ترین نمونۀ فرودگاه هارتسفیلد جکسون 4 در آتلانتا است که از 

 کوچک تبدیل به بزرگ  ترین فرودگاه جهان شد؛ این تغییر نتیجه انتخاب 
ً
یک فرودگاه منطقه  ای نسبتا

این فرودگاه به عنوان قطب خطوط هوایی دلتا 5 بود.
1  Civil Aeronautics Board (CAB)
2  The Airline Deregulation Act
3  hub and spoke
4  Hartsfield- Jackson Airport
5  Delta Airlines
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اما بزرگ  ترین تغییر، از بین رفتن استاندارد نرخ بلیط بود. خطوط هوایی به جای پیشنهاد میان دو نرخ 

بلیط پرواز اقتصادی و تراز اول، نرخ  های متنوعی ارائه کردند که روز به روز و حتی ساعت به ساعت 

با یکدیگر تفاوت داشتند. غالبا این نرخ  ها پایین  تر از نرخ  های بلیط پرواز اقتصادی بودند اما گاهی 

خصوصا زمان  هایی که پروازها جای خالی نداشتند قیمت  ها بسیار بالاتر بودند.

این رویه چه معنایی می  تواند داشته باشد؟ فهم هزینه  های فرصت توسط خطوط هوایی و مسافران 

همه چیز را روشن می  کند.

از منظر خطوط هوایی، هزینۀ فرصت دو بار خود را نشان می  دهد. نخست، هنگامی که خط هوایی 

این  فرصت  هزینۀ  نه.  یا  باشد  داشته  خدمات  و  پرواز  مشخص  مسیر  یک  به  که  می  گیرد  تصمیم 

تصمیم، هواپیما و خدمه    هایی هستند که نمی توانند در مسیر دیگری پرواز کنند. بنابراین، خط هوایی 
تنها می  تواند پرواز یک مسیر را ارائه دهد اگر این مسیر سودآورتر از جایگزین  ها باشد. 1

با  همراه  اضافی  مسافر  هر  است.  صفر   
ً
تقریبا هواپیما  در  صندلی  یک  فرصت  هزینۀ  پرواز  هنگام 

از  استفاده  هزینۀ  خدمه،  )خلبان  پرواز  اصلی  هزینه  های  اما  غیره.  و  شود  بررسی  باید  چمدان  ها 

هواپیما و غیره( یکسان است )در مورد سوخت( و تفاوت چندانی ندارد که هواپیما خالی باشد یا پر.

از این  رو خط هوایی نتیجه می  گیرد که به جای سفر با یک صندلی خالی، هزینۀ نهایی خدمات را به 

یک مسافر اضافی بفروشد. اما این هزینۀ نهایی بسیار کمتر از میانگین هزینۀ ارائۀ خدمات به ازای هر 

مسافر است، یعنی هزینۀ فرصت خدمات جایگزین بر تعداد مسافران تقسیم می  شود. بنابراین، خط 

هوایی نیاز دارد تا حداقل از برخی مشتریان هزینه بیشتر از میانگین و از این  رو بسیار بیشتر از هزینۀ 

نهایی دریافت کند البته مشروط بر اینکه این تصمیم ارائۀ خدمات را توجیه کند.

نکتۀ اصلی در رسیدن به این هدف، شناسایی مسافرانی است که مایل به پرداخت بالاترین هزینه 

 چند هفته( و هزینۀ سفر 
ً
 کوتاهی نیاز دارند )معمولا

ً
هستند. اغلب مسافران تجاری به مسافرت نسبتا

را نیز خودشان پرداخت نمی  کنند. بنابراین خطوط هوایی هزینه  های پروازهای کلاس تجاری را بیش 

از پوشش دادن هزینه  های اضافی برای یک صندلی کلاس تجاری افزایش می  دهند و نرخ  های بلیط 

خود را چند هفته قبل از سفر بالا می  برند.

خط هوایی، چند روز قبل از پرواز می  خواهد بداند آیا صندلی خالی دارد یا نه. )اگر داشته باشد قیمت 

بلیط کاهش و اگر نداشته باشد قیمت بلیط یکباره افزایش می  یابد.(

1  در بلندمدت، خط هوایی می  تواند هواپیماهای بیشتر یا کمتری داشته باشد و کارکنان بیشتری را استخدام یا اخراج کند. اما در بازهۀ زمانی گرفتن تصمیمات 

می توان تصور کرد که گزینۀ جایگزین پرواز از مسیری دیگر است.
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یک عنصر اصلی در این فرآیند، پیش  فروش کردن و بیش از حد ظرفیت، بلیط فروختن است که در 

سال 2017 موجب بروز بیماری شد؛ بدین ترتیب که سانحه  ای اتفاق افتاد که در آن یک مسافر با 

 در همۀ پروازها، برخی مسافران بدون هیچ 
ً
خشونت از هواپیما خارج و به شدت مجروح شد. تقریبا

نشانی در فرودگاه حاضر نمی شوند. همان  طور که دیدیم، خطوط هوایی نمی  خواهند با صندلی  های 

خالی پرواز کنند بنابراین بیش از ظرفیت صندلی  های هواپیما بلیط می فروشند. اگر تعداد مسافران 
خیلی زیاد باشد آنها به مسافران پیشنهاد می  دهند که پرواز خود را به تعویق بیندازند. 1

مقصدی  به  بلیط  یک  خرید  فرصت  هزینۀ  کنیم.  بررسی  مسافران  دیدگاه  از  را  مسئله  بیاید  اکنون 

گزینۀ  بهترین  اگر  نیست.  این  گونه  اغلب  هرچند  باشد،  پولی  هزینۀ  تنها  است  ممکن  مشخص 

جایگزین خودداری از سفر و ذخیره کردن پول بلیط برای انجام کار دیگری باشد، در این صورت 

هزینۀ پولی مقیاس خوبی برای هزینۀ فرصت است. اما در بیشتر موارد  چنین نیست؛ افراد می  خواهند 

از نقطه آ به نقطه ب بروند و تنها پرسش این است که چگونه این کار را انجام بدهند. در این مورد، 

بهترین جایگزین سفر با یک پرواز دیگر و یا شاید سفر با قطار یا اتوبوس است.

در این شرایط، برای مسافران منطقی است که زمان اندکی را صرف جست  وجو برای جایگزین  ها با 

کمترین هزینه کنند و مطمئن باشند که این جایگزین  ها از نظر زمان و روز سفر به اندازۀ کافی منعطف 

هستند. تمام این جست  و  جوها شامل هزینه می  شوند که بخشی از هزینۀ فرصت سفر هستند.

در اینجا فنّاوری نقش متناقضی را ایفا می  کند. سهولت جست  وجو برای یافتن نرخ  های بلیط از طریق 

اینترنت، هزینه  های مسافرانی که به دنبال ارزان  ترین نرخ  ها هستند را کاهش می  دهد. هرچند، همین 

امر، کار را برای خطوط هوایی در راستای پوشش دادن هزینه  ها دشوارتر می  سازد، از این  رو آنها به 

دنبال نرم  افزار »مدیریت عملکرد« 2 هستند تا ظرفیت تفاوت  ها را افزایش دهند.

در مجموع، مسافران هوایی از مقررات  زدایی سود بردند. هرچند این سود شامل حال همه نمی  شود. 

همان  طور که دیدیم، مسافران کلاس تجاری پرواز در این سیستم باید بیشتر هزینه کنند و هزینه  های 

سفر تجاری بخشی از هزینۀ فرصت تولید کالاها و خدمات هستند. همان  طور که درس یک به ما 

به طور کلی  بنابراین،  تولید هستند.  بازتاب  دهنده هزینه های  بازارهای رقابتی  می  گوید قیمت  ها در 

هزینه  های بیشتر سفر پرواز تجاری به معنای قیمت  های بالاتر برای کالا و خدمات است. افرادی که 

سفر هوایی نمی  روند اما هزینه  های بیشتری را باید به دلیل مقرّرات  زدایی بپردازند متضرر می شوند.
1   تا حوادث اخیر، خطوط هوایی مبلغی را که باید پرداخت میکردند رند کرده و درعین حال اولویت را به کارکنان خود می  دادند. این امر موجب شد مسافرانی که 

بلیط داشتند نیز یا پروازشان لغو می  شد یا به صورت اجباری حذف می  شدند که خود منجر به یک فاجعۀ روابط عمومی می  شد. اگر توجه بیشتری به استدلال هزینۀ 
فرصت نشود ممکن است این سیاست  ها هرگز اصلاح نشوند.

2  Yield management
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با این  حال، بزرگ  ترین بازندگان، کارکنان خطوط هوایی بودند. مقرّرات  زدایی اجازۀ ورود افراد جدید 

به صنعت را بدون قراردادهای واحد داد. بدتر این  که بسیاری از شرکت  های فعال در این حوزه نیز 

ورشکست شدند و همین موجب شد تا قراردادهای آنها فسخ شود. در نتیجه، در حالی  که کارکنان 

خطوط هوایی بدون هیچ مهارت خاصی در ابتدا دستمزدهای بالایی می  گرفتند، اکنون درآمدشان به 

، بسیاری 
ً
حداقل ممکن و هم  راستا با حقوق کارگران زمینی در مشاغل قابل مقایسه رسیده بود. مثلا

از خدمه پرواز تنها اندکی بیشتر از خدمتکاران رستوران دریافت می  کنند.

تنها  بخش  این  در  که  دارند  وجود  هوایی  خطوط  در  نرخ  قیمت  گذاری  در  بسیاری  پیچیدگی  های 

قسمت کوچکی از آنها را بررسی کردیم. پیچیدگی بررسی شده را می  توان با اندیشیدن و تفکر دقیق 

دربارۀ هزینۀ فرصت حل کرد.

4.3. هزینۀ رفتن )نرفتن( به کالج

از سال  آمریکا و دیگر کشورها است.  ایالات متحده  افزایش شهریۀ دانشگاه یک مشکل بزرگ در 

1990، میانگین هزینۀ شهریۀ دانشگاه دولتی )ایالتی( برای یک دورۀ چهارساله، حتی با کمک  های 

 60 درصد افزایش داشته است.
ً
مالی و مزایای مالیاتی، تقریبا

علاوه  براین، یافتن و وارد شدن به کالج دولتی )ایالتی( به طور روزافزونی دشوار شده است زیرا کالج  ها 

نیز به دنبال ثبت  نام دانشجویان غیرایالتی و بین  المللی هستند تا بتوانند با پرداخت کمک هزینه کمتر 

و دریافت شهریۀ بیشتر اوضاع مالی خود را بهبود دهند. در ایالت کالیفرنیا که در چنین موضوعاتی 

دانشجویان  ثبت  نام  برای  که  کرد  اعلام   2015 سال  در  کالیفرنیا  دانشگاه  سیستم  است،  شاخص 

ایالتی محدودیت قائل است. این تصمیم، روند بلندمدت طی 20 سال گذشته در ثبت  نام بیشتر از 

دانشجویان غیرایالتی و بین  المللی را تثبیت کرد.

تازه  نبودند. حقوق متوسط یک فرد  پیشین  پاداش  ها و جوایز تحصیلی کالج همان موارد  همچنین 

فارغ  التحصیل شده از کالج از زمان بحران اقتصادی 2008 کاهش یافت و اکنون با توجه به نرخ تورم 

و نسبت به سال 1970 پایین  تر نیز آمده است.

از سوی دیگر، رقابت و تلاش برای ورود به کالج  ها و دانشگاه  های »خوب« هرگز بیش از این نبوده 

 مبلغ 60000 دلار در سال 
ً
است. هزینۀ دانشگاه هاروارد با شهریه استاندارد و هزینه  های دیگر تقریبا

 در 100 
ً
می  شود و برای هر موقعیت در سال 2013 حدود 20 متقاضی درخواست داده  اند. تقریبا

دانشگاه ایالات متحده آمریکا هرساله 3 متقاضی یا بیشتر برای هر موقعیت اقدام می  کنند.

 متناقض به نظر می  رسد. جوانان مشتاق  تر هستند که برای تحصیل 
ً
بنابراین، آن  چه که ما می  بینیم ظاهرا
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خود بیشتر هزینه و کمتر دریافت کنند. این امر به نظر متناقض می  رسد و می  توان آن را با اندیشیدن 

دربارۀ هزینۀ فرصت توضیح داد.

از  بلکه شامل عوایدی  تنها شامل هزینۀ شهریه است  نه  کالج  در  با حضور  رفته  از دست  فرصت 

انتخاب گزینه  های جایگزین نیز  مانند ورود به بازار کار با مدرک دیپلم می  شود. از نظر تاریخی برای 

تا هزینۀ پولی پرداخت  بیشتر نمایان  گر هزینۀ فرصت است  به دانشگاه که  اکثر دانش  آموزان، رفتن 

شهریه به معنای چشم پوشی از دستمزد است. این تصویر دیگری از درس یک است.

میزان  و  نیست  جذاب  گذشته  مانند  کالج  فارغ  التحصیلان  برای  کار  بازار  که  است  حالی  در  این 

با گذشت زمان  اتمام مدرسه  از  نیز یعنی سر کار رفتن بلافاصله بعد  جذابیت گزینۀ جایگزین آن 

در  دبیرستان  از  فارغ  التحصیل شده  مردان  برای  واقعی  دستمزدهای  است.  کمتر شده  روز   به  روز 

ایالات متحده آمریکا از دهه1970 بسیار کم شد و تنها در دهۀ 1990 میزان آن دوباره به حالت سابق 

برگشت. دستمزد برای زنان تنها به صورت حاشیه  ای و از سطوح بسیار پایین و آغازین بالا رفته است. 

فرض بر این است که شما می  توانید شغلی به دست آورید. به طور کلی،کارگران بدون مدرک کالج 

این شکاف در  پایین  تری در اشتغال دارند و  این مدرک هستند نرخ  های  به کسانی که دارای  نسبت 

دوران بیکاری بیشتر نیز می  شود. بنابراین، حتی اگر هزینه پولی مدرک کالج یکباره افزایش یابد، هزینۀ 

فرصت آن چندان زیاد نشده است. همین نکته کمک می کند که توضیح بدهیم چرا افزایش شهریه 

کالج  ها تأثیر چندانی برای تقاضای آن ندارد.

آموزش و تحصیلات چیزی بیش از به دست آوردن شغل است. به ویژه در کالج  های نخبگان که 

بحث عمومی آموزش و آموزش عالی به عنوان یک »تجربۀ تحول  گرا« شناخته می  شود و از همین  رو 

یک بخش مهم رشد به عنوان عضوی از یک نخبۀ تحصیل  کرده تلقی می شود. مهم  تر از آن، آموزش 

نخبگان منبعی برای شبکه  های ارتباطی، قراردادها و شرکا در جامعه  ای است که همۀ این موارد به 

از دست  برخوردار هستند. هزینۀ فرصت عدم تحصیل شامل  اهمیت ویژه  ای  از  شکلی روزافزون 

دادن چنین شبکه  های ارتباطی و فرصت   تحرک رو به بالای جامعه است )یا جلوگیری از سقوط و 

تحرک رو به پایین در جامعه( که به وسیلۀ آموزش و تحصیل ایجاد می  شود.

خلاصه این  که حتی اگر هزینه پولی تحصیل در کالج به شدت افزایش یابد، هزینۀ فرصت نرفتن به 

کالج بیشتر می  شود. بنابراین، تناقضی در ترکیب شهریه  های رو بالا و رقابت هر چه بیشتر برای رفتن 

به کالج وجود ندارد.

4.4 یک استثناء که قانون را اثبات می  کند: رونق و رکود در مدارس حقوق

این گزاره کلی که هزینۀ فرصت کسب تحصیل کمتر از هزینۀ فرصت عدم تحصیل است برای انواع مدارک 
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کالج صدق نمی  کند. شاخص  ترین مورد مدارس حقوق هستند که که از آغاز فعالیت خود در دهۀ 1970 

از یک دهه رونق بهره  مند شدند. تا سال 2010، ثبت  نام  ها به بیش از 145000 نفر افزایش یافت که افزایشی 

 50 درصدی نسبت به اوایل دهۀ 1970 بود.
ً
تقریبا

اما تقاضا برای وکالت به این سرعت افزایش نداشت. تنها 68.4 درصد از فارغ  التحصیلان در سال 

2010 توانستند شغلی که نیازمند امتحان وکالت بود بیابند که پایین  ترین درصد از زمانی بود که انجمن 

ملی متخصصان حقوقی 1 آغاز به جمع آوری داده  های آماری کرده بود.

البته هر کسی که مدرک حقوق می  گیرد نمی  خواهد وکیل شود. هرچند، برای فارغ  التحصیلانی که 

وکیل نمی  شوند هزینۀ فرصت مدرک حقوقشان به شدت افزایش می  یابد. شهریۀ مدرک حقوق بیش 

بازار کار در شرایط  از سایر شهریه  ها افزایش افزایش یافته است. علاوه  براین، هزینۀ تاخیر ورود به 

رکود مزمن قابل بحث است همان  گونه که از زمان بحران اقتصادی 2008 این  گونه بوده است. یک 

فارغ  التحصیل که بلافاصله پس از تمام شدن کالج وارد بازار کار می  شود از فردی که بعد از تمام 

شدن کالج به مدرسه حقوق می  رود سه سال یا بیشتر تجربۀ شغلی دارد.

شکل 4.1 ثبت نام در مدارس حقوق.

منبع: 
http://excessofdemocracy.com/blog/-2017/12/2017law-school-enrollment-jdenrollment-flat-
nearly-1-in-7-are-not-in-the-jd-program.

در واکنش به مزایای رو به کاهش و هزینه  های فرصت رو به افزایش رفتن به مدرسۀ حقوق، ثبت  نام  ها 

کاهش یافته و برابر با دهۀ 1970 شده است، همان  گونه که در شکل 4.1 نشان داده می  شود مدارس 

حقوق با کاهش بسیار شهریه  هایشان و با ارائۀ کمک  هزینه  های تحصیلی به دانشجویانی که نمرات 
NationalAssociation of Legal Professionals  1
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ورودی بالایی دارند و می  توان انتظار داشت که باعث کسب اعتبار برای مدرسه در آینده شوند به این 

کاهش واکنش نشان داده  اند. 

با این  حال فرایند اصلاح بسیار کند است. برای کسانی که به مدرسۀ حقوق رفته  اند، بیشتر این هزینه  ها 

از نوع »برگشت ناپذیر« است. بنابراین آنها به دنبال تمام کردن درس و گرفتن مدرک خود هستند، در 

نتیجه، ورودی  های سال 2010-2011، که بیشترین تعداد در تاریخ هستند، در دوران رکود و بحران 

مالی جهانی وارد بازار کار شدند. تعجبی ندارد که نتایج اشتغال بدتر نیز شد، چرا که تنها 57 درصد 

از فارغ  التحصیلان در سال 2013 توانستند به عنوان وکیل مشغول به کار شوند.

با ادامه اصلاحات، تعداد متقاضیان جدید روندی کاهشی داشت تا اینکه مزایای بازگشت به مدارس 

حقوق با هزینۀ فرصت دوباره متعادل شد. این امر نیازمند ترکیبی از نتایج اشتغال بهتر، شهریه  های 

پایین  تر و شاید کاهش در فرصت  های شغلی جایگزین برای فارغ  التحصیلان جدید بود.

4.5. ناهار مجانی: محتوای تلویزیونی، رادیویی و اینترنتی »رایگان« چگونه است؟

  در بخش 2.1 دیدیم که »ناهار مجانی« ارائه شده در سالن  ها در حقیقت از منظر هزینۀ فرصت 

مجانی نبود. در عوض، مصرف ناهار شامل چشم  پوشی از هزینۀ خرید آبجوی ارزان  تر در سالنی 

است که ناهار را به صورت جداگانه حساب می کند.

همین نکته برای ارائۀ خدمات »رایگان« دولتی که از راه درآمدهای مالیاتی تأمین می  شوند نیز صادق 

است. هزینۀ فرصت، هزینۀ شخصی چشم  پوشی شده برای پرداخت مالیات است. این نکته  ای است 

که توسط رانندگان و با برچسب »ناهار مجانی وجود ندارد« بر روی سپرهایشان ایجاد شده است، 

حتی اگر بسیاری از آنها نسبت به پرداخت برای استفاده از جاده  های عمومی »رایگان« چندان راضی 

و خوشحال نباشند.

انتفاعی  توسط شرکت  های  یا غیررایگان،  رایگان  ارائه شده،  از خدمات  بسیاری  نمونه  های  هرچند 

وجود دارد. این موارد شامل پخش برنامۀ رادیویی و تلویزیونی »رایگان«، سرویس  های اینترنت مانند 

گوگل، فیس  بوک و توییتر و حمایت مالی از رویدادهای فرهنگی و ورزشی است. 

با این وجود پخش برنامه  های رادیویی و تلویزیونی هزینۀ پولی ندارد اما آنها مانند گوگل و فیس  بوک 

مالی  حمایت  آنهاست.  فعالیت  روند  از  بخشی  که  می  دهند  ارائه  تبلیغات  با  را  خود  برنامه  های 

شرکت  ها نیز بر اساس این درک است که این حمایت که خود به نوعی تبلیغ است یک تصور مطلوب 

از شرکت ارائه می دهد. تجزیه و تحلیل ما چگونه در مورد تبلیغات کاربرد دارد؟
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تفکر دربارۀ تبلیغات در تلویزیون و رسانه  های مشابه ما را به باطل بودن ادّعایی هدایت می کند که 

به  تبلیغات، اطلاعات سودمندی  اینکه  بر  این صنعت مطرح می  شود مبنی  گاهی توسط طرفداران 

مصرف  کننده ارائه می  دهد. اگر چنین ادّعایی درست بود، شرکت  ها برای پخش تبلیغات خود ملزم به 

پرداخت هزینه به تلویزیون و شرکت  های اینترنتی نبودند. 

همان  گونه که این موضوع با فروش انواع مجلات تخصصی نشان داده شده است، مصرف  کنندگان 

اما  ندارند.  هزینه  پرداخت  با  مشکلی  مصرفی  تولیدات  دربارۀ  سودمند  اطلاعات  دریافت  برای 

هیچ  کس مشتاقانه تبلیغات را دنبال نمی  کند مگر آن  که این تبلیغات با برنامه  ای که آنها تماشا می  کنند 

باشند و یا در صفحات اینترنتی که دنبال می  کنند دیده شوند.

در حقیقت، اصل ایدۀ ناهار مجانی، قیاس بسیار بهتری را ارائه می  دهد. خوردن یک وعده غذا یا 

میان  وعده، به ویژه اگر شور باشد، تمایل به یک نوشیدنی خنک را افزایش می  دهد و فروشگاه در آنجا 

این نوشیدنی را ارائه می  کند. به طور مشابه، تبلیغات نیز همین کار را می  کنند زیرا تماشای یک تبلیغ، 

تمایل به خرید آن کالا را افزایش می  دهد. این امر شاید به این دلیل باشد که تبلیغات یک محصول 

ایجاد  یا می تواند موجب  یا جذابیت جنسی(  با ویژگی  های خوشایندی همراه است )مانند زیبایی 

نارضایتی در مورد جایگزین  هایی شود که ما در حال حاضر آنها را استفاده می  کنیم.

از نظر هزینۀ فرصت، مهم نیست که یک تبلیغ، مثبت یا منفی عمل می  کند. در هر صورت، هزینۀ 

فرصت محصولات جایگزین در ارتباط با ارزش محصولی که تبلیغ شده است افزایش می  یابد. در 

اصطلاحات علمی استاندارد علم اقتصاد، یک تبلیغ موفق )در مصرف( مکمّل محصول تبلیغ شده 

است.

تأثیر اصلی  دارد. بی شک  بزرگ وجود  تفاوت  ما یک  بین خوشحالی و خوشنودی  نظر می رسد  به 

تبلیغات، کاهش رضایت مندی و خشنودی ما از چیزهایی است که می  خریم زیرا بیشتر تبلیغاتی که 

می  بینیم به گونه  ای طراحی شده  اند تا نظر ما را به سوی چیزهای دیگری جلب کنند. البته چیزهایی 

مانند اوقات فراغت با خانواده و دوستان که تبلیغ نمی شوند و جایی که نیازی به پرداخت پول و هزینه 

برای دریافت کالا و خدمات نیست بیش از پیش ارزش خود را از دست می دهند.

هرچند  می  کنند  گاه  آ هستیم  روبه  رو  آن  با  که  فرصتی  هزینه  های  به  نسبت  را  ما  بازار  قیمت  های    

ببینیم  تبلیغات را  انتخاب کنیم که  ناهار مجانی، پنهان است. ما می  توانیم  ایدۀ  هزینه، مانند اصل 

یا  بخریم.  را  شده  تبلیغ  تجاری«  »نام  محصولات  و  هستند(  تبلیغات  با  همراه  که  برنامه  هایی  )و 

از تبلیغات چشم  پوشی کرده و جایگزین  های ارزان  تری خریداری کنیم که هزینۀ تبلیغات را شامل 

نمی  شوند  .
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احتمال سوم این است که تبلیغات را نگاه کنیم اما به هر حال جایگزین  های ارزان  تر را بخریم. اگر 

اتفاق  این مورد شبیه موردی است که در سالن  انجام دهند،  باید  که  آن  چنان  را  تبلیغات کار خود 

اگر  ما  بدین معنا،  نوشیدنی خنک.  از خریدن  اما خودداری  میان  وعدۀ  شور  یعنی خوردن  می  افتد 

تبلیغات محصولات نام  های تجاری جدید را نبینیم باید با انتخاب هایمان احساس رضایت  مندی و 

خشنودی کمتری داشته باشیم؛ به طوری که نظر خود را تغییر داده و محصول تبلیغ شده را خریداری 

می  کنیم. 

 این قضاوت را در مورد خودشان دارند که از نظر 
ً
بسیاری از خوانندگان )از جمله خود من( احتمالا

فکری آنقدر قوی هستند که دستخوش تأثیرات تبلیغات قرار نگیرند، به خصوص با این همه تبلیغات 

توسط  بازار  تداوم سلطۀ  اما  انجام می  شود.  توسط رسانه  های جمعی  که  غیرمفیدی  و  پر سروصدا 

که  نیست، مشابه همان فکری  بیش  توهمی  فکر،  این  که  ما می  گوید  به  تبلیغ  شده  تجاری  نام  های 

 80 درصد از ما را به این باور می  رساند که ما بهتر از رانندگان متوسط هستیم.
ً
تقریبا

یک استثناء در تحلیل ارائه شدۀ بالا هنگامی است که ما مایل به پرداخت هزینه برای دیدن تبلیغات 

 این مورد دربارۀ مجلات درست است که حاوی تبلیغات بسیاری هستند 
ً
هدفمند هستیم. احتمالا

 بالایی فروخته 
ً
و با توجه به محتوای محدودی که تولید می  کنند در مقایسه با مقاله  ها به قیمت نسبتا

می  شوند. 

هزینۀ فرصت به همان اندازه که مرتبط با مصرف  کنندگان است، با تبلیغات نیز ارتباط دارد. خصوصا 

که هزینۀ فرصت توضیح می  دهد که چرا برخی از کالا و خدمات همراه با تبلیغ است و برخی نه. 

هزینۀ فرصت تولید یک برنامه تلویزیونی یا یک وب  سایت جذاب می  تواند زیاد باشد. اما زمانی که 

یک برنامه یا وب  سایت مشخص تولید شد، هزینۀ فرصت دسترسی به آن اندک است )اغلب کمتر از 

هزینه دسترسی محدود به آن(.

با تبلیغات  در این شرایط، ممکن است تنها راه تأمین هزینه  های ثابت تولید، همراه کردن برنامه  ها 

باشد. در این صورت، دسترسی به برنامه همراه با تبلیغ به عنوان یک بسته کلی موجب می  شود که ما 
بهتر بتوانیم با گزینه  های جایگزین مقایسه کنیم. 1

زمانی که جایگزین  های دیگر مانند بودجۀ عمومی وجود دارند که ممکن است با هزینۀ مجوز برای 

مجموعه  های تلویزیونی تأمین شوند )مانند بی  بی  سی 2( مشکل پیچیده  تر نیز می  شود. انتخاب زمانی 

به عنوان موضوع یک  اما  باشند  بودجه در دسترس  تأمین  در حالت حداکثر است که هر دو روش 

]گرفتن[  جایگزین  های  یا  بتوانند  تا  می  کنند  لابی  تبلیغات،  تجاری  پخش  کنندگان  سیاسی،  عمل 
1  حداقل دربارۀ این فرض )قوی( که ما به دقت هزینۀ پنهان »ناهار مجانی« که به شما پیشنهاد شده را در نظر می  گیریم.

2  British Broadcas ting Corporation
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است  داده  نشان  را  قدرت  اینترنت  کنند.  تبلیغ  گرفتن  به  مجبور  را  آنها  یا  تعطیل  را  بودجۀ عمومی 

بزرگ  گروه  های  یا  و  بلاگ  ها(  )مانند  افراد  توسط  داوطلبانه  ارائۀ  سوم  جایگزین  محدودیت  های  و 

مشارکتی است )مانند ویکی  پدیا(.

اگر  و حتی  نخواهیم  و چه  بخواهیم  را چه  تبلیغات  ما مجبوریم  که  هنگامی  باید گفت  نهایت  در 

هیچ سودی برای ما نداشته باشند مصرف کنیم پس آنها ارزش بررسی و توجه دارند. بارزترین مثال، 

تبلیغات بیلبورد در بزرگراه به عنوان وجه تمایزی از علائم آموزنده در مورد خدمات در دسترس در 

یک خروجی مشخص است. 

( متصدیان بزرگراه کنترل می  شود و تبلیغ  کنندگان باید هزینۀ 
ً
جایی که حق نصب بیلبورد توسط )مثلا

جاده  در  که  کسانی  است.  »رایگان«  تلویزیونی  و  رادیویی  برنامه  های  مشابه  گویی  بپردازند  را  آن 
رفت  وآمد می  کنند بخشی از هزینه  های بزرگراه را با مصرف تبلیغات تأمین می  کنند. 1

در مقابل، در جایی که صاحبان املاک محلی می  توانند بیلبوردها را نمایش دهند، نه کاربران جاده 

و نه ارائه  دهندگان هیچ سودی نمی  برند. در واقع، صاحب بیلبورد بدون هرگونه دخالت در معاملات 

بازار، یک هزینه را تحمیل می  کند. در اصطلاح اقتصادی به این مورد »اثر جانبی )خارجی( منفی« 

گفته می  شود. این موضوع را در فصل 10 بیشتر بررسی خواهیم کرد.

مطالعۀ بیشتر

نقل قول از آریلی)2016( در AZQuotes وجود دارد. بررسی درک اقتصاددانان از هزینۀ فرصت 

توسط فرارو و تیلور گزارش شده است.)2005( متقاضی خستۀ کار در پاورقی 2 در وبلاگ انقلاب 

حاشیه  ای یک یادداشت نوشته است.) 2005( من پاسخ پاتر و سندرز )2012( را چندان قانع  کننده 

ندیدم هرچند علاقه  مندان می  توانند آن را پیگیری کنند.

بیشتر گزارشات دربارۀ مقرّرات  زدایی خطوط هوایی مثبت است و بر کاهش نرخ  های بلیط که باید 

توسط مسافران پرداخت شود و انعطاف  پذیری آنها تمرکز دارد. تامپسون )2013( نمونۀ بارز آن است. 

بررسی دقیق  تر نشان می  دهد که این آورده  ها، حداقل بخشی از آنها، با هزینۀ فرصت مطرح شده در 

بخش 4.2 جبران می  شوند. )ریچاردز 2007( من نیز در تحلیل  های خود از مقرّرات  زدایی خطوط 

اطلاعاتی  نیز   )2015(  Poole  )1996  Quiggin( رسیدم.  مشابهی  نتیجۀ  به  استرالیا  در  هوایی 

دربارۀ دستمزد کارکنان پرواز می  دهد.

1  به دنبال استدلال قبلی در این بخش، مصرف  کنندگان در وضعیت بدتری هستند که مجبور باشند تبلیغات را ببینند سپس داوطلبانه محصول تبلیغ شده را 

می  خرند، درواقع آنها بدون این  که در معرض تبلیغ قرار بگیرند انتخاب کرده  اند.
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جان کنت گالبرایت در کتاب مشهور خود، جامعۀ متمول )1958( اصطلاح جالب خرد قراردادی 

را دربارۀ تبلیغات به کار می  برد بدین معنا که این اصطلاح دربارۀ تقاضا برای کالا و خدمات افرادی 

که تمایلی به استفاده از آنها ندارند به کار رفته است. ارائۀ جالب  تر این دیدگاه توسط ونس پاکارد 

)1957( تحت عنوان متقاعدکنندگان پنهان است. 

تحلیل تبلیغات به عنوان یک کالای مکمل توسط بکر و مورفی )1993( انجام شده است. بکر و 

آزمود:  آشکار  به طور  آن را  نباید  اما  باشد  بد  یا  تبلیغات ممکن است خوب  یادآور شده  اند  مورفی 

این  اغلب  کار  این  نتیجۀ  می  شوند.  مصرف  و  خرید  به  علاقه  مند  مردم  باشد،  خوب  تبلیغات  اگر 

 Quiggin( است که نوشته  های آنها در ردّ آرای گالبرایت است. همان طور که من در یادداشت بلاگ

2006a( اشاره کردم، مخاطبان رادیو، تلویزیون و اینترنت برای محتوای رایگان متقبل هزینه هستند 

 برایشان خوشایند هم نیست.
ً
زیرا مجبورند که تبلیغات را نگاه کنند که معمولا

این  تبلیغات می  دانند  از مضرّات  ویژه مصون  به  و  متوسط   از  بالاتر  را  مردم خود  بیشتر  که  دلیلی 

است که حتی کمترین فرد صالح در فعالیت شناختی نیز به احتمال زیاد توانمندی  های خود را بیش 

)Dunning- Kruger effect( می  گویند  دانینگ-کروگر  اثر  را  این مورد  از حد تخمین می  زند. 

 Kruger and شد.)  داده  نشان  کروگر  و  دانینگ  توسط  کلاسیک  مطالعۀ  یک  در  بار  نخستین  که 

)1999 Dunning

شواهد دربارۀ هزینه  ها و مزایای رفتن به کالج در منابع زیر ارائه شده  اند:

 andUS News and World  ,)2016(  Harvard University  ,)2016(  College Board

)2017 ,2014(and Olson )2015( Kitroeff .)2015( Report

به پروندۀ دانشگاه حقوق نیز مراجعه کنید.
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فصل پنجم
درس یک و سیاست اقتصادی

در بسیاری از موارد به نظر می  رسد که به استثنای بمباران کردن، کارآمدترین 
روش برای ویرانی یک شهر کنترل اجاره است.

- آسار لیندبک، اقتصاد سیاسی چپ نو: یک چشم  انداز بیرونی )2791(، ص 93 1

اغلب،  است.  اقتصادی  سیاست  از  انتقادی  تحلیل  و  تجزیه  برای  قدرتمندی  ابزار  یک،  درس 

سیاست  های به ظاهر جذاب شکست می  خورند زیرا طوری طراحی شده  اند که هزینه  های فرصت و 

نقش قیمت  ها در علامت گذاری این هزینه  ها را در نظر نمی  گیرند. در مقابل، بسیاری از سیاست  ها 

ممکن است با آشکار شدن قیمت  ها بهبود یابند. در این فصل، ما انواعی از نمونه  ها را بررسی می  کنیم.

( جواب نمی  دهد؟ 
ً
5.1 چرا کنترل قیمت )معمولا

هنگامی که قیمت برخی اقلام و خدمات مهم یکباره افزایش می  یابند، دولت  ها با فشارهایی روبه  رو 

 گزینه  های مختلفی در نظر گرفته 
ً
می  شوند مبنی بر این که باید کاری در این  باره انجام دهند. معمولا

می  شوند.

دولت  ها می  توانند -و اغلب نیز همین کار را می کنند- که برای تأمین کالاهای ضروری مانند غذا و 

1 Assar Lindbeck, The Political Economy of the New Left:An Outsider’s View (1972), p. 39



اقتصاد در دو درس

88

 
ً
سوخت یارانه اختصاص می  دهند. چنین سیاست  هایی محبوب هستند و اغلب در ابتدا هزینه نسبتا

اندکی دارند و حذف آنها از نظر سیاسی نیز دشوار است. اما چه کسانی سود می  برند و هزینه  های 

فرصت کدامند؟

 چنین یارانه  هایی به نفع ساکنان شهری به خصوص 
ً
به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته، معمولا

طبقۀ متوسط است که نسبت به اقشار فقیر روستایی می  خواهند نفوذ سیاسی بیشتری داشته باشند. 

کشاورزان معیشتی 1 از یارانۀ غذا سودی نمی  برند. اگر به مواد غذایی وارداتی یارانه داده شود، در نتیجه 

قیمت داخلی پایین می  آید و کشاورزانی که حتی برای بازار محلی نیز تولید می  کنند، بازنده هستند. 

یارانۀ سوخت نیز در کل به کسانی که درآمدشان بالاتر است و استفادۀ بیشتری از انرژی دارند سود 

بارزتر است؛  یافته  توسعه  در کشورهای کمتر  به خصوص  تأثیر  این  مواد غذایی،  مانند  می  رساند. 

جایی که اقشار فقیر روستایی ممکن است متکی به جمع کردن چوب یا فضولات برای سوخت و 

وابسته به گاو و تلاش خود برای تأمین انرژی و مواد غذایی هستند.

آمد  در  نمی  تواند  دولت  نیست.  دشوار  غذا  و  سوخت  یارانه  های  فرصت  هزینه  های  کردن  پیدا 

تخصیص  یافته به یارانه  ها را صرف خدماتی مانند سلامت و آموزش یا حمایت از درآمد اقشار فقیر 

د است، هزینۀ فرصت 
ّ
کند. حتی در جایی که یارانه  ها به ظاهر نتیجه توقف هزینه  های بیهوده و غیرمول

حقیقی بهترین استفاده از وجوهی است که از این طریق می توان آن را به دست آورد.

جایی که دولت  ها به دنبال کاهش قیمت  ها هستند اما منابع برای پرداخت یارانه به مصرف  کنندگان 

ندارند ساده  ترین و به ظاهر کم  هزینه  ترین راه، تصویب قانون برای ثابت کردن قیمت  ها در یک سطح 

»عادلانه« است. چنین سیاست  هایی بارها امتحان شده  اند و می  توانند به شکل معقولی در جلوگیری 

از افزایش قیمت  ها که در نتیجه کاستی  های موقت )»گران فروشی«( است مؤثر باشد. در زمان جنگ 

اما  یابند.  ادامه  تا سال  ها  می  تواند  کنترل  ها  و  است  بیشتر  برای »سودجویان«  اعمال محدودیت  ها 

 در بلندمدت شکست می  خورد.
ً
تلاش برای حفظ کنترل قیمت  ها معمولا

یک نمونۀ کلاسیک که بسیاری از اقتصاددانان در مورد آن بحث کرده اند کنترل اجاره در شهر نیویورک 

است. کنترل  ها در زمان جنگ جهانی دوم معرفی شدند و با تغییرات بسیاری تا امروز حفظ شده  اند. 

تجربۀ شهر نیویورک نشان داده است که کنترل کامل اجاره نمی  تواند برای مدت زمان طولانی بدون 

می  شوند،  ایجاد  مکان  یک  در  کنترل  ها  که  هنگامی    بماند.  باقی  پایدار  خانه،  شدید  کمبود  ایجاد 

ساخت  وساز خانه  های جدید اجاره  ای متوقف می  شود و صاحبان املاک تلاش می کنند تا جایی که 

1  Subsis tence farmers
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ممکن است هزینۀ حفظ و نگهداری ملک  هایشان را کاهش دهند.

با افزایش کمبود، راه  حل معمول این مشکل چیزی است که به آن »پدربزرگ  مآبی 1« گفته می  شود. 

کنترل بیش از حد اجاره بر واحدهای مسکونی اعمال می  شود اما سازندگان واحدهای جدید اجازه 

دارند که اجاره  بها را تا جایی که بازار کشش دارد افزایش دهند. از آن  جا که واحدهایی که اجارۀ آنها 

تحت کنترل است خارج از بازار هستند، بازار اجاره در صورت عدم کنترل،با افزایش اجاره بها روبه رو 

می شود. 

حاصل این کار ایجاد دو طبقۀ جدید مستاجر است. 2 مستاجران ساکن در واحدهایی که اجاره  بهای 

آنها کنترل می  شود به سود خود ادامه می  دهند، اما مستاجران تازه وارد باید به نرخ بازار اجاره پرداخت 

تشکیل  اضطراری  کمیتۀ  برایش  که  است  گران  آنچنان  نرخ  این  که  کنیم  یادآوری  باید  ما  کنند.)که 

شده است( سرانجام، همان  گونه که در شهر نیویورک اتفاق افتاد مستاجران ساکن در واحدهایی که 

اجاره  بهایشان کنترل می  شد یا نقل مکان کردند یا مُردند و این سیستم کنترل اجاره  بها نیز فروپاشید.

مشکل کنترل قیمت  ها هنگامی که از منظر هزینۀ فرصت به آن نگاه کنیم ساده است. اگر قیمت  ها 

با  کنند.  گاه  آ و خدمات  کالاها  فرصت  هزینۀ  به  نسبت  را  ما  نمی  توانند  ثابت شوند،  قانون  توسط 

این  حال، منطق هزینه  های فرصت همچنان برای تولیدکنندگان، صاحبان املاک و مستاجران کاربرد 

دارد.

تولیدکنندگان کالایی را تأمین می  کنند که قیمت آن از هزینۀ فرصتش بیشتر باشد. اگر قیمت یک کالا 

 آن را تولید 
ً
در سطح پایینی ثابت شود، تولیدکنندگان تنها میزان اندکی از آن را تولید می  کنند یا اصلا

نمی  کنند. به همین ترتیب، مصرف کنندگان نیز تمایل بیشتر به خرید کالایی دارند که هزینۀ فرصت 

آن کمتر از ارزش آن باشد. هزینۀ فرصت شامل قیمت و دیگر هزینه  های دریافت کالاست. اگر قیمت 

در سطح پایین ثابت و کالا در دسترس باشد، آنها انتخاب می  کنند که مصرف بیشتری داشته باشند.

اما در این  جا یک تناقض وجود دارد. اگر قیمت در سطح پایین ثابت شود، تقاضای مصرف  کنندگان 

بالا می  رود و تولید شرکت  ها کاهش می  یابد. بنابراین، کالا به سادگی در دسترس نخواهد بود. یک 

نتیجۀ محتمل این است که مصرف کنندگان زمان خود را به جست  وجو برای تأمین کالا اختصاص 

می  دهند و یا در صف  های طولانی برای خرید کالا می  مانند. هزینۀ فرصت زمان صرف شده برای این 

کارها موجب ایجاد تفاوت میان قیمت ثابت و ارزش کالای مصرفی می  شود.

 ،
ً
احتمال دیگر این است که سیستم  های رسمی و غیررسمی جیره  بندی توسعه خواهند یافت. مثلا

1  Grandfathering
2  شهر نیویورک سه طبقه مستاجر دارد. کنترل اجاره برای حدود 20000 مستاجر اجرا می  شود؛ در آپارتمان  های قبل از 1974 که پیش از  1971 درآنها مستقر 

شده  اند. تثبیت اجاره، سیستمی است که در آن میزان اجاره تنظیم می  شود و برای همۀ مستاجران آپارتمان  های ساخته شده میان سال  های 1973 و 1974 به کار 
گرفته می  شود. مستاجران آپارتمان  های جدید نرخ بازار را پرداخت می  کنند.
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برای  هزینه  کمک  مقداری  با  )همراه  بزند  تخمین  را  متوسط  فرد  یک  نیازهای  است  ممکن  دولت 

فرزندان(  و شمارۀ کوپن  های سهمیه  ای برای هر خانوار صادر کند و به آنها این امکان را بدهد که 

کالاهای خود را با قیمت قانونی و ثابت خریداری کنند. هنگامی که این سیستم یک  بار در جایی برای 

مدتی برقرار شد، به طور گریزناپذیری مانند سیستم خرید و فروش بلیط برای ورزش و موسیقی بازار 

سیاه )یا بازار شبه قانونی خاکستری( گسترش می  یابد. از این  رو، برای یک خانوار، هزینۀ فرصت یک 

کالای خریداری شده در سیستم رسمی، قیمت قانونی همراه با هر آنچه که به دنبال آن هستند ، برای 

دادن کوپن های سمهیه به فردی دیگر نقدی یا غیرنقدی است. برای فردی که کوپن  های سهمیه بازار 

سیاه را می  خرد هزینۀ کالا شامل قیمت قانونی و هزینۀ کوپن و همچنین ریسک و مشکلاتی است که 

در معاملات بازار سیاه وجود دارد.

نیز آزادانه معامله می  شوند و هزینۀ فرصت برای  اگر کنترل قیمت  ها مؤثر باشد، کوپن  های سهمیه 

مصرف  کنندگان )قیمت رسمی و قیمت کوپن( باید بالاتر از قیمتی باشد که در صورت نبود کنترل 

ایجاد می  شود. دلیل این امر آن است که تولیدکنندگان مقدار کمتری کالا تولید می  کنند. منطق هزینه 

و سود نهایی بر این امر دلالت دارد که هزینۀ فرصت اقلام حاشیه  ای برای مصرف  کنندگان باید بالاتر 

از قیمت کنترل شده باشد.

و  مصرف  کنندگان  برندگان،  بزرگ  ترین  دارد.  بازندگانی  و  برندگان  سهمیه  بندی  و  قیمت  کنترل 

خانوارهایی هستند که بیشتر از میزان سهمیۀ خود مصرف نمی  کنند. آنها کالا را با قیمتی پایین  تر تهیه 

می  کنند و شاید سود بیشتری از فروش کوپن  های مازاد نیز ببرند.

بارزترین بازندگان از کنترل قیمت  ها نیز تأمین  کنندگان کالاها و خدمات تحت کنترل قیمت هستند. 

غذا  تهیۀ  در  که  هستند  افرادی  و  مزرعه  کارگران  کشاورزان،  شامل  گروه  این  غذایی  مواد  مورد  در 

مشغول به کارند )آسیابان، قصابان و غیره( و همچنین طیف وسیعی از مردم )که گاهی به آنها واسطه 

می  گویند( که در حمل  ونقل، عمده  فروشی و خرده فروشی و غیره مشغول به کار هستند.

گروه دیگر بازندگان، مصرف  کنندگانی هستند که میزان مصرفشان بالاتر از میزان سهمیه  بندی است 

و باید با قیمت  های بازار هزینه  های بیشتری پرداخت کنند. آنها یا باید از کالاهای خود صرف  نظر 

کنند یا آنها را با قیمت  های بالاتر که شامل قیمت ثابت و هزینه خرید غیرقانونی کوپن  های بیشتر 

است بخرند. 

گاهی، سودجویان برخاسته از کنترل قیمت، شایسته  تر از بازندگان هستند. هرچند از منظر اجتماعی، 

بهتر است درآمدها به طور مستقیم بازتوزیع شوند تا اینکه تلاش شود که از طریق کنترل و یا جبران 

خسارت با استفاده از یارانه، افزایش قیمت  ها را متوقف ساخت. در بخش بعدی این بحث را مطرح 
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خواهیم کرد که اگر می  خواهید به فقرا کمک کنید، به آنها پول بدهید. 1

5.2. برای کمک به فقرا، به آنها پول بدهید

فقیر بسیار بزرگ و در عین حال مشابه است. در سرتاسر جهان،  مشکل فقر در کشورهای غنی و 

نزدیک به یک میلیارد نفر در فقر شدید و با کمتر از 1 دلار و 50 سنت زندگی می  کنند. حتی وزارت 

کشاورزی در ایالات متحده آمریکا که بر اساس معیارهای بسیاری ثروتمندترین کشور جهان است 

تخمین می  زند که 12.3 درصد از جمعیت تجربۀ ناامنی غذایی دارند که به معنای »عدم اطمینان یا 

عدم توانایی در تهیۀ غذای کافی برای سیر کردن همۀ اعضای خانواده شان است زیرا از پول کافی یا 

منابع دیگر برای تهیۀ غذا محروم هستند.«

واکنش طبیعی و غریزی در مواجهه با تصاویر گرسنگی و رنج ناشی از قحطی و فقر شدید، ارسال 

غذا است. این واکنش اغلب از نظر سیاسی در کشورهایی که دارای ذخایر مواد غذایی هستند به 

دلایلی همچون کاهش  های غیرقابل پیش  بینی در تقاضای بازار یا سیاست  های دولت مانند حمایت 

از قیمت  ها برای کشاورزان جذاب است. 

از سوی دیگر، بسیاری از طرفداران کمک  های توسعه، کمک  های غذایی را به عنوان یک »چسب  زخم« 

کوتاه  مدت رد و این بحث را مطرح می  کنند که هدف کمک باید ارائۀ نوع »صحیح« کمک باشد که 

به وسیله رشد متعاقب اقتصادی سنجیده شود. طرفداران کمک در ابتدا بر توسعۀ صنعتی و زیربنای 

 توجه خود را به سمت آموزش و سلامت معطوف کرده  اند.
ً
اقتصادی تمرکز داشتند و اخیرا

نام  با  که  تغذیه 2  برنامه کمک مکمل  آمریکا مطرح شده  اند.  ایالات متحده  در  بحث  های مشابهی 

»کوپن غذا« 3 شناخته می  شود از زمان معرفی آن در سال 1964 نقش مهمی در برنامه  های ایالات 

دیگر  کاهش  با  برنامه  این  اهمیت  می  کند.  ایفا  کم درآمد  به خانوارهای  در حمایت  آمریکا  متحده 

غذا،  امر  در  بین  المللی  کمک  های  دیگر  با  دیگر،  سوی  از  است.  یافته  افزایش  رفاهی  برنامه  های 

اهمیت این برنامه کاهش یافته و از آن به عنوان چسب  زخم یاد می  شود. لیبرال  ها اغلب به آموزش به 

عنوان راهی برای ارائۀ فرصت  های واقعی به فقرا اشاره می  کنند.

کدام  یک از این رهیافت  ها درست است؟ بیشتر اوقات؛ هیچ  کدام. در حالی  که حمایت از سلامت 

در  که  دارند  امر  این  بر  دلالت  بسیاری  شواهد  غذایی،  کمک  های  تا  دارند  بهتری  آثار  آموزش  و 

1  این روش مطرح کردن مشکل موجب طرح پرسش  هایی می  شود: حداقل دستمزد چقدر است؟ از یک  سو، همان  گونه که هازلیت تأکید می  کند حداقل دستمزد 

یک نوع کنترل قیمت است. از سوی دیگر، از آن  جا که آنها دستمزد فقیرترین گروه  های کارگری را افزایش می  دهند افزایش توانایی آنها برای خرید انواع کالا و خدمات 
افزایش می  یابد، حداقل دستمزد نیز تقریباً همیشه یک جایگزین عالی برای کنترل قیمت است. در فصل 12 به این موضوع خواهیم پرداخت.

2  TheSupplemental Nutrition Assis tance Program (SNAP)
3  Food S tamps
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کشورهای غنی و فقیر، بهترین راه برای کمک به فقرا دادن پول به آنهاست.

اضافی  پول  مقداری  با  فقیر  بسیار  بپرسید: یک خانواده  باشد،  این  گونه  باید  این  که چرا  یافتن  برای 

 
ً
چه می  کنند؟آنها ممکن است از این پول برای جلوگیری از یک فاجعۀ ناگهانی استفاده کنند، فورا

مقداری غذای مورد نیاز خود را بخرند یا به دنبال درمان فرزندان بیمار خود بروند. از سوی دیگر، 

آنها می  توانند این پول را صرف شهریۀ مدرسۀ فرزندان خود کنند یا آن را به عنوان بخشی از تجهیز 

سرمایه مانند چرخ خیاطی یا تلفن همراه پس  انداز کرده تا بتوانند این  گونه قدرت درآمد خانواده را 

افزایش دهند. 

خانواده  های فقیر با واقعیت هزینۀ فرصت روبه  رو هستند. بالا بردن استانداردهای زندگی در آینده به 

دنبال هزینۀ رنج کشیدن و حتی گرسنگی و مرگ در حال حاضر می  آید. به هرحال، قضاوت  های آنها 

نیز همچون ماست، آنها نیز در بهترین موقعیت ممکن برای تصمیم  گیری قرار دارند. 

این یک کاربرد مستقیم از درس یک است:

و  مصرف  کنندگان  که  هستند  فرصتی  هزینه  های  تعیین  کننده(  )و  بازتاب  دهنده  بازار،  »قیمت  های 

تولیدکنندگان با آنها روبه  رو هستند.«

همین موارد به طور دقیق در کشورهای ثروتمند نیز وجود دارد. به فقرا کمک  هایی مانند کوپن  های 

غذا و یارانۀ مسکن داده می  شود که از نظر سیاسی بسیار جذاب است. این امر نه تنها نیازهای ظاهری 

این کمک  ها  دریافت  کنندگان  برای  را  فرصت  این  که  می  رسد  نظر  به  بلکه حتی  می  کند  برآورده  را 

کاهش می  دهد که درآمد اضافی خود را صرف تجملات یا مواردی مانند الکل و تنباکو هدر دهند. 

ائتلاف سیاسی در  ایالات متحده ممکن است یک  برنامۀ کوپن مواد غذایی در  علاوه  براین، مانند 

راستای منافع تولیدکنندگان شکل بگیرد و به وسیله لابی  های مزرعه ارائه شود.

طور  به  این  چنینی  کمک  های  اغلب  که  بفهمیم  می  توانیم  فرصت  هزینۀ  منظر  از  تفکر  با  هرچند 

گریزناپذیری نتیجه  ای به جز اتلاف ندارد. هزینۀ فرصت یارانۀ مسکن، اجارۀ پایین پرداخت  شده برای 

مسکن است در حالی که هزینۀ فرصت نقل  مکان اغلب شامل رفت و برگشت خطی است. داشتن 

کمک هزینۀ مسکن مطمئن، افراد را در جای خود نگاه می  دارد حتی اگر خانه به دلیل بزرگی، کوچکی 

یا دور بودن از محل کار دیگر پاسخ  گوی نیازهای آنها نباشد.

این مشکلات برای کوپن  های غذایی نیز وجود دارد. خانواده  های فقیر که مستحق کوپن  های غذایی 

 آنها ممکن است نیازمند مراقبت  های فوری پزشکی و 
ً
هستند با انتخاب  های دشواری مواجهند. مثلا
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رف بی  خانمان شدن باشند. بیشتر مواقع، کوپن  های غذایی 
ُ

دندانی یا به دلیل نپرداختن اجاره  بها در ش

نقد هستند.  مانند وجه   
ً
دقیقا آنها  بنابراین  را پوشش می  دهند  بودجۀ غذایی خانواده  از  تنها بخشی 

پول  با  بنابراین  کنند  برطرف  کوپن  ها  این  با  را  غذایی خود  نیازهای  از  بخشی  می  توانند  خانواده  ها 

برآورده سازند. هزینۀ فرصت برای صرف  نیازهای دیگر خود را  از  پس  انداز شده می  توانند بخشی 

هزینۀ بیشتر برای غذا، جایگزینی است که نمی  توان از عهده آن برآمد.

اما این امر زمانی است که افراد، بیشتر نیازمند پول هستند، تا جایی که آماده  اند تا با یک رژیم غذایی 

محدود زندگی کنند و در اینجاست که محدودیت  های کوپن  های غذایی خود را نشان می  دهد. اگر 

به خانواده  های فقیر پول داده شود، آنها می  توانند انتخاب کنند که اجاره  بهای خود را بپردازند حتی اگر 

این انتخاب منجر شود که تنها با برنج و حبوبات زندگی کنند. این انتخاب دشواری است اما ممکن 

است بهترین گزینه موجود باشد.

با پول مبادله  بنابراین، تعجب  آور نیست که فقرا اغلب تلاش می  کنند که کوپن  های غذایی خود را 

ب« شناخته می  شود و همین امر سبب شده است 
ّ
کنند. هرچند این کار به عنوان »کلاهبرداری و تقل

که استفاده از کوپن  های غذایی کمتر شود. 

افراد و خانواده  ها تعیین  بازار است که هزینه  های فرصت کالاها و خدمات را برای  این قیمت  های 

یک  فرصت  هزینۀ  کنند،  خرج  را  اضافی  پول  چگونه  می  کنند  انتخاب  افراد  که  هنگامی  می  کند. 

انتخاب، جایگزینی است که می  تواند به میزان مشخصی خریداری شود. 

این تفکر که فقرا درک نمی  کنند )نمی  فهمند( بسیار تحقیرآمیز و اشتباه است. هر چقدر محدودیت  های 

دسترسی  اغلب  فقرا  کنید.  توجه  آنها  به  که  دارد  بیشتری  اهمیت  باشد،  شما  بودجۀ  بر  شدیدتری 

محدودی به بازارها از جمله سوپرمارکت  ها و بازارهای مالی اولیه مانند حساب  های بانکی دارند. در 

نتیجه، آنها با قیمت  های پیچیده و متغیّری روبه  رو می  شوند. با این  حال، بسیاری از آنها برای مدیریت 

بودجه محدود خود در راستای برآوردن نیازهایشان راه  های بسیار خلاقانه  ای دارند. محدودیت  های 

بیشتر به شکل پرداخت  هایی که تنها می  تواند در مکان  های خاص و صرف کالاهای خاص هزینه 

شود، آخرین چیزی است که آنها نیاز دارند.

 عوامل متعدد و مختلفی 
ً
آنها دشوار است زیرا معمولا اما حل  این بحث  ها سالیان سال مطرح اند 

دخیل هستند که خوب یا بد بودن نتایج را برای فقرا تعیین می  کنند. هرچند در سال  های اخیر ترکیبی 

از روش  های آماری پیشرفته و مطالعات دقیق برنامه  های آزمایشی تجربی امکان ارزیابی شواهد را 

فراهم کرده  اند. این مطالعات به طور چشم  گیری از این دیدگاه حمایت می  کنند که دادن پول به افراد 

مؤثرتر از انواع بسته  های کمکی-البته نه همه نوع- است و به پیشرفت بهزیستی و بهبود خروجی  های 



اقتصاد در دو درس

94

زندگی منجر می  شود. 

اگر بهترین راه برای کمک به فقرا دادن پول به آنها باشد، بهترین روش انجام این کار چیست؟ در 

اقتصاد بازار، دو پاسخ محتمل وجود دارد. نخست، موردی که بسیار مورد بحث قرار گرفته است؛ 

بازتوزیع؛ بدین معنا که از سیستم  های مالیاتی و  رفاهی استفاده شود تا مقداری از درآمد بازار از 

تغییر  آن  و  است  مؤثرتر  بحث  برانگیزی  به طور  و  دشوارتر  موردی  دوم،  منتقل شود.  فقرا  به  اغنیاء 

 به 
ً
ساختار بازارها و حقوق مالکیّت برای ایجاد یک توزیع کمتر نابرابر از درآمد بازار است که معمولا

آن »پیش  توزیع« 1 گفته می  شود. این مسائل را در فصل 11 بررسی می  کنیم.

5.2.1 آیا کمک خارجی شکست خورده است؟       

اصلی  محور  کنیم  کمک  فقرا  به  ممکن  شکل  مؤثرترین  به  می  توانیم  چگونه  ما  که  پرسش  این 

سیاست  های اجتماعی و رفاهی در درون مرزها  و برنامه ریزی دربارۀ چگونگی ارائۀ این کمک  ها به 

فقرای آن سوی آب  ها  است. 

این اندیشه که ما باید پول بیشتری به فقرا بدهیم با باور بسیاری از اقتصاددانان مبنی بر اینکه تجارب 

 در تضاد است. بسیاری از این بحث  ها 
ً
تاریخی نشان می دهند که این  گونه کمک  ها مؤثر نیستند کاملا

پرسش دربارۀ میزان کمک به افراد و خانوارها را نادیده گرفته  اند و اگر آنها آزاد بودند که خود انتخاب 

کنند چه می  کردند؟

با نگاه به پرسش نخست، اغلب این ادّعا مطرح می  شود این کمک  ها، در مقیاسی بسیار بزرگ اعطا 

شده  اند و اگر مؤثر بودند باید مزایای آنها آشکار می  شد. برجسته  ترین مدافع این ادّعا، ویلیام استرلی 2 

است که در سال 2006 گفت »شواهد، روشن هستند: 568 میلیارد دلار برای کمک به آفریقا هزینه 
شده است و با این  حال آفریقا هنوز ثروتمندتر از 40 سال پیش خود نشده است.« 3

در این  جا یک محاسبه بی  رحمانه وجود دارد. ارزیابی  های استرلی در اوایل دهۀ 2000 میلادی و 

در حدود 50 سال پس از »جریان    های تغییر« 4 که حاصل استقلال آفریقا بود منتشر شد. یعنی جمع 

کل 568 میلیارد دلار در سال، به حدود 11 میلیارد دلار در سال است. این امر به معنای افزایش با 

گذشت زمان، حداقل از نظر دلار است، بنابراین جریان سالانه در حال حاضر در حدود 15 میلیارد 

دلار در سال است. جمعیت آفریقا در حدود یک میلیارد نفر است، از این  رو این میزان  به ازای هر 

1  Predis tribution
2  William Eas terley

3  استرلی در سال  های اخیر تا حدودی دیدگاه  های خود را تغییر داده است و بحث حاضر در این  جا را پذیرفته که کمک برای رهایی کل کشورها از فقر کافی نیست  

اما موافق برنامه  های طراحی شدۀ مناسب است که شاید بتوانند مزایای قابل  توجهی داشته باشند.
4  Winds of Change
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نفر سالانه 15 دلار می  شود. 

در حالت ایده  آل و نه در واقعیت،  هدف پول، فقیرترین کشورهاست؛ صدها میلیون انسانی که سالانه 

با دو دلار در روز یا کمتر زندگی می  کنند. با این  حال، سود این پول بیشتر از یک دلار در یک هفته به 

 فکر می  کند 
ً
ازای هر فرد نمی  شود. آیا استرلی )یا هر فرد دیگری که ادّعای او را تکرار می  کند( واقعا

یک دلار اضافه در هفته برای نجات یک خانواده از فقر کافی است؟

یک لحظه از این نقطه عبور کنیم: ما انتظار داریم یا می  خواهیم این کمک  ها چگونه استفاده شود؟ 

مشاهده استرلی مبنی بر این  که کشور آفریقا ثروتمندتر از یک دهه قبل خود نشده است نشان می  دهد 

و  محتمل  ابتدا  در  ایده  این  شود.  سرمایه  گذاری  اقتصادی  رشد  ارتقای  راستای  در  باید  کمک  که 

نادیده می  گیرد. پول سرمایه  گذاری شده برای ارتقای  اما هزینۀ فرصت را  به نظر می  رسد  پذیرفتنی 

رشد اقتصادی و افزایش درآمد در آینده نمی  تواند فقر شدید امروز را کاهش دهد.

اندیشیدن دربارۀ هزینه  های فرصت مرتبط با استفاده  های مختلف به ما در فهم این بحث به ظاهر 

تصور  این  بگذارید؛  آفریقایی  فقیر  به شدت  خانواده  یک  را جای  می  کند. خودتان  بی  پایان کمک 

برای بسیاری از ما که سبک زندگی غربی مرفهی )به طور مقایسه  ای( داریم حتی غیرممکن به نظر 

می  رسد. تصور کنید چند دلار بیشتر به شما در هفته بدهند، آنها را چگونه خرج می  کنید؟

شاید با یک نظم و انضباط استثنایی بتوانید مقداری پول برای خریدن یک چرخ خیاطی پس  انداز کنید 

یا آن را برای پرداخت شهریۀ مدرسۀ فرزندانتان کنار بگذارید. 1اما هزینۀ فرصت سرمایه  گذاری شما، 

این است که تغذیۀ خانواده شما نامناسب باشد و یا موجب از دست دادن مراقبت  های پزشکی شود 

که بسیار به آن نیازمندند. 

در این  جا »انتخاب صحیح« وجود ندارد. اما کسانی که با چنین انتخاب  های سختی مواجه  اند بهتر 

می  توانند نسبت به کسانی که تنها از کشوری دور ناظر هستند انتخاب کنند.

در عوض، استرلی، مانند اکثر نوشته  هایی که کمک  های خارجی را ارزیابی می  کنند، فرض را بر این 

  می گیرد که تنها هدف کمک نه تسکین رنج و آلام فعلی که افزایش رشد درآمد است. حتی از این 

منظر نیز این استدلال چندان رضایت  بخش نیست. اگر دریافت  کنندگان کمک انتخاب کنند که تمام 

آن را سرمایه  گذاری کنند، مبلغی که به ازای دلار به هر فرد تعلق می  گیرد آن  قدر ناچیز است که انتظار 

بازپرداخت  های بزرگ در راستای رشد اقتصادی مضحک به نظر می  رسد.

می  توانیم این مورد را با مثال نشان دهیم. فرض کنید یک خانواده آفریقایی قصد دارند به ازای هر نفر 

15 دلار برای تجهیز مزرعه یا خرید یک چرخ خیاطی سرمایه  گذاری کنند و 10 درصد در هر سال 

1  در کشورهای فقیر تحصیل در مدرسه به ندرت رایگان است.
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بازپرداخت کنند. این میزان بیشتر از میانگین بازده سرمایه  گذاری است که به  وسیله شرکت  های بزرگ 

در کشورهای توسعه  یافته به دست می  آید. بازده خالص در هر سال 1.5 دلار که معادل درآمد خط 

فقر در یک روز است. این امر نه تنها بیان  کنندۀ نرخ رشد است بلکه نشان می  دهد این میزان کمتر از 

نیم درصد امتیاز است. 

بی شک اگر دولت  ها می  خواستند برای چندین دهه یا بیشتر، استاندارد زندگی را به سطح فقر شدید 

تنزل دهند و از همۀ درآمدهای اضافی برای سرمایه  گذاری استفاده کنند می  توانستند، حداقل برای 

مدتی، به نرخ  های بالای رشد اقتصادی دست یابند. اتحاد جماهیر شوروی در زمان استالین این کار 

را انجام داد و تعدادی از کشورهای کمتر توسعه  یافته نیز تلاش کردند تا از الگوی این کشور تبعیت 

کنند که موفقیت چندانی نداشتند. اما حتی جایی که الگوی اتحاد جماهیر شوروی به نسبت خود 

موفق بود، هزینۀ فرصت خروجی  ها در آینده موجب رنج بسیار زیادی در زمان حال شد.

از میان دولت  ها که  اثبات  شده است مخاطبان خود را  باور که کمک  های توسعه یک شکست  این 

هزینه  های  فهم  و  ساده  حساب  های  از  برخی  اما  کرد.  پیدا  بودند  خود  هزینه  های  کاهش  مشتاق 

فرصت نشان داد که این باور اشتباه است. در مورد کمک  های خارجی مانند سیاست داخلی، بهترین 

روش برای کمک به مردم، دادن پول به آنها است.

این نکتۀ ساده به تدریج توسط سیاست  گذاران درک شد. تعدادی از برنامه  های تجربی نشان داده  اند 

که فقرا استفاده بهتری از پول نقد می  کنند تا زمانی که دولت  ها یا سازمان  های کمک  رسانی تصمیم 

می  گیرند که چه چیزی به آنها بدهند.

5.3 هزینۀ )قیمت  گذاری( جاده

در قرن بیستم جاده نماد آزادی بود و در مرکز تولیدات فرهنگی قرار داشت تا جایی  که جک کرواک 1 

رمان »در جاده 2« و تورنتون وایلدر 3 کتاب »سفری شاد به ترنتون و کامدون 4« را نوشت و خروجی 

و  ساخت  هزینه  های  نبودند.  رایگان  جاده  ها  اما  بود.  جاده  با  ارتباط  در  فیلم  هایی  هالیوود،  بزرگ 

ایالتی و  بودند )محلی،  از بودجه در تمام سطوح دولتی  نمایان  گر یک سهم بزرگ  نگهداری جاده 

ملی( و توجه چندانی به این موضوع نمی  شد. حتی هزینه  های بیشتر که هزینه  های فرصت شبکۀ جاده 

بودند نیز به ندرت مورد توجه قرار می  گرفت. 

سرمایۀ موجود در جاده  ها نمایان  گر سهم بزرگی از سهام سرمایه  گذاری شده توسط دولت  ها بود. هزینۀ 

به  ویژه سیستم  های  و  بیمارستان  ها  مانند مدارس،  دیگر  قیمت جایگزین  های  به  این سرمایه  گذاری 

1  Jack Kerouac
2  On the Road
3  Thornton Wilder
4  The Happy Journey to Trenton and Camden
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حمل  ونقل عمومی است. هزینۀ فرصت زمین  های اختصاص داده شده به جاده   نیز بیشتر هست.

به شکل  های  یکدیگر  بر  را  کاربران جاده  ها هزینه  ها  نقلیه،  به وسایل  از جاده  ها  توجهات  تغییر  با   

تراکم ترافیکی و خطر تصادفات تحمیل می  کردند، این رفتارها موجب یک رنجش کلی و پیدایش 

اصطلاحی با عنوان »خشونت جاده  ای 1« شد. هزینه  ها متناسب نبودند؛ وسایل نقلیۀ بزرگ و رانندگان 

تراکم  موجب  بیشتر  کند  نقلیۀ  وسایل  حالی  که  در  بودند،  تصادفات  خطر  معرض  در  بیشتر  سریع 

ترافیکی می  شدند. می  توان یک کتاب جامع دربارۀ درگیری  ها میان موتورسواران و دوچرخه سواران 

هزینه  هایی  جاده  کاربران  نهایت،  در  است(.  اجتناب  ناپذیر  کتاب  این  نوشتن   
ً
احتمالا )که  نوشت 

همچون آلودگی هوا و آلودگی صوتی و خطر تصادف با عابران پیاده و افراد غیرموتوری و ماشینی  

به دیگران تحمیل می  کنند. ما دربارۀ »هزینه  های جانبی« به صورت جزئی  تر در فصل 10 خواهیم 

پرداخت. 

ما هزینه  ها را به روش  های مختلف می  پردازیم: مالیات بنزین، عوارض، هزینۀ ثبت  نام وسیلۀ نقلیه، 

، این سیستم  ها که از دل فرایندهای تاریخی بیرون 
ً
و هم  چنین از طریق درآمد عمومی دولت. معمولا

 غیراصولی هستند. در نتیجه، 
ً
آمده  اند، نشأت گرفته از ضرورت  های تأمین مالی غیراصولی یا نسبتا

جادۀ ساخته شده در دورانی که بودجۀ عمومی زیاد است ممکن است آزادراه شود در حالی که جادۀ 

عوارض  دیگر  برخی  و  بنزین  مالیات  حوزه  ها  از  برخی  شود.  عوارض  مشمول  است  ممکن  دیگر 

سنگین بر وسایل نقیله را تعیین می  کنند. این قیمت  ها یا ارتباط اندکی با هزینه  های فرصت دارند یا 

 ارتباطی با این هزینه  ها ندارند، حقیقتی که کمک به توضیح این پرسش می  کند این است که 
ً
اصلا

چرا رانندگی اغلب منبع ناامیدکننده  ای از بحث  های سیاسی و اجتماعی است. 

در حال حاضر، متداول  ترین رویکرد در هزینۀ )قیمت  گذاری( جاده، استفاده از عوارض برای تأمین 

 این کار با »مشارکت بخش دولتی-خصوصی« انجام 
ً
مالی ساخت جاده  های جدید است. معمولا

ک بهره برداری انتقال 2« نیز گفته می  شود که در آن شرکت  های 
ّ
می  شود و به آن برنامۀ »ساخت تمل

مدت  یک  برای  عوارض  جمع  آوری  حق  ازای  در  تا  می  کنند  توافق  خصوصی  بخش  )کنسرسیوم( 

 بین 20 تا 30 سال، اقدام به ساخت جاده کنند. در پایان این مدت زمان، جاده متعلق 
ً
زمان، معمولا

از   
ً
معمولا که  جایگزین  مسیرهای  این که  ضمن  می  شوند.  حذف  عوارض  و  شده  دولتی  بخش  به 

خیابان  های مناطق مسکونی می  گذرند بدون عوارض باقی می  مانند.

دشوار  باشد  داشته  فرصت  هزینۀ  درس  های  با  بیشتری  تضاد  که  قیمت  گذاری  برنامۀ  یک  طراحی 

است. هنگامی که یک جادۀ جدید ساخته می  شود که ترافیک هم ندارد، هزینۀ فرصت یک راننده 
1  Road rage
2  Build Own Operate Transfer(BOOT)
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 صفر است. 
ً
بیشتر در استفاده از جاده تقریبا

 اندک رانندگان به معنای این است که سرعت هیچ  یک از آنها با جریان ترافیکی که ایجاد 
ً
تعداد نسبتا

 از مناطق 
ً
می  کنند کم نمی شود. واقعیت این  که جاده یک سازۀ جدید است؛ به این معنی که معمولا

بگیرند. 1  قرار  تأثیر  با سر و صدا و خطر تصادف تحت  مسکونی عبور نمی  کند؛ جایی که ساکنان 

اگر  است.  آسیب  و  خسارت  ایجاد  بدون  ترافیک  کشش  حالت  بهترین  در  جاده  فیزیکی  ظرفیت 

قیمت  ها برابر با هزینه  های فرصت باشند جادۀ بدون عوارض خواهد بود.

در  جاده  ها  ترافیک  حاضر،  حال  در  شده  اند.  حذف  عوارض  و  گذشته  سرعت  به  سال   30 یا   25

بسیاری مواقع سنگین است و حذف عوارض این مسئله را بدتر می  کند. دسترسی به جاده موجب 

توسعۀ مناطق مسکونی و تجاری منطقه خواهد شد. در نهایت، حتی با مراقبت  های دقیق )نه به طور 

مطمئن( جادۀ قدیمی باقی خواهد ماند و  با وسایل نقلیه سنگین و ترافیک ساده  تر آسیب خواهد دید.

علاوه بر شکست درس یک، سیستم استاندارد قیمت  گذاری جاده، خودسرانه و ناعادلانه است. این 

 یک واقعۀ تاریخی است. اگر یک 
ً
پرسش که آیا یک جاده دارای عوارض خواهد بود یا رایگان، تقریبا

باشد ممکن است دلیل آن وجود ساکنان ثروتمند و  از جاده  های خوبی برخوردار  اجتماع همواره 

بانفوذ سیاسی باشد که برای رانندگی و سفر در جاده هزینه  ای پرداخت نمی  کنند. به همین ترتیب، 

اگر بودجۀ دولت در سالی که پروژۀ جاده آغاز می  شود پربار باشد، باز هم ممکن است جاده رایگان 

و بدون عوارض باشد. اما هنگامی که بودجه محدود است و نیاز به ساخت جاده  های جدید وجود 

دارد، عوارض تعیین و اعمال می  شوند.

بعضی شهرها کار بهتری انجام داده  اند و آن قیمت  گذاری متناسب با هزینۀ فرصت است. بارزترین 

نمونه، لندن است که در سال 2003 »هزینۀ طرح ترافیک 2« را معرفی کرد. شهردار؛ کِن لوینگستون 3، 

از  این طرح را معرفی کرد یکی  بودند و  او لقب »کِن سرخ 4« داده  به  به دلیل دیدگاه  های چپ  که 

اعضای حزب کارگر بود. هر چند اصل این ایده تعلق به اقتصاددان مکتب شیکاگو میلتون فریدمن 

داشت.

در  داد  کاهش  را  لندن  ترافیک جاده  های  این طرح،  می  شود.  تلقی  موفق  لندن  تجربۀ  کلی  به طور 

این  معرفی  زمان  از  می  رفت.  بالاتر  بی شک  نقلیه  وسایل  تعداد  هزینه  این طرح،  نبود  در  حالی  که 

طرح، اقدامات متعددی برای بهبود امنیت و آسودگی عابران پیاده نیز انجام شده است. به دلیل این  که 

تعداد ماشین  ها کاهش یافته است، اجرای این طرح بدون افزایش زمان سفر برای رانندگان امکان  پذیر 

1 بعضی از خانه ها خراب می  شوند تا ساخت  وساز انجام شود اما این »هزینۀ بازگشت  ناپذیر« است.
2  Conges tion Charge
3  Ken Livings tone
4  Red Ken
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است.

علی  رغم موفقیت آشکار هزینۀ طرح ترافیک، شهرهای انگشت شماری نمونۀ لندن را دنبال کردند. 

در مقیاس بزرگ، این امر بازتاب  دهندۀ شکست سیاست  گذاران و عموم برای فهم درس  های هزینۀ 

فرصت است. مردم تمایلی به پرداخت هزینه برای چیزی که ابتدا »رایگان« بوده است ندارند با این  که 

ما به عنوان اعضای یک جامعه همگی باید هزینه  های ترافیک جاده  ها را بپردازیم.

هرچند عدم درک و شکست در فهم نمی  تواند به طور کامل این نتیجه را توضیح دهد. هزینه  هایی  

برای انواع مختلفی از خدمات عمومی که پیش  تر رایگان بوده  اند اعمال شده اند و عموم باید خواسته 

یا ناخواسته این هزینه ها را بپذیرند.

تفاوت اصلی این طرح با قیمت  گذاری ترافیک این است که مردم بی واسطه تحت تأثیر افرادی مانند 

تجّار قرار می    گیرند که برای کار به مرکز منطقه تجاری شهر می  روند و نیاز به پارکینگ دارند. اغلب 

قیمت  گذاری جاده  ها   دربارۀ 
ً
و مقامات محلی که معمولا با اعضای دولت  به طور منظم  افراد  این 

تصمیم می  گیرند در ارتباط هستند. به تعبیر باستیا خصومت آنها در پرداخت هزینه برای دسترسی 

 مشهود است، در حالی  که هزینه  های فرصت دسترسی رایگان »همان چیزی است که 
ً
به شهر کاملا

دیده نمی  شود.«

 راهی نباشد برای این  که کاربران جاده، هزینه  ها را طوری پرداخت کنند که مطابق با هزینۀ 
ً
احتمالا

فرصتی باشد که ایجاد نموده  اند. با این  حال، انجام این کار بسیار بدتر از سیستم  های قیمت  گذاری 

افزایش  استفاده می  شود.  پروژه  های جاده در سرتاسر جهان  با عوارض  ارتباط   در 
ً
است که معمولا

استفاده از قیمت  گذاری جاده بر اساس ترافیک و هزینه  های جانبی نسبت به محاسبۀ هزینۀ تاریخی 

بی شک مفیدتر است. 

5.4. ماهی و سهم قابل معامله

می  توانند  بازارها  و  قیمت  ها  که  آنچه  و  فرصت  هزینه  های  اهمیت  که  است  دیگری  نمونه  شیلات 

نسبت به آنها ما را مطلع کنند ارائه می  دهد. 

به نظر می  رسد این ضرب  المثل که »دریا پر از ماهی است« بازتابی از یک فراوانی است که تا دوران 

مدرن غیرقابل وصف بود.با توجه به وسعت اقیانوس  ها، مشکل صید ماهی و ظرفیت تولیدمثل بیشتر 

گونه  های ماهی به نظر می  رسد مهم نیست چه تعداد ماهی ممکن است در یک فصل صید شوند چرا 

که بسیاری دیگر در فصل بعد صید خواهند شد.

بخار  قدرت  با  کشتی  ها  داد.  تغییر  را  چیز  همه  نوزدهم  قرن  اواخر  در  ماهیگیری  شدن  صنعتی 
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می  توانستند مستقل از جریانات باد تا مسافت  های دور سفر کنند. توسعۀ کارخانه  های کشتی  سازی 

با  موارد  این  بیستم  قرن  در  بروند.  دریایی  دورتر  و سفرهای  اجازه می  داد مسافت  ها  به صیادان  نیز 

تکنیک  های جدید ماهیگیری با تور، ماهیگیری با قلاب طویل )لانگ لاین( 1 ، ناوبری الکترونیکی، 

و سیستم  های رادار و دریاب آوایی 2 دنبال شد. نرخ صید اوج گرفت و سپس چنان که پیش  بینی می شد 

سقوط کرد.

با توجه به میزان کند تولیدمثل برخی پستانداران و مشکل منابع ارزشمندی مانند نفت قابل اشتعال، 

دلیل  به  نهنگ   شکار 3)گویا  گرفتند.  قرار  انقراض  در معرض  که  بودند  گونه  هایی  نخستین  نهنگ  ها 

 در دهۀ 1930 منقرض شد، و در نتیجه، شکار 
ً
اینکه مناسب شکار است  چنین نامیده می  شود( تقریبا

اقیانوس  های   70 سال بعد نیز نهنگ شکار در 
ً
این نهنگ در سراسر جهان ممنوع شد. حتی تقریبا

آتلانتیک و آرام شمالی با جمعیتی در حدود 100 نفر به شدت در معرض خطر انقراض بود.

خیلی زود انواع گونه  های ماهی شکار شدند. در شمال غربی اقیانوس اطلس جمعیت ماهی کاد 4 

کاهش یافت. صیدها در نیمۀ نخست قرن بیستم به طور پیوسته افزایش یافت و در دهۀ 1960 به 

اوج خود رسید. سپس با سقوط سهام، صیدها نیز یکباره کاهش یافت. این کاهش، حداقل در ابتدا، 

موجب کاهش ماهیگیری نشد. در عوض، تلاش  ها بیشتر برای حفظ درآمد روبه کاهش بود.

 به صفر رسیده بود و تخمین زده می  شد که تنها 1 درصد از کل سهام باقی 
ً
تا سال 1992 صیدها تقریبا

بماند. دولت کانادا یک مهلت قانونی تعیین کرد که ابتدا به نظر می  رسید موقت باشد. هرچند با اتفاق 

پیش آمده برای نهنگ  های شکار، خسارت وارده آن  قدر شدید بود که امکان بهبود آن در مهلت مقرر 

با گذشت بیش از ده سال همچنان پابرجاست. نشانه  های محدودی از  وجود نداشت. این مهلت 

ترمیم و احیا در جمعیت ماهیان دیده می  شود اما با ازسرگیری ماهیگیری تجاری هنوز راه زیادی باقی 

است. ماهیگیری در سرتاسر دنیا به ویژه از گونه  های کمیاب داستان مشابهی دارد که تکرار می  شود.

اندیشیدن از منظر هزینۀ فرصت دلیل این امر را روشن می  کند. اگر یک مالک زمین، درخت خود 

را ببرد و الوار آن را بفروشد، هزینۀ فرصت شامل سودی است که می تواند با کاشت درخت و رشد 

آن در سال دیگر جبران شود. اما گرفتن یک ماهی چنین فرصت هزینه  ای برای ماهیگیر ندارد. اگر 

ماهی در دریا بماند ممکن است رشد و تولیدمثل کند و صیدهای آینده بیشتر شود. اما برای هر 

ماهیگیر به طور جداگانه این  گونه نیست زیرا هر کدام می  اندیشند که اگر تور خود را یک  بار دیگر 

به دریا بیاندازند می  توانند ماهی بیشتری صید کنند؛ ماهی ای که اگر اکنون صید نشود هرگز صید 

1  Longline Fishing
2  Sonar Sys tems
3  The right whale
4  Cod Fish
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نخواهد شد.

برخی ماهیگیران دیگر ممکن است آنها را در آینده صید کنند اما این بخشی از هزینۀ فرصت افراد 

نیست. هزینۀ فرصت برای هر فرد ماهیگیر شامل زمان و تلاش صرف شده برای ماهیگیری، هزینۀ   

قایق  ها، سوخت، تور و غیره است اما این موارد بر سهم ماهیگیری اثری ندارند.

در شرایطی که پیشرفت فنّاوری امکان چنین کاری را میسر کرد، صید بیش از حد اجتناب ناپذیر شد. 

طیف گسترده  ای از واکنش  ها برای جلوگیری از صید بیش از حد انجام شده است: تعداد قایق  ها در 

ماهیگیری کاهش یافته است، تجهیزات و لوازمی که مورد استفاده آنهاست محدود شده  و فصول 

مجاز ماهیگیری کاهش یافته است.

 ناکارآمد بوده  اند. اگر تعداد قایق  ها محدود شوند، ماهیگیران قایق  های بزرگ  تری 
ً
این اقدامات تقریبا

خریداری می  کنند. اگر محدودیت  ها بر تجهیزات و لوازم اعمال شوند، تجهیزات و لوازم جدیدتری 

گسترش می  یابند. 

دریا  به  بد  یا  در هوای خوب  قایق  ها  و  می  شود  بیشتر  ماهیگیری محدود شود، تلاش  ها  اگر فصل 

می  روند و در نتیجه صید بیش از حد ادامه می  یابد. در واکنش به این کار، فصل  های ماهیگیری باز 

هم کمتر می  شوند. چنان  که لارنس وایت 1 از مدرسه کسب  وکار دانشگاه استرن نیویورک 2 می  گوید:

»این محدودیت  ها-به  ویژه محدودیت بر تعداد روزهای ماهیگیری- منجر به »دربی ماهیگیری 3«  یا 

»مسابقۀ ماهیگیری« شده است که ماهیگیران تلاش می  کنند میزان صید ماهی خود را در مدت زمان 

محدودی که در دسترس آنهاست به حداکثر برسانند. 

کاهش فصل لوزی  ماهی )هالیبوت( 4 در آتلاتنیک »نمونه شاخص« این فرآیند است. فصل ماهیگیری 

در اوایل دهۀ 1970، 150 روز بود که در سال 1977 تعداد روزها به 47 کاهش یافت و سپس به 

میانگین 2-3 روز در سال بین سال های 1980 تا 1994 رسید. به همین ترتیب، گشت ماهیگیری در 

منطقۀ میانۀ اقیانوس اطلس به دلیل کاهش ماهی های قابل صید مجاز ممنوع شد تا سال 1990 که 

گشت ماهیگیری تنها برای 6 ساعت در هفته در این منطقه دوباره آغاز شد.«

البته این شدیدترین مورد نیست. تولیدمثل شاه  ماهی آلاسکا به دلیل استفاده از آن در سوشی بسیار 

باارزش است. در فصل صید در سال 2017 ماهیگیران در طول 3 ساعت و 20 دقیقه نیمی از کل 

سهمیه سال خود را صید کردند. برای نیمۀ دوم تنها 15 دقیقه مجاز بود که موجب خستگی سایرین 

شد. ماهیگیرانی که از همان آغاز کار، قایق  هایشان مشکل داشت صید را از دست دادند.

1  Laurence White
2  New York University’s SternSchool of Business
3  Fishingderbies
4  Halibut
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5.4.1 مالکیّت خصوصی و عمومی در ماهیگیری 

هرگونه تلاش در محدودسازی کنترل صید بیش از حد ماهی در نهایت به پوچی می  رسد. تنها معیار و 

اقدامی که می تواند پیوسته نشان  دهندۀ کارآمدی باشد ایجاد حقوق مالکیّت است. سه سیستم )نظام( 

اصلی در حقوق مالکیّت به کار گرفته شده است.

 
ً
نخست، خصوصی  سازی وجود دارد، جایی که کل شیلات به دست یک مالک خصوصی که معمولا

یک شرکت است اداره می  شود. مالک، بر تعداد قایق  های استفاده شده، تعداد ماهیان صید شده، و 

غیره کنترل دارد و هزینه  های مدیریت شیلات را بر عهده داشته و و کل درآمد شیلات را نیز دریافت 
می  کند. این کار توسط برخی از اقتصاددانان تک  درس به عنوان راه  حل »ایده  آل« شناخته می  شود. 1

 گزینۀ دوم که در عمل رایج  ترین است سیستم سهمیه  های صید فردی است. برای تعداد ماهیانی که 

هر ماهیگیر می  تواند صیدکند محدودیت هایی وجود دارد و هر کس از این محدودیت  ها تبعیت نکند 

قابل  به شکل سهمیه  های  تعیین و سپس  میزان صید مجاز   ،
ً
ماهیگیری محروم می  شود. معمولا از 

انتقال فردی تقسیم می  شود. به هر یک از ماهیگیران سهمیه ای اختصاص داده می  شود. اگر بخواهند 

بیش از سهمیه مقرر صید کنند یا نیازمند یک قایق جدید باشند، باید سهمیه  ای از کسی که خواهان 

فروش است بخرند.

در نهایت، جایی که صنعت به شکل تعاونی سازمان یافته باشد، سهمیۀ کل فصل ممکن است تعیین 

و به گروه  های ماهیگیر مشغول در صنعت شیلات با یک توافق همگانی اختصاص داده شود. افراد 

خارج از گروه از این سهمیه  ها محروم هستند. بدین ترتیب، اعضای گروه، حقوق مالکیّت مشترک 

در شیلات به دست می  آورند.

مالکیّت  حقوق  با  بیشتر  و  وجود  تاریخ  طول  در  مختلف  شکل  های  به  مشترک  مالکیّت  حقوق 

و  قایق  ها   
ً
معمولا مشترک،  مالکیّت  با  ماهیگیری  مورد  در   

ً
مثلا داشته اند.  همزیستی  خصوصی 

تجهیزات متعلق به خود ماهیگیران است و هر ماهی صید شده متعلق به فردی است که آن را شکار 

دیده  آپارتمانی  در مجتمع  )عمومی(  و مشترک  مالکیّت خصوصی  از  مشابهی  ترکیب  است.  کرده 

می  شود که به آن مالکیّت مشترک )کاندومینیوم 2( می  گویند )اصطلاحی که از واژه لاتین  »مالکیّت 

مشترک« گرفته شده است(.

می  دانند.  مالکیّت«  »عدم  با  مترادف  را  مشترک  مالکیّت   
ً
معمولا تک  درس  اقتصاددانان  متأسفانه 

با عنوان  او  اما از نظر تاریخی نادرست  بارزترین نمونه گرت هاردین 3 است که مقاله متقاعدکننده 

1 به طور ویژه اچ.اسکات گوردون که به عنوان پایه  گذار اقتصاد شیلات شناخته می  شود و گرت هاردین بوم  شناس که عبارت »تراژدی انبازه  ها یا منابع مشترک« 

را در سطح گسترده به کار برد.
2  Condominium
3  Garret Hardin
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»تراژدی انبازه  ها یا منابع مشترک 1«از دهه 1970 به بعد بسیار تأثیرگذار بود. 2 هاردین پس از یک شرح 

نادرست از سیستم چرای مشترک که در بیشتر نقاط انگلستان تا قرن هیجدهم رواج داشت می  گوید:

ه خود را افزایش دهد حبس شده است- آن 
ّ
»فاجعه است. هر فرد در سیستمی که او را مجبور کرده گل

  هم در جهانی که محدود است. نابودی مقصد به  واسطه افرادی که عجله دارند و هر یک به دنبال 

منفعت خود در جامعه  ای هستند که باور به آزادی منابع مشترک دارد. آزادی منابع مشترک نابودی همه 

را به دنبال دارد.)هاردین 1968(«

مقاله هاردین به این نتیجه می  رسد که منطق ذاتی منابع مشترک به طور بی  رحمانه  ای موجب تراژدی 

خصوصی  سازی می  شود، اما نگاهی دقیق به واقعیت تاریخی نشان می  دهد نهادهای مالکیّت مشترک 

در بسیاری از زمینه  ها در بلندمدت به خوبی کار کرده  اند.

بسیاری از اقتصاددانان از هاردین انتقاد کرده  اند و برخی از آنها این کار را به شدیدترین حالت ممکن 

انجام داده  اند. شدیدترین انتقاد متعلق به پارتا داسکوپتا 3 بود: »یافتن مطلبی دیگر که قابل مقایسه با 

متن بالا از نظر اندازه و شهرت و دربردارندۀ اشتباهات بسیار باشد دشوار است.«

عملکرد  دربارۀ  اوستروم  مطالعات  بود.  اوستروم 4  الینور  به  متعلق  تکذیب  مؤثرترین  و  دقیق  ترین 

نهادهای مالکیّت مشترک همراه با بینش عمیق اقتصادی او منجر به یک تحلیل دقیق دربارۀ نهادهای 

رسمی و غیررسمی درگیر در مدیریت مالکیّت مشترک شد. او برای کار خود برندۀ جایزۀ یادبود نوبل 

در اقتصاد شد. همچنین، او تنها زن و یکی از معدود غیراقتصادانانی است که این جایزه را دریافت 

کرده است.

انتخاب یک سهم برای یک فصل، چه فردی و چه جمعی، ماهیگیران را مجبور می  کند تا با هزینۀ 

می  شود  که موجب  است  کمتر  معنای سهم  به  در فصل جاری  بیشتر  روبه  رو شوند. صید  فرصت 

ماهیگیری در فصل  های آینده پرهزینه  تر باشد. اگر صید از حداکثر میزان نهایی پایدار فراتر رود، پس 

باید در آینده و بدون در نظرگرفتن تلاش  ها کاهش یابد. 

نکتۀ قابل توجه در تعیین سهم صید کل این است که ارزش هر سهم افزایش یافته در صید برابر با 

هزینه گرفتن ماهی به علاوه هزینۀ فرصت )که در آینده پیش می  آید( سهم  های کاهش یافته باشد.

تعیین یک سهم کل موجب ایجاد این پرسش می  شود که چگونه ماهیگیران، قایق  ها، زمان ماهیگیری 

برای صید تعداد مجاز تنظیم می  شوند. در همین راستا، نظام  های متفاوت حقوق مالکیّت با توجه به 

نقشی که توسط بازارها و قیمت ها در تعیین هزینه  های فرصت ایفا می  کنند متفاوت است.

1  The Tragedy of the Commons
2  اگرچه هاردین از نظر تحصیلی و حرفه  ای بوم  شناس بود اما مشتاق به حمایت از اقتصاد یک درس و اشکال مختلف بومی  سازی و کنترل اجباری جمعیت بود.

3  Partha Dasgupta
4  Elinor Os trom
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بیشترین نقش متعلق به بازارها و قیمتها است و مشهودترین آن در سیستم حقوق مالکیّت فردی دیده 

می  شود. در این جا، تصمیماتی که ماهیگیران در برداشت سهمشان می  گیرند، هزینۀ فرصت آشکاری 

دارد: ارزشی که آنها می توانند با فروش سهمشان و استفاده از کار و سرمایه  شان در جای دیگر داشته 

باشند.

در مقابل، در یک شیلات کاملا خصوصی، ماهیگیران، کارگران رسمی یا قراردادی صاحب شیلات 

 توسط 
ً
هستند. تصمیمات دربارۀ این  که چه کسی، چه زمانی و در کجا ماهی خواهد گرفت معمولا

مدیران گرفته می  شود تا ماهیگیران. 

در سیستم  های مالکیّت مشترک، توافق متقابل بر اساس معاملات بازار شکل می  گیرد. این نمونه  ها 

آنها همیشه و  اما  گاه می  سازند  آ از هزینه  های فرصت  بازار ما را  نشان می  دهند هرچند قیمت  های 

همه  جا بهترین راه انتقال اطلاعات نیستند.

ترتیبات  با  انتقال  قابل  معرفی سهم  های  است.  مالکیّت  ایجاد حقوق  معرفی سهم  ها،  نتیجۀ  و  اثر 

هرچند،  نداشته  اند.  وجود  پیشتر  که  شود  بازارهایی  ظهور  به  منجر  است  ممکن  مناسب  سازمانی 

ایجاد حقوق مالکیّت در شیلات از نظر سیاسی نگران  کننده و از نظر فلسفی بحث  برانگیز است.

دربارۀ  اجتماعی  پیش  داوری  های  و  انتظارات  جایگزین  خود  ماهیت  بر  بنا  رسمی  مالکیّت  حقوق 

این  که چه کسی حق استفاده از دارایی ارزشمند اجتماعی مانند ماهیگیری را دارد و چگونه می  تواند از 

آن استفاده کند می  شود. هنگامی که یک دارایی که پیش  تر استفاده از آن برای همه ممکن بود مشمول 

حقوق مالکیّت شد، حقوق دسترسی به آن که پیشتر برای همه بلامانع بود اکنون از بین رفته یا بسیار 

مقداری غرامت  است  مالکیّت شده  اند ممکن  فرآیند سلب  این  در  که  افرادی  است.  محدود شده 

دریافت کنند و البته ممکن است این اتفاق هرگز نیفتد. اما حتی در صورتی که غرامت دریافت شود، 

 برای جبران حس بی  عدالتی کافی نیست.
ً
معمولا

اغلب  که  همان  گونه  می  شود،  ایجاد  مشترک  مالکیّت  مدیریت  از  رسمی  سیستم  یک  که  هنگامی 

توسط  مالکیّت  نظام  های حقوق  بیشتر می  شود.  درگیری هم  اتفاق می  افتد،  این  در شیلات محلی 

 همان  گونه که میان شهروندان کل حوزه قضایی 
ً
ایالتی ایجاد می  شوند و معمولا یا  دولت  های ملی 

بی  طرف هستند با هنجارهای اجتماعی مقرر میان ماهیگیران تضاد و درگیری دارند. این هنجارها که 

کید دارند همچنان پابرجا هستند اما ممکن است توسط   بر مالکیّت و کنترل  های محلی تأ
ً
معمولا

»بیگانگانی« که از دسترسی  ها محروم هستند به چالش کشیده شوند.

این واقعیت شدت می  گیرد که حقوق مالکیّت  با  قانون  گذاری شیلات، اختلافات درونی  در مورد 

 معرفی نمی شود حداقل تا پس از این  که میزان صید واقعی به بالاترین سطوح ناپایدار 
ً
رسمی معمولا
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خود می  رسد و سپس شروع به کاهش می کند.

ماهیگیران راه زندگی خود را ساخته  اند و مقادیر زیادی سرمایه را با این فرض سرمایه  گذاری کرده  اند 

به یک سطح  نامحدود نگهداری کرد. فرآیند کاهش صیدها  به طور  که صیدهای بزرگ را می  توان 

یک  در  قایق  ها  و  ماهیگیران  تعداد  کاهش  مانند  دردناک   غالبا  و  شدید  اصلاحات  شامل  پایدار 

ماهیگیری می  رسد. این اصلاحات همراه که با حقوق مالکیّت ایجاد شده اند اغلب موجب افزایش 

درگیری می  شوند.

5.4.2 ایجاد حقوق مالکیّت

شد.  فلسفی  نگرانی  های  انواع  به  زدن  دامن  موجب  بازارها  و  جدید  مالکیّت  حقوق  ایجاد  روند 

همان  طور که بحث بالا نشان می  دهد ایجاد حقوق مالکیّت رسمی جدید یک هزینۀ فرصت دارد و 

این به معنای از دست دادن حقوق غیررسمی قدیمی است. 1 به ویژه دربارۀ خصوصی  سازی کامل، 

 در راستای منافع ثروتمندان و قدرتمندان سیاسی با هزینه دیگران انجام 
ً
بازتوزیعی است که معمولا

می  شود. 

پس تعجب  آور نیست که منتقدان بازارها و حقوق مالکیّت، مخالف سرسخت پیشنهادات آنها برای 

بسط و گسترش حقوقشان هستند. در جایی که نهادهای مالکیّت مشترک موجود رسمیت یافته  اند، 

مشکلات به حداقل رسیده  اند اما در آن  جا نیز از مسئله هزینۀ فرصت نمی  توان اجتناب کرد: مالکیّت 

مشترک برای برخی به معنای محرومیت برای دیگران است.

مشکلات فلسفی با ایجاد حقوق مالکیّت جدید محدود به منتقدان سیستم بازار نیست. اقتصاددانان 

تک  درس مانند هازلیت اغلب تمایلی به روبه  رو شدن با این واقعیت ندارند که حقوق مالکیّت رسمی 

)قانونی(  و سیستم حقوقی  دولت  تجارت می  کنند، مخلوقات  و  معامله  آن  جا  در  آنها  که  بازارها  و 

هستند.

نتیجه، مجموعۀ بزرگی از ناهماهنگی  ها است؛ بسته به این  که کدام گروه  ها از تغییر در حقوق مالکیّت 

 سازمان دارایی کاتو 2 مشتاقانه از سهم  های قابل انتقال در شیلات حمایت 
ً
سود یا زیان می بینند. مثلا

می  کند اما با سیاست مفهومی مشابه دربارۀ مجوزهای قابل معامله برای انتشار گازهای گلخانه  ای 
مخالف است. 3

توجه به درس یک و درس دو نشان می  دهد که هر پیشنهادی برای گسترش نقش حقوق مالکیّت باید 

1  در درس دو به این بحث بیشتر خواهیم پرداخت.
2  Cato

3  مانند دیگر دارایی  گرایان، کاتو موقعیت خود را به عنوان »لیبرتارین« توصیف می  کند.
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به طور دقیق بررسی شود. اما حداقل در مورد ماهیگیری و شیلات به نظر می  رسد برخی از اشکال 

مالکیّت که ممکن است فردی، مشترک یا جمعی باشند ضروری است.

5.5. مجوز چاپ پول: حقوق مالکیّت و گسترۀ ارتباطات از راه دور

کشف امواج رادیویی در اواخر قرن نوزدهم امکان دسترسی به شکل جدیدی از ارتباطات را به بشر 

داد. برای نخستین  بار انتقال علامت  ها )ابتدا کد مورس و سپس صدای معمولی( از مسافت  های دور 

بدون استفاده از سیم ممکن شد. در ابتدا، این فنّاوری به طور آزادانه برای همۀ کسانی که از دستگاه 

که  زود مشخص شد  بود. هرچند، خیلی  دسترس  در  بودند  برخوردار  گرفتن علامت  ها  برای  فنّی 

منطق هزینۀ فرصت در این  جا مانند هر جای دیگر بسیار مهم است.

داشتند،  تداخل  یکدیگر  با  و  بودند  مشابه  یا  یکسان  فرکانس  های  دارای  که  رادیویی  سیگنال  های 

صداهای آزاددهنده  ای ایجاد می  کردند که ما آنها را به عنوا ن ثابت می  شناسیم. با گسترش ایستگاه  های 

رادیو در اوایل قرن بیستم، مشکل بیشتر و شدیدتر شد. استفاده از یک فرکانس توسط یک ایستگاه، 

هزینۀ فرصت ایجاد آن توسط ایستگاه  های دیگر بود.

واکنش دولت آمریکا قانون رادیو در 19731 بود که کمیسیون رادیوی فدرال را تأسیس کرد که بعدها 

به کمیسیون ارتباطات فدرال 2 تغییر نام داد و اختیارات آن به پوشش تلویزیون و دیگر فنّاوری  های 

ارتباطات از راه دور گسترش یافت. این کمیسیون به پخش  کنندگان دارای مجوز قدرت داد؛ میزان 

استفادۀ آنها و پوشش جغرافیایی مجاز و قدرت سیگنال  ها را تعیین کرد.

کمیسیون باید در تعیین این  که چه کسی مجوزها را دریافت کند »منافع عمومی« را در نظر داشته 

باشد. با وجود فعالیت نزدیک به یک قرن، معیار منافع عمومی مبهم و نامشخص باقی مانده است. 

یک مورد که با گذشت زمان کم  رنگ شده است اعمال محدودیت  ها بر زبان خشن و محتوای جنسی 

است که برای رسانۀ پخش  کننده نسبت به رقبا مانند تلویزیون کابلی سخت  تر شده  اند.

معنی مهم  تر معیار منافع عمومی »دکترین عدالت« بود که بین سال  های 1949 و 1987 رواج داشت. 

این دکترین نیاز داشت تا دارندگان مجوزهای پخش به ارایه موضوعات مهم و بحث  برانگیز عمومی 

بپردازند و این کار را به روشی که مطابق با دیدگاه کمیسیون است انجام دهند؛ صادقانه، منصفانه و 

متعادل. در عمل، این امر به معنای ارائۀ »هر دو روی« مسائلی بود که موضوعات بحث میان احزاب 

جمهوری  خواه و دموکرات بود در حالی  که می  خواست موضع عینی و بی طرف را نیز حفظ کند. این 

یک  ارائۀ  هرچند  می  شود.  ناکجا« 4توصیف  از  »نگریستن  عنوان  به  روزن 3)2010(  توسط  رویکرد 

1  Radio Act of 1927
2  Federal Communications Commission (FCC)
3  Rosen
4  View from Nowhere
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نمایش عینی، در جایی که احزاب سیاسی بر سر یک موضوع با یکدیگر توافق داشتند، به طور مؤثری 

دیدگاه  های مخالف دربارۀ موضوعات را از بین برد.

و  مانند فاکس 1  افراطی  به ظهور پخش  کنندگان راست سیاسی  کنار گذاشتن دکترین عدالت منجر 

افزایش  و  یافتن دکترین عدالت  پایان  با  ان بی سی 2 شد.  ام اس  مانند  افراطی  سپس چپ سیاسی 

رواداری کلی نسبت به زبان خشن و محتوای جنسی در رسانه، به طور کلی معیار منافع عمومی در 

 بسیار کم  اهمیت و ناچیز شد.
ً
عمل تقریبا

به  شده  داده  تخصیص  مالکیّت  حقوق  که  است  بوده  این  آغاز  از  عمومی،  منافع  معیار  مهم  نکتۀ 

صاحبان خصوصی دارای طیف    های الکترومغناطیسی بود که می  توانستند دیگران را از طیف پخش 

 به عنوان »مجوز برای چاپ پول« شناخته می  شوند. در حقیقت، 
ً
محروم کنند. این حقوق معمولا

این توصیف می  تواند برای هر موقعیتی که دولت حقوق مالکیّت قابل اجرا ایجاد می  کند و آن  ها را به 

اشخاص یا شرکت  های خاص می  دهد به کار رود.

جایگزین چیست؟ پیشرفت فنّاوری امکان استفاده از پهنای باند را به طور مؤثرتری ممکن ساخته 

است. در نتیجه برخی از طیف  ها برای اهداف جدید آزادانه استفاده می شوند. در سال  های اخیر به 

طور روزافزونی دولت  ها به جای دادن این طیف آن را به مزایده می  گذارند. در سال 2015، کمیسیون 

تا 2100  بین 1700  به مزایده گذاشتن طیف »باند میانی«  برای  ارتباطات فدرال 45 میلیارد دلار 

تلویزیون کاربرد  پایین که در طیف پخش  باند  این نوع طیف مانند طیف  به دست آورد.  مگاهرتز 

دارد چندان ارزشمند نیست زیرا سیگنال  ها مسافت کوتاه  تری نسبت به طیف فرکانس پایین  تر طی 

می کنند. 

تعجب  آور نیست که صاحبان خصوصی طیف  های واگذار شده در گذشته از همین امکانات استفاده 

کرده  اند. یک مزایدۀ طیف  های پخش توسط ایستگاه  های تلویزیونی که به بخش خصوصی واگذار و 

قرارداد آن در سال 2017 منعقد شده، در مجموع نزدیک به 20 میلیارد دلار درآمد دارد که ایستگاه  ها 

در حدود 12 میلیارد دلار دریافت کرده  اند و باقی را خزانه داری ایالات متحده آمریکا دریافت می  کند. 

رایگان  تخصیص  قدیمی  سیاست  فرصت  هزینۀ  نشان  دهنده  مزایده  این  در  ق  یافته 
ّ

تحق قیمت  های 

است.

و  پلیس  مانند  عمومی  ضروری  نیازهای  برای  باند  پهنای  رزرو  از  پس  حتی  طیف  ها  تمام  مزایدۀ 

»منافع  طرح  که  کرد  ایجاد  پخش  کنندگانی  برای  فضایی  می  توان  نیست.  لازم  اضطراری  خدمات 

جدی  برایشان  هستند،  سودآور  برنامه  های  کردن  لاپوشانی  دنبال  به  که  کسانی  به  نسبت  عمومی« 
1  Fox
2 MSNBC



اقتصاد در دو درس

108

است. اما در یک اقتصاد بازار، بیشتر طیف  ها به طور گریزناپذیری به خدمات تبلیغاتی اختصاص 

داده می  شوند. افرادی که به این روش حق استفاده از یک طیف را کسب می  کنند باید برای جامعه به 

دلیل هزینۀ فرصت خدمات کمیاب و ارزشمندی که به آنها اختصاص داده است جبران کنند.

5.6. نتیجه  گیری

این فصل، طیفی از مسائل مختلف را پوشش داده است. موضوع اصلی تمام این مسائل درس یک 

گاه می کنند و می کوشند تا سیاست عمومی را با  است. قیمت  ها ما را نسبت به هزینه  های فرصت آ

کار  ندرت درست  به  که  احکامی  توسط  کمیاب  کالاهای  و  یا تخصیص خدمات  قیمت  ها  تنظیم 

کرده  اند اجرایی کنند. اقتصاددانان تک  درس نتیجه می  گیرند که دولت  ها نباید هیچ کاری انجام دهند، 

اما بررسی دقیق  تر مسائل مطرح شده در این  جا نشان از نتیجه  گیری متفاوتی دارد که در درس دو به 

آن خواهیم پرداخت: اگر می  خواهید مشکلات اجتماعی را برطرف کنید، تخصیص حقوق مالکیّت 

را برطرف سازید.

مطالعۀ بیشتر

مرکز  Furman )2012( جزئیات مربوط به کنترل اجاره و تثبیت آن را در شهر نیویورک ارائه داده 

یارانه  های  دربارۀ  می  دهد. شواهد  استکهلم شرح  در  مشابهی  نیز مشکلات   )2015( کراچ  است. 

سوخت و غذا توسط افراد زیر ارائه شده  اند:

 and Bacon, Ley, and ,)1988( Pinstrup- Anderson ,)2012( .Del Granado et al

.)2010( Kojima

مطالعات اخیر نشان می  دهند کمک  های نقدی نتایج بهتری نسبت به دیگر انواع کمک  ها برای فقرا 

در کشورهای در حال توسعه دارند. این مطالعات شامل موارد زیر است:

 .and Davala et al ,)2013( Staunton and Collins ,)2013( Haushofer and Shapiro

.)2015( and Kenny )2013( Goldstein .)2015(

به  منجر  که  کرده  حمایت  شرط  و  بی قید  نقدی  پرداخت  های  از  توسعه  یافته  کشورهای  در  شواهد 

تجدید علاقه به ایده هایی مانند درآمد پایه جهانی و مالیات بر درآمد منفی شده است. ویندرکویست 

)2005( به تجربیات در مالیات بر درآمد منفی نگاهی انداخته است. رنسین و شور )2014( شواهد 

بیشتری در زمینه جدال علیه این ایده ارائه می  دهند که آموزش به جای بازتوزیع درآمد، کلید برابری 

در جامعه است. 

استدلال  های استرلی )2006( به تعبیر جی کی گالبرایت )1958( به »عقل سلیم« تبدیل شده  اند اما 
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این امر موجب تصحیح آنها نمی  شود.

مقالۀ فریدمن دربارۀ قیمت  گذاری جاده نخستین  بار در سال 1951 نوشته شد اما تا مدتها بعد منتشر 

نشد. در دسترس ترین نسخۀ مربوط به فریدمن و بوسترین )1951( است. برخی از پیشینه  های مربوط 

به برنامۀ هزینۀ طرح ترافیک لندن توسط بکت )2003( و تیمیس )2013( ارائه شده  اند. من دربارۀ 

 در 
ً
BOOT در آغاز کتابم آرزوهای بزرگ )کویگین 1996( و اخیرا PPP و  مشکلات برنامه  های 

)کویگین 2014( مفصل نوشته  ام.

دالین )2008( یک تاریخچۀ خواندنی از صنعت صید نهنگ در ایالات متحده آمریکا ارائه می  دهد. 

مروری توسط وایت )2006( به ارائۀ پیشینه  ای دربارۀ مشکلات شیلات در ایالات متحده آمریکا 

می  پردازد. مطالب از صفحات 71-72 و 304-7 نقل شده اند.

مقالۀ قانع  کننده اما از نظر تاریخی نادرست »تراژدی منابع مشترک« گرت هاردین )1968( از دهه 

1970 به بعد بسیار تأثیرگذار بود و این باور نادرست که دارایی مشترک به معنای نبودن دارایی است 

را رواج داد. فهم دقیق  تر دارایی مشترک از دهۀ 1970 و با کار سِرسی وانتروپ و بیشاپ )1975( و 

دالمان )1980( ایجاد شد. من پایان  نامۀ ارشد خود را دربارۀ این موضوع نوشتم و و ایده  هایم را در 

کویگین گسترش دادم )1988، 1995(. مهم  ترین سهم در مطالعۀ سیستماتیک مربوط به نهادهای 

دارایی مشترک متعلق به الینور استروم )1990( است. 

دربارۀ ارتباط هایک با دیکتاتوری پینوشه این منابع را ببینید:
Farrant, McPhail, and Berger )2012(.

»ذهن  او   فوق  العادۀ  کتاب  دوم  فصل  در   )2013( رابین  کوری  توسط  نیز  تاچر  با  هایک  تعامل 

واکنش  پذیر« همراه با اسناد بیشتر بررسی شده است.

دربارۀ منافع عمومی و دکترین عدالت در سیاست بخش ایالات متحده آمریکا این منابع را ببینید:
Ruane )2011( and Brotman )2017(.

انتقاد روزن )2010( »نگریستن از ناکجا« بخشی از انتقادات گسترده به رسانه  های آمریکا است که 

در بلاگ او ارائه شده اند با آدرس pressthink .org. راردون )2015( و جانسون )2017( گزارشی 

دربارۀ نتایج مزایدات کمیسیون ارتباطات فدرال نوشته  اند.

منابع دیگر عبارت اند از:

 ,)1954(  Gordon  ,)2017(  Fry  ,)1982(  Dasgupta  ,)1997(  Cohan and Hark

.)1931( and Wilder ,)1957( Kerouac
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فصل ششم
هزینۀ فرصت ویرانگری

هر اسلحه  ای که ساخته می  شود، هر ناو جنگی که حرکت می  کند و هر موشکی 
که شلیک می  شود پرده آخر نمایش سرقت از گرسنگان و ژنده پوشانی است که 

غذایی برای سیر شدن و جامه ای برای پوشیدن ندارند.
- دوایت آیزنهاور،سخنرانی پایانی، 1691 1

از دروازۀ تنگ وارد شوید. دروازۀ فراخ و راه وسیع به هلاکت منتهی می  شوند و 
داخل  شوندگان به آن  ها بسیارند.

- متی، فصل 7 آیه 31، نسخۀ جدید بین  الملل. 2

اینکه  بر  مبنی  کنیم  رد  را  تفکر  این  تا  می کند  کمک  ما  به  یک  درس  به  دقیق  توجه 
که اتلاف و ویرانگری ناشی از جنگ از نظر اقتصادی سودمند است و میان طرفداران و 
از قوی ترین بخش  های  این تفکر یکی  از  انتقاد هازلیت  بازارها محبوبیت دارد.  منتقدان 

کتاب اوست.
هازلیت پس از شرح درس خود به طور کلی، بخش اصلی کتاب را با یک مثال که از باستیا 
1  Dwight Eisenhower, Final Address, 1961
2  Matthew 7:13, New International Version
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گرفته بود دربارۀ یک شیشه شکستۀ نیازمند تعمیر و این تصور وسوسه  انگیز که ویرانگری 
تصادفی ممکن است با »ایجاد کار« سودمند باشد آغاز کرد. همان  طور که باستیا می  گوید 

این تفکر از محاسبه هزینۀ فرصت منابع استفاده شده در کار تعمیر ناتوان است. 
هازلیت این مثال ساده را به مسئلۀ سیاست زندگی واقعی و اهمیت حیاتی آن در زمان نوشتن کتابش 

)1946( بسط داد. این پرسش مطرح است که آیا نیاز به مرمّت تخریب ناشی از جنگ و پاسخ  گویی 

فعالیت  بود  شده  سرکوب  جنگی  شرایط  تحت  که  مصرف کننده  خدمات  و  کالاها  برای  تقاضا  به 

اقتصادی را تحریک و رفاه را تضمین می  کند. هازلیت استدلال می  کند که این  طور نیست.

در این فصل، بیشتر به نکته  های کلیدی هازلیت خواهم پرداخت، نقش هزینۀ فرصت در تجزیه و 

تحلیل را بررسی خواهم کرد و بحث دربارۀ پوشش بلایای طبیعی را گسترش خواهم داد.

نشان خواهم داد که هازلیت و باستیا اغلب درست می  گویند: در بیشتر موارد، بلایای طبیعی، بلایای 

اقتصادی نیز هستند. آن  چه که دربارۀ بلایای طبیعی صادق است در مورد بلایایی که به خودمان و 

دیگران وارد می  کنیم صادق  تر است. در میان فجایع سخت بشر، جنگ بزرگ  ترین آنهاست. 

از سوی دیگر، شکافتن این بحث موجب توجه بیشتر به محدودیت  های آن می  شود. مهم  تر این  که، 

کار  کامل  اشتغال  در حالت  اقتصاد  که  می  کند  فرض  اساس درس یک  بر  »توهم شیشه شکسته« 

می  کند. برای فهم پیامدهای بیکاری ما نیاز به درس دو داریم. به این موضوع با جزئیات بیشتر در 

فصل 8 خواهیم پرداخت.

6.1. مغالطۀ شیشه  بر

واضح  ترین شرح هزینۀ فرصت باستیا را در »توهم شیشۀ شکسته« او می توان دید. هازلیت نیز روایت 

مشابهی را )با تأیید باستیا( با عنوان »مغالطۀ شیشه  بر« دارد. 

»فرض کنید جوان لاتی تکه آجری را برداشته و به سوی پنجره یک نانوایی پرت می کند. صاحب این 

نانوایی با حالتی برافروخته بیرون می دود، اما پسرک فرار کرده است. عده ای جمع می شوند و به خرده 

شیشه  هایی که روی نان ها ریخته و به سوراخی که در پنجره دهان باز کرده است، خیره می شوند.

 یقین دارند که 
ً
مدتی بعد، جمعیت نیاز به تأمل فلسفی را در خود حس می کند. افراد زیادی تقریبا

باید به یاد یکدیگر و نانوا بیندازند که این بد شانسی، جنبۀ مثبتی نیز دارد. این اتفاق، کاری را برای 

شیشه بر ترتیب می دهد. جمعیت با فکر کردن به این مسئله آن را طول و تفصیل می دهد و به جزئیات 

بیشتری دربارۀ آن می پردازد. نصب یک شیشۀ جدید برای این پنجره، چه مقدار هزینه خواهد داشت؟ 

دویست و پنجاه دلار؟ خب، این مبلغ زیادی است، اما گذشته از همۀ اینها اگر هرگز هیچ شیشه ای 
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نمی شکست، چه اتفاقی برای کسب و کار مربوط به آن رخ می داد؟ واضح است که این بحث پایانی 

ندارد. حال شیشه ساز 250 دلار بیشتر برای خرید از کاسب های دیگر دارد و الی آخر. این شیشۀ 

شکسته، پول و اشتغال را در چرخه هایی که پیوسته گسترده تر می شوند، به وجود خواهد آورد. نتیجۀ 

منطقی همۀ این گفته ها، اگر جمعیت به این مرحله از بحث می رسید، این بود که جوان لاتی که تکه 

آجر را پرت کرده، نه تهدیدی عمومی، بلکه یک خیٌر و نیکوکار عمومی است.

حال بیایید نگاهی دوباره به این ماجرا بیندازیم. جمعیت، حداقل در نتیجۀ اولی که گرفته، درست 

می گوید. این خرابکاری کوچک، در وهلۀ اول، به معنای کسب و کار بیشتر برای یک شیشه بر خواهد 

بود. وقتی که این فرد از ماجرا خبر دار می شود، ناراضی تر از مامور کفن و دفنی که از مرگ یک نفر 

برای خرید یک دست  که  را  نانوایی، 250 دلاری  مغازه  اما صاحب  بود،  نخواهد  مطلع می شود، 

این خاطر که مجبور شده شیشه را  به  از دست می دهد.  نو روی آن حساب کرده بود،  کت و شلوار 

عوض کند، باید کت و شلوار )یا نیاز مشابهی به یک کالای عادی یا تجملی دیگر( را از ذهن بیرون 

براند. حال او به جای آنکه یک شیشه به همراه 250 دلار پول داشته باشد، تنها یک شیشه دارد. یا در 

حالی که مشغول برنامه ریزی برای خرید کت و شلوار در عصر همان روز بود، حال باید به جای داشتن 

یک شیشه و یک دست کت و شلوار، به داشتن شیشه بدون کت و شلوار راضی باشد.اگر او را بخشی از 

یک جامعه در نظر بگیریم، این جامعه، کت و شلوار جدیدی را که در غیر این صورت ممکن بود به 

وجود بیاید، از دست داده و به همین اندازه فقیر تر شده است.

در یک کلام، رونق کسب و کار شیشه بر، تنها به معنای لطمه به کسب و کار خیاط است. هیچ »شغل« 

تازه ای ایجاد نشده است. مردمی که در نانوایی جمع شده بودند، تنها به دو طرف این معامله یعنی 

نانوا و شیشه بر فکر می کردند و طرف بالقوّه سوم، یعنی خیاط را از یاد برده بودند. آنها او را به این 

دلیل فراموش کردند که اکنون وارد صحنه نخواهد شد. جمعیت، فردا یا پس فردای آن روز، شیشه 

نو را خواهند دید، اما هیچ گاه کت و شلوار اضافی کذایی را نخواهند دید، به این دلیل که هرگز تولید 

نخواهد شد. آنها فقط آن چه را که بلا فاصله  با چشم قابل رؤیت است، می بینند.«

این متن به طور کلی صحیح است، اما دارای ویژگی  هایی است که باید به آنها توجه کرد. هازلیت همۀ 

مراحل را در استدلال خود شرح نمی  دهد، پس ما این کار را برای او انجام می  دهیم.

این استدلال به طور ضمنی به این فرض بستگی دارد که اقتصاد در حالت تعادل رقابتی باشد. در 

چنین حالتی، افزایش تولید یک کالا، مانند شیشه، تنها با هزینۀ فرصت برابر یا بیشتر به دست می  آید 

که در این مورد با کاهش در تولید کت وشلوار است. در این مورد سود خالصی در مقابل شکستن 

شیشه در داستان روایت شده وجود ندارد.
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بیایید شرایط تعادل رقابتی که دربخش 2.4 به آن پرداختیم را یادآوری کنیم. فرض اصلی در نسخه آ 

هازلیت آمده است: »همه با قیمت  های تعیین شدۀ یکسان توسط بازار برای کالاها و خدمات مواجه 

هستند؛ از جمله نیروی کار با هر کیفیتی، و همه می  توانند هر اندازه که بخواهند با قیمت  های تعیین 

شده خرید و فروش کنند.«

کنند،  کار  بخواهند می  توانند  که  اندازه  دو هر  و هم خیاط هر  آ، هم شیشه  بر  با فرض  که  آن  جا  از 

 شیشه  بر، تنها در صورتی اتفاق می  افتد که شیشه  برها خواستار افزایش 
ً
افزایش کار یکی از آنها مثلا

دستمزدهایشان باشند و به اجبار در این راستا کار کنند و یا کارگران از فعالیت  های دیگر مانند خیاطی 

دست بکشند و وارد شغل شیشه  بری شوند.

هنگامی که استدلال این  گونه شرح داده شود، بدیهی است که به فرض اشتغال کامل وابسته باشد. 

از سوی دیگر، واکنش جمعیت دلالت بر این موضوع دارد که بیکاری مشکلی است که بی  درنگ به 

ذهن بینندگان می  رسد. در شرایط اشتغال کامل، یک واکنش محتمل  تر این است که »شانس من برای 

انجام کار روی شیشه است.« هر کس در راستای رونق ساختمان و مرمّت و نوسازی آن تلاش کند به 

گاه می  شود. سرعت از بروز این هزینۀ فرصت آ

البته داستان شیشه  بر یک مثال است و به ما کمک می  کند تا پیامدهای اقتصادی ویرانگری را که در 

سطح کلان و به دنبال بلایای طبیعی و یا حتی جنگ ایجاد می  شوند درک کنیم.

6.2. اقتصاد بلایای طبیعی

، بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله و طوفان از ناکجا می آیند. در مدت زمان کوتاهی می  آیند و به 
ً
ظاهرا

 تصادفی، ویرانی شدید و گسترده بر جای می  گذارند؛ نتیجۀ ظهور آنها، ویرانگری است. 
ً
طور کاملا

د اغلب پس از هفته  ها و ماه  ها پس از تأثیرات اولیه متوقف یا مختل می  شوند. 
ّ
فعالیت اقتصادی مول

از  هزینۀ  و  خسارت  ها  میزان  به  مربوط  تخمین  هایی   
ً
معمولا حوادثی  چنین  به  مربوط  گزارش  های 

دست رفتۀ تولید ارائه می دهند. هزینه  ها تاحدودی با بیمه و کمک  های دولت پوشش داده می  شوند 

اما بیشتر آنها به طور گریزناپذیری بر دوش ساکنانی است که در مناطق آسیب  دیده زندگی می  کنند.

برای مردم طبیعی است که هنگام مواجهه با بلایا به دنبال »روزنۀ امید« تسلی  دهنده باشند و تسلی  خاطر 

این است که بلایای طبیعی کار ایجاد می  کنند؛ از این  رو موجب تحریک اقتصاد می  شوند. بدون شک 

بلایا برای خدمات اضطراری و کارگرانی که وجودشان برای بازسازی خانه  ها و زیربناهای آسیب  دیده 

مورد نیاز است اشتغال ایجاد می  کنند. 

ممکن است دستمزدهای دریافتی این کارگران جبران خسارات ناشی از بلا باشد حتی اگر آنها هیچ  کار 
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دیگری انجام ندهند. اما بیشتر وقت  ها چنین کارگرانی بیکار نمی  نشینند و منتظر وقوع فاجعه نیستند. 

 بیش از حد گسترش یافته  اند. 
ً
بودجۀ دولت،پیوسته محدود است. بنابراین خدمات اضطراری معمولا

ارائۀ خدمات بیشتر در واکنش به یک فاجعه، دربردارندۀ هزینۀ فرصت است یعنی بیش از خدمات 

معمول که همواره ارائه می  شود. 

به همین ترتیب، جدا از این  که وقوع فاجعه با رکود در صنعت ساخت  وساز همزمان است، بازسازی 

خانه  های آسیب  دیده با هزینۀ خانه  های جدیدی است که در غیراین  صورت ساخته می  شدند. بلایای 

طبیعی تصادفی هستند و اکثر اوقات برای ایجاد شغل در بخش ساخت  وساز با هیچ شرایطی مطابقت 

و همزمانی ندارند. علاوه  براین، راه  های بسیار مفیدتری برای ایجاد شغل وجود دارند. انتظار منافع 

اقتصادی از یک بلای طبیعی مانند امیدواری به این است که با تصادف اتومبیل، بادِ لاستیک  ها تنظیم 

شود. 

در مجموع باید گفت، از نظر اقتصادی، بلایا در بیشتر موارد به همان بدی هستند که در نگاه اول دیده 

می  شوند. مانند مثال شیشۀ شکسته، فعالیت اقتصادی ناشی از مرمّت  های یک فاجعه همراه با هزینۀ 

ق نمی  شوند نادیده گرفته شوند.
ّ

فرصت فعالیت  های تولیدی است که شاید به دلیل این  که هرگز محق

6.3. هزینۀ فرصت جنگ

حتی بدترین بلایای طبیعی که کل شهر را نابود کرده اند و موجب مرگ هزاران نفر شده  اند در مقایسه با 

بلایایی که انسان  ها به واسطۀ جنگ، انقلاب و نزاع مدنی به یکدیگر تحمیل کرده  اند، ناچیز است. با 

این  حال، حتی بیشتر از بلایای طبیعی، این تفکر که ویرانی  های زمان جنگ از نظر اقتصادی سودمند 

هستند تا مدتهای طولانی اهمیت داشت و همچنان تأثیرگذار ماند.

مانند بلایای طبیعی این باور نیز چندان درست نیست. اکثر اوقات، منابعی که برای جنگ مورد نیاز 

هستند یا در جنگ نابود شده  اند می  توانستند به شکل سودمندتری مورد استفاده قرار گیرند. تلاش  ها 

حتی برای یک جنگ متوسط نیازمند افزایش قابل  توجه در مالیات، خدمت سربازی و البته تورم است.

نمونه بارز اخیر این مورد، جنگ ویتنام بود. ایالات متحده آمریکا جنگ را در اوایل دهۀ 1960، در 

میانه دهۀ اشتغال کامل مرتبط با مدیریت اقتصاد کلان کینزی آغاز کرد. جنگ همزمان با برنامه  های 

بزرگ اجتماعی شد؛ گسترش بلندپروازانه رفاه اجتماعی و ارائه بهداشت و آموزش عمومی. با توجه 

به این  که ناهار مجانی نباید وجود داشته باشد، درس یک با تمام قوا به کار گرفته شد. منابع بیشتر باید 

از جایی به دست می  آمدند و تنها منبع مصرف و سرمایه  گذاری خصوصی بود. 

از آن  جا که این پیامدها ناشناخته بود، منابع مورد نیاز برای جنگ و توسعه برنامه  های اجتماعی، نه از 
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طریق گرفتن مالیات، بلکه به واسطۀ تورم بسیج شدند. تورم، ارزش پس  اندازهای خصوصی و حداقل 

در ابتدا ارزش واقعی دستمزدها را کاهش داد. کارگران به محض این  که فهمیدند با دستمزدهایشان 

کمتر می  توانند خرید کنند، تقاضاهایشان افزایش یافت که منجر به تورم بیشتر شد. این فرایند منجر به 

اعمال کنترل قیمت شد )بخش 5.1( که به ناچار شکست خورد. مشکل اصلی تلاش برای استخراج 

هزینه  های  نمی  توانند  ثابت  قیمت  های  مجموعه  بود.  کامل  اشتغال  با  اقتصاد  یک  از  بیشتر  منابع، 

فرصت دخیل در چنین سیاستی را بازتاب دهند، از این  رو تورم اجتناب ناپذیر است. این یک مفهوم 

ضروری و در عین حال هوشمند از درس یک است.

جنگ ویتنام غیرعادی نبود. از نظر تاریخی، تورم در زمان جنگ بیشتر از آن  که عجیب باشد معمول 

بوده است. انقلاب آمریکا با پول چاپ شدۀ ناشی از تورم توسط کنگره اقلیمی 1 )با عبارت »یک اقلیم 

ارزش ندارد«( تأمین مالی شد. هر دو طرف درگیر در جنگ داخلی، به  ویژه کنفدراسیون  ها وابسته به تورم 

بودند. 2  این مورد در جنگ جهانی اول و بسیاری از جنگ  های دیگر نیز صدق می  کند. 

با این  حال، یک استثناء بزرگ وجود دارد که اغلب هم اشتباه درک شده است. در دهۀ قبل از جنگ 

جهانی دوم، در سال های رکود بزرگ، از هر سه کارگر، یک کارگر بیکار بود. گرسنگی و بدبختی در 

همه جا گسترش یافته بود.

در مقابل، در سال  های جنگ، با این  که میلیون  ها کارگر به نیروهای ارتش پیوستند و منابع مازاد صرف 

 بیکار بودند بالا رفت. 
ً
امور جنگی می شد، استانداردهای زندگی برای بسیاری از خانوارهایی که قبلا

استانداردهای تغذیه نیز برای کل جمعیت بهبود یافت.

پس از پایان جنگ در سال 1945، منابع از جنگ به سوی تولید برای نیازهای داخلی رفت. در آغاز، 

یک نیاز برآورده نشده برای کالاهای سرمایه  ای مانند خانه   و ماشین وجود داشت که تولیدشان در 

زمان جنگ بسیار محدود شده بود. اما حتی زمانی  که این میزان انباشت سرمایه از بین رفت، )و پس 

از امکان پیشرفت فنّاوری( سطح تولید و استانداردهای زندگی به بالاتر از دهۀ 1930 رسید. 

همان  گونه که گزارش دولتی استرالیا دربارۀ اشتغال کامل که در سال 1945 منتشر شد اشاره می  کند:

»با وجود نیاز به خانه، غذا، تجهیزات و هرگونه تولید بیشتر، در دورۀ پیش از جنگ، همۀ این موارد 

برای این  که بتوان شغلی یافت یا احساس امنیت نسبت به آینده داشت در دسترس نبودند. در طول 

بیست سال به طور میانگین بین سال های 1919 و 1939 بیش از یک دهم مردان و زنان خواهان کار 

 بیکار بودند. در 
ً
بیکار بودند. در بدترین دوران رکود، بیش از 25 درصد از افراد جویای کار کاملا

1  Continental Congress
کنگرۀ اقلیمی آمریکا که اولین کنگره در سال 1774 و دومین گنگره در سال 1775 تشکیل شد و اعلامیه ی استقلال امریکا را در سال 1776 منتشر کرد.)م(

2  تورم دلار کنفدراسیون به اوج نرخ سالانه 700 درصد در سال 1864 رسید.
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مقابل، در دوارن جنگ هیچ مانع مالی یا مانع دیگری اجازه جلوگیری از نیاز به تولید اضافی تا حد 

مجاز منابع ما را نداشت.«

این گزارش خواستار تعهد دولت به تضمین اشتغال کامل شد. در استرالیا و سراسر جهان توسعه  یافته، 

به دستیابی و حفظ  نسبت  تعهداتشان  و  بزرگ  ایجاد رکود  را که موجب  اقتصاد تک درس  دولت  ها 

اشتغال کامل بود رها کردند. این تعهد که بیش از 30 سال حفظ شده بود،موجب ایجاد دورۀ   رونق 

پرباری شد تا آن زمان بی  نظیر بود. 

در این  جا آموزه مهم این است که شاید جنگ و ویرانی در مقایسه با بحران مزایای اقتصادی ایجاد 

کند، اما اگر اقتصاد در راستای حفظ اشتغال کامل مدیریت شود و از نیروی کار و منابع برای تولید 

استفاده کند نه ویرانی، که مزایای بسیاری بیشتری می  توان به دست آورد. 

هر بحرانی در جهان، فراخوان برای درگیری نظامی را رقم می زند؛ بیشتر از سوی مردمی که »کمک 

خارجی« را به عنوان یک شکست اثبات شده در نظر دارند. میزان شکست این مداخلات بسیار بیشتر 

از پروژه  های کمک خارجی معمول است. از میان مداخلات عمده ارتش ایالات متحده در 20 سال 

گذشته )کوزوو، سومالی، جنگ اول خلیج فارس، افغانستان، جنگ دوم خلیج فارس، لیبی و عراق 

و سوریه( تنها می  توان کوزوو را یک موفقیت آشکار قلمداد کرد که حتی نتیجۀ این جنگ نیز یک 

دولت ضعیف است که به ناچار میان دو اجتماع متخاصم تقسیم شده و توسط نیروهای حافظ صلح 
از یکدیگر دور نگه داشته شده  اند. 1

آنها  تفسیر  و  توجیه  می  روند،  پیش  برنامه  ریزی  با  مطابق  نظامی  فعالیت  های  که  هنگامی  اما حتی 

جنگ  های  هزینۀ    مجموع  هستند.  مبهوت  کننده  نهایی  ارقام  است.  دشوار  فرصت  هزینۀ  منظر  از 

افغانستان و عراق برای ایالات متحده آمریکا بین 4 تا 6 تریلیون دلار برآورد می شود که این ارقام 

این  آینده است.  برای کهنه  سربازان  به هزینه  های زمان جنگ و همچنین هزینه های درمانی  مربوط 

رقم ده برابر کل کمک  های دریافت  شده توسط آفریقا از سال 1945 است؛ مبلغی که پیوسته برای 

نشان دادن بیهودگی کمک خارجی به آن استناد می  شود. این رقم هزینه  های کلان مرتبط با مرگ ومیر 

به عنوان »خسارت جانبی« شناخته می  شوند را  آمریکا که  ایالات متحده  و مجروح شدن کارکنان 

شامل نمی شود.

بیایید به  به جای تلاش برای استفاده از هزینۀ فرصت، چنین ارقام حیرت  آوری محاسبه شد. حال 

هزینۀ  می  شود  زده  تخمین  بیندازیم.  نگاهی  افغانستان  در  اضافی  سرباز  یک  حفظ  فرصت  هزینۀ 

1 جنگ اول خلیج فارس با شرایطی که در ابتدا بیان شده موفق بود اما با شروع تحریک قیام ناموفق شیعه، روندهای فاجعه  آمیز و مصیبت  بار در نهایت منجر به 

جنگ دوم خلیج فارس و یک دهه بعد جنگ علیه داعش شد. 
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مستقیم به ازای هر سرباز در یک سال 2.1 میلیون دلار است، گرچه هزینه  های پشتیبانی و نیاز به 

تأمین مراقبت  های پزشکی در آینده بدون شک این رقم را دو برابر خواهد کرد.

می  توانیم هزینۀ فرصت راه  های جایگزین ارائۀ کمک به افغانستان را نیز بررسی کنیم. آژانس توسعه 

 70 میلیون دلار در سال برای خدمات آموزشی و اجتماعی به افغانستان 
ً
بین  المللی آمریکا 1 تقریبا

کمک می  کند. ادّعا می  شود این مبلغ می تواند صرف ثبت  نام یک میلیون دانش  آموز بیشتر در مدارس 

شود. روشن است که فضاهای بسیاری برای هزینه های بیشتری از این دست در افغانستان یا هر جای 

دیگر وجود دارد. یک محاسبه ساده نشان می  دهد که هزینۀ فرصت برای نگه  داشتن 35 سرباز برابر با 

تحصیل در مدرسه برای یک میلیون دانش  آموز است.

این نوع محاسبات روبه  رو می  شوند می  گویند هدف جنگ )در درجه  با  بیشتر طرفداران جنگ که 

اول( افزایش رفاه افغان ها نیست، بلکه حفاظت از آمریکاییان از تهدید حمله تروریستی است. حفظ 

فرصت  هزینۀ  تعیین  حداقل  هرچند،  برسد.  نظر  به  غیرممکن  شاید  در چنین شرایطی  پول  ارزش 

ممکن است و دولت ایالات متحده این کار را به روشنی انجام می  دهد.

 
ً
مداخلات دولت ایالات متحده با هدف حمایت از آمریکاییان از تهدیدات زندگی و امنیتشان معمولا

مؤید این مطلب است که اگر هزینۀ نجات تنها یک زندگی کمتر از »ارزش زندگی آماری« باشد، 

به کار می  رود که هدفشان حفظ  برای سیاست  هایی  این روند  ویژه،  به  دارد.  اهمیت  برای سازمان 

داخلی  امنیت  وزارت  ارزیابی  یک  در  است.  آمریکا  خاک  در  تروریستی  حملات  از  آمریکایی ها 

آمریکا در سپتامبر 2007 پیشنهاد گسترش امنیت سفرهای هوایی مطرح شد، ادارۀ گمرک و محافظت 

مرزی ایالات متحده آمریکا تخمین زد که مزایای نجات زندگی دو ارزش زندگی جداگانه را استفاده 

می  کند: 3 میلیون و 6 میلیون.

چنین تحلیلی برای فعالیت  های نظامی خارج از کشور اعمال نشده است. با این  حال، منطق هزینۀ 

فرصت، چه از سوی برنامه  ریزان در نظر گرفته شده باشد یا نه در نظر گرفته می  شود. هر سرباز اضافی 

به کار گرفته شده در افغانستان به بهای هزینۀ استفادۀ جایگزین می  آید که می  تواند از بودجۀ مورد نیاز 

تأمین شود. با در نظر گرفتن 6 میلیون دلاری که در بالا گفته شد، هزینۀ فرصت برای به کار گرفتن سه 

سرباز اضافی 6.3 میلیون دلار است که بودجۀ برنامۀ امنیت داخلی است و زندگی یک آمریکایی را 

در یک سال نجات می  دهد.

اگر میزان تلفات سربازان حدود یک نفر از هر سه نفر باشد، جنگ می  بایست خیلی وقت پیش تمام 

می  شد. با این حال، هزینۀ زندگی در قالب فرصت  های از دست رفته برای محافظت از آمریکاییان در 

1  United States Agency for International Development (USAID) 
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سرزمینشان با حمایت طرفداران دو حزب پذیرفته شده است زیرا این هزینه  ها غیرقابل رؤیت  هستند، 

مگر این  که از لنزهای هزینۀ فرصت به آنها نگاه کرد.

تقابل باستیا از »آن  چه دیدنی است« و »آنچه نادیدنی است« بیش از این نمی  تواند درست باشد.

6.3.1 آیزنهاور 1 و مجموعۀ نظامی- صنعتی  

بزرگ  ترین   
ً
احتمالا که  دوم  جهانی  جنگ  در  اروپا  در  متفقین  نیروهای  فرماندۀ  آیزنهاور،  دوایت 

فرماندۀ نظامی آمریکا بود، به عنوان رئیس  جمهور ایالات متحده آمریکا در اوج جنگ سرد با اتحاد 

از هر رهبر سیاسی  بیش  او  که  قابل توجه است  بسیار  این  رو،  از  جماهیر شوروی خدمت می  کرد. 

آمریکای قبل و بعد از خود، یک فهم دقیق از محدودیت  های قدرت نظامی و هزینه  های اقتصادی 

نظامی ارائه داد. شاید او به دلیل هشدارهایی که دربارۀ خطرات »مجموعه نظامی-صنعتی« به عنوان 

یک لابی مهم برای هزینۀ تجهیزات نظامی می  داد به یاد آورده شود. 

مشاهدات او در سخنرانی پایانی  اش عمیق  تر هم بود:

»هر اسلحه  ای که ساخته می  شود، هر ناو جنگی که حرکت می  کند و هر موشکی که شلیک می  شود 

پردۀ آخر نمایش سرقت از گرسنگان و ژنده پوشانی است که غذایی برای سیر شدن و جامه ای برای 

پوشیدن ندارند.«

منطق هزینۀ فرصت به ندرت ساده  تر و شفاف  تر از این مطرح می  شود به  ویژه هنگامی که مربوط به 

 50 سال پس از مرگ آیزنهاور، درسی که او   چنین ساده و صریح مطرح 
ً
هزینه  های نظامی باشد. تقریبا

کرد آموخته نشده است.

6.4. مزایای فنّاوری جنگ؟

اقتصادی دارد و حتی  ادّعا می  شود که جنگ مزایای  اغلب  با وجود اتلاف و ویرانگری در جنگ، 

بر اساس »مواهب  استدلال  این  به  نگاهی  پیش  تر  آن لازم است.  اقتصادی  دلیل عملکرد موفق  به 

ویرانگری« داشتیم.

در این بخش، به یک استدلال پرطرفدار دیگر می  پردازیم؛ این  که جنگ موجب تشویق پژوهش و 

 این بحث توسط اقتصاددانی به نام تایلر کاون 2 
ً
توسعه و بنابراین رونق در زمان صلح می  شود. اخیرا

احیا شده است؛ او استدلال می  کند که رشد آهستۀ اقتصادی تاحدودی به دلیل پایداری و چشم  انداز 

1  Dwight Eisenhower
2  Tyler Cowen
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صلح است. 1 کاون مانند دیگر طرفداران این نظریه بر نمونۀ جنگ جهانی دوم تمرکز دارد.

اول  جهانی  جنگ  بود.  استثناء  یک  دوم  جهانی  جنگ  دیگر،  نمونه  های  از  بسیاری  مانند 

زیردریایی(  جنگ   ، تانک  ها  سمی،  )گازهای  ویرانگری  و  مرگ  در  قابل  توجهی  پیشرفت  های 

به استثنای  آنها ارزشی فراتر یافت. دیگر جنگ  های قرن بیست و یکم،  از  اندکی  اما  ایجاد کرد 

توسعه  بر  تأثیری  که  بودند  آن  از  کوچک  تر  کرد،  خواهیم  بحث  آن  دربارۀ  بعدتر  که  سرد  جنگ 

باشند.  داشته  فنّاوری جهان 

انرژی هسته  ای، کامپیوتر و هواپیمای  پنیسیلین،  بود.  جنگ جهانی دوم، حداقل در ظاهر متفاوت 

به سرعت  یا  و  بودند  یافته  توسعه  یا  فنّاوری  های هستند که در زمان جنگ جهانی دوم  نمونه  جت 

پیشرفت کردند  و نقش بسیار مهمی را در رونق پس از جنگ ایفا کردند.

در تمام این موارد، پژوهش  های اساسی در دهه  های 1920 و 1930 آغاز شده بودند. پس از کشف 

تصادفی خواص ضدمیکروبی پنیسیلین توسط الکساندر فلمینگ 2 در سال 1928، هوارد فلوری 3 و 

ارنست چین 4 برای فهم عملکرد درمانی و ترکیبات شیمیایی آن در سال 1939 آغاز به کار کردند. 

فرانک ویتل 5 در سال 1930 هواپیمای جت توربین  دار را به ثبت رساند و در سال 1937 نخستین 

نمونۀ اولیه ساخته شد. کار بنیادین تورینگ 6 بر روی محاسبات نیز در دهۀ 1930 انجام شد. پس از 

دهه  ها پژوهش، شکافت اتمی نخستین  بار در سال 1938 نشان داده شد. در اوت 1939، گروهی از 

فیزیکدانان از جمله آلبرت اینشتین 7 به رئیس  جمهور فرانکلین روزولت 8 نامه نوشتند و هشدار دادند 

که این کشف، احتمال ایجاد بمب اتم را افزایش داد.

بر اساس  پژوهشی  و دیگر کشفیات  این موارد  به کارگرفتن  برای  به فشار زیادی  وقوع جنگ منجر 

مقیاس صنعتی شد؛ تولید میلیون  ها دوز پنیسیلین، صدها هزار هواپیما از جمله نخستین جت  های 

جنگنده و البته بمب اتم.  ای ان آی آ سی 9 ، نخستین کامپیوتر الکترونیکی عمومی آغاز به محاسبۀ 

بمب  نخستین  تولید  محاسبات  برای  استفاده  هنگام   ،1946 سال  تا  اما  کرد  توپخانه  جدول های 

هیدروژنی، نشان داده نشد. 

چشم  پوشی  چیزی  چه  از  منابع  پخش  برای  بپرسیم  ما  می  شود  موجب  فرصت  هزینۀ  استدلال 

می  شود. به طور کلی پاسخ این پرسش »پژوهش از نوعی که این پیشرفت  ها را ممکن می  سازد« 

1  https://www.nytimes.com/2014/06/14/upshot/the-lack-of-major-wars-may-be-hurting-economic-growth.html.
2  AlexanderFleming
3  Howard Florey
4  Erns t Chain
5  Frank Whittle
6  Turing
7  AlbertEins tein
8  Franklin D. Roosevelt
9  Electronic Numerical Integrator and Computer(ENIAC)
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می  دهد.  پژوهش  هزینۀ  با  توسعه  و  پژوهش  توسعۀ  به بخش  بزرگ  است. جنگ، یک ضرورت 

این امر می  تواند نتایج چشمگیری، مانند نمونه  هایی که در بالا مطرح شد، در کوتاه  مدت ایجاد 

کند.  

در  امر  این   ،
ً
مثلا زیان شود.  به  منجر  بلندمدت  در  فوری می  تواند  نتایج  به  نیاز  دیگر،  از سوی 

توسعۀ  دوم  جهانی  جنگ   
ً
احتمالا می  رسد  نظر  به  کلی،  طور  به  است.  مشهود  محاسبات  مورد 

در  محاسباتی  قدرت  برای  فوری  تقاضای  انداخت.  تأخیر  به  را  دیجیتال  مدرن  کامپیوترهای 

اسرع وقت بدین معنا بود که طراحی  ها به دستگاه  های محاسباتی قدیمی نزدیک  تر باقی ماندند.

محاسبه دشوار اما چشمگیر بود، اما همین امر موجب زیان شد؛ دانشمندان از پژوهش  های اصلی 

و بنیادین به سوی فعالیت  هایی رفتند که ارتباط مستقیم با امور جنگ داشت و بیشتر این امور ارزش 

بسیار اندکی فراتر از نیازهای فوری نظامی داشتند. همچنین تعداد زیادی از دانشمندان جوان کارشان 

به دلیل خدمات نظامی مختل شد.

برای تعداد محدودی از دانشمندان، خدمات جنگ بیش از اختلال در شغل بود. هری موزلی 1  که 

به عنوان بزرگ  ترین فیزیکدان تجربی قرن بیستم شناخته می  شد در سال 1915 در گالیپولی 2 کشته 

از دست  رفته  های جنگ  نیز سال بعد درگذشت.  شد. 3  کارل شوارتزشیلد 4، فیزیکدان نظری بزرگ 

جهانی دوم شامل دو ریاضی  دان ژان کاوالیس 5، کشته شده توسط گشتاپو و ولفگانگ دوبلین 6 بود که 

هنگامی که به اسارت آلمانی ها درآمد خودش را کشت. یک داستان تراژیک و قهرمانانۀ دیگر مربوط 

به دانشمندان ایستگاه تجربی پاولوفسک 7 در نزدیکی دروازه لنین )سن پطرزبورگ امروزی( است؛ 

12 نفر از آنها که در حال محافظت از ایستگاه بانک بذر در دوران محاصره شهر در سال 1941 بودند 

از گرسنگی جان باختند. بسیاری دیگر از دانشمندان جوان پیش از آن  که فرصتی برای مشارکت بیابند 

از بین رفتند. تنها 50 درصد از میزان مرگ  ومیر در سال 1914 متعلق به کلاس درس در دانشگاه اکول 

نرمال سوپریور 8 در پاریس بود.

همان  گونه که نمونۀ ایستگاه آموزشی پاولوفسک نشان می  دهد، پروژه  های علمی نیز مصون از ویرانی 

نیستند. نخستین رایانۀ قابل برنامه  ریزی توسط ای ان آی آ سی ساخته نشد بلکه زد  19 به وسیله کنراد 

1  Harry Moseley
2  Gallipoli

3 نیلز بور گفته است حتی اگر هیچ فرد دیگری نمرده بود، مرگ موزلی کافی بود تا از جنگ جهانی اول، یک تراژدی تحمل  ناپذیر بسازد.
4  KarlSchwarzschild
5  Jean Cavailles
6  Wolfgang Doblin
7  Pavlovsk Experimental Station
8  École NormaleSupérieure
9  Z1
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زوس 1 آلمانی طراحی شد. این رایانه و رایانه هایی که پس از آن آمدند؛ زد  22 و زد3 3 با حملات و 

بمباران  های متفقین نابود شدند و کار کنراد زوس نیز تا سال  ها از سر گرفته نشد. 

با این  حال، ایدۀ هزینۀ فرصت، به عنوان »چیزی که دیده نمی  شود«، اصلاحی را برابر هرگونه تلاش 

برای به حداقل رساندن هزینه  های ویرانی ارائه می  دهد.

مطالعۀ بیشتر

فونتوچیا )2012( به نقل از گلدمن ساکس در مجلۀ فوربس نوشت طوفان سندی برای اقتصاد خوب 

از  را  باستیا  استاندارد  نقد   )2011( اسکروپ  مانند  تک  درس  اقتصاددانان  از  بسیاری  بود.  خواهد 

»شیشه شکسته« بدون در نظر گرفتن این  که این نظر وابسته به اشتغال کامل است بازتولید کردند.

پاسل )1995( با استناد به کتاب کلاسیک ساوئلسون )1948( درمان متعادل  تری ارائه می  دهد و این 

بحث را مطرح می کند که ایدۀ »روزنه امید« در بهترین حالت »یک چهارم حقیقت« است و تنها 

در صورتی معتبر است که فاجعه همراه با نرخ بالای بیکاری باشد. من دربارۀ برخی از مشکلات 

که مقیاس  هایی مانند تولید ناخالص داخلی برای ارزیابی و تأثیر فجایع دارند در کویگین )2011( 

بحث کرده  ام. 

گزارس رسمی استرالیا دربارۀ اشتغال کامل، کشور استرالیا )1945( است. دربارۀ این کار در این اثر 

. 1994 Langmore and Quiggin  :بیشتر بحث شده است

»فرصت برای صلح«)1953( و »سخنرانی پایانی«)1961( آیزنهاور به ویژه در مقایسه با لفاظی  های 

حقیر رئیس  جمهور فعلی ایالات متحده آمریکا ارزش خواندن دارند.

اطلاعات دربارۀ هزینه  های جنگ از منابع زیر حاصل شده  اند:

 and US Agency for International  ,)2016(  Crawford  ,)2013(Harrison

.)2017( Development

رسانه  ها )2008( نیز منبعی برای تخمین ارزش  های زندگی هستند.

ویکی  پدیا شرح  حال دانشمندانی که در بخش 6.4 نام برده شد را ارائه داده است. ویدال )2010( 

املاک  توسعه  دهندگان  تهدید   
ً
اخیرا و  پاولوفسک  تجربی  ایستگاه  داستان  می  رسد  نظر  به  گفت 

مسکوت مانده  اند. )REALS 2015( پروکاسن )2010( اطلاعاتی دربارۀ مرگ دانشمندان و دیگر 

روشنفکران جنگ جهانی اول ارائه می  دهد.

استدلال  ها از این دیدگاه حمایت می  کنند که هزینۀ نظامی یک محرک مالی ارائه می  دهد که توسط 
1  Konrad Zuse
2  Z2
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بارو )2001( و فلدستین )2009( مطرح شده است. دیدگاه  های منتقدان از جمله رابرت هیگس 

کاون  شده   اند.  خلاصه   )2009( زلوه  توسط  چپ  دربارۀ  دی  لانگ  براد  و  سیاسی  راست  دربارۀ 

)2014( موردی را برای مزایای فنّاوری ناشی از جنگ با توجه به موریس )2014( نشان می  دهد. 
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درس دوم
بخش اول

هزینه  های فرصت اجتماعی

در درس اول نشـان دادیـم کـه چگونـه قیمت  هـا در بازارهـای رقابتـی، هزینه  هـای فرصتـی را کـه 

تولیدکننـدگان و مصرف کننـدگان بـا آن مواجهنـد، بازتـاب می  دهنـد. در درس دوم، خواهیـم دید که 

بسـیاری از هزینه  هـای فرصـت ایجاد شـده در فراینـد تولید و مصـرف یا به طور کلـی در قیمت  های 

بـازار منعکـس نمی  شـوند و یـا به طـور کامـل در قیمت هـا منعکس نمی شـوند. 

بـرای بسـیاری از نویسـندگان اقتصاد از جملـه هازلیت، این آغاز و پایان داسـتان اسـت. نتیجه  گیری 

آنهـا این اسـت کـه فعالیـت دولت کـه نتایج اقتصـادی را از تعادل مشـاهده شـده بـازار دور می  کند 

می  توانـد وضعیـت جامعـه را بدتـر سـازد. هرچنـد در واقعیت،بازارهـا در شـکل فرضـی ایـده  آل در 

آثـار سـاده  گرایانه ای ماننـد اقتصاد در یـک درس عمـل نمی  کنند.

در آغـاز نکتـۀ خاصـی دربـارۀ تعـادل بـازار کـه مـا در مـدت زمـان مشـخصی مشـاهده می کنیـم 

وجـود نـدارد. در فصـل 7 نشـان خواهیـم داد که طیف نامحـدودی از تخصیص  هـای ممکن حقوق 

مالکیّـت وجـود دارد کـه هـر یک مربـوط به یـک انتخاب اجتماعـی متفاوت اسـت و با یـک تعادل 

رقابتـی متفـاوت ارتبـاط دارد. بـا تغییـر مـداوم حقـوق مالکیّـت در گـذر زمان، آیـا تعـادل رقابتی با 

فرایندهـای بـازار کـه اقتصاد را پیش می  برد همسـو اسـت؟ بر این اسـاس، مـا نیاز داریـم که انصاف 

یـا هـر چیـز دیگر توزیـع حقـوق مالکیّـت را در نظر بگیریـم، پیـش از این  کـه بتوانیم چیـزی دربارۀ 

درس دوم، بخش اول
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مطلوبیـت یک نتیجـۀ متعـادل بگوییم. 

دوم، نتیجـۀ واقعـی در یـک اقتصـاد بـازار تـا حـد زیـادی با تعـادل رقابتـی ایـده  آل متفاوت اسـت. 

بازارهـا بـرای خدمـات ضـروری ماننـد سـلامت و آمـوزش یـا عملکـرد ضعیفـی دارنـد یا بـه طور 

کلـی در ایـن زمینـه وجـود ندارنـد. مشـکلات اجتماعـی و اقتصـادی ماننـد بیـکاری و آلودگـی و 

انحصـار، نمونه  هـای دیگـری از کار نکـردن بازارها مطابق با فرض هازلیت هسـتند. این مشـکلات 

بـزرگ تحت عنوان »شکسـت بـازار 1« شـناخته می  شـوند. اگرچه شکسـت  های بازار بسـیار و متنوع 

اسـت، امـا قیمت  هـا در ایـن شکسـت بـازار همگـی بازتاب  دهنـدۀ هزینه  هـای فرصت هسـتند.

نوعـی از شکسـت بـازار، چرخـۀ رونـق و رکود 2 اسـت کـه موجب بیـکاری انبـوه می  شـود؛ این امر 

  چنـان شـدید و فراگیـر اسـت کـه بـه موضـوع یکـی از شـاخه  های خـاص علم اقتصـاد تبدیل شـد؛ 

اقتصـاد کلان. همان  گونـه کـه از ایـن نـام برمی  آید، این شـاخه از مطالعـۀ اقتصاد در سـطح کلی 3 و 

متمایـز از اقتصـاد خـرد اسـت؛ مطالعـۀ قیمت  هـا و بازارهـا به طـور جداگانه و شـیوۀ تعامـل آنها با 

یکدیگر. 

شـواهد اقتصـاد کلان ایـن اسـت که بـرای اقتصاد بـه طور کلـی، منابع همـواره براسـاس هزینه  های 

فرصـت تخصیـص داده نمی شـوند. درمقابـل، دوره  هـای بلندمـدت کسـادی و رکـود وجـود دارند؛ 

جایـی کـه منابـع تولیـدی بدون   اسـتفاده  هسـتند و درواقـع هزینۀ فرصـت آنها صفر اسـت.

انـواع مختلـف شکسـت  های بـازار از جملـه شکسـت  های اقتصـاد کلان و ناتوانـی بازارهـا در حل 

پرسـش  ها دربـارۀ توزیـع حقـوق مالکیّـت، شـالوده درس دوم را شـکل می  دهند:

»قیمت  هـای بـازار بازتاب  دهنـدۀ تمـام هزینه  هـای فرصتـی نیسـتند کـه مـا به عنـوان یـک جامعه با 

آنهـا روبه  رو هسـتیم.«

در ایـن بخـش از کتـاب، نگاهـی جزئی  تـر بـه درس دوم خواهیـم انداخـت. در فصـل 7 بـه ایـن 

می  پردازیـم کـه چگونـه منطـق هزینـۀ فرصـت بـرای توزیـع درآمد و ثـروت بـه کار مـی  رود. بر این 

کیـد می  کنیـم کـه سیسـتم  های حقـوق مالکیّـت بیشـتر سـاخت  های اجتماعـی هسـتند تـا  نکتـه تأ

بخشـی از نظـم طبیعـی و همیـن امـر نشـان می  دهد کـه طرفـداران »حقـوق طبیعـی« در مالکیّت، 

کـه از لاک 4 آغـاز شـد،از ایـن اندیشـه در حکم پوششـی بـرای اسـتثمار و سـلب مالکیّت اسـتفاده 

می  کننـد. همچنیـن نگاهـی بـه ایـدۀ »بهینـۀ پارتـو« 5 خواهیـم داشـت که محـور اقتصـاد تک  درس 

اسـت و نشـان خواهیـم داد که ایـن بهینه چگونه یـک توصیـف گمراه  کننده از وضعیت »بـدون ناهار 
1  Market failure
2  Boom and boos t
3  Aggregate level
4  John Locke
5  Pareto optimality
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اسـت. مجانی« 

در فصـل 8، بـه چگونگـی تفسـیر کلاسـیک اقتصاد کلان از رکـود و بیـکاری و تـورم از منظر هزینۀ 

فرصـت خواهیـم پرداخـت. موضـوع اصلـی ایـن واقعیـت خواهـد بـود کـه رکودهـا و بیکاری  های 

گسـترده فاجعـه نیسـتند، بلکـه بخشـی از عملکـرد معمـول یـک نظـام بـازار هسـتند، مگـر اینکـه 

چنیـن گرایشـاتی بـا سیاسـت عمومـی جبـران شـوند. واقعیـت بیـکاری انبوه بـه خودی خـود برای 

بی اعتبارکـردن فروشاقتصـاد تـک  درس کافـی اسـت.

در بازگشـت بـه اقتصـاد خـرد، بـه بررسـی مشـکلات معمول  تـری در ارتبـاط بـا »شکسـت بـازار« 

خواهیـم پرداخـت. نخسـتین دسـتۀ شکسـت  های بـازار کـه در فصـل 9 بـه آن می پردازیـم جایـی 

اسـت کـه بازارها کامـلا رقابتی نیسـتند، مانند شـرایط انحصار، انحصـار چندجانبـه و انحصارهای 

خریـد. در فصـل 10، مشـکلات مرتبـط بـا اطلاعـات، عدم  قطعیّـت و بازارهـای مالـی را بررسـی 

می  کنیـم. 
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فصل 7
یع درآمد حقوق مالکیّت و توز

مالکیّت در کالاهای ماندگار، مانند زمین  ها و املاک، هنگامی که به طور دقیق از فردی به فرد 

دیگر می  رسند وجود ندارد، اما در برخی دوره  ها مالکیّت بر مبنای شیادی و بی  عدالتی ایجاد 

شده است.
- جستارهای اخلاقی، سیاسی و ادبی )2471(، بخش دوم، جستار دوازدهم، قرارداد اصلی. 1

تعـادل رقابتـی کـه دربـارۀ آن در درس اول صحبـت کردیـم یگانـه محصـول فرایندهـای اجتماعـی 

خودجـوش نیسـت. در مقابـل، ایـن تعـادل وابسـته به حقـوق مالکیّتی اسـت کـه تجـارت برمبنای 

آن شـکل گرفتـه اسـت. پیـش از آن  کـه مـا قـادر بـه معاملـه در بازارها باشـیم، بایـد تعییـن کنیم چه 

کسـی مالـک چـه چیزی اسـت. این تعییـن، موضـوع منطق هزینـۀ فرصت اسـت، امـا نمی تواند به 

معامـلات بـازار تقلیـل یابد.

آن  گونـه کـه ایـن مشـکل بـه صـورت انتزاعی مطرح می  شـود، بیشـتر مـردم تخصیـص اولیـۀ برابر را 

ترجیـح می  دهنـد زیـرا منجر بـه نتایجی می  شـود که در آن همـۀ افراد پیـش از ورود بـه معامله، بهتر 

از پـس از ورود بـه آن هسـتند و وضعیت هیچ  کس از دیگری بهتر نیسـت. هرچنـد در واقعیت، نقطۀ 

شـروعی وجـود نـدارد کـه مـا آن را یک  بـار بـرای همیشـه انتخـاب کنیـم و تعـادل نهایی نیـز وجود 

1  David Hume, Essays, Moral, Political, and Literary(1742), Part II, Essay XII, of the Original Contract.
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نـدارد کـه بتوانیـم آن را ببینیـم. حقـوق مالکیّـت و نتایـج اقتصـادی همـواره درحال تغییـر هسـتند؛ 

بخشـی بـه واسـطۀ معامـلات بـازار و بخشـی دیگر هم بـه دلیل نـرخ تولدهـا و مرگ  هـا، مالیات ها، 

جرائـم، اختراعـات و تغییـرات در قوانیـن اعمال شـده برای همـۀ مراحل ایـن فرایند. 

مـردم بـا ماهیت  هـای مشـخص، در مقیاسـی بـزرگ یا کوچـک که توسـط والدینشـان برایشـان مهیا 

شـده پـا بـه ایـن دنیـا می گذارند.آنهـا دارای ویژگی  هـای ذاتـی یا اکتسـابی هسـتند که ممکن اسـت 

 در برخـی جوامـع، 
ً
بـرای انتخاب  هایـی کـه در جامعـه می کنند،ارزشـمند و یـا مضـر باشـند. مثـلا

قـدرت و گرایـش بـه خشـونت فیزیکی شـاید منجر به کسـب موقعیت در قـدرت شـود، درحالی که 

در برخـی دیگـر ایـن گرایـش بـه فقر یـا زنـدان می  انجامـد. ایـن فراینـد از تولد تا مـرگ ادامـه دارد. 

مـردم در دوره  هـای مختلـف زندگی خویش خوش شانسـی و بدشناسـی را تجربه می کننـد؛ چنان  که 

تحمـل نتایـج انتخاب  هـای زندگـی ممکن اسـت عاقلانه یـا غیرعاقلانه باشـد.

تصمیمـات اجتماعـی دربـارۀ حقـوق مالکیّـت بـر تخصیـص فرصت  هـا میـان افـراد یـک نسـل و 

کیـد می  کنـم، هیـچ نقطـۀ شـروعی وجـود نـدارد کـه در آن بتوان  بیـن نسـل  ها اثرگذارنـد. بازهـم تأ

تخصیـص عادلانـۀ »یک  بـار بـرای همیشـه« را انجـام داد؛و از آن پـس همه چیـز به معامـلات بازار 

واگـذار شـود. هـر روز کودکانـی متولد می  شـوند که به والدینشـان وابسـته هسـتند و هـر روز افرادی 

می  میرنـد و دارایی  هـای مختلفـی از خـود به جـا می  گذارنـد. تصمیماتـی که امـروز گرفته می  شـوند 

جانشـین آرزوهـای از   دسـت رفتگان و پیش برنـدۀ آرزوهـای جوانـان و افـردی می شـود کـه هنـوز به 

نیامده  اند.  دنیـا 

امـا ایـن تصمیمـات باید پیوسـته به صورت ضمنـی و صریح گرفته شـوند و منطق هزینـۀ فرصت در 

آنهـا بـه کار بـرده شـود. حقوقـی که بـه یک شـخص یا یـک گـروه اختصـاص می یابـد نمی  تواند به 

دیگـری تخصیـص یابـد. روش انجام ایـن تخصیص، موضـوع اصلی این بحث اسـت. 

7.1 درس دوم چه چیزی دربارۀ حقوق مالکیّت و توزیع درآمد به ما می   گوید؟

در هـر اقتصـاد بـازار، نتیجـۀ معاملات میـان افـراد، خانواده  ها، کسـب  وکارها و دولت  ها بسـتگی به 

تخصیـص حقـوق مالکیّـت و منابعـی دارد که نقطۀ شـروع معامله و اشـتغال را تعییـن می  کنند. این 

حقـوق مالکیّـت تنهـا شـامل مالکیّـت خانه  هـا، کارخانه  هـا و غیـره نمی  شـود،بلکه مجموعـه  ای از 

حقـوق و تعهداتـی اسـت که توسـط نظام  های مالیاتـی و رفاهی ایجاد می شـود و چارچوبـی قانونی  

اسـت کـه فعالیت اقتصـادی در آن انجام می  شـود.

طیـف تخصیص  هـا و نهادهـای ممکن گسـترده اسـت، از این  رو طیف نتایـج احتمالی بـازار که آنها 

می  تواننـد ایجـاد کننـد نیـز بسـیار اسـت. در حقیقت، طبـق نظریـۀ اقتصادی، هـر نتیجـۀ نهایی که 
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بـا امکانـات فنّـاوری دردسـترس بـرای معاملـه همخوانی داشـته باشـد و به طـور کامـل از امکانات 

معاملـه بهره بـرداری کنـد، می  توانـد با توجـه به یک تخصیـص مناسـب از حقوق مالکیّـت به نتیجۀ 

بازار برسـد.

معنـای ایـن امـر آن اسـت کـه انتخـاب هـر نقطـۀ شـروع ویـژه بـرای تخصیـص حقـوق مالکیّـت 

دربردارنـده یـک هزینـۀ فرصت اسـت؛ کنار گذاشـتن تمـام امکانـات بدیل. بـه طور کلـی، افزایش 

تخصیـص حقـوق بـه یـک فـرد یا گـروه، آن  چـه را کـه دردسـترس دیگران اسـت کـم می  کنـد و این 

امـر در نتیجـۀ بـازار بازتـاب می یابد.

7.2 حقوق مالکیّت و تعادل بازار

 رقابتی، 
ً
همان طـور کـه در بخـش 2.4 دیدیـم، هسـتۀ درس اول ایـن اسـت که در یـک تعادل کامـلا

 بـا هزینـۀ فرصت برابرنـد و هیچ »ناهـار مجانی« وجود ندارد. هر سـود بیشـتری که 
ً
قیمت  هـا دقیقـا

در اقتصـاد بـرای هرکـس تولید شـود، بایـد برابر یا بیشـتر از هزینۀ فرصت باشـد. ایـن هزینۀ فرصت 

شـاید بـه وسـیله افرادی کـه ممکن اسـت از تغییر سـود ببرند یا افـراد دیگر ایجاد شـود.

از نظـر اقتصاددانـان تـک  درس ماننـد هازلیـت ایـن تنهـا چیـزی اسـت کـه مـا بـه آن نیـاز داریـم. 

خوانـش درس اول بـه مـا می  گویـد هنگامـی کـه مـا در یـک تعـادل رقابتـی قـرار می گیریـم، بهبود 

نتایـج ناممکـن اسـت. در اصطـلاح فنّـی اقتصاد، نتیجـۀ رقابتی »بهینۀ پارتو« اسـت، پـس از این  که 

اقتصـاددان ایتالیایـی ویلفـردو پار  تـو 1 بـرای نخسـتین  بار این ایـده را مطـرح کرد. 2 در یـک اصطلاح 

پرآب  وتـاب، ایـن یافتـۀ نظـری در حکـم نخسـتین قضیـۀ بنیادیـن اقتصـاد رفاه شـناخته می  شـوند.

یکـی از مشـکلات ایـن اسـتدلال بـرآورده نشـدن شـرایط مـورد نیاز اسـت. اگـر اقدامات گسـترده 

دولـت بـه دنبـال کاهـش بیـکاری، محـدود کـردن قـدرت انحصـار و نزدیک  تـر کـردن قیمت  هـا به 

هزینـۀ فرصـت )در فصل  هـای 8 و 9 بیشـتر خواهیم گفت( نباشـد، شـرایط فراتـر از واقعیت خواهد 

رفت. 

مهم  تـر از همـه این  کـه هیـچ چیـز خاصـی دربـارۀ تعـادل بـازار خـاص وجود نـدارد کـه مـا بتوانیم 

در زمـان مشـخصی آن را مشـاهده کنیـم. طیـف نامحـدودی از تخصیص  هـای ممکـن از حقـوق 

مالکیّـت وجـود دارنـد و هـر یـک با یـک رقابـت تعادلی بـدون ناهارهـای مجانـی مطابقـت دارند.

یـک راه جالب  تـر بـرای بیـان ایـن نکتـه، مشـاهده هـر تخصیـص بـدون ناهـار مجانـی اسـت کـه 

1  Vilfredo Pareto
2  پارتو یک فرایند متداول شگفت  انگیز از توسعۀ سیاسی را دنبال کرد که با یک بازار آزاد لیبرال آغاز شد و با حمایت از دولت فاشیست موسولینی پایان یافت. نمونه 

دیگر حمایت هایک از دیکتاتور شیلی آگوستو پینوشه است. ارتباط میان نظریه  های سیاسی و اقتصادی پارتو در بخش 7.5 بررسی شده است.
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می  توانـد بـه عنـوان یـک تعـادل بـازار بـا توجـه بـه موقعیـت شـروع مناسـب ایجـاد شـود، یعنـی با 

توجـه بـه تخصیـص مناسـب حقـوق مالکیّـت. عجیب نیسـت که ایـن نتیجـه دومین قضیـه بنیادین 

اقتصـاد رفـاه نامیـده می  شـود. ماننـد قوانیـن ترمودینامیـک و حرکـت، ایـن قضیـه نیـز از قضیۀ اول 

جالب تـر اسـت.

متأسـفانه، بیشـتر مباحـث جریـان اصلـی قضیـۀ دوم، نکتـۀ اصلـی را نادیـده می گیرنـد. ادبیـات 

جریـان اصلـی بـه جـای بررسـی پیامدهـای توزیع حقـوق مالکیّـت بر مفهـوم نظری وضـع مالیات 

»یک  جـا« تمرکـز دارد؛ مالیات  هایـی کـه درآمـد را بـدون هیچ گونـه تأثیـری در تأمیـن نیـروی کار و 

سـرمایه بازتوزیـع می  کننـد. اگـر گرفتـن مالیات یک  جـا ممکن بود، توزیـع حقـوق مالکیّت اهمیت 

چندانـی نداشـت زیرا هر مشـکلی را می  شـد بـا بازتوزیع مالیـات حل کـرد. 1 بااین  حـال، هر چقدر 

هـم مالیات هـای یک  جـا دارای جذابیت هـای نظـری باشـند بـاز هـم در عمـل اجـرای آنهـا ممکن 

نیسـت. بحث  هـای شـکل گرفتـه در ایـن زمینـه، نقـش اصلی حقـوق مالکیّـت را مبهـم می  کنند. 

بنابرایـن، بسـیار مهـم اسـت کـه به طـور شـفاف دربـارۀ حقـوق مالکیّـت و پیامدهـای آن در توزیع 

درآمـد بیندیشـیم. بـرای آغـاز تفکـر دربـارۀ ایـن موضـوع، فهـم حقـوق مالکیّـت فعلی بسـیار مهم 

اسـت و از همیـن  رو نقطـۀ شـروع را بـرای هرگونه تجزیـه و تحلیل تغییـرات محتمل نشـان می  دهد. 

7.3. نقطۀ شروع

اگـر بخواهیـم تغییـرات در توزیـع درآمـد و ثـروت را بررسـی کنیـم، بـا نقطـۀ شـروع خـود باید چه 

کنیـم؟ دراین  بـاره احتمـالات متفاوتـی وجـود دارد که بسـیاری از آنها بـه طور نظری جالب  هسـتند 

امـا کاربرد عملـی چندانـی ندارند. 

هازلیـت در تحلیـل خـود چندان به نقطۀ شـروع نمی  پـردازد. هرچند تحلیـل او برمبنـای این ادّعای 

ضمنـی اسـت )کـه به صـورت دقیق  تر به وسـیله باسـتیا بیان شـده اسـت( که یـک توزیـع طبیعی از 

حقـوق ملکیـت وجـود دارد و ایـن توزیـع طبیعی پیـش از هرگونـه اقدام دولتـی مانند وضـع مالیات 

و پرداخـت مزایـای رفاهـی وجـود داشـته اسـت. چنین چیـزی مزخـرف و بی  معناسـت. غیرممکن 

اسـت کـه برخـی از زیرمجموعه  هـای حقـوق مالکیّـت و مسـائل وابسـته بـه آن را از چارچـوب 

اجتماعـی و اقتصـادی کـه آنهـا را ایجـاد و اجـرا کرده  اند، جـدا کنیم.

 بـه صورت 
ً
معنـای متـداول »مالکیّـت« بـه نـوع ویـژه  ای از کنتـرل بـر منابـع اشـاره دارد کـه کامـلا

ق می  شـود. در یـک مدل ایـده  آل که بنیـان تفکر 
ّ

مالکیّـت مطلـق یـا موروثـی زمیـن یا سـرمایه محق

1  تمایز میان مالیات پیش  توزیع )تخصیص حقوق مالکیّت( و بازتوزیع در فصل  های 12 و 13 مورد بحث قرار خواهد گرفت. 
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درس اول دربـارۀ مالکیّـت را شـکل داده اسـت، همۀ مالکیّت  هـا از این نوع اسـت. توزیع »طبیعی« 

مالکیّـت کـه باسـتیا و هازلیـت بـه طـور ضمنـی بـه آن اشـاره کرده  انـد، از جملـه مواردی اسـت که 

محدودیت  هـای فعلـی مرتبـط بـا مالکیّـت زمیـن و سـرمایه از بیـن رفته  انـد، هرچنـد حقوقـی که با 

مـدل ایـده  آل مطابقـت ندارند نیـز حذف شـده  اند.

 تخصیـص فعلی حقـوق مالکیّـت را بدیهـی می  پنداریم. هرچنـد این امر نمونـه دقیقی 
ً
 مـا معمـولا

از سفسـطه اسـت کـه باسـتیا به آن اشـاره کرده اسـت؛ تمرکز بـر آن  چه دیدنی اسـت و نادیـده گرفتن 

بدیل هـای نادیدنـی. انـواع حقـوق مالکیّـت بـا تصمیمـی کـه دولت  هـا بـرای ایجـاد و اجـرای حق 

شـخصی اسـتفاده از یـک کالا، دارایـی یـا ایده یـا خلق روش کـه انتقال ایـن حق به دیگـران ممکن 

باشـد یا نباشـد، ایجـاد و اجرا می  شـوند. 

در برخـی مـوارد کـه پیش  تر مورد بحث قـرار گرفت، مانند طیـف ارتباطات از راه   دور و سـهمیه  های 

 ایجـاد شـده  اند و این فرایند ایجاد به خوبی مسـتند شـده اسـت. 
ً
شـیلات، حقوقـی بودنـد کـه اخیرا

در برخـی مـوارد قدیمـی ماننـد نوآوری  های قـرن نوزدهم که شـرکت  هایی بـا امکانات محـدود آنها 

را ایجـاد کردنـد، جز خاطر تعـداد انگشت شـماری متخصص، از یادهـا رفته اند.

از  نهایـت  در  زمیـن  مالکیّـت  کـه حقـوق  متوجـه می  شـویم  برگردیـم،  بـه عقـب  بیشـتر  هرچـه 

کمک  هـای پادشـاه یـا دولـت گرفتـه شـده  اند کـه حقـوق آنها نیز بـه نوبـۀ خـود از پیـروزی و فتح و 

تصّـرف حاصـل شـده اسـت. از آن  جـا کـه زمین محـدود اسـت، تصمیم دربـارۀ تخصیـص حقوق 

مالکیّـت زمیـن بـه یـک فـرد یـا شـرکت دلالـت بـر هزینـۀ فرصتـی دارد کـه در غیراینصـورت افراد 

دیگـری مالـک زمیـن بودند.

 کتـاب معـروف روز رسـتاخیز 1که در سـال 1086 تکمیـل شـد، نشـان  دهندۀ تخصیص حقوق 
ً
مثـلا

و تعهـدات بـر زمیـن در انگلسـتان اسـت کـه بـه دنبال پیـروزی ویلیـام فاتح 2 بـر اجداد ساکسـون 3 

ایجـاد شـد. نیـاز ویلیـام بـه پـاداش طرفـداران نورمـن 4 خود نشـان از یـک هزینـۀ فرصـت دارد که 

توسـط ساکسـون  ها محـروم مانـده بودند و یـا هرکس دیگـری که زمین   می  توانسـت بـه او تخصیص 

یابـد و نبـود. تمـام ایـن زمین  هـا همـراه بـا حقـوق و تعهـدات مربـوط به آنهـا تغییـرات بسـیاری به 

ـرُق مختلـف در طـول زمـان داشـته اند و صاحبان زیادی بـه خود دیده انـد، اما اسـاس و بنیان آنها 
ُ

ط

هنـوز در انتخاب  هـای دولت اسـت.

حقـوق مالکیّـت زمیـن، حقـی را بـرای مالک زمیـن ایجاد کـرد تـا بتواند از افراد سـاکن یا مشـغول 

1  Domesday
2  William the Conqueror
3  Saxon
4  Norman
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زراعـت در آن اجـاره دریافـت کنـد. در نظـام فئودالـی نورمـن انگلسـتان در قـرن نوزدهـم، اجـارۀ 

زمیـن اسـاس و بنیـان بخـش اعظم ثـروت بـود. آن  چه دربـارۀ حقوق مالکیّت زمین درسـت اسـت، 

دربـارۀ هـر حقـوق مالکیّـت جدیـد دیگـری نیـز صـدق می کنـد. همـۀ ایـن حقوق  هـا، اجاره  هـا را 

ایجـاد کردنـد و افـرادی کـه نیـاز بـه اسـتفاده از مالکیّت خـود داشـتند به صاحبـان اجـاره پرداخت 

می  کردنـد.

در هـر جامعـه ای، مـردم دربـارۀ این  کـه چـه حقـوق مالکیّتـی قانونـی اسـت دیدگاه  هایـی دارنـد و 

مهم  تـر این  کـه آیـا ایـن حقوق شـامل حـال آنها نیز می  شـود یـا خیر. ایـن دیدگاه  ها شـاید بـا حقوق 

 شغلشـان را به نوعی 
ً
، کارگـران معمولا

ً
مالکیّـت حاکـم در آن جامعه سـازگار باشـند یا نباشـند. مثلا

متعلـق بـه خودشـان می  داننـد. در بعضی  جاهـا، ایـن برداشـت بـا قوانیـن منـع اخـراج ناعادلانـه 

حمایـت شـده اسـت. در مقابـل، در ایـالات متحده آمریـکا دکترین »اسـتخدام دلخـواه 1« به معنای 

این اسـت کـه شـغل متعلق بـه کارفرما اسـت. 

اقتصاددانـان تـک  درس ماننـد هازلیـت می  خواهنـد ]نقش[ دولـت را بـه حداقل نیاز بـرای حفاظت 

از حقـوق مالکیّـت مـورد تأیید کاهـش دهند. این حقوق شـامل حقـوق مالکیّت بر زمین، مسـکن، 

دارایی  هـای مالـی بخش خصوصی و اموال شـخصی اسـت. 

در این  جـا دو مشـکل اصلـی وجـود دارد. نخسـت، اقتصاددانان تـک  درس در میان خودشـان دربارۀ 

 برخـی اقتصاددانـان 
ً
این  کـه کـدام حقـوق مالکیّـت بایـد حفـظ شـوند، توافـق نظـر ندارنـد. مثـلا

تـک  درس از ایـن مفهـوم حمایـت می  کننـد کـه خالقـان ایده  هـا بایـد »مالکیّت معنـوی« آنهـا را به 

طـور نامحـدود در اختیـار داشـته باشـند، درحالی  که دیگـران بر این باورنـد »اطلاعات بایـد رایگان 

از  ناشـی  اقتصاددانـان تـک  درس مخالـف مزایـای »رفاهـی«  افزون  برایـن، درحالی  کـه  باشـد.« 2 

درآمـد مالیاتـی مانند تأمین اجتماعی هسـتند، تقسـیم بندی روشـنی میـان این مزایـا و پرداخت  های 

الزامـی قـراردادی خـود مانند حقـوق بازنشسـتگی کارگران بخش دولتـی و خصوصـی و قراردادهای 

شـرکت  های بخـش خصوصـی بـرای تأمیـن خدمـات عمومـی وجـود نـدارد. 3 هرگونه تـلاش برای 

تعریـف حقوق مالکیّت، براسـاس اصـول اولیه منطقی، یـک مجموعه از حقـوق مالکیّت »طبیعی« 

و مسـتقل از دولـت، بـه سـرعت در حال افزایش اسـت.

مشـکل دوم ایـن اسـت کـه هرگونه تلاش بـرای بازگردانـدن همۀ حقـوق و تعهدات به یـک مجموعه 

1  Employment at Will
2  تمایزهای ظریفی میان فرقه  های مختلف یک درس وجود دارد، مانند اتریشی  ها، عینیت  گرایان، آنارکو-سرمایه  داران که بسیار پیچیده  تر و خسته  کننده  تر از آن اند 

که در این  جا به آنها بپردازیم.
3  تأمین اجتماعی و مدیکر به طور نظری به عنوان صندوق  های کمک  کننده تشکیل شده  اند. هرچند در واقعیت، ذینفعان این برنامه  ها، بیش از آن  چه که حق بیمه 

می پردازند، دریافت می  کنند و حتی اجازۀ بازده سرمایه  گذاری را نیز می  دهند. 
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حداقلـی منطبـق با مفهوم سـادۀ »مالکیّت معنـوی«، چیزی شـبیه حقوق مالکیّـت خصوصی فعلی 

ایجـاد نمی  کنـد. برخـی امـوال خصوصـی بسـیار ارزشـمندتر شـده  اند و برخـی دیگر نـه. نمونه  ای 

کـه می  تـوان در خصوصی  سـازی  های انبـوه دیـد کـه بـه  دنبـال پایـان کمونیسـم در روسـیه و دیگـر 

کشـورهای بلـوک سـابق اتحـاد جماهیـر شـوروی دنبـال شـد. ایـن فرایندهـا بـه طـور گسـترده  ای 

تعـدادی از حاکمـان الیـگارش را ثروتمنـد و دیگـران را فقیـر سـاختند و همیـن امـر موجـب شـد تا 

بیشـتر مـردم همـان حقـوق مالکیّت محـدودی را کـه در دورۀ کمونیسـم داشـتند، از دسـت بدهند.

غیرممکـن اسـت که بتوان با هر دقتی، نقطۀ شـروع مشـخص شـده بر اسـاس این تغییـرات رادیکال 

 نمی توانیـم بگوییـم تغییر حقـوق مالکیّت در چنین شـرایطی از شـخصی به 
ً
را توصیـف کـرد. واقعـا

شـخص دیگـر چـه هزینـۀ فرصتـی دارد. بنابرایـن، منطقی اسـت کـه دربـارۀ تغییـرات در تخصیص 

حقـوق مالکیّـت بـا اسـتناد به موقعیـت فعلیمان، و نـه برخـی ایده  آل  های نظری، بیندیشـیم.

در بیشـتر جوامـع مـدرن، دولت  ها، سـهم بزرگی از درآمد ملـی را از رهگذر مالیات بـر درآمد جمع 

می  کننـد. بخشـی از ایـن درآمـد بـرای ارائـۀ خدمـات عمومـی و بخشـی دیگـر بـرای پرداخت  های 

»انتقالـی« ماننـد تأمیـن اجتماعـی و بیمۀ بیـکاری و معلولیـت و کمک بـه خانواده  های فقیـر هزینه 

می  شـود. 

پـس، نقطـۀ شـروع برای بررسـی هرگونـه تغییر در حقـوق مالکیّت شـامل مجموعه حقـوق مالکیّت 

فعلـی کارگـران، موقعیـت شـغلی کارگران و حقـوق و تعهدات اعضـای جامعه بـرای گرفتن خدمات 

و مزایـای دولتـی و پرداخـت مالیات  هـای لازم بـرای تأمین آن خدمات و مزایا اسـت. 

هرگونـه تغییـر در حقـوق مالکیّـت شـامل یـک هزینۀ فرصت اسـت، همان  گونـه که تصمیـم به ترک 

)از دسـت دادن( حقـوق مالکیّـت، غیرقابل تغییـر اسـت. از آن  جـا کـه نتایج بـازار به وسـیله حقوق 

مالکیّـت تعییـن می  شـوند، اقتصـاد تـک  درس در این  جـا کاربـردی نـدارد. مـا در حکم یـک جامعه 

نیـاز داریـم که تصمیـم بگیریـم و هزینه  های فرصـت تصمیماتمـان را بفهمیم. این مسـائل در فصل 

12 بیشـتر بررسـی خواهند شد. 

7.4. حقوق مالکیّت و قانون طبیعی

تلاش  هـای بسـیاری بـرای ایجـاد حقـوق مالکیّـت، به ویـژه حقـوق بـر زمین که بـه اصطـلاح قانون 

طبیعـی نامیـده می  شـود، مسـتقل از دولـت صـورت گرفتـه اسـت. مشهورترینشـان را جـان لاک، 

فیلسـوف انگلیسـی، انجام داده اسـت که دیـدگاه مالکیّت زمیـن را با »ترکیبِ کار شـخص با زمین« 

که بـا زراعـت حاصل می  شـد، ارائـه داد.



اقتصاد در دو درس

138

دکتریـن لاک خدمـت بـه خـود، از نوع ملایـم، بود. ثروت شـخصی لاک بیشـتر از سـرمایه  گذاری 

در مسـتعمرات آمریکایـی انگلسـتان و بـه ویـژه تجـارت برده  هـا بـه دسـت آمـده بـود. در پایـان، 

مانـدگاری و قابلیت اسـتفاده از این سـرمایه  گذاری وابسـته به ظرفیـت اسـتعمارگران در بیرون کردن 

سـاکنان بومـی بـود کـه بیشـتر شـکارچی و گردآورنده بودنـد تا کشـاورز. 1 بـا ایجاد کار کشـاورزی 

بـه منزلـۀ عامـل حیاتـی در تملـک اصیل، لاک توانسـت سـلب مالکیّتی که توسـط اسـتعمار ایجاد 

شـده بـود را توجیـه کنـد، درحالی  کـه همچنان دفاعـی را بـرای حقوق طبیعـی در مالکیّت، مسـتقل 
از دولـت، ارائـه می  داد. 2

بـه طـور کلـی جـدا از بی  توجهـی بـه سـاکنان بومـی، طـرح حقـوق طبیعـی وابسـته بـه ایـن فرض 

اسـت کـه تعداد زیـادی زمین فراتـر از مرزهای زیسـتگاه فعلی وجود دارد که هر کسـی کـه بخواهد 

می  توانـد بـه انـدازۀ کافـی از آنهـا بـه دسـت آورد، درحالی  کـه آنها را بـه »انـدازۀ کافی و بـه خوبی« 

بـرای کسـانی که بعدهـا می  آیند باقـی بگـذارد. توماس جفرسـون 3 نیز هنـگام خریـد لوییزیانا 4 این 

عقیـده را اینطـور بیـان کـرد: ایـن سـرزمین  ها دارای »فضـای کافی بـرای فرزنـدان ما تا هـزاران هزار 

بود.« خواهند  نسـل 

در واقعیـت، طـی دو نسـل، تمـام زمین  های کشـاورزی در آمریکای شـمالی اشـغال شـده و صحنۀ 

و  اسـترالیا  در  مشـابهی  درگیری  هـای  بـود.  دامـداران  و  کشـاورزان  میـان  گسـترده«  »جنگ  هـای 

آمریـکای جنوبـی و هـر جایـی کـه اروپاییـان در دنیـای جدیـد آن  جـا مسـتقر بودنـد، پدیـد آمد.

تصـور لاک مبنـی بـر این  که یک شـخص می  توانـد بدون این  که شـرایط دیگـری را بدتـر کند حقوق 

بـر زمیـن را کسـب کنـد، نمونـه بـارزی از »ناهـار مجانـی« دروغین اسـت. ایـن ایـدۀ اصلی درس 

دوم اسـت و نیـاز داریـم تـا نگاهـی بـه هزینه  هـای فرصت هـر مزیتی کـه آشـکار نیسـت بیندازیم. 

هنگامـی کـه ایـن کار را انجـام دادیـم، مشـخص می  شـود کـه اسـتفاده از زمیـن توسـط یـک فـرد 

همـواره دارای هزینـۀ فرصـت یعنـی اسـتفاده از بهتریـن بدیل ممکن اسـت. 

کل نظریـه لاک مبتنـی بـر نادیـده گرفتـن هزینه  هـای فرصـت اسـت که بـرای هـر دو درس ضروری  

هسـتند. بنابرایـن، جالـب اسـت کـه ایـن اصلی  تریـن توجیـه اسـتفاده شـده توسـط اقتصاددانـان 

تـک  درس بـرای نادیده گرفتـن توزیع حقـوق مالکیّت اسـت. طرح دفاع از سـرمایه  داری بـر دکترین 

1  کسانی مانند چروکی  ها که کشاورز بودند توسط لاک نادیده و در نهایت رانده شدند.

2  البته،نه لاک و نه هیچ  یک از دوستان اشرافی او نمی  خواستند برای به دست آوردن حقوق »طبیعی«شان کاری انجام بدهند. در مقابل، در مدل لاک، کار باید به 

وسیله »خدمت  گزاران« انجام شود و مزایای آن به اربابان برسد. در حوزۀ مربوط به آمریکایی  ها، خدمتگزاران، بردگان سیاه یا سفید بودند که در حکم کارگر با سند 
خرید و فروش می  شدند. این اسناد به طور مؤثری برده  داری را شکل دادند، هرچند برای مدت محدود 7 تا 14 سال.

3  Thomas Jefferson
4  Louisiana Purchase

خریدن سرزمین  های گستردۀ لوییزیانا از دولت فرانسه توسط آمریکا در سال 1803 )م(
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لاک دربـارۀ مالکیّـت دارایـی متناقـض اسـت. چنیـن دفاعـی، نقـش قیمت  هـا را در علامت دهـی 

هزینه  هـای فرصـت در برابـر یک داسـتان واقعی کـه در آن فرض می  شـود هزینه  هـای فرصت وجود 

ندارند،قـرار می دهـد. 

امـروز دیگـر ثـروت از مالکیّت زمین کشـاورزی به دسـت نمی  آیـد، هرچند ممکن اسـت این زمین 

در اصـل وجـود داشـته باشـد. همین امر احتمـال دیگـری را ایجاد می  کنـد: حتی اگـر نظریه حقوق 

طبیعـی هنگامـی کـه بـرای نخسـتین  بار مطرح شـد نادرسـت باشـد، توسـعه اقتصـاد سـرمایه  داری 

مـدرن- جایـی کـه دارایـی به واسـطه رقابـت و نـوآوری حاصل می  شـود- پـس از مرگ مؤلـف آن را 

می  کند.  تأییـد 

امـا ایـن ادّعـا بـه چنـد دلیـل نادرسـت اسـت. نخسـت، اگرچـه بیشـتر ثروت  هـای عظیـم وابسـته 

بـه کشـاورزی نیسـتند امـا کنتـرل منابـع طبیعـی بسـیار مهـم اسـت. بعضـی شـرکت  های بـزرگ 

دنیـا )برجسته  ترینشـان اکسـون موبایـل 1( و ثروتمندتریـن خانواده  هـا )ماننـد کوچ  هـا 2 و گتی  هـا 3( 

براسـاس سـود نفـت پدیـد آمده  انـد. همان  طـور کـه تاریخچـۀ طولانـی مبـارزه بـرای کنتـرل منابـع 

نفتـی نشـان می  دهـد، هر کس که وابسـته بـه منابع طبیعی اسـت در حقیقـت از هزینه  هـای فرصت 

گاه اسـت.  آ

در اقتصـاد مـدرن، نقـش مالکیّـت معنـوی نیـز بسـیار مهـم اسـت. مالکیّـت معنوی، هسـتۀ ارزش 

اطلاعـات شـرکت  های فنّـاوری ماننـد اپـل و گـوگل و برخـی شـرکت  های دارویی اسـت. در فصل 

15 خواهیـم دیـد کـه در حـوزۀ ایده  هـا، حقـوق مالکیّـت دارای هزینه هـای فرصتی اسـت که اغلب 

بیـش از مزایای آنهاسـت. 

بـر ایـن اسـاس، نظریـۀ حقـوق طبیعـی مالکیّـت تنهـا در صورتـی منطقی اسـت کـه ما باور داشـته 

باشـیم تـلاش فـردی بـدون کمـک و پشـتوانه می  توانـد ثـروت تولیـد کنـد. ایـن شـرایط دسـت کم 

بـرای کشـاورزان کوچـک که تنهـا با کمـک حیوانات و برخـی ابزارهای سـاده روی یـک قطعۀ زمین 
کوچـک کار و بیشـتر نیازهـای خـود را شـامل خـوراک و پوشـاک تأمیـن می  کننـد، ممکن اسـت. 4

هرچنـد در یـک اقتصـاد مـدرن، وابسـتگی متقابل خیلی زود آشـکار می  شـود. هیچ  کـس نمی  تواند 

هـر نـوع درآمـد یـا دارایـی را بـدون کمک هـای بی  شـمار دیگـران کسـب کنـد. موافقـان اقتصـاد 

تـک  درس هنگامـی کـه بـه این نکته بـه عنـوان مدرکی علیه حقـوق طبیعی مالکیّت اشـاره می شـود، 

خشـمگین می  شـوند. نمونـۀ قابل توجه ای که موجب برافروخته شـدن خشـم بسـیاری شـد هنگامی 

1  ExxonMobil
2  Kochs
3  Gettys

4 در حقیقت، فنّاوری کشاورزی محصول قرن  ها توسعۀ انسانی و خودکفایی آنها بود که در نهایت با دسترسی به اقتصاد بازار مورد حمایت قرار گرفت.
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بـود کـه بـاراک اوبامـا، رئیس  جمهـور پیشـین ایـالات متحـده ادّعاهایـی مبنـی بـر این  کـه صاحبان 

کسـب  وکار  ثـروت خـود را ایجـاد کرده  انـد و هیچ  چیـز را مدیـون هیچ  کـس نیسـتند را رد کـرد و بـا 

اشـاره بـه جاده  هـا و دیگـر زیرسـاخت  هایی که کسـب وکارها بـه آنهـا وابسـته  اند، گفت:»شـما آنها 

نسـاخته  اید.« را 

7.5. پارتو و نابرابری

موقعیتـی کـه در آن امـکان بهبـود شـرایط یک فرد بدون بدتر شـدن شـرایط افـراد دیگر وجـود ندارد 

بـه عنـوان »بهینـۀ پارتـو« شـناخته می  شـود؛ البتـه، پـس از آن  کـه نظریه  پـرداز اقتصادی و سیاسـی، 

ویلفـردو پارتـو ایـن مفهـوم بنیادیـن را ترویـج داد. بی شـک بهینـۀ پارتـو گمراه  کننده  تریـن اصطـلاح 

در اقتصـاد اسـت )و رقبای بسـیاری هـم دارد(. پیـش از توضیح این مفهوم، فهم گسـترده  تر اندیشـۀ 

پارتـو کـه در نهایـت بـه حمایـت او از رژیـم فاشیسـتی بنیتو موسـولینی انجامید بسـیار مهم اسـت.

پارتـو درصـدد تخریـب نسـخه  ای از لیبرالیسـم حاکم بر علـم اقتصاد سـدۀ نوزدهم بود، کـه مطابق 

آن نتیجـۀ اقتصـادی بهینـه )مطلوب  تریـن نتیجـه( کـه بیشـترین کمـک را بـه سـعادت بشـر می  کرد، 

نتیجـه ای بـود کـه اغلـب )تـا انـدازه  ای( تحـت عنـوان »بزرگ  تریـن خیـر بـرای بیشـترین تعـداد« 

خلاصـه می  شـد. ایـن مفهـوم یـک دکتریـن تسـاوی  گرای )برابری خـواه( طبیعـی اسـت کـه توسـط 

فیلسـوف و اقتصـاددان بـزرگ، جـان اسـتوارت میـل 1 ترویج شـد.

ملاحظـات تسـاوی  گرای چارچـوب کلاسـیک بازتاب  دهنـدۀ ایـن واقعیـت اسـت کـه نیـاز فقـرا 

ضروری  تـر از نیـاز افـرادی اسـت کـه وضـع بهتـری دارنـد. خوشـبختی جامعـه در حکـم یـک کل 

بـا سیاسـت  هایی کـه بـه فقیرتریـن اعضـای آن کمـک می  کنـد افزایـش خواهـد یافـت، حتـی اگـر 

ایـن مزایـا بـا هزینـۀ افرادی باشـد که وضـع بهتـری دارند. بـه دنبـال این امـر بخـش قابل  توجهی از 

بازتوزیـع درآمـد از نظـر اجتماعـی مطلـوب خواهـد بـود و انباشـت زیـاد ثروت فـردی که بـه طور 

نهایـی موجـب خوشـبختی تعـداد اندکی از افراد می  شـود، به خـودی خود نامطلوب اسـت، هرچند 

ممکـن اسـت در برخـی شـرایط، محصـول جانبـی سیاسـت  های مطلوب باشـد.

دسـتاورد بـزرگ پارتـو، کـه بیشـتر توسـط تعـداد زیـادی از اقتصاددانـان قـرن بیسـتم ترویـج شـد، 

نشـان دادن ایـن بـود کـه تجزیـه و تحلیـل اقتصادی بدون اسـتناد بـه مفهـوم مطلوبیت نیـز می  تواند 

انجـام شـود. ازایـن  رو، مقایسـه   شـادی میـان افـراد، کـه همـواره منجر بـه ایـن نتیجه  گیری می  شـود 

کـه بازتوزیـع ثـروت به همـان اندازه کـه مفید اسـت می  تواند بـه دلیـل »غیرعلمی« بودن، رد شـود.

1  John Stuart Mill
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پارتـو پیوسـته بـه ملاحظـات اقتصادی میـل، حمله می  کـرد. چارچوب فلسـفی میل به طـور ضمنی 

از دموکراسـی سیاسـی و حـق رأی زنـان حمایـت می  کنـد. از آن  جـا کـه در محاسـبات کلاسـیک، 

رفـاه همـۀ افـراد برابـر شـمرده می  شـود فراینـد سیاسـی باید تـا آن  جا کـه ممکن اسـت به همـه وزن 

بدهد.  یکسـانی 

پارتـو ایـن اسـتدلال را معکـوس و این ادّعـا را مطرح کرد کـه توزیع بسـیار نابرابر درآمـد گریزناپذیر 

و مطلـوب اسـت؛ او آن  چـه را کـه قـدرت قانـون نامیـده می  شـود مطـرح کـرد و آن را همـراه بـا یـک 

توزیـع آمـاری شـرح داد کـه نامـش را نیـز با خـود به همـراه دارد. »قانـون« پارتـو را می  تـوان درگزاره 

20-80 خلاصـه کـرد کـه 20 درصـد جمعیـت، 80 درصد ثـروت را در اختیـار دارند.

فـرض ثابـت بـودن توزیـع درآمد بـه این امـر اشـاره دارد که هرگونـه تلاش بـرای بازتوزیع از اسـاس 

بیهـوده اسـت. حتـی اگـر هدف، بهره  منـدی فقرا بـه هزینـه ثروتمندان باشـد، نتیجه ایـن خواهد بود 

کـه برخـی افـراد با هزینـۀ افرادی کـه در حال حاضـر متمول هسـتند، ثروتمنـد می  شـوند. پارتو این 
فراینـد را »گـردش نخبـگان« می  نامد. 1

ایـن مـوارد باعـث شـد پارتـو بـه یکـی از نخسـتین حامیـان موضع سیاسـی ای بـدل شـود و موضع 

افراطـی بـازار آزاد دربـارۀ مسـائل اقتصـادی را بـا خصومـت علیـه لیبرالیسـم سیاسـی و دموکراسـی 

ترکیـب کنـد. پارتو از روی کار آمدن رژیم فاشیسـتی موسـولینی اسـتقبال کرد و نامزدی »سـلطنتی« 

بـرای سـنای ایتالیـا را از طرف موسـولینی پذیرفت. هرچند او در سـال 1923، کمتر از یک  سـال بعد 

از روی کار آمدن موسـولینی درگذشـت.

 فاشیسـت نبـود. بلکه او نسـخه  ای از لیبرالیسـم را توسـعه داد که شـبیه به نسـخه  ای بود 
ً
پارتـو واقعـا

کـه بسـیاری از جانشـینان مشـهورش ماننـد هایـک و میـزس ترویـج دادنـد کـه هـر دوی آنهـا نیـز 

رژیم  هـای قاتلـی را که با سـرکوب احـزاب دموکراتیـک اجتماعی به قدرت رسـیده بودنـد، پذیرفتند 

و بـا آنهـا کار کردنـد. ماننـد پارتو-نـه هایـک و نـه میـزس را نمی  توان به درسـتی فاشیسـت توصیف 

کـرد- آنهـا علاقـه  ای بـه ملی  گرایـی و نمایش قدرت بـه خودی خـودی نداشـتند. اما نوع لیبرالیسـم 

آنهـا بـا دموکراسـی خصومـت داشـت و نسـبت بـه آزادی سیاسـی بی  تفـاوت بـود و همین امـر آنها 

را بـه متحـدان طبیعـی هرگونـه رژیـم اقتدارگرا کـه پایبند به جزم اندیشـی تـک  درس در علـم اقتصاد 
بـود، بـدل می کرد. 2

1  جورج اورول در اثر کلاسیک ضدآرمانشهری )ویران شهری( خود، 1984 شخصیتی مانند تروتسکی به نام امانویل گلدشتاین دارد که ارائه  دهندۀ ایدۀ پارتو به عنوان 

نقطۀ شروع نظریۀ نظام مشترک اقتصادی الگارشیک است. اورول مطمئناً این ایده را از جیمز برنهام گرفته است که ستایشگر پارتو بود و کار اورول را تجسّم  کننده 
»پرستش قدرت« می  دید.

2  طرفداران هایک و میزس معمولاً خود را به عنوان »لیبرتارین« توصیف می  کنند، اما اتحاد آنها با دیکتاتورهای وحشی موجب تمسخر این اصطلاح می  شود. آنها 

معمولاً و به طور تمسخرآمیزی با عنوان shmibertarian توصیف می  شوند. در این کتاب برای توصیف دقیق  ترشان از »دارایی  گرا« استفاده شده است.
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7.5.1. بهینۀ پارتو

حـالا بـه بهینـۀ پارتـو بازگردیـم و این  کـه چـرا ایـن اصطـلاح، گمراه  کننـده اسـت. توصیـف یـک 

وضعیـت در حکـم »بهینـه« دلالـت بـر بهترین نتیجه منحصـر به فـرد دارد. این  طور نیسـت. پارتو و 

پیروانـش ماننـد هازلیـت، به جای اثبـات، با تعریف بـه دنبال ادّعـای مطلوبیـت اجتماعی منحصر 

بـه فرد بـرای نتایـج بازار هسـتند. 

در واقعیـت، تخصیص  هـای ممکـن نامحـدودی از حقوق مالکیّـت و کالاها و خدمـات وجود دارد 

کـه بـا تعریـف بهینگـی پارتـو همخوانـی دارد. یـک تخصیـص بسـیار تسـاوی  گرایانه نیـز می  توانـد 

بهینـۀ پارتـو باشـد. بنابرایـن، در هـر جایی کـه فردی ثـروت بسـیاری دارد و ثـروت افراد دیگـر را به 

امـرار معـاش تقلیـل داده اسـت می  توانـد تخصیصی وجود داشـته باشـد. 

بعضـی اقتصاددانـان با تشـخیص نامناسـب بودن شـرح رادیکال تخصیص  هـای ناعادلانـه به عنوان 

بهینـه، از »کارایـی پارتـو 1« اسـتفاده کرده  اند، امـا این اصطلاح نیـز چندان دقیق نیسـت. اصطلاحی 

 در اقتصاد بـه کار 
ً
کـه نـه بـا معنـای متـداول کارایـی مطابقـت دارد و نـه با اصطلاحـی کـه معمـولا

مـی رود و اغلـب بـه گونه  ای دیگـر گمراه  کننده اسـت.

مفهـوم هزینـۀ فرصـت، بـه مـا روش بهتـری بـرای اندیشـیدن دربـارۀ احتمـال بهترشـدن وضعیـت 

برخـی افـراد بـدون بدترشـدن وضعیـت برخـی دیگـر ارائـه می  دهد. اگـر چنیـن احتمالاتـی وجود 

داشـته باشـد، پـس مزایـای بالقـوّه بسـیاری وجود دارنـد که فاقـد هزینۀ فرصـت  هسـتند. در مقابل، 

اگـر یـک هزینـۀ فرصـت مثبـت بـرای مزیـت وجود داشـته باشـد، پـس وضعیـت برخـی نمی  تواند 

بـدون بدترشـدن وضعیـت دیگـران بهتـر شـود. موقعیـت بهینـۀ پارتـو ممکن اسـت بسـیار سـاده  تر 

توصیـف شـود؛ بـه منزلـۀ جایـی که همـۀ هزینه  هـای فرصـت مثبت  هسـتند یـا چنان کـه در بخش 

2.4 گفتیـم چیـزی بـه عنـوان ناهار مجانـی وجود نـدارد.

7.6 نتیجه  گیری

تفـاوت میـان اقتصـاد یـک درس و دو درس بـه سـادگی در نظریـۀ اقتصـاد رفـاه منعکـس می شـود. 

اقتصاددانـان تـک درس ایـن نظریـه را تـا نخسـتین قضیـه بنیـادی مطالعـه می  کننـد و سـپس کتاب 

را می  بندنـد و از این کـه هـر آن  چـه را کـه لازم اسـت بداننـد کشـف کرده  اند خشـنودند. آنهـا نظریۀ 

دوم را کـه مهم  تـر و جالب  تـر اسـت نادیـده می  گیرنـد و از تشـخیص ایـن موضـوع ناتوان انـد کـه 

تخصیـص حقـوق مالکیّـت یـک عامل مهـم در تعییـن طیـف نامحـدودی از نتایج محتمـل تعادل 

1  Pareto efficient
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ق یافتـه اسـت.
ّ

بـازار تحق

چنـان   کـه در نقل  قـول ابتـدای ایـن کتـاب مشـاهده شـد، ساموئلسـون می  گویـد هنگامی کـه فردی 

موعظـه می  کنـد »اقتصـاد در یـک درس« مـن توصیـه می  کنـم: بـه درس دوم بازگرد.

مطالعۀ بیشتر

بـلاگ )2007( پیشـینۀ تاریخی ارزشـمندی دربارۀ قضایـای بنیادین ارائه داده اسـت. لیتل )1950( 

و گـراف )1968( گزارش هـای مهمـی دربـارۀ بنیان  های نظـری اقتصاد رفاه ارائـه داده  اند.

کتـاب 1984 اورول ماننـد در بـاب آزادی میل در نسـخه  ها و ویراسـت  های متعددی موجود اسـت. 

مـن بـه نسـخه  های دردسـترس رجـوع کـرده  ام. برنهـام )1941( علی رغـم تشـخیص دقیـق اورول 

)1946، چـاپ مجـدد 1968( از »سـتایش قـدرت« و و تخریـب ایده  های نظری اش توسـط اورول 

کیـد می کند. نـای )1977( نظریـۀ نخبگان  هنـوز هـم بر صحت سیاسـت ایالات متحـده آمریکا تأ

ضددموکراتیـک را مطـرح کـرد، امـا ایـن نظریه توسـط پارتـو و دیگـران در اواخر قرن نوزدهم بسـط 

و ترویج داده شـد.

 ,Quiggin2015a( .انتقادات من از لاک با جزئیات بیشـتر در سـه مقاله در ژاکوبین موجود اسـت

2015b, 2016( یـک شـرح علمی  تـر و کمتـر جدلی از نقش لاک به عنوان مدافع اسـتعمار توسـط 

آرنیل )1996( منتشـر شده است.

دربارۀ ارتباط هایک-پینوشه این منابع را ببینید:

)2012( Farrant, McPhail and Berger

یـک وجـه تبـادل نامـه میان هایـک و تاچر توسـط کوری رابیـن )2013( مـورد بحث و بررسـی قرار 

گرفته اسـت.
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فصل 8
بیکاری

هیچ کشوری قادر به از دست دادن نسلی در برابر بیکاری نیست.
- شارون بارو، دبیرکل کنفدراسیون اتحادیه تجارت بین  الملل 1

در ایـن فصـل، نگاهـی به چرخۀ تجـاری خواهیم داشـت؛ گرایـش اقتصادهـای بازار بـه دوران  های 

رکـود کـه بـا نرخ بیـکاری بـالا، سـرمایه هدررفته و کاهش یا کسـادی خروجی مشـخص می  شـود. 

مطابـق اقتصـاد تـک  درس، رکودهـا ناممکـن هسـتند و بازارهـا بایـد این تضمیـن را بدهنـد که همۀ 

منابـع تـا جایـی کـه هزینه  هـای فرصتشـان منطبـق بـا تولیـد نهایـی آنهـا باشـد مـورد اسـتفاده قرار 

می  گیرنـد. از آن  جـا کـه رکودها آشـکارا اتفـاق می  افتند، بیشـتر اقتصاددانـان تک  درس ایـن موضوع 

را بـه صراحـت ابـراز نمی کننـد. درمقابـل، آنهـا بر ایـن باورند کـه رکودها بـه دلیل اختـلال زودگذر 

در کسـب  وکار ایجـاد می  شـوند، امـا اقتصـاد تـا زمانـی کـه دولت هـا هیـچ اقدامـی بـرای آسـیب 

رسـاندن بـه اعتمـاد کسـب  وکارها انجـام ندهنـد به سـرعت احیا می  شـود. 

 ماننـد ظرفیت کامل خـود عمل می کنـد. ایـن واقعیت که 
ً
خواهیـم دیـد کـه اقتصـاد در رکـود تقریبـا

رکودهـا بخشـی از فعالیـت متـداول یک اقتصـاد بازار هسـتند و انحرافـی موقتی نیسـتند، پیامدهای 

مهمـی برای شـیوۀ اندیشـیدن ما دربـارۀ هزینۀ فرصـت دارد.
1  Sharan Burrow, General Secretary of theInternational Trade Union Confederation.
https://www.huffingtonpos t.com/sharan-burrow/its-not-the-economy-s tupi_1_b_1523115.html.
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اگرچـه اصطـلاح »کسـادی« به کاهـش تولید کـه ویژگی رکود اسـت اشـاره دارد، امـا ویژگی اصلی 

یـک کسـادی، بیـکاری گسـترده و رنـج و جابه  جایـی ناشـی از آن اسـت. هـرگاه شـاهد کارگرانـی 

هسـتیم کـه می  توانسـتند نقـش مؤثـری در تولیـد داشـته باشـند و می خواسـتند چنیـن کننـد، امـا 

بیکارنـد، نیـاز داریـم کـه درس دوم را بررسـی کنیـم. قیمت  ها )به خاطر داشـته باشـید دسـتمزدها، 

قیمـت نیـروی کار هسـتند( بـه درسـتی منعکس کننـدۀ هزینـۀ فرصـت منابـع- در ایـن مـورد منابع 

تولیدی غیرشـاغل- نیسـتند. در ایـن فصل، به تفصیل دربـارۀ چگونگی اسـتفاده از درس دوم دربارۀ 

بیـکاری بحـث خواهیـم کرد.

تمـام ایـن موارد نشـان می  دهنـد که تحلیل اقتصـاد خـرد از درس اول تنها در صورت وجود اشـتغال 

کامـل و تـداوم آن معنـا دارد. ایـن امـر بـه طـور خـودکار در اقتصادهـای بازار اتفـاق نمی  افتـد بلکه 

نیازمنـد اقـدام دولـت از طریق سیاسـت پولی و مالی در راسـتای هموار کردن چرخۀ تجاری اسـت.

بـا در نظـر گرفتـن ایـن موضـوع، مـا دوبـاره بحـث هازلیـت دربـارۀ »مغالطـه شیشـه  بر« باسـتیا را 

بررسـی خواهیـم کـرد. نشـان خواهیـم داد کـه داسـتان باسـتیا تنهـا در محیطی بـا نرخ بیـکاری بالا 

معنـا دارد. در ایـن زمینـه، سفسـطه آشـکارا نیازمنـد بررسـی دقیق  تـر اسـت.

8.1 اقتصاد کلان و اقتصاد خرد

 مسـائل »اقتصـاد کلان« ماننـد بیـکاری را که بـر کل اقتصاد اثرگذار اسـت از 
ً
اقتصاددانـان معمـولا

مسـائل »اقتصـاد خـرد« کـه ناشـی از بازارهـای خـاص اسـت، تفکیـک می  کننـد. اقتصاد خـرد، با 

برخـی ویژگی  هـای مهـم، مـا را به سـمت درس اول سـوق می دهد. تحلیـل اقتصاد خرد به ما نشـان 

می  دهـد کـه چگونـه قیمت  هـا علامـت می دهنـد و هزینه  های فرصـت پاسـخ می  دهنـد. در مقابل، 

دغدغـه اصلـی اقتصـاد کلان، شکسـت دوره  ای بازارها در کارکرد مناسـب اسـت که به کسـادی ها و 

رکودهـا می انجامـد. بنابرایـن، تحلیل اقتصاد کلان بخشـی از درس دوم اسـت.

تمایـز میـان خـرد و کلان به جان مینـارد کینز اقتصـاددان بزرگ بریتانیایـی باز  می  گردد که با بررسـی 

ایـن کـه چـرا اقتصادهـای بـازار می  توانند دوره  هـای کسـادی بلندمدت شـامل نرخ بـالای بیکاری و 

شکسـت گسـترده کسـب  وکارها را تجربه کنند،نخسـتین تحلیـل جدی از ایـن موضـوع را ارائه داد. 1 

مبنـای اصلـی تحلیـل کینز این اسـت که یک شکسـت هماهنگـی وجـود دارد؛ بدین معنـا که مردم 

ممکـن اسـت مایـل بـه معاملـه و تجارت بـا قیمت  های غالـب در بازار باشـند، امـا نتواننـد این کار 

را انجـام دهند. 

1  این اصطلاح متعلق به اقتصاددان نروژی هم  دورۀ کینز، راگنار فریش است، اما بدون کینز، اقتصاد کلان، آن  گونه که ما آن را می  شناسیم وجود نداشت.
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ً
در دوره  هـای آموزشـی علـم اقتصـاد اسـتاندارد، تحلیـل هزینـۀ فرصـت و شکسـت بـازار معمـولا

محـدود بـه دوره  های اقتصاد خرد اسـت. این اشـتباه اسـت. درس دوم به ما می  گویـد که قیمت  های 

بـازار بازتاب  دهنـدۀ همـۀ هزینه  هـای فرصتی که مـا به عنوان یـک جامعه بـا آنها مواجهیم، نیسـتند. 

هیـچ مـوردی واضح  تـر از ایـن نیسـت کـه یـک کارگـر بیـکار بـا دسـتمزد غالب بـازار جویـای کار 

باشـد، امـا نتواند شـغلی پیـدا کند. کارگـران، کار خـود را در ازای کالا و خدماتی کـه می  توانند آن  ها 

را بـا دستمزدشـان بخرنـد، معاملـه می  کنند. 

در شـرایطی کـه نـرخ بیـکاری بالاسـت، کارگـران تمایـل دارنـد ایـن معاملـه را بـا دسـتمزدها و 

قیمت  هـای فعلـی انجـام دهنـد، امـا نمی  تواننـد. بااین  حـال، زمانـی کـه اقتصـاد احیـا می  شـود، 

د هسـتند که کارفرمایـان بتوانند 
ّ
همـان کارگـران دوباره مشـغول بـه کار می شـوند و به قدر کافـی مول

دستمزدهایشـان را پرداخـت و سـود نهایـی نیز کسـب کننـد. این امر ممکن اسـت به دلیـل تقاضای 

بیشـتر کالا و خدماتـی باشـد کـه خـود برخاسـته از نیـروی کار تمـام وقت اسـت. 

بنابرایـن، بیـکاری گسـترده بـه روشـنی نشـان  دهندۀ درس دوم اسـت. دسـتمزد بـازار منعکس  کنندۀ 

هزینـۀ فرصتـی نیسـت کـه کارگـران بیـکار بـا آن روبـه  رو هسـتند؛ کسـانی کـه مایـل بـه کار بـا این 

دسـتمزد هسـتند و می  توانند در شـرایط اشـتغال کامل به انـدازۀ کافی تولیـد کنند و این  گونه اشـتغال 

خـود را توجیـه نمایند.

دسـتمزدها اغلـب، یـا دسـت کم بخش بزرگـی از هزینه هـر یک از کالاهـا و خدمات تولیدشـده در 

اقتصـاد را نشـان می  دهند.

بـرای اکثـر خانوارهـا، دسـتمزدها، منبـع اصلـی درآمد بـه شـمار می رونـد. هنگامی که دسـتمزدها 

بـه درسـتی منعکس کننـدۀ هزینـۀ فرصـت اجتماعـی نیـروی کار نباشـند، هیـچ قیمتـی در اقتصـاد 

بازتاب  دهنـدۀ هزینـۀ فرصـت اجتماعـی حقیقـی کالاهـا و خدمـات مرتبط نیسـت. 

یـک کاربـرد سـادۀ درس اول نشـان می  دهـد کـه بیـکاری می  توانـد حـل شـود اگـر فقـط دسـتمزدها 

تـا هنـگام انطبـاق بـا هزینه  هـای فرصـت کاهـش یابنـد. چنیـن چیـزی بـه چنـد دلیـل کار نمی کند. 

نخسـت، کارگـران، حتـی هنگامـی کـه کارفرمایـان ادّعا می  کننـد کاهش دسـتمزد ضروری اسـت در 

برابـر ایـن امـر بسـیار حسـاس اند و مقاومـت می  کنند؛ چنیـن ادّعایـی همـواره می  تواند مطرح شـود؛ 

خـواه آنهـا توجیه شـوند، خواه نشـوند. دوم و مهم  تـر این  که، کاهش دسـتمزدها و قیمت  ها، سـودآوری 

سـرمایه  گذاری بلندمـدت را کاهـش می  دهـد زیـرا سـطح قیمتـی کـه در آن کالاهـای نهایـی فروخته 

می  شـود، هنگامـی کـه ورودی  های تولیـد افزایش می  یابـد، پایین  تـر از قیمت غالب اسـت. همچنین، 

نـرخ واقعـی بهـره، هنگام افت قیمت  هـا، بالاتر اسـت؛ در مباحث فصـل 3 به این موضـوع پرداختیم.
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بـه بیـان سـاده  تر، درس اول، تـا آنجـا مهـم و درسـت اسـت کـه اقتصـاد در اشـتغال کامـل باشـد. 

دسـتمزدها بـه درسـتی ارائه  دهنـدۀ هزینه  هـای فرصـت هسـتند فقـط هنگامـی کـه همـۀ کارگـران 

بتوانند در دسـتمزد بازار که به وسـیلۀ مهارت  ها و پیشه  شـان تعیین می  شـود، شـغلی داشـته باشـند. 

در رکود هـا، چنیـن چیـزی اتفـاق نمی  افتـد.

نتایـج اسـتاندارد اقتصـاد خـرد فقـط زمانـی معتبـر اسـت کـه اقتصـاد کلان به درسـتی کار کنـد. به 

دلیـل همیـن واقعیـت اسـت کـه کینـز نظریـۀ اقتصـاد کلان خـود را همچـون ابـزاری بـرای نجـات 

سـرمایه  داری بازار می  دانسـت؛ آن هم نه ازدسـت منتقدان سوسیالیسـت سـرمایه داری بازار بلکه از 

از نقایـص خـودش کـه به طـور بالقـوّه  ای کشـنده بودند.

8.2. چرخۀ تجاری

در ایـالات متحـده آمریـکا، کسـادی ها رسـما بـه وسـیله کمیتـۀ تاریخ  نـگاری چرخـۀ تجـاری اداره 

ملـی پژوهـش اقتصـادی )ان بـی ای آر( 1 اندازه  گیـری و سـنجش می  شـود. هنگامـی کـه ایـن کمیتـه 

در سـال 1920 شـکل گرفـت، وظیفـه اصلـی آن مستندسـازی و تحلیـل چرخه های تجـاری بود که 

متمایزتریـن ویژگـی آنهـا کسـادی ها و رکودهـا بودنـد. تـا بـه امـروز، بهترین تعریف شـناخته شـده 

بـرای عمـوم از کسـادی ها توسـط همیـن کمیته اعلام شـده اسـت.

بنابرایـن، بـرای درک کسـادی ها و نحـوۀ اندازه  گیـری و سـنجش آنهـا، خـوب اسـت نگاهـی گـذرا 

بـه ایـدۀ چرخـۀ تجـاری بیندازیـم. کمیتـۀ تاریخ  نـگاری چرخۀ تجـاری، کسـاد را این  گونـه تعریف 

می  کند:»کاهـش قابل  توجـه فعالیـت اقتصـادی کـه در سراسـر اقتصـاد گسـترش و بیـش از چنـد 

 در تولیـد ناخالـص واقعـی، درآمد واقعـی، اشـتغال، تولیـد صنعتی و 
ً
مـاه ادامـه می یابـد و معمـولا

عمده  فروشـی و خرده  فروشـی مشـهود اسـت.«

 بـه محـض پیدایـش سـرمایه  داری جهانـی در آغـاز قـرن نوزدهـم، مشـخص شـد اقتصادهـای 
ً
تقریبـا

سـرمایه  داری در معرض نوسـاناتی قـرار دارند که به دلایل بیرونی مانند جنگ یـا از بین رفتن محصولات 

زراعی نیسـت، بلکه ناشـی از عملکرد خود بازارها اسـت. اقتصاد کم و بیش به طور منظم وارد کسـادی 

می  شـود کـه بیشـتر ناشـی از یـک تـرس در بازارهای مالـی یا کالایی اسـت. گاهـی نیز تیرگـی و ملالت 

کسـادی جایگزیـن تب  وتـاب خوش  بینـی رونق شـده اسـت. این اسـتدلال که ایـن بحران  ها نـه اختلال 
بلکـه یـک ویژگی ذاتی اقتصـاد سـرمایه  داری بودند، موضـوع اصلـی کار کارل مارکس بود. 2

1  Business Cycle Dating Committee of the National Bureau ofEconomic Research (NBER)
بااین  حال،  نشد.  محقّق  شوند،  نظام  این  انقلابی  سرنگونی  و  نهایی  سقوط  به  منجر  و  شده  شدیدتر  تدریج  به  بحران  ها  این  این  که  بر  مبنی  مارکس  انتظار    2

پیش بینی  های بسیاری وجود دارد که اقتصاد وارد یک عصر جدید و بدون بحران شده است. به همین دلیل، ایده  های مارکس هنگام بروز بحران  های شدید جهانی 
را دوباره به خود جلب کرد. مانند بحران 2008 توجهات 
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ایـن ایـده کـه دوره  های متناوب رونـق و رکود و رشـد اقتصادی »معمـول« بازتاب  دهنـده یک الگوی 

چرخـه  ای اصلـی اسـت در ابتـدا جـذاب بـه نظـر می  رسـد. در قـرن نوزدهـم، طیفـی از نظریه  های 

ادواری معرفـی شـدند کـه تأثیرگذارتریـن آنها توسـط کلمنـت جاگلار 1و نیکـولای کندراتیـف 2 ارائه 

شـدند. کندراتیـف ایـده »موج  هـای بلنـد« انبسـاط و انقبـاض را ارائـه داد کـه هـر دوره می تواند در 

نهایـت تـا 30 سـال به طـول بیانجامد. جـاگلار چرخه 7 تـا 11 سـال را ارائه داد که شـامل دوره  های 

 مطابق بـا مفاهیم چرخـۀ تجاری کـه امروزه 
ً
بسـط، بحـران، کسـادی و احیـا اسـت. این امـر تقریبـا

توسـط کمیتـۀ تاریخ  نگاری اسـتفاده می شـوند.

رویکـرد کمیتـۀ تاریخ  نـگاری مبتنی بر شناسـایی »فرازهـا« و »فرودها« در فعالیت اقتصادی اسـت. 

بنابرایـن، یـک کسـادی بـه عنـوان دوره  ای میـان فـراز و فـرود تعریـف می  شـود. چشـم  انداز معمول 

 کسـادی ها کوتاه و شـامل کاهش 
ً
چرخـۀ تجـاری ایـالات متحده به گونه  ای اسـت کـه در آن معمولا

شـدید فعالیـت اقتصـادی اسـت و بـه دنبـال آن یـک احیـای سـریع و مشـابه نیـز صـورت گرفته که 

منجـر بـه ایجـاد مفهـوم بحـران »وی شکل« 3شـده اسـت. مرحلـه احیـا بـا یـک دوره طولانی  تـر از 

گسـترش تدریجـی دنبـال می  شـود که یـا با بحـران اقتصادی پایـان می  یابد یـا با یک انقباض شـدید 

سیاسـت پولـی کـه بـه منظور کاهـش خطر تـورم طراحی شـده اسـت. مراحـل یک چرخـۀ تجاری 

 با چرخه کلاسـیک جـاگلار 4 همخوانـی دارد.
ً
شـامل یـک کسـادی وی شـکل تقریبا

هرچنـد بزرگ  تریـن رویدادهـای اقتصـاد کلان یعنـی رکودهـای بزرگ ماننـد رکود بـزرگ دهه 1930 

و رکـود بعـدی که در سـال 2008 آغاز شـد، بـا این الگـو مطابقت ندارنـد. این دوره هـای زمانی در 

بخش بعدی بررسـی خواهند شـد.

8.3. تجربه رکودهای بزرگ و کوچک

بیشـتر اوقـات، رونـق و کسـادی بـا الگـوی چرخـۀ تجـاری »معمـول« کـه بـرای نخسـتین  بار بـه 

 کوتاه انـد، در کشـورهای مختلف 
ً
وسـیله جـاگلار مطـرح شـد همخوانـی دارد. کسـادی ها معمـولا

 سـریع بـه مسـیر بلندمدت رشـد 
ً
در زمان  هـای مختلفـی اتفـاق می  افتنـد و بـا یـک بازگشـت نسـبتا

اقتصـادی دنبـال می  شـوند.

هرچنـد در صـد سـال گذشـته، کشـورهای توسـعه  یافته دو دورۀ طولانـی رکـود را تجربـه کرده  اند که 

منطبـق بـا الگـوی رایج نیسـت: رکـود بـزرگ دهـۀ 1930 و رکـود کوچک   تر بـا بحران مالـی جهانی 

1  Clement Juglar
2  Nikolai Kondratiev
3  V- shaped
4  Juglar cycle
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2008 آغـاز شـد و آثـار به جـا مانـده از آنها همچنان احسـاس می  شـود. 1

 یک رشـد پایدار 
ً
فـت چرخه  ای اسـتاندارد اسـت. رکودها معمولا

ُ
تجربـه رکود هـا بسـیار متفاوت از ا

و مـازاد مالـی را دنبـال می کننـد که بـه یک بحران و هـراس مالـی می انجامد. انقباض فوری، سـریع 

و عمیـق اسـت. بدتـر این  کـه در بیشـتر مـوارد هرگونـه احیـاء بـا تصمیمـات سیاسـی نادرسـت کـه 

 بـا عنـوان »ریاضـت« از آنهـا یاد می  شـود، خفه می  شـود.
ً
معمـولا

رکـود بـزرگ از ایـن الگـو تبعیـت کـرد؛ سـقوط بـازار سـهام آمریـکا در اکتبـر 1929 آغاز شـد. این 

بـازار 25 درصـد از ارزش خـود را طـی دو روز از دسـت داد و ایـن رونـد نزولـی به مدت سـه سـال 

ادامـه یافـت. در جـولای 1932 بـه پایین  تریـن نقطـۀ خـود رسـید و 89 درصـد از ارزش پیـش از 

بحـران خـود را از دسـت داده بود.

در نتیجـۀ سـقوط بـازار سـهام و کاهـش عمومـی اعتمـاد، هزینه  هـای مصرف  کننـده نیز به سـرعت 

کاهـش یافـت. شـرکت  ها نیـز بـا کاهـش سـرمایه  گذاری و اخـراج کارگـران بـه نبـود تقاضـا پاسـخ 

دادنـد. نتیجـه، یـک مارپیـچ رو بـه پاییـن بـود کـه تولیـد صنعتـی ایـالات متحـده را بین سـال  های 

1929 و 1932 بـه نصـف کاهـش داد.

سـقوط اقتصـاد در ایـالات متحـده، تأثیر مسـتقیمی بـر صادرکنندگان اروپایی داشـت. اما بیشـترین 

ایـالات متحـده  در سـال  پـی سـقوط  بانکـی در  از بحران  هـای  بـود. زنجیـره ای  مالـی  تأثیـرش 

1931بـه فروپاشـی انجامیدنـد؛ مانند بانک اعتباری اتریشـی انسـتالت 2که مجبور بـه احیای رقبای 

ضعیف  تـر شـد. ایـن رونـد نزولـی کل اروپـا را وارد یـک بحـران تمام  عیـار کـرد.

اقتصـاد ایـالات متحـده تـا زمـان آغـاز ریاسـت جمهـوری فرانکلیـن دی روزولـت در سـال 1933 

وارد دورۀ احیـا نشـد. روزولـت برنامـۀ سیاسـی منسـجمی نداشـت، امـا مشـتاق بود بـدون توجه به 

محدودیت  هـای ارتدکسـی بـازار، اقدامـی در راسـتای احیـای اقتصـادی انجـام دهد. 

بـا گذشـت زمـان، برنامـه منشـور جدید 3روزولـت در جهت  گیـری و ارائـۀ یـک محـرک اساسـی 

و قابل  توجـه بـه طـور گسـترده  ای کینـزی شـد. واکنش  هـای مشـابهی نیـز در سـوئد شـکل گرفـت. 

هرچنـد در جاهـای دیگـر واکنـش کلی بـه رکـود، اتخـاذ مجموعـه ای از سیاسـت  های متناقض بود 

 تحـت عنـوان »ریاضـت« بـا عواقبـی از طیـف بـد تـا فاجعه  بـار توصیف می شـوند.
ً
کـه معمـولا

بزرگ  تریـن فاجعـه در آلمـان و ژاپـن رخ داد. مـارک بلیـت 4 در کتابـش بـا عنـوان ریاضـت: تاریـخ 

1  اصطلاحات رکود بزرگ و رکود کوچک تر هنگام تمرکز بر بیکاری در ایالات متحده مناسب هستند. اما همان  طور که الیور بلانچارد و لارنس سامرز نشان داده اند 

کاهش تولید از سال 2008 واقعاً بسیار بدتر از بحران بزرگ بوده است. بسیاری از کشورهای اروپایی همچنان از بیکاری و کاهش تولید رنج می  برند.
2  Aus trian Credit- Ans talt bank
3  New Deal program
4  Mark Blyth
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محافظه کارانـه  ریاضتـی  سیاسـت های  اجـرای  روش  کـه  می دهـد  خطرناک  توضیـح  ایـده  یـک 

توسـط دولـت برونینـگ 2 راه را برای ظهـور آدولف هیتلـر هموار سـاخت. در ژاپن نیز سیاسـت  های 

مشـابهی موجـب شـد کـه دیکتاتـوری نظامـی توسـعه  طلب جایگزیـن دموکراسـی محـدود شـود.

بحـران مالـی جهانـی کـه در سـپتامبر 2008 آغـاز شـد بـه مجموعـه گسـترده مشـابهی از نتایـج 

ظهـور  ماننـد  مشـابهی  اجتماعـی  و  سیاسـی  پیامدهـای  کـه  انجامیـد  تهدیدهایـی  و  اقتصـادی 

دولت  هـای اقتدارگـرا داشـت. اگرچـه واکنش سـریع بـه بحران، اتخـاذ تدابیـر محرک کینـزی همراه 

با بازگشـت نوسـانی سـریع بـه ریاضت اقتصـادی بود که موجـب بروز بحـران بدهی در کشـورهای 

اروپایـی ماننـد یونـان و ظهـور جنبـش اعتراضـی تی  پارتـی 3در ایـالات متحـده آمریـکا شـد.

هنگامـی کـه بحـران، قریب  الوقـوع بـه نظـر می  رسید،سیاسـت  های کینزی مانـع از فروپاشـی کامل 

اقتصـادی شـد. بااین  حـال، چرخـش به سـوی ریاضت به معنـای این بود کـه احیا و بهبـودی واقعی 

وجـود نـدارد. درمقابل، ایـالات متحده و دیگر کشـورهای توسـعه  یافته یـک دورۀ بلندمدت، ضعف 

اقتصـادی را تجربـه کردنـد کـه گاه از آن بـه عنوان رکـود کوچک  تر یاد می شـود.

فت شـدید در اشـتغال و تولیـد، اقتصاد 
ُ
رکـود کوچک تـر در داده  هـای اقتصـاد بازتاب یافت. پس از ا

آمریـکا در سـال 2010 بـه رشـد آهسـتۀ اقتصـادی بازگشـت. بـا این وجـود، تولیـد و مشـاغل از 

دسـت  رفته هرگـز دوبـاره بـه دسـت نیامد.

شکل 8.1. نسبت جمعیت شهری شاغل، 1948-2018. توجه: نواحی سایه    دار نشان  دهندۀ رکود ها در ایالات متحده 

یکا. نمودار از بانک اطلاعات اقتصادی بانک مرکزی  است. منبع: داده  ها از دفتر آمارهای نیروی کار ایالات متحده آمر

سنت  لوییس.

نـرخ بیـکاری رسـمی کاهـش یافت زیـرا مردم دیگـر به دنبال شـغل نبودند. در سـال 2009 نسـبت 

1  Aus terity: The His tory of a Dangerous Idea
2  Brüning
3  Tea Party
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اشـتغال بـه جمعیـت )سـهم جمعیـت بزرگسـال در اشـتغال( بـه شـدت کاهـش یافـت، آن هـم بـه 

سـطحی کـه از زمـان ورود گسـترده زنان بـه بـازار کار در دهه  هـای 1970 و 1980 دیده نشـده بود. 

یـک دهـه بعـد، همان  طـور که شـکل 8.1 نیز نشـان می دهـد این نـرخ، بسـیار پایین  تر از نـرخ پیش 

از بحـران بود.

ایـن تجربـه بـرای سـایر رکودهـای بلندمدت رایج اسـت، به ویـژه برای آنهایـی که بحران  هـای مالی 

د می  توانند سـال  ها بدون شـغل باقـی بمانند.
ّ
را دنبـال کرده انـد. کارگـران بالقـوّه مول

در ایـن شـرایط، درس اول حتـی بـه طـور تقریبی نیـز کاربردی نـدارد. تلاش  هـا برای وانمـود کردن 

چیـزی غیـر از ایـن، به ویـژه از طریق سیاسـت  های نادرسـت ریاضتی فقط شـرایط را بدتـر می  کند.

پـس از یـک دهـه رکـود تورمی، آثـار سیاسـی و اجتماعی سیاسـت  های نـاکام ریاضتی کـه به نوعی 

یـادآور دهـۀ 1930 بـود بـا ظهـور احـزاب و جناح  هـای افراطـی راسـت  گرا پدیـدار شـد. مهم  ترین 

نتیجـه ایـن سیاسـت  ها انتخـاب دونالـد ترامـپ بـه ریاسـت جمهوری آمریـکا بـا حمایـت از طیف 

وسـیعی از گروه  هـای نژادپرسـت )کـه به آنهـا آلت-رایت 1 نیز گفته می  شـود( و همراهـی و همکاری 

افراطـی  ایـالات متحـده آمریـکا تنهـا نیسـت. گروه  هـای  ایـن فقـره،  جمهوری  خواهـان بـود. در 

مشـابهی در بسـیاری از کشـورها پدید آمدند. مطالعات تاریخی حاکی از آن اسـت که ناکامی  های 

سـرمایه  داری دسـت کم در کوتاه  مدت مزایای سیاسـی بیشـتری برای راسـت افراطی نسـبت به چپ 

دارد. 

8.4. آیا کسادی ها غیرمعمول هستند؟

همان  طـور کـه در بـالا گفتـه شـد، بیشـتر مباحـث اقتصـادی بر ایـن فرض ضمنـی مبتنی اسـت که 

وضعیـت »عـادی« چرخـۀ اقتصـادی یـا تجـاری در حالت اشـتغال کامل اسـت و در ایـن وضعیت 

بیـکاری گسـترده یـک استثناسـت. در ایـن بینـش از جهـان، کسـادی ها، گسسـت  های موقـت در 

الگـوی رشـد پایـدار بـه شـمار می روند. 

الگـوی فعالیـت اقتصـادی مرتبط با کسـادی »معمولی« وی شـکل اسـت با دو یا سـه فصل انقباض 

شـدید کـه بـا یـک انبسـاط بـه همـان انـدازه سـریع دنبـال می  شـود کـه اقتصـاد را بـه چیـزی شـبیه 

اشـتغال کامـل بازمی  گردانـد. تعریف غیررسـمی رایج از کسـادی به عنـوان »دو فصل رشـد منفی« 

منعکس کننـدۀ ایـن دیدگاه اسـت.

بااین  حـال، دوره  هـای بلندمدتـی نیـز وجـود داشـته؛ آن هـم زمانی کـه اقتصـاد کاملا متفـاوت رفتار 

1  Alt- right (Alternative Right)
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می  کـرده اسـت. در رکودهـای عمیـق ماننـد سـقوط وال  اسـتریت 1 در سـال 1929 و بحـران مالـی 

جهانـی 2008، میـزان انقبـاض شـدیدتر و رونـد احیـا آهسـته  تر و شـکننده  تر بـود. پس از سـال  ها 

»احیـا و بهبـودی« اشـتغال همچنـان پایین  تـر از سـطح معمول اسـت.

در دوران رکـود بـزرگ، نسـبت اشـتغال به جمعیـت در ایالات متحـده آمریکا از 55 درصد در سـال 

1929 بـه 42 درصـد در سـال 1933 کـه عمـق رکـود بـود، رسـید. باوجـود اثرات گسـترده منشـور 

جدیـد،  اشـتغال در دهـه 1930 همچنـان پایین بود، این نسـبت در سـال 1940 فقط بـه 47 درصد 

رسید.

همیـن رونـد در مـورد رکـود کوچک تـر نیـز صادق اسـت که بـا بحـران مالی جهانـی در پایان سـال 

 تا دهه بعد ادامه داشـت. نسـبت اشـتغال بـه جمعیت در ایـالات متحده، 
ً
2008 آغـاز شـد و تقریبـا

در ابتـدای بحـران  از 63 درصـد بـه 58.5 درصـد کاهش یافت. با وجود سـال  ها »احیـا و بهبودی« 

 در همان سـطح باقی مانده اسـت.
ً
ایـن نسـبت تـا امروز تقریبـا

باقـی  طولانی  مـدت  دوره  هـای  بـرای  شـوند،  خفیـف  پیوسـته  بحران  هـا  کـه  هنگامـی  همچنیـن 

می  ماننـد؛ بـه همیـن دلیـل بسـیاری از ناظران بـر این باورنـد که چرخۀ تجاری متوقف شـده اسـت. 

چنیـن دورۀ بلندمدتـی در آغـاز جنـگ جهانـی دوم در سـال 1939 آغاز شـد و در پایـان دهۀ 1970 

بـه پایـان رسـید. ایـن »رونـق بلندمـدت« هنگامی آغاز شـد کـه برنامه  ریـزی در زمان جنـگ، همۀ 

منابـع اقتصـادی دردسـترس را بسـیج کرد.

اکثـر اقتصاددانـان انتظـار داشـتند کـه بـا پایـان جنـگ اقتصـاد سـقوط کنـد، همان  طـور کـه بعد از 

جنـگ جهانـی اول ایـن اتفـاق افتـاد. بااین  وجـود، دولت  ها تحـت تأثیر اقتصـاد کینـزی دهه  ها بعد 

از جنـگ جهانـی دوم متعهـد بـه حفـظ اشـتغال کامـل بودنـد و ایـن کار را بـا موفقیـت قابل  توجهی 

انجـام دادنـد. در سـطح بین  المللـی، این تعهـد در نرخ  های ارز ثابـت نظام برتـون وودز 2 و نهادهای 

مرتبـط یعنـی صنـدوق پـول بین  المللی و بانـک جهانی تجسـم یافت. سیاسـت  های اقتصـادی نظام 

کینـزی در پایـان دهـۀ 1960 دچـار مشـکل شـد که به فروپاشـی نظـام برتـون وودز در سـال 1971 

انجامیـد. دهـه 1970، یـک دورۀ هرج  ومـرج از تـورم و بیـکاری دوره  ای بـالا بود.

در اواسـط دهۀ 1980، اقتصاد آمریکا احیا و بازسـازی را شـروع کرد زیرا بانک مرکزی ابزارهای جدیدی 

بـرای مدیریـت اقتصـاد ارائـه داد. کسـادی ها ادامـه یافتنـد، در سـال  های 1999 و 2000، اقتصاددانـان 

دوره  ای از ثبـات نسـبی را تشـخیص دادنـد و آن را به عنوان »تعدیـل بزرگ 3« نام  گـذاری کردند. 

1  Wall Street Crash
2  Bretton Woods
3  Great Moderation
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درحالی  کـه رونـق بلندمـدت کینـزی بـرای دهه  ها بـه طـور انجامید، تعدیـل بزرگ همین که کشـف 

شـد از بیـن رفـت و تبدیـل بـه یک توهم شـد. ترکیـدن حبـاب اینترنت در سـال 2000، پایان رشـد 

گسـتردۀ اشـتغال را در بیشـتر کشـورهای توسـعه  یافته نشـان داد. بحران مالی جهانی رشـد آهسـته را 

بـه سـقوط شـدیدی بدل کـرد که بـا رکـود تورمی تـداوم یافت.

بـا در نظـر گرفتـن ایـن دوره  هـای مختلـف، آیـا می  توانیـم اشـتغال کامـل را بـه منزلۀ یـک وضعیت 

معمـول اقتصـاد در نظـر بگیریـم کـه منوط بـه گسسـت های موقـت مرتبط بـا کسـادی ها در چرخۀ 

تجـاری اسـت؟ شـواهد نشـان می  دهـد کـه نمی  توانیم.

پیـش از بررسـی چرخـۀ تجـاری، باید به ایـن موضوع توجـه کنیم که حتی در شـرایطی کـه به عنوان 

 5 درصـد از نیروی کار بیکار اسـت و مصمـم و جدی دنبال 
ً
اشـتغال کامـل توصیـف می  شـود تقریبا

کار می  گـردد. علاوه  برایـن، تعـداد قابل توجهـی از کارگـران تمایـل دارند سـاعت بیشـتری کار کنند، 

درحالی  کـه دیگـران اگـر فکـر کنند جسـت  وجو بـرای یافتـن شـغل نتیجه بخـش خواهد بـود، دنبال 

کار خواهنـد گشـت. در مواجهـه با چنیـن وضعیتی در حکم اشـتغال کامل، فرض اصلی این اسـت 

کـه بیـکاری بـه دلیـل کمبـود شـغل نیسـت، بلکه بیشـتر ناشـی از مشـکلات در تطبیـق کارگـران با 

مشـاغل است.

کمیتـۀ تاریخ  نـگاری بـا مراجعـه بـه داده  هـای چرخه های تجـاری تخمیـن می  زند که ظـرف بیش از 

یـک دورۀ صدسـاله از سـال 1914، چیـزی حدود 25 سـال در کسـادی- در مرحلـه انقباض چرخۀ 

اقتصـادی- طـی شـده اسـت. هرچنـد ایـن دسـته  بندی از برخـی جنبه  ها مهم اسـت، اما دسـت  کم 

گرفتـه شـده اسـت.در رکودهای عمیـق، ضعـف اقتصادی تـا مدت  ها پـس از پایان مرحلـه انقباض 

ادامـه می  یابـد. دسـت کم از منظـر چشـم  اندازهای بـازار کار، معقول  تـر خواهـد بـود کـه بحـران را 

حداقـل تـا زمـان بازگشـت اقتصـاد بـه مرحلـه پیـش از بحـران درمـان کـرد. بـه ویـژه تـا زمانی که 

نسـبت اشـتغال بـه جمعیـت بسـیار پایین  تـر از سـطح آن پیش از بحـران باشـد که دلالت بـر وجود 

تعـداد زیـادی کارگـر بیکار یـا دلسـرد دارد که دسـتمزدهای آنهـا به درسـتی نشـان دهندۀ هزینه  های 

نیسـتند. فرصت 

بـرای بررسـی پیامدهـای ایـن موضـوع، داده  هـای کمیتـۀ تاریخ  نـگاری بـرای دوره  های پیـش و پس 

 بـه یـک میـزان طـول 
ً
از 1929 جـدا شـده  اند. انقباض  هـا و انبسـاط  ها پیـش از سـال 1929 تقریبـا

کشـیدند، بنابرایـن اقتصـاد، نیمـی از زمـان را در کسـادی بود.

حـال، عـلاوه بـر داده  های کمیتـۀ تاریخ  نـگاری، کل رکـود بـزرگ 1929-1939 و سـال  های پس از 

 
ً
بحـران مالـی جهانـی را بـه منزلـۀ کسـادی ها بررسـی کنید. بـر این اسـاس، اقتصـاد آمریـکا تقریبا
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یک  سـوم از ایـن دوره را تـا سـال 1929 در رکـود بـوده اسـت و فقـط یـک بهبـود متوسـط را میـان 

سـال  های 1854-1929 تجربـه کـرده اسـت.

امـا حتـی همین هـم کمتر تخمین زدن اسـت. میانگیـن پس از 1929 بـا جنگ جهانـی دوم افزایش 

یافـت، هنگامـی کـه دولـت تصمیـم گرفـت تـا ایـن تضمیـن را بدهـد که همـۀ افراد قـادر بـه کار و 

تـلاش در دوران جنـگ هسـتند و ایـن امر تـا دوره مدیریت اقتصـاد کلان کینـزی از 1945 تا 1970 

ادامـه یافـت. اگـر ایـن دوره  هـا در نظر گرفته نشـوند، سـهم زمـان صرف  شـده در کسـادی اقتصادی 

حـدود 40 درصد اسـت.

بـه طـور خلاصـه، هنگامـی که دولت  ها دسـت بـه اقـدام در راسـتای حفظ اشـتغال کامـل می  زنند، 

اقتصـاد هـر چنـد وقـت یک  بـار در کسـادی قـرار می  گیرد.ایـدۀ اشـتغال کامـل در حکـم وضعیـت 

طبیعـی یـک اقتصاد بـازار، توهم اسـت.

8.5. بیکاری و هزینۀ فرصت

بلافاصلـه پـس از وقـوع یـک بحـران اقتصـادی، مانند بحـران مالـی جهانـی در سـال 2008، همۀ 

بازارهـا فلـج می شـوند. چنان که کالاهای فروخته نشـده در بـازار و میادین و محصـولات زراعی در 

مـزارع انباشـت شـدند زیرا ارزش برداشـت نداشـتند و نیمـی از خانه ها نیـز به طور نیمه  سـاخته رها 

شـدند. بـا ادامـه رکود، شـرکت  ها، تولید خـود را کاهش دادنـد، کارگران اخـراج شـدند و کارخانه  ها 

از فعالیـت بازماندنـد. مـازاد قابل توجـه کالاهای به فـروش نرفته به تدریـج کاهش یافتنـد، اما مازاد 

د بلااسـتفاده، همچنان روند افزایشـی داشـت. 
ّ
ظرفیـت مول

بارزتریـن ویژگـی کسـادی، بیکاری گسـترده و طولانی اسـت. برای کارگـران یافتن شـغل غیرممکن 

اسـت حتـی اگـر بخواهنـد با دسـتمزدهای غالـب کار کننـد. هنگامی که مشـاغلی تبلیغ می  شـوند، 

تعـداد متقاضیان بسـیار بیشـتر از جاهای خالی اسـت.

بیـکاری انبـوه یـک نمونـه اسـت و بی شـک مهم  تریـن نمونـه از درس دوم اسـت. دسـتمزد غالـب 

بازتاب  دهنـدۀ هزینـۀ فرصـت کارگـران بیـکار نیسـت کـه مایل بـه کار بـا این دسـتمزد هسـتند و در 

شـرایط اشـتغال کامـل می  تواننـد بـه انـدازه کافـی در راسـتای توجیـه اشتغالشـان تولیـد   کنند.

اگـر بـا به  کارگیـری کارگران بیـکار قبلی تولیـد افزایش یابـد، پس هزینۀ فرصت درسـت، دسـتمزدی 

نیسـت کـه آنهـا دریافـت می  کننـد بلکـه ارزش هرچیـزی اسـت کـه آنهـا هنـگام بیـکاری انجـام 

 انجام کارهـای عجیـب و غریب در اطـراف خانه 
ً
 پاییـن اسـت، مثـلا

ً
می  دهنـد. ایـن ارزش معمـولا

یـا انجـام فعالیت هایـی بـرای گرفتن پـول نقد. ایـن امر حتی ممکن اسـت منفی باشـد اگـر کارگران 
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بیـکار در خانـه بنشـینند، مهارت  هایشـان منسـوخ و عـادات کاری آنهـا از بیـن می  رود.

کارگـران تنهـا کسـانی نیسـتند که تحـت تأثیر کسـادی ها قـرار می  گیرند. ویژگی کمتر شـناخته شـده 
امـا بسـیار مهـم رکود این اسـت که سـرمایه نیـز مانند نیـروی کار، بیـکار یا کم  کار می شـود. 1

اگـر یـک کسـادی به مـدت طولانی باقی بماند، فشـارهای بـازار، دسـتمزدها و قیمت  هـا را به حدی 

کاهـش می  دهـد کـه مصرف کننـدگان تمایل داشـته باشـند بیشـتر خرید کنند تـا پس  انـداز و کالاها 

و خدمـات تولیـد شـدۀ داخلی مقرون بـه صرفه  تـر از وارداتی  ها باشـند. این فرایند آهسـته و دردناک 

اسـت، به  ویـژه کـه تأثیـر فـوری دسـتمزدهای پایین  تر، کاهـش قـدرت خریـد دسـتمزدها و بنابراین 

 به وسـیله کارگـران تحلیـل می  رود. 3تنها در شـرایطی 
ً

تقاضـا بـرای »کالاهـای دسـتمزدی 2« معمولا

کـه قیمت  ها به سـطحی سـقوط می  کننـد که منعکس کننـدۀ هزینۀ فرصـت باشـند، درس اول دوباره 

قابـل اسـتفاده اسـت. در بلندمـدت، بـا دسـتمزدها و قیمت  هـای پایین  تر، کسـادی پایـان می  یابد و 

اشـتغال کامل احیا می  شـود.

امـا همان  طـور کـه کینـز در گـزاره ای که بارهـا به غلـط نقل  قول شـده، می  گویـد، دلیلی بـرای نگران 
بیـکاری نبودن وجـود ندارد. 4

»بلندمـدت یـک راهنمـای گمراه  کننـده بـرای امـور جـاری اسـت. در بلندمـدت همۀ مـا می  میریم. 

آنهـا در  ایـن یـک وظیفـۀ بی  فایـده اسـت اگـر  اقتصاددانـان کار خـود را بسـیار سـاده کرده  انـد، 

فصل  هـای طوفانـی فقـط بـه مـا بگوینـد کـه طوفـان تمـام و اقیانـوس دوبـاره آرام شـده اسـت.«

واقعیـت ایـن اسـت کـه بیـکاری گسـترده بیـش از آن  کـه یک گسسـت گاه  بـه  گاه باشـد، یـک اتفاق 

معمـول در اقتصادهـای بـازار اسـت؛ پـس، بهتـر اسـت وضعیـت اشـتغال کامـل را کـه در اقتصـاد 

تـک  درس امـری بدیهـی پنداشـته می  شـود یک مـورد خـاص در نظـر گرفت. بـه همین دلیل اسـت 

کید بـر آن(  نـام نهاد.  کـه کینـز اثـر کلاسـیک خـود را نظریـۀ عمومـی اشـتغال، بهـره و پـول )بـا تأ

به طور خلاصه، از دیدگاه درس دوم،

»در شـرایط بحـران، قیمت  هـای بـازار بـه منزلـۀ نشـانه  های دقیقـی از هزینه  هـای فرصت بـرای کل 

نمی  کنند.« اقتصـاد عمـل 
1  در این مرحله لازم به ذکر است که نظریۀ چرخۀ تجاری توسط اعضای مکتب اتریش به ویژه هایک مطرح شده است. مطابق این نظریه، رکودهای چرخۀ تجاری 

نتیجه سرمایه  گذاری بیش از حد و نامشخص در دوران رونق هستند.رکود تا زمانی که سهم سرمایه اضافی از طریق استهلاک و ضایعات از بین رود، ادامه می  یابد. 
هرچند این نظریه نشان  دهندۀ پیشرفت نسبت به دیدگاه کلاسیک است که در آن رکودها ناممکن هستند، اما نمی  تواند توضیح دهد که چرا رکودها منجر به بیکاری 

کارگران می  شوند. با توجه به سهم سرمایه اضافی، تقاضا برای کارگران باید بیش از حد معمول شود نه کمتر. 
2  Wage Goods

3  بزرگ  ترین درد این است که ارزش پول رایج به استاندارد طلا یا میزان پول رایج سایر کشورها گره خورده است، مانند منطقه یورو. هنری فارل و من ریاضت 

اقتصادی را با شکست استاندارد طلا در رکود بزرگ در منطقۀ یورو مقایسه کرده  ایم.
4  کینز نمی  گوید که ما باید بلندمدت را نادیده بگیریم. بلکه نکتۀ او این است که ما نمی  توانیم »کوتاه  مدت« را نادیده بگیریم که ممکن است سال  ها رکود و بحران 

باشد بر این مبنا که اقتصاد احتمالاً در بلندمدت به تعادل خواهد رسید.
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8.6 مبانی کلانِ خرد

در دوران اوج اقتصـاد کینـزی، بیشـتر توجهـات بـه مسـائل اقتصاد کلان بـود: بیکاری، تورم، رشـد 

اقتصـادی و تـراز پرداخت  هـای بین  المللـی. ایـن مـوارد مسـائل بزرگـی بودند کـه تعییـن می  کردند 

آیـا اقتصـاد به درسـتی عمـل می  کند یا نـه. مسـائل اقتصاد خـرد مانند تعییـن قیمت  هـا در بازارهای 

منفـرد توجهـات بسـیاری را بـه خـود جلـب کـرد، امـا بی شـک در حکم یـک دغدغـۀ کم اهمیت تر 

بـه آنها پرداخته شـد.

همان  گونـه کـه کینـز مشـاهده کـرد، بازارهـا می  تواننـد به درسـتی عمـل کنند اگـر دولت  ها اشـتغال 

کامـل و رشـد اقتصـادی را حفـظ کننـد. در دوره کینـزی، دوره معمـول اقتصـاد با تشـریح اقتصاد به 

عنـوان یـک کل و بنیـان اقتصـاد کلان چرخـۀ تجـاری آغـاز می  شـد. تنهـا پـس از ارائه این پیشـینه، 

دوره در شـرایطی کـه بـه طـور ضمنـی فـرض می  شـد در اشـتغال کامـل اسـت بـه سـمت عرضـه و 

تقاضـا می  رفـت.از دیـدگاه ایـن کتـاب، درس دوم پیـش از درس اول آموخته شـد.

هنگامـی کـه اقتصـاد کینـزی در دهـه 1970 از کانـون توجهات خارج شـد، ایـراد اصلی بـه آن این 

بـود کـه ایـن اقتصـاد فاقد پایـه و اسـاس در اقتصاد خـرد بـود. امید این بـود که مجموعۀ منسـجمی 

از تجزیـه و تحلیـل اقتصـادی بتوانـد توسـعه یابـد و بر تناقضـات میان اقتصـاد خـرد و اقتصاد کلان 

غلبـه کنـد. ایـن پـروژه، اثبـات یـک شکسـت فاجعه  بـار بـود. اقتصـاد کلان خردمحـور ثابـت کرد 

ناتـوان از پیش  بینـی بحـران مالـی جهانـی اسـت یـا عاجـز از ارائـه راهنمایـی سـودمند در راسـتای 

چگونگـی پاسـخ بـه بحـران اسـت. از نظـر منطقی، این شکسـت بایـد موجب ایجـاد تردیـد دربارۀ 

پایـه و اسـاس مـدل اقتصاد خـرد و پیامدهـای اقتصـاد کلان برگرفته از آن شـود.

بااین حـال، واکنـش اکثریـت اقتصاددانـان تـک  درس ایـن بـود که این مسـئله را »مشـکل شـخصی 
دیگـر« می  دانسـتند. 1

حتـی اگـر مشـکلات اقتصـاد کلان حل نشـدنی بـه نظـر برسـند، فـرض اقتصاددانـان خـرد بـر این 

اسـت کـه تجزیـه و تحلیل  هایشـان معتبر اسـت و تحـت تأثیر کلان قـرار نمی گیـرد. در نتیجه، حتی 

 نادرسـت باشـد، فقـط یک اقلیـت در اقتصـاد آن را انجـام می  دهنـد و اقتصاددانان 
ً
اگـر کلان کامـلا

خـرد مبـرا از اتهـام هسـتند. ایـن دفاع، دسـت کم در کلیّت آن، درسـت نیسـت.

مشـکل ایـن اسـت کـه اقتصـاد خرد تـک  درس بـه خودی خـود یـک نظریۀ کلان اسـت از ایـن نظر 

1  در مجموعه رادیویی راهنمای هیچهایکر به کهکشان که نخستین  بار در دهۀ 1970 پخش شد، شخصیت فورد پریفکت یک دستگاه رادیویی را توصیف می کند 

که بر اساس مشکل زمینه  ای یک فرد دیگر است:»سپ )SEP ( چیزی است که ما نمی  توانیم ببینیم یا مغز ما اجازه نمی  دهد آن را ببینیم زیرا ما فکر می  کنیم این 
مشکل شخص دیگری است.«

https://en.wikipedia.org/wiki/Somebody_else’s_problem.
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خـودش از یـک مـدل تعادل عمومـی اقتصاد گرفته می شـود. مـدل تعـادل عمومی اشـتغال کامل را 

مشـخص در نظـر گرفتـه و زنجیـره ای کلـی از نتایـج بنیادیـن از آن می گیـرد. در مقابل، اگـر اقتصاد 

بتوانـد سـطح بیـکاری بـالای پایـداری را نشـان دهـد، بایـد چیـزی بـه طور جـدی در اقتصـاد خرد 

تک  درس نادرسـت باشـد.

همان  طـور کـه در فصـل 2 دیدیـم، درس اول در یـک تعـادل عمومـی رقابتـی بـا اطلاعـات کامـل 

بـدون هیچگونـه آثـار جانبـی و مـواردی از این دسـت کاربـرد دارد و قابل اسـتفاده اسـت. در چنین 

بـدان  ایـن  آنهاسـت.  تولیـد  اجتماعـی  بازتاب  دهنـدۀ هزینـۀ فرصـت  قیمـت کالاهـا،  شـرایطی، 

معناسـت کـه بـه غیـر از بازتوزیـع موهبت هـای اولیـۀ حقـوق مالکیّـت، دولت  هـا نمی  تواننـد برای 

پیشـرفت تخصیـص رقابتـی بـازار از منابـع کاری انجـام دهنـد. 

هنگامـی کـه شـما داوطلبانه بیکار باشـید، همـۀ این آراء شکسـت می  خورند. تجربـۀ فکری معروف 

کینـز در دفـن یادداشـت  های پونـد در معدن زغال  سـنگ این نکتـه را یادآور شـد که هرگونـه مداخله 

از منظـر اسـتدلال اقتصـاد خـرد اسـتاندارد کامـلا بی  معنا و بیهـوده اسـت، هرچند ممکن اسـت به 

تقلیـل کسـادی کمـک کنـد و در نتیجه موجب بهتر شـدن جامعه شـود.

ایـن نکتـه را می  تـوان بـا جزئیـات بیشـتر دربـارۀ اقتصـاد کار، مالیـه، اقتصـاد عمومـی و سـازمان 

صنعتـی نیـز بـه کار بـرد. هیچ  یـک از نتایـج اسـتاندارد این شـاخه  های اقتصاد خـرد را نمی  تـوان در 

شـرایطی کـه بیـکاری انبـوه پایـدار وجـود دارد، معتبر دانسـت.

8.7. هازلیت و مغالطۀ شیشه  بر

بـا توجـه به درس دوم بهتر اسـت دوبـاره نگاهی به »مغالطۀ شیشـه  بر« باسـتیا که توسـط هازلیت در 

راسـتای انتقـاد از اقتصـاد کینـزی احیـا شـد بیندازیـم. در نقل  قولـی کـه در بخش 6.1 آمده اسـت، 

هازلیـت از ایـن ایده انتقاد می  کند که شیشـۀ شکسـته شـاید سـودمند باشـد زیـرا برای شیشـه  بر کار 

ایجـاد می  کنـد. او اشـاره می  کنـد کـه هزینـۀ فرصـت پول هزینه شـده بـرای تعمیـر و مرمـت پنجره 

 کت  وشـلوار جدیدی باشـد کـه صاحب مغـازه قصد خرید آن را داشـته اسـت.
ً
ممکـن اسـت مثـلا

ایـن اسـتدلال در ابتـدا قانع  کننده اسـت، امـا یک مشـکل کوچک وجـود دارد. در واکنـش جمعیت 

بـه طـور ضمنـی ایـن فـرض وجـود دارد کـه شیشـه  برها کـم  کار هسـتند. اگـر )همان  گونه کـه گاهی 

اتفـاق می  افتد( آنها کارهای بیشـتری نسـبت بـه آن  چه که در حـال حاضر دارنـد، در بهترین حالت، 

پنجـره اضافـه  ای وجـود نخواهد داشـت و سـفارش مغـازه  دار به سـادگی توسـط دیگران انجـام و در 

نهایـت کمـی دیرتـر پنجـره مرمت خواهد شـد. به همیـن ترتیب، دربارۀ نظـر هازلیت نسـبت به کار 
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بـرای خیـاط، بایـد منابـع غیرقابـل اسـتفاده  ای در صنعت خیاطی وجود داشـته باشـد، بـه نحوی که 

کت  وشـلوار مغـازه  دار نشـان  دهندۀ محصولـی اضافـه اسـت. اگـر این  طـور نیسـت، تقاضای بیشـتر 

از سـوی مغـازه  دار، قیمـت کت  وشـلوار را بـه صـورت نهایـی افزایش می  دهـد؛ فقط کافی اسـت که 

مشـتری دیگـر یک دسـت کت  وشـلوار کمتـر بخـرد. یعنی داسـتان حاکی از آن اسـت کـه اقتصاد با 

بیـکاری در طیـف وسـیعی از صنایـع در کسـادی به سـر می  برد.

بـا در نظـر گرفتـن ایـن واقعیت  هـا، می  تـوان داسـتان دیگـری تعریـف کـرد. تصـور کنیـد شیشـه  بر 

مدتـی بیـکار و لباس  هایـش نیـز کهنـه و فرسـوده شـده  اند. پـس از مرمـت یـک پنجـره، دسـتمزدی 

دریافـت کـرده و 50 دلار آن را بـرای خریـد یـک دسـت کت وشـلوار بـه خیـاط می  دهـد کـه او نیـز 

 بیـکار بـوده اسـت. خیـاط ممکـن اسـت 25 دلار از درآمـد خـود را صـرف خرید یـک جفت 
ً
قبـلا

کند. 1 کفـش 

در ایـن نسـخه از داسـتان، شیشـه  بر، خیاط و کفـاش همگی دسـتمزد گرفته  اند. محصـول اجتماعی 

توسـط یک دسـت کت وشـلوار جدیـد و یک جفـت کفش افزایـش یافته اسـت )به علاوه هـر مقدار 

اضافـی مرتبـط بـا جایگزینی یک شیشـه قدیمـی با یک شیشـه جدید(. 

اگـر شیشـه شکسـته نشـده بـود چـه؟ طبـق فرضیاتـی کـه تاکنـون مطـرح شـده اند، مغـازه  دار یـک 

دسـت کت  وشـلوار جدیـد بـه مبلـغ 50 دلار می  خرید، خیاط پـول ذخیـره می  کرد و شیشـه  بر بیکار 

می  مانـد. پـس بـرای مغـازه  دار بهتـر بود )پیش از شکسـتن شیشـه( زیـرا او کت  وشـلوار جدیـد را به 

شیشـه جدیـد ترجیـح مـی  داد. از سـوی دیگـر، بـرای شیشـه  بر وضعیت بدتـر بود زیـرا او نـه کاری 

داشـت و نـه کت  وشـلواری. بـرای کل جامعـه، اشـتغال افزایش یافته اسـت: اگر شیشـۀ جدیـد بهتر 

از قبلـی باشـد، خروجـی نیـز افزایش یافته اسـت.

این اسـتدلال در جدول  های 8.1 و 8.2 نشـان داده شـده اسـت. جدول 8.1 داسـتان روایت شـده 

توسـط باسـتیا و هازلیـت را بـا سـاده  تر کـردن این فـرض نشـان می  دهد که شیشـه و کت  وشـلوار هر 

یـک نیازمند یک روز کاری هسـتند.

چنانکـه می  بینیـم تنهـا چیـزی کـه تغییـر کـرد ایـن بـود کـه شیشـه  بر بـه جـای سـاختن یک شیشـه 

جدیـد، یـک شیشـۀ شکسـته را جایگزیـن کـرد. خیـاط مانند قبـل یک دسـت کت  وشـلوار دوخت، 

امـا بـه جـای مغـازه  دار فـرد دیگـری آن را خریـداری کـرد. با فـرض ضمنی اشـتغال کامـل، کل کار 

انجـام شـده تغییـری نکـرد. نتیجـۀ نهایی در داسـتان بـا این فـرض ایجاد شـده که هیـچ خروجی یا 

1 به طور کلی هزینه کفاش نیز افزایش یافته است، ولی ما دیگر در این  جا داستان او را ادامه نمی  دهیم. یک نسخۀ پیچیده  تر و اقعی  تر از این تحلیل که از مفهوم 

»افزاینده« کینزی استفاده می  کند در فصل 14 ارائه شده است.
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کار اضافـی دیگـری وجـود ندارد.

حـالا بیاییـد بـا این فـرض که تولیـد کفش یک نیـم روز زمان می  بـرد نگاهـی بیندازیم بـه زمانی که 

شیشـه  بر، خیـاط و کفاش بیـکار بوده  اند.

در جدول 8.2، محرک اولیۀ فعالیت، یک شیشـۀ شکسـته اسـت که یک چرخۀ ارزشـمند را ایجاد کرد 

و منجـر بـه تولید یک دسـت کت  وشـلوار جدید، یک جفت کفش و کار بیشـتر برای افراد داسـتان شـد. 

تکذیـب ظاهـری هازلیـت از مغالطـۀ شیشـه  بر با بررسـی دقیق  تر آن از بیـن می  رود. از سـوی دیگر، 

هازلیـت از زبانـی اسـتفاده می  کنـد کـه دلالـت بر وجـود بیـکاری دارد. از طـرف دیگـر، او به طور 

ضمنـی فـرض می  کند هزینه  هـای فرصت خصوصـی و اجتماعی برابرنـد. درس دوم بـه ما می  گوید 

اگـر اقتصاد در کسـادی باشـد، ایـن گزاره به طور کلی نادرسـت اسـت.

 شیشۀ نشکستهشیشۀ شکسته

شیشه  های جدید01

کت  وشلوارهای جدید11

روزهای کاری22
جدول 8.1. خروجی و اشتغال در داستان شیشه  بر در وضعیت اشتغال کامل.

شیشۀ نشکستهشیشۀ شکسته

شیشه  های جدید00

کت  وشلوارهای جدید10

کفش  های جدید10

روزهای کاری2,50
جدول 8.2. خروجی و اشتغال در داستان شیشه  بر در دوران رکود

ایـن بدان معنا نیسـت که شکسـتن شیشـه، حتـی در رکـود، خوب اسـت. همان  طور کـه در فصل 6 

دیدیـم، ویران  گـری به ندرت سـودمند اسـت. همـواره فعالیت  هـای پربارتری وجود دارنـد. در فصل 

14 بـه ایـن بحـث خواهیـم پرداخت که نقـش اصلی سیاسـت اقتصـاد کلان، اطمینـان و تضمین از 

دردسـترس بـودن منابـع اسـت؛ مهـم ایـن اسـت کـه مهـارت و تـلاش کارگـران در راسـتای تولید و 

بـدون در نظـر گرفتـن فراز و نشـیب  های چرخـۀ تجاری بـه کار رود.
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مطالعۀ بیشتر

کندراتیـو)2014( ترجمـه  ای از اثـر مهـم او بـر روی امـواج بلند اسـت. ون دوجیـن )2006( انواع 

نظریه  هـای »امواج بلند« را بررسـی می  کند. مشـاوران بسـیاری در بازار سـهام هسـتند کـه حاضرند 

بـا دریافـت هزینه توضیـح دهند چگونـه می  توان با اسـتفاده از الگوهـای چرخه  ای پـول درآورد، اما 

مـن پیشـنهاد می  کنم بـا آنها مشـورت نکنید.

 پس از ثروت ملل آدام اسـمیت 
ً
یـۀ عمومـی کینـز )1936( دربارۀ اشـتغال، بهره و پـول احتمالا نظر

مهم  تریـن اثـر در علـم اقتصاد اسـت. برخـی دیدگاه  هـای او در مطالـب اصلی اقتصـاد کلان کینزی 

گنجانـده شـده اسـت. هایـک )1966( کمتـر مورد تحسـین قرار گرفته اسـت امـا مـن آن را به دلیل 

کامـل بودنش سـتایش می  کنم.

مقاله  هـای برنانکـی )2004( دربـارۀ رکـود بزرگ بینشـی دربارۀ چگونگـی دیدگاه  هـای اقتصاددانان 

جدیـد کینـزی معاصـر نسـبت بـه رکود بـزرگ ارائـه می دهد و بـه توضیح واکنش سیاسـی بـه بحران 

مالـی جهانـی کمـک می  کنـد. مـن بـا هنـری فـارل دو مقالـه نوشـته  ام و نگاهـی بـه واکنش  هـای 

کینـزی و ضدکینـزی به بحـران مالی جهانـی و رکود کوچک تـر انداخته  ام.)فـارل و کویگین، 2011، 

2017( همچنیـن کتـاب قبلـی مـن اقتصـاد زامبـی: چگونـه ایده  های مرگبـار همچنـان در میان 

مـا قـدم می زننـد. نسـخۀ کاغـذی )کویگیـن، 2011( فصلی دربـارۀ ریاضـت اقتصـادی دارد. یک 

یخ  یاضت اقتصـادی: تار کتـاب مفیـد دیگـر دربـارۀ ایـن موضـوع متعلق به مـارک بلیـث اسـت؛ر

ایدۀ خطرنـاک )2012(. 

جـدول 8.1 از بانـک اطلاعاتـی اقتصـادی بانک مرکـزی )فدرال رزرو( اسـت کـه در بانک مرکزی 

 از 
ً
سـنت لوییـس نگهـداری می شـود. این داده  هـا در اصـل از دفتر آمـار کار گرفتـه شـده و احتمالا

سـایت زیر قابل دسـترس اسـت:

.https://fred.stlouisfed.org/series/EMRATIO

دفتـر ملـی پژوهش  هـای اقتصـادی )NBER( کمیتـۀ تاریخ  نگاری چرخـۀ تجاری یـک تاریخچه و 

تاریخ  شـمار از چرخـۀ تجـاری آمریـکا را دارد که بـه 1854 بازمی  گردد. 

.http://www.nber.org/cycles.html

آمار بیکاری در دوران رکود بزرگ از سایت زیر گرفته شده است:

.html.http://www.u-s-history.com/pages /h1528
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فصل 9
انحصار و شکست بازار

و  یح  تفر برای  حتی  را  یکدیگر  ندرت  به  مشغو ل اند،  مشابه  داد  وستد  یک  به  که  مردمی 

خوشگذرانی ملاقات می کنند، اما گفت وگوها منجر به دسیسه  ای علیه مردم و یا تمهیدی برای 

افزایش قیمت  ها می  شود.

- آدام اسمیت، ثروت ملل.

دویسـت سـال پس از تولد کارل مارکس و 50 سـال پس از آخرین خیزش انقلابی در سـال 1968، 

اصطـلاح »سـرمایه  داری انحصـاری 1« قدیمـی بـه نظـر می  رسـد کـه یـادگاری از شـور و اشـتیاق 

پیشـینیان و ایده  هـای منسـوخ اسـت. هرچنـد در واقعیت، مشـکل انحصـار و ارتباط آن با شکسـت 

بـازار هرگـز بیـش از ایـن مهـم و قابل  توجه نبوده اسـت.

»قـدرت  وسـیله  بـه  زیـادی  حـد  تـا  بـزرگ  شـرکت  های  بـازار  قـدرت  بیسـتم،  قـرن  در 

همسـنگ« 2اتحادیه  های کارگـری و دولت هـا خنثـی شـد. بـه محـض این  کـه اتحادیه  هـا کاهـش 

یافتنـد و دولت  هـا، دسـتورالعمل  های بازارهـای مالـی را دنبـال کردند، ایـن قدرت همسـنگ از بین 

بیشـتری شـد. اهمیـت  دارای  بـازار  نتیجـه، شکسـت  در  رفـت. 

1  Monopoly capitalism
2  Countervailing Power
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9.1. ایدۀ شکست بازار

ایـدۀ شکسـت بـازار بـه طـور مسـتقیم نشـأت گرفتـه از نظریـه تعـادل عمومـی اسـت کـه در فصل 

یـک تشـریح شـد. در شـرایط ایـده آل تعـادل عمومـی رقابتـی، قیمت  هـای بازار بـرای همـۀ کالاها 

و خدمـات بازتاب  دهنـدۀ هزینـۀ فرصـت آنهـا بـرای کل جامعـه هسـتند. امـا همـۀ بازارهـا رقابتـی 

نیسـتند. در بسـیاری از بخش  هـای اقتصـاد، شـرکت  های خصوصـی، قـدرت قابل  توجهـی بـر روی 

قیمت  هـا و دسـتمزدهایی دارنـد کـه می  پردازنـد.

پیش  تـر دیدیـم کـه فرایندهـای بازار ممکن اسـت به دلایـل اقتصاد کلان در رسـیدن بـه نتیجۀ تعادل 

عمومـی شکسـت بخورنـد. در زمان  هـای بحران و رکـود، کالاها فروخته نمی  شـوند، کارگـران بیکار 

می  شـوند و دارایی  هـای مالـی غیرقابـل ارزیابـی می شـوند. همچنیـن، مطلوب بـودن تعـادل در هـر 

بـازار خـاص وابسـته بـه تخصیـص حقـوق مالکیّتی اسـت کـه از آن نشـأت گرفتـه اسـت. انتخاب 

نظام  هـای حقـوق مالکیّـت و تخصیص  هـا، هزینه  هـای فرصـت در بازارهـا را تعییـن می  کنـد، امـا 

ایـن انتخـاب، خـودش تابع منطـق هزینـۀ فرصت اجتماعی اسـت.

امـا حتـی درتعـادل عمومی اشـتغال کامـل و با وجود تخصیص مشـخص حقـوق مالکیّـت، بازارها 

بـاز هـم ممکـن اسـت در ارائـۀ قیمت  هـای منعکس کننـدۀ هزینه  هـای فرصـت اجتماعی شکسـت 

بخورنـد. ایـن اتفـاق ممکـن اسـت بـه شـیوه  های مختلفـی روی دهـد؛ واقعیتـی کـه بـه توسـعۀ 

بـرای  از تـلاش  انجامیـده اسـت؛ کـه عبـارت اسـت  بـازار  گونه شناسـی های مختلـف شکسـت 

طبقه بنـدی مهم  تریـن مشـکلات احتمالی درخصـوص خروجی  های بـازار. 1 همچنیـن اقداماتی در 

راسـتای تقلیـل انـواع شکسـت ها به یک دلیل اساسـی انجام شـده اسـت؛ ماننـد فقدان یـک بازار و 

یـا تعریـف نامناسـب از حقـوق مالکیّت. هرچند ایـن امر در نگاه نخسـت جذاب به نظر می  رسـد، 

 
ً
امـا تـلاش بـرای گنجانـدن طیـف وسـیعی از پدیده  هـای مختلـف در یـک جعبـۀ تحلیلـی معمولا

یـادآور تخت پروکروسـتس 2 اسـت.

چارچوب  بنـدی مشـکل از نظـر قیمت  هـای بـازار و هزینه  های فرصـت اجتماعی، دو دسـتۀ رایج از 

شکسـت بـازار را نشـان می دهد. نخسـت، قیمت  های بـازار ممکن اسـت بازتاب  دهنـدۀ هزینه  های 

فرصتـی پیـش روی خریداران و فروشـندگان نباشـند. دوم، هزینه  های فرصت یک تراکنش مشـخص 

شـاید بـه طـور کامل یـا جزئی توسـط افرادی مشـخص شـوند کـه به طـور مسـتقیم درگیـر خرید و 

فروش نیسـتند.

1 یکی از نخستین و مفیدترین گونه  شناسی  ها توسط فرانسیس باتور در دهه 1950 توسعه یافت. باتور میان اثرات جانبی مالکیّت، اثرات جانبی فنّی و اثرات جانبی 

کالای عمومی تمایز قائل می شود.
2 Procrus tean bed
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بدیهـی اسـت شکسـت  های بـازار زمانی ایجاد می  شـوند کـه بازارهـا به طور کامـل رقابتی نباشـند. 

نمونـۀ کلاسـیک ایـن مـورد، انحصـار اسـت؛ جایـی کـه یـک شـرکت، تنهـا تأمین  کننده یـک کالا 

اسـت. چنیـن شـرکتی می  توانـد قیمت  هـا را بالاتـر از هزینه هـای فرصـت تعییـن کنـد و در نتیجـه 

سـود بیشـتری بـه دسـت آورد. انحصار یک مـورد حداکثری و شـدید از دسـته بزرگی اسـت که آن را 

بـازار« می  نامند. »نقایـص 

ماننـد بسـیاری از اصطلاحـات دیگـر در علـم اقتصـاد، مفهوم نقایـص بازار نیـز بسـیار گمراه  کننده 

اسـت بـه ایـن معنـا کـه بازارهـا اگرچه کامـل نیسـتند، دسـت کم همین   کـه به انـدازه کافی بـه کامل 

بودن نزدیک باشـند، یک معیار مناسـب اسـت. در واقعیـت، بازارهای رقابتی فرض شـده در اقتصاد 

تـک  درس، فقـط مسـئول بخـش کوچکـی از فعالیت  های اقتصـادی هسـتند. 1در این فصـل، نگاهی 

بـه پیامدهـای انـواع انحصار می کنیـم و پرونـده  ای دربـارۀ چانه  زنی میـان طرفین خواهیم داشـت.

9.2. اقتصاد اندازه

ایـن تفکـر کـه هزینۀ فرصـت با افزایـش حجم تولیـد کاهش می  یابـد به نقطه شـروع اقتصـاد مدرن 

یعنـی ثـروت ملـل آدام اسـمیت بازمی  گـردد. اسـمیت بـاور داشـت که بـا تقسـیم فرایندهـای تولید 

بـه بخش  هـای کوچک  تـر، میـزان تولیـد بـا گروه هـای کارگـر مشـخص که هـر یـک متخصص یک 

عملیـات هسـتند می  توانـد بـه طـور قابل  توجهـی افزایش یابـد. نمونـۀ کلاسـیک او، کارخانـۀ تولید 

 به 18 عملیات مجزا تقسـیم می شـد. 
ً
 سـاده تولید سـنجاق تقریبا

ً
سـنجاق بود که در آن فرایند نسـبتا

بـا اسـتفاده از ایـن تقسـیم کار، ده کارگـر می  توانسـتند 48000 سـنجاق در روز تولیـد کننـد. طبـق 

بـرآورد اسـمیت همـان ده کارگـر با کار کـردن جداگانه نمی  توانسـتند بیـش از 200 سـنجاق در روز 

تولیـد کنند.

سـایر اقتصادهـای عملیاتـی بـزرگ مقیـاس نشـأت گرفتـه از ویژگی  هـای فیزیکـی فنّاوری هسـتند. 

، هزینـۀ دیـگ بخـار کـه عنصـر اصلـی فنّـاوری بخار محسـوب می شـود وابسـته به مسـاحت 
ً
مثـلا

سـطح اسـت، درحالـی کـه ظرفیت بسـتگی به حجم آن دارد. با حسـاب سرانگشـتی می  تـوان گفت 

دوبرابـر کـردن حجـم یـک کـره نیازمنـد افزایش 60 درصدی مسـاحت سـطح اسـت. ایـن واقعیت 

فیزیکی )قانون مکعب مربع( اسـاس و بنیان قاعدۀ سرانگشـتی اسـت که مهندسـان آن را در تخمین 

صرفه هـای اقتصـادی ناشـی از مقیـاس در بسـیاری از حوزه های مختلـف کاربردی می  داننـد. بنا بر 

»قانـون قـدرت شـش نقطه« 2 تغییـر اندازه یک قطعـه از تجهیزات، هزینۀ سـرمایه را بـه 0.6 قدرت 
1  بخش 15,6 دربارۀ یک مداد را ببینید.

2  Point Six Power Rule
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نسـبت ظرفیـت تغییـر می  دهد.

قانـون 0.6 بـرای صرفه های اقتصادی ناشـی از مقیاس در جدول 9.1 نشـان داده شـده اسـت که از 

داده  هـای فـراوری گیاهان نیشـکر- شـکر به دسـت آمـده اسـت. همان  گونه کـه ظرفیت گیاه توسـط 

یـک ضریـب 8، از 1350 تـن در روز بـه 10000 تـن در روز افزایـش یافته اسـت، هزینـۀ کلی فقط 

بـا ضریـب 3.5 افزایـش داشـته اسـت. در نتیجـه، میانگیـن هزینه بـه ازای هـر تن، بیـش از نصف 

اسـت. یافته  کاهش 

صرفه  جویـی در هزینـه همـراه بـا افزایش حجـم خروجـی »صرفه های اقتصـادی ناشـی از مقیاس« 

نامیـده می  شـود. روش دیگـری کـه شـرکت  های بـزرگ می  تواننـد هزینه  هـای واحـد تولیـد خـود را 

کاهـش دهنـد، بسـط هزینه  هـای ثابـت در میـان طیـف وسـیعی از تولیـدات اسـت. صرفه  جویـی 

و پس  انـداز بـه ایـن شـیوه »اقتصـاد دامنـه« نامیـده می  شـود. مزایـای ترکیبـی صرفه هـای اقتصـادی 

ناشـی از مقیـاس و اقتصـاد دامنـه را »اقتصـاد انـدازه« می نامند.

جدول 9.1. نمونۀ توصیفی از صرفه های اقتصادی ناشی از مقیاس

ظرفیت*هزینه نهایی**هزینه میانگین***

80011250
5401,42500
40025000
3602,77500
3503,510000

* تن خردشده در هر روز  ** میلیون دلار  *** دلار در هر تن خردشده

یـک نمونـۀ کلاسـیک از اقتصـاد دامنه، شـرکت  های هواپیمایی هسـتند. ممکن اسـت که یک شـرکت 

هواپیمایـی تنهـا یک محصـول ارائه دهـد؛ پروازهای مرتبط با دو شـهر. عملکرد این سـرویس نیازمند 

هواپیمـا و خدمه اسـت و هزینۀ فرصت پرواز مسـیر، این اسـت کـه این هواپیماهـا و خدمه  ها در جای 

دیگـری بـه کار گرفتـه نشـوند. اگر هزینه  ها فقـط این موارد باشـند و هواپیماها و خدمه  ها در این مسـیر 

 مشـغول به کار باشـند، در این صـورت اقتصاد دامنه وجود نخواهد داشـت.
ً
کامـلا

بـا این  حـال، یـک شـرکت هواپیمایـی نیازمنـد سیسـتم فـروش و رزرو بلیـط نیـز هسـت کـه زمانی 

کـه ایجـاد شـد چه بسـا بـرای پشـتیبانی از مسـیرهای چندگانـه و خدمات  رسـانی میان چندین شـهر 
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اسـتفاده شـود. بـرای هزینه  هـای ثابـت ماننـد ایـن مورد، بیشـتر هزینـۀ فرصـت مربوط بـه هنگامی 

اسـت کـه سیسـتم ایجـاد می  شـود. هزینـۀ اضافـی پشـتیبانی از مسـیرهای چندگانه اندک اسـت.

بـه همیـن ترتیـب، یـک شـرکت هواپیمایـی بایـد امکانـات حمل  ونقـل و مدیریـت چمدان  هـا را در 

هـر خـط هوایـی کـه آن  جـا فعالیـت دارد، ایجـاد کنـد. صرفه هـای اقتصـادی ناشـی از مقیـاس در 

مدیریـت چمـدان هنگامـی کـه پروازها از یـک فرودگاه بـه مقاصد بسـیاری پرواز می  کننـد، موجب 

شـکل  گیری اقتصـاد دامنـه می  شـود. این امـر منجر به توسـعه شـبکه  های »قطب و اقمار« می  شـود، 

ماننـد شـبکه  های دلتـا 1 در آتلانتایا فدکـس 2 در ممفیس.همچنیـن، هزینۀ فرصت مسـیرهای اضافی 

پـرواز کمتـر از هزینـۀ فرصـت سـرویس  های موجود در نخسـتین مکان اسـت.

ارائـه  را  بـازار  سـاختار  از  مختلفـی  نمونه  هـای  هواپیمایـی،  صنعـت  تعامـلات،  ایـن  نتیجـۀ  در 

می  دهنـد. مسـیرهای کـم رفت  وآمـد اغلب توسـط یک شـرکت سـرویس  دهی می  شـوند کـه قیمت 

 بـه ایـن دلیـل کـه ممکـن اسـت شـرکت  های هواپیمایـی دیگـری نیـز تصمیم بـه ورود 
ً
آنهـا عمدتـا

بگیرنـد، محـدود شـده اسـت. بسـیاری از بازارها توسـط دو یا سـه خط سـرویس  دهی می  شـوند که 

تمایـل دارنـد قیمت  هایشـان را بـا افزایـش هزینـۀ فرصـت، افزایـش دهند. مسـافران میان شـهرهای 

بـزرگ، انتخاب هـای بیشـتری بـا قیمت  هـای نزدیک تـر بـه هزینـۀ فرصـت دارنـد. 

 در نزدیکـی یکدیگـر قـرار دارنـد 
ً
هنگامـی کـه چنـد شـرکت در یـک صنعـت مشـخص کـه تقریبـا

ایجـاد می  شـوند، مزایـای دیگـری نیـز دارد. ایـن شـرکت  ها می  تواننـد دانـش فنّـی را یـا بـا توافـق و 

یـا توسـط کارگرانـی کـه میـان شـرکت  ها جابه  جـا می  شـوند بـه اشـتراک بگذارند. هـر انـدازه تعداد 

شـرکت  ها در یـک موقعیـت جغرافیایـی متمرکزتـر باشـد، تأمین  کننـدگان و کارگـران ماهـر بیشـتری 

بـه دنبـال موقعیـت در آن مـکان هسـتند، بنابرایـن کل صنعت سـود می  بـرد. شـبکه  های حمل  ونقل 

و زنجیره  هـای تأمیـن نیـز بـه همیـن ترتیـب بـه همـه شـرکت  های یـک صنعـت سـود می  رسـانند. 

گاهـی، ایـن مزایـا »صرفه هـای اقتصادی ناشـی از مقیـاس بیرونـی« نامیده می  شـوند کـه در مقابل 

ـق می  شـوند کـه یـک 
ّ

»صرفه هـای اقتصـادی ناشـی از مقیـاس درونـی« قـرار دارد و هنگامـی محق
شـرکت خصوصـی، خروجـی خـود را افزایـش دهد. 3

در برخـی مـوارد، موقعیـت جغرافیایـی آن  چنـان مهـم اسـت کـه یـک مجـاورت فیزیکـی بـه منزله 

وجهـی از گفتـار بـرای صنعتی که در آن موقعیت واقع شـده اسـت، نقـش ایفا می  کنـد. 4 »هالیوود« 

1  Delta
2  FedEx

3  همان  گونه که در بخش 5,10 بحث شد، این تمایز منجر به ایجاد »اثرات جانبی« می  شود.
4  یا به عبارتی دقیق  تر »هم  دریافت« یا »ظرفی برای محموله«.



اقتصاد در دو درس

168

اشـاره بـه صنعـت فیلـم دارد، »وال اسـتریت« بـه بازارهـای مالـی و »سـیلیکون ولـی« 1 بـه مرکـز 

فنّاوری. اطلاعـات 

بـه نظـر می  رسـد، از آن  جـا که همـۀ شـرکت  ها در یـک صنعـت از اقتصاد همسـایگی )مجـاورت( 

هـم سـود می  برند و هـم در آن مشـارکت دارند، این اثـرات از بیـن می  روند و قیمت  ها بـا هزینه  های 

فرصـت برابـر می  شـوند. امـا این امر همیشـگی نیسـت. بـا هر شـرکت بر اسـاس مزایایی کـه تولید 

می  کنـد بـه گونـه  ای رفتـار می  شـود کـه دیگـران آن را بـه عنـوان بخشـی از فنّـاوری تولیـد می بینند، 

امـا در عیـن حـال آن را مشـارکت خـود در صنعـت در حکم بخشـی از هزینـۀ فرصت نیـز می  دانند 

کـه هیـچ مزیتـی برایشـان نـدارد. از آن  جـا کـه شـرکت  ها توجهـی بـه صرفه هـای اقتصـادی ناشـی 

از مقیـاس بیرونـی کـه تولیـد می  کننـد ندارنـد، صنایعـی کـه چنیـن اقتصادهایـی در آنهـا مهم انـد، 

 در یـک تعـادل رقابتـی، کوچک  تـر از آن  چـه کـه بایـد می  شـوند، بـه ویـژه اگـر قیمت  ها با 
ً
احتمـالا

هزینه  هـای فرصـت اجتماعـی برابر باشـند.

علاوه  برایـن، حتـی اگـر همسـایگی شـرکت  ها بـا تمایـل بـه بهره بـرداری از اقتصـاد انـدازه تشـویق 

می  شـود،اما در عیـن حـال فرصت های تبانـی و زدوبند و دسیسـه را نیز افزایش می  دهـد، همان  گونه 

کـه آدام اسـمیت در نقل  قـول ابتـدای فصل آن را یادآور شـده اسـت. 

اقتصـاد انـدازه از هـر کجـا کـه سرچشـمه بگیـرد، بـرای اقتصـاد تـک  درس مشـکل ایجـاد می  کند. 

هنگامـی کـه اقتصـاد انـدازه ارائه می  شـود، هزینـۀ فرصت خروجی بیشـتر کمتـر از میانگیـن هزینه 

میـزان کل تولیـد اسـت. اگـر قیمت  هـا بـه انـدازه کافـی و بـرای پوشـش میانگیـن هزینـه تولیـد بالا 

بـرود، آنهـا بیشـتر از هزینـۀ فرصـت تولید بیشـتر خواهند شـد.

در بیشـتر مـوارد، شـرکت  های حاضـر در بازارهایـی بـا اقتصـاد انـدازه قابل  توجـه کـه قـدرت بـازار 

کافـی بـرای تعییـن قیمت هـا، بالاتـر از میانگیـن هزینـه را دارنـد، سـود بیشـتری کسـب می  کننـد و 

شـکاف میـان قیمت  هـا و هزینـۀ فرصـت را افزایـش می  دهنـد. مـورد افراطـی دیگـر انحصار اسـت 

کـه بـه آن می پردازیـم.

9.3. انحصار

اصطـلاح »انحصـار« بـه معنای »یک فروشـنده« )از یونانی( اسـت. انحصار زمانی ایجاد می شـود 

کـه تنهـا یک فروشـنده یـک کالا و خدمـات خـاص را ارائـه دهد. 2قیمت هـای انحصـاری نمونه ای 

1  Silicon Valley
2 این اصطلاح اغلب به طور گسترده برای پوشش موقعیت  هایی استفاده می شود که فقط تعداد اندکی ارائه  دهنده وجود دارند )اانحصار چندجانبه که در فصل 9,4 

مورد بحث قرار گرفت( یا تنها یک خریدار وجود دارد )تک  خریدار که در بخش 9,5 بررسی شد(
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از درس دوم  هسـتند. انحصارگـران قـدرت تعییـن قیمـت را دارند و همیشـه قیمت را بالاتـر از هزینۀ 

فرصـت کالا و خدماتـی کـه می فروشـند تعییـن و بدین ترتیب سـود بیشـتری کسـب می کنند.

به رغـم قـدرت بـازار، انحصارگـران مانند همـۀ تولیدکننـدگان، تابع منطـق هزینۀ فرصت هسـتند. از 

آنجـا کـه قیمـت دریافتـی آنهـا بیـش از هزینـۀ فرصـت تولید اسـت، آنهـا تمایل بـه تولیـد و فروش 

بیشـتر دارند.

بااین حال،انحصارگـر بـرای فـروش محصـول بیشـتر بایـد قیمـت پایین تـری تعییـن کند.ایـن قیمت 

شـامل هزینـۀ فرصت بیشـتر بـرای هزینه تولید اسـت؛ هزینـۀ فرصت اصـل بـرای مصرف  کنندگانی 

کـه تمایـل بـه پرداخت بیشـتر دارند، بالاتر اسـت. یـک انحصارگـر اگر قیمتـی که دریافـت می  کند 

بیشـتر از دو جـز هزینـۀ فرصـت یعنـی هزینه نهایـی تولید و سـودی که بـا قیمت  های پایین  تـر از آن 

چشم  پوشـی شـده، باشـد، محصول بیشـتری تولیـد می  کند و می  فروشـد. در نتیجه، یـک انحصارگر 

قیمـت را بالاتـر از یـک شـرکت در بـازار، جایـی کـه قیمتهـا بـا رقابـت مشـخص می  شـوند، تعیین 

می  کنـد.

از آنجـا کـه انحصارگـر همیشـه می  توانـد قیمـت بـازار رقابتـی را افزایش دهد، روشـن اسـت که در 

انحصار سـود بیشـتر اسـت. اما بـرای مصرف  کننـدگان وضعیت بدتر اسـت؛ چـه آنهایی کـه تمایل 

بـه پرداخـت هزینـۀ بیشـتر دارنـد و چـه آنهایـی کـه کالاهـا و خدمـات را بـه قیمـت هزینـۀ فرصت 

می  خرنـد و تمایلـی بـه پرداخـت قیمـت بالاتر متناسـب بـا خواسـت انحصارگـر ندارند.

اولیـن نـوع ضـرر، انتقال ثـروت از مصرف  کنندگان بـه انحصارگر اسـت، اما دومین ضرر این اسـت 

کـه در ایـن فراینـد هیچ  کـس سـود نمی  بـرد. بنابرایـن، در مجمـوع ضـرر مصرف  کننـدگان بیشـتر از 

است. انحصارگر  سـود 

از دسـت دادن سـود حاصـل از فـروش، هنـگام پایین بـودن قیمت  هـا، یـک هزینـۀ فرصـت بـرای 

انحصارگـر در زمـان افزایـش تولید اسـت. با این  حال، از آن  جـا که این ضرر با سـود مصرف  کنندگان 

مطابقـت دارد، هزینـۀ فرصـت برای کل جامعه نیسـت. از ایـن رو، انحصار یک نمونـه از درس دوم 

اسـت: حتـی هنگامـی کـه قیمت  هـای بـازار ارائه  دهنـدۀ هزینه  هـای فرصـت بـرای تولیدکننـدگان و 

مصرف  کنندگان انـد، چه بسـا بازتاب  دهنـدۀ هزینه  هـای فرصـت بـرای کل جامعـه نباشـند.

9.3.1. انحصار طبیعی

اگـر تولیـد بـا اقتصـاد مقیـاس مشـخص شـود، شـرکت  های بـزرگ قیمت  هـای پایین  تری نسـبت به 

رقبـای کوچـک خـود دارنـد و می  خواهنـد آنهـا را از از دور رقابت خـارج کنند. اگر ایـن روند انجام 
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شـود، فقـط یـک شـرکت بـر کل صنعـت مسـلط خواهـد شـد کـه بـه ایـن امـر »انحصـار طبیعی« 

می  گوینـد. بـه طور رسـمی  تر، یک بـازار، انحصار طبیعی اسـت اگـر هزینۀ فرصت تأمیـن تقاضای 

بـازار پایین  تـر باشـد آن وقـت که کل بازار توسـط یک شـرکت سـرویس  دهی می  شـود تـا اینکه چند 

شـرکت با یکدیگر رقابت داشـته باشـند.

ایـن حقیقـت کـه انحصار برخاسـته از رقابت طبیعی در بازار اسـت به معنای آن نیسـت کـه این امر 

از نظـر اجتماعـی سـودمند اسـت. مهم  تـر اینکـه قیمت  هایی که توسـط انحصـار تعیین می  شـوند با 

هزینـۀ فرصـت )نهایی( تولیـد مطابقت ندارنـد. تنها برای پوشـش هزینه  های فرصت سـرویس  دهی 

بـه بـازار، انحصارگـر باید قیمتـی را تعیین کنـد که دسـت کم برابر با میانگیـن هزینه تولید باشـد. در 

یـک انحصـار طبیعـی، این میانگین هزینـه باید بالاتـر از هزینۀ نهایـی تولید اضافی باشـد که هزینۀ 

فرصت سـرویس  دهی به یک مشـتری اضافی اسـت.

در نبـود قوانیـن و تنظیمـات بیرونـی، یـک انحصارگـر نمی  توانـد هزینه  هـای فرصت سـرویس  دهی 

بـه بـازار را پوشـش دهـد، بلکـه بـه دنبـال حداکثـر کـردن سـود خـود اسـت. قیمت  هـای پایین  تـر 

بـرای رسـیدن بـه مشـتریان بیشـتر دربردارنـدۀ کاهـش درآمـد از مشـتریان فعلی اسـت. مگـر اینکه 

انحصارگـر بتوانـد بـا موفقیـت میـان مشـتریان، تمایـز قائـل شـود کـه در ایـن صـورت بـا بـالا نگه 

داشـتن قیمت  هـا سـود بیشـتری کسـب خواهـد کرد.

بیشـتر تحلیل  هـای اقتصـادی دربـارۀ انحصـار بـر جایـی کـه انحصار شـکل گرفتـه اسـت و در نظر 

گرفتـن شـیوه  ای که شـرکت انحصـاری بـا آن قیمت  ها را تعییـن می  کند تا به سـود حداکثری برسـد، 

 بـه همیـن دلیـل کـه انحصارهـا سـودآورند، ارزش صَـرف پـول و 
ً
تمرکـز دارنـد. بااین  حـال، دقیقـا

تـلاش را دارنـد تـا کنتـرل انحصـاری بـر یـک بـازار را تضمیـن نماینـد. در مـورد انحصـار طبیعی، 

بهتریـن شـیوه برای رسـیدن به این هدف، رشـد سـریع  تر از رقبا اسـت؛ بدیـن ترتیب، اقتصـاد اندازه 

تضمیـن می  شـود. ایـن امـر می  توانـد یک اسـتراتژی سـودمند برای پیروز شـدن یک شـرکت باشـد، 

حتـی اگـر در کوتـاه مدت ضـرر کند.

اسـتراتژی ایجـاد ضـرر برای حصـول اطمینان از تسـلط بر بـازار موفقیت چشـمگیری بـرای آمازون 

کـه بزرگتریـن خرده  فروشـی آنلایـن بود، بـه ارمغان آورد. شـرکت  هایی ماننـد گـوگل و توییتر و فیس 

بـوک نیـز بعدهـا ایـن اسـتراتژی را در پیـش گرفتند و بـا امیـد تضمین به کاربـران کافی بـرای فروش 

تبلیغـات در آینـده، خدمـات و تبلیغات خـود را به صورت رایـگان در اختیار کاربران قـرار دادند. 1در 

مقابـل ایـن موفقیت  هـا، شـرکت  های نوپـای دیگری بـه ویـژه در دوران رونـق اقتصـادی دهۀ 1990 

1 همراه کردن خدمات »رایگان« با تبلیغات در بخش 4,5 مورد بررسی قرار گرفت.
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راه انـدازی شـدند کـه ضررهـای اولیه  شـان بـزرگ و بزرگ  تـر و در نهایـت ایـن زیان  هـا منجـر بـه 

ورشکسـتگی و انحلال آنها شـد. 

سـاده  ترین راه بـرای رسـیدن بـه رشـد سـریع، تعییـن قیمت  هایـی زیـر هزینـۀ فرصـت تولید اسـت. 

ایـن مرحلـه از تـلاش بـرای سـهم بـازار در کوتاه  مدت بـرای مصرف  کننـدگان خوب اسـت، هرچند 

شـرکتی کـه در تضمیـن انحصـار طبیعـی موفق اسـت ضرر و زیـان خود را جبـران می  کنـد. هرچند 

از دیـدگاه اجتماعـی، قیمت  هـای پایین تـر از هزینـه تولید بـه همان اندازه کـه نمونـه  ای از درس دوم  

هسـتند، قیمت  هـای بالایـی نیز محسـوب می شـوند. به هرحـال، منابع قابل دسـترس بـرای جامعه، 

در راسـتای کسـب بیشـترین مزایای ممکن مورد اسـتفاده قـرار نمی  گیرنـد. روش  های دیگـر افزایش 

سـهم بـازار ماننـد تکثیـر غیرضـروری زیرسـاخت  ها نیـز حتـی بـه شـکلی بدتـر موجـب هدررفت 

می  شـوند. منابع 

انحصـار طبیعـی نمونـۀ قدرتمنـدی از درس دوم اسـت. در وضعیـت انحصار طبیعـی، قیمت  هایی 

کـه ناشـی از خـروج بازارهـا بـه سـوی خودشـان هسـتند، هزینه  هـای فرصتـی کـه جامعـه بـا آنهـا 

مواجـه اسـت را منعکـس نمی کننـد. برخـی از واکنش  هـای سیاسـی بـه ایـن مشـکل در فصـل 15 

بررسـی خواهند شـد.

9.3.2. انحصار غیرطبیعی

انحصارهـای »غیرطبیعـی« شـاید بـه این دلیل بـه وجود بیاینـد که یک شـرکت رقبا را بـا کنترل یک 

ورودی مهـم و یگانـه در فراینـد تولیـد از میـدان بـه در کـرده باشـد. نمونـه کلاسـیک آن هـم عبارت 

اسـت از تراسـت نفتی اسـتاندارد 1 تحت سـلطه جان دی.راکفلر 2. نفت اسـتاندارد در کلیولند 3 آغاز 

بـه کار کـرد و همـه رقبای خود را از کسـب  وکار انداخـت. تا زمانی کـه در سـال 1911، دادگاه عالی 

بنـا به قانون ضدتراسـت شـرمن 4  1890، دسـتور بـه انحلال آن داد، نفت اسـتاندارد بیـن 85 تا 90 

درصـد بازارهـای نفت آمریـکا را در اختیار خود داشـت.

انحصارهـا ایجـاد می شـوند زیـرا نخسـتین شـرکتی کـه وارد بـازار می  شـود، موانعـی را بـرای رقبای 

، انحصارهـا می  تواننـد قراردادهـای بلندمدت انحصـاری با مشـتریان و 
ً
خـود ایجـاد می  کنـد. مثـلا

تأمین  کننـدگان امضـا کننـد. نفـت اسـتاندارد از ایـن تکنیـک بـرای لوله کشـی و خط  آهـن اسـتفاده 

می  کـرد و بدیـن ترتیـب شـرایط بسـیار مطلوب  تـری از آن  چـه کـه رقبـای بالقـوّه می  توانسـتند ایجاد 

1  Standard Oil Trus t
2  John D. Rockefeller
3  Cleveland
4  Sherman Antitrus t Act
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کننـد را فراهـم و تضمیـن می  کـرد.

از طرفـی، آنهـا می  تواننـد متقاضیـان را با یک جنگ قیمـت تهدید کنند و همین امر موجب می  شـود 

متقاضیـان سـرمایه گذاری خـود را از دسـت بدهنـد، عملـی کـه آن را »قیمت  گـذاری غارت  گرانه 1« 

می  نامنـد. گسـترش نظریـه بـازی ابزارهایی بـرای تحلیل قیمت  گـذاری غارت  گرانـه فراهم کرد.

اتهامـات قیمت  گـذاری غارت  گرانـه نقـش مهمـی در مـورد نفـت اسـتاندارد ایفـا کـرد. در نیمه دوم 

قـرن، اقتصاددانـان تـک  درس بـا همراهـی مکتب شـیکاگو یـک ضدحمله محکـم و بسـیار موفق را 

ترتیـب دادنـد، بـا بیان ایـن اسـتدلال که هیـچ مدرک مسـتدلی مبنـی بـر قیمت  گـذاری غارت  گرانه 

از جانـب نفـت اسـتاندارد وجـود ندارد. 2پژوهش  هـای جدیدتـر، تاریخچـۀ ایـن مـورد را دقیق  تـر 

بررسـی کرده  انـد و شـواهد بیشـتری از قیمت  گـذاری غارت  گرانـه بـه دسـت آورده انـد. بـا این  حـال 

تأثیـر مکتـب شـیکاگو همـراه بـا افزایش قدرت سیاسـی کسـب  وکار بـزرگ در عقب   راندن سیاسـت 

ضدانحصـار کمـک کرده اسـت. 

 بـه مخترعین 
ً
دولت  هـا نیـز حقـوق انحصـاری قانونـی را به دلایـل خوب یا بـد ایجاد می  کننـد. مثلا

حـق اختـراع داده می  شـود تا بـرای مدت محـدودی، حقـوق انحصاری خریـد هر محصولـی که از 

اختـراع آنهـا اسـتفاده می  کند را داشـته باشـند. به همیـن ترتیب، نویسـندگان برای آثـار خویش حق 

 بـه عنوان دارایی یک شـرکت 
ً
چـاپ )کپی  رایـت( می  گیرنـد. اگـر حق چاپ ارزشـمند باشـد معمولا

شـناخته و تعیین می  شـود. 

 ،
ً
در اواخـر سـدۀ بیسـتم، دامنـه و مـدت ایـن حقـوق مالکیّـت معنوی بسـیار گسـترش یافـت. مثلا

اصـلاح حـق چـاپ کـه ابتدا 7 سـال بـود، اکنون به 70 سـال پـس از پایـان عمـر نویسـنده افزایش 

اسـت. یافته 

 اگـر انحصارهـای غیرطبیعـی محدودیت زمانی مشـخصی نداشـته نباشـند، تا ابد باقـی نمی  مانند. 

 در 
ً
اگـر دولت  هـا اقدامـی بـرای از بیـن بـردن آنها انجـام ندهنـد، تغییرات در شـرایط بـازار معمـولا

بلندمـدت ایـن کار را انجـام می  دهـد. جملـۀ قصـار کینـز »در بلندمـدت همـۀ مـا می  میریـم« در 

این  جـا نیز ماننـد اقتصـاد کلان کاربـرد دارد. 

بـازار کامپیوتـر نیـز یـک نمونـه را ارائـه می  دهد. مجموعـه  ای از شـرکت  ها بر بازار مسـلط شـدند و در 

نهایـت از بیـن رفتنـد. آی بی ام 3بـرای دهه  هـا بـازار را در اختیـار داشـت و بـا موفقیـت تولید خـود را از 

کامپیوترهـای بـزرگ به سـمت پی  سـی 4تغییر داد. آی بی ام سـلطه خود را از دسـت داد، نه بـه دلیل یک 

1  Predatory Pricing
2  نام  گذاری مکتب شیکاگو به این دلیل است که چهره  های پیش روی آن اقتصاددانان دانشگاه شیکاگو بودند؛ از جمله گری بکر، میلتون فریدمن و جرج استیگلر.
3  IBM
4  PC
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تولیدکننـده رقیـب بلکه بـه دلیل تغییر منبع قدرت انحصار که به سـمت سیسـتم عامـل ام اس داس 1که 

در اختیـار مایکروسـافت 2 بود، رفت. مهندسـی معکوس هوشـمندانه به شـرکت  های رقیـب اجازه داد 

 مانند پی سـی  های 
ً
تـا »کامپیوترهایـی مشـابه« با آی بـی ام تولید کنند کـه برنامه  هـای ام اس داس را دقیقا

آی بـی ام اجـرا کنـد، اما قانـون کپی  رایت مانـع رونوشـت  برداری از ام اس داس می  شـد.

ظهـور موبایـل بـاز هـم مدل غالـب را تغییـر داد. اپـل که هم دسـتگاه فیزیکـی و هم سیسـتم عامل 

را در یـک بسـتۀ جـذاب عرضـه کـرد بـه منزلـۀ یـک تأمین  کنندۀ غالـب ظاهر شـد. در همیـن حال، 

اینترنـت کـه در اصـل بـه وسـیله یـک بخـش دانشـگاه غیرانتفاعـی ایجاد شـد و بـا بودجـۀ عمومی 

سـازمان پروژه  هـای پژوهشـی پیشـرفتۀ دفاعی 3 تأمین مالی می  شـد، پایـه و بنیان یک شـرکت جدید 

مسـلط یعنـی گوگل شـد. مشـخص شـد کلیـد اصلی بـرای کنترل ایـن بـازار، عملکرد جسـت  وجو 
اسـت و ایـن بـازار به سـرعت تحـت کنترل گـوگل قـرار گرفت. 4

هیچ  یـک از ایـن شـرکت  ها بـرای همیشـه مسـلط و غالـب باقـی نمانده  انـد. بنابرایـن، در بلندمدت 

قـدرت هـر انحصار مشـخصی از بین مـی  رود. اما تاریخچـۀ فنّـاوری اطلاعات با وقفه  هـای کوتاه، 

از جملـه مـواردی بـوده اسـت کـه در آن بازارها تحت سـلطۀ یک شـرکت واحد و دارای قـدرت زیاد 

روی قیمت    گـذاری هسـتند. تنهـا میـان قیمت  هـا و هزینه  هـای فرصت رابطۀ پرتنشـی وجـود دارد.

به طور خاص، سـود این شـرکت  ها در حداقل خود وابسـته به توانایی آنها در کسـب و نگهداری سـود 

انحصـار در حکـم یـک ارزش اجتماعـی برای محصولاتشـان اسـت. در چنین شـرایطی، غیرمحتمل 

اسـت کـه بازارهای سـرمایه بـا افزایش دقیـق در ارزیابی سـود، چیزی بـه ارزش  های جامعـه بیفزایند. 

در سـال 2016، طبـق آن  چه در مجله بیزنس اینسـایدر 5 منتشـر شـده اسـت، شـش تـا از باارزش  ترین 

شـرکت  ها عبارت انـد از اپل، اکسـون 6، آلفابت )گـوگل(، مایکروسـافت، آمازون و فیس  بـوک که همۀ 

ایـن شـرکت  ها کم  وبیـش متکی بـه قـدرت انحصار هسـتند. ارزش بـازار این شـرکت  ها بیشـتر به این 

پرسـش ها بسـتگی دارد کـه آیـا آنهـا می  توانند موقعیـت انحصاری خـود را حفـظ کنند یا این  که سـود 

نهایـی سـرمایه  گذاری آنها بیشـتر از هزینۀ فرصت اجتماعی اسـت.

9.3.3. دفاع تک  درس از انحصار

بـه دلیـل اختـلاف میـان قیمت  هـا و هزینه  هـای فرصـت، اقتصاددانان تـک  درس از وجـود انحصار 
1  MS- DOS
2  Microsoft
3  Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)

4  گوگل نقش مسلط خود در عملکرد جست    وجو را به دیگر حوزه  ها مانند نقشه  برداری نیز بسط داد. در بسیاری از این بازارها خدمات خوبی وجود داشت، اما 

گوگل همۀ آنها را از کسب  وکار خارج کرد. 
5  Business Insider
6  Exxon
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ناخرسـندند و بـه دنبـال روش هایـی بـرای طفـره رفتن از ایـن موضوع هسـتند. برخـی از ورود به این 

بحـث خـودداری می کننـد و برخـی دیگـر آنهـا را بی اهمیـت می  پندارند. 

هازلیـت در کتـاب اقتصـاد در یـک درس از انحصـار چیـزی نمی  گویـد. او در مقالـه  ای دربـارۀ 

قیمت  هـا کـه در سـال 1967 منتشـر شـد، اعـلام می  کنـد:

»وحشت بیشتر اقتصاددانان از شر "انحصار" بی  مورد و به یقین بیش از حد است.«

سـپس هازلیـت به وسـیله برخی اسـتانداردها از انحصـار دفاع می  کند. نخسـت، او اسـتدلال می  کند 

کـه انحصـار بـه سـختی تعریف می  شـود زیرا وابسـته به تعریـف دامنۀ بازار بـرای یـک کالا یا خدمت 

خـاص اسـت. از آن  جا که همـۀ کالاها جایگزین  دارند، تعریف بازارها مشکل  سـاز اسـت. سـپس، او 

اسـتدلال می  کنـد انحصارگـران نمی  تواننـد اطمینان داشـته باشـند که تا چـه انـدازه روی قیمت  گذاری 

قـدرت دارنـد زیـرا اگر قیمت  ها بسـیار بالا باشـند، رقبای دیگـری نیز وارد می  شـوند.

هیج  یـک از ایـن ادّعاهـا قابل بررسـی نیسـت. اولیـن مـورد دارای ابهـام و در واقـع زبان  بازی اسـت. 

دومیـن مـورد دارای ماهیـت واقعـی اسـت امـا فقـط نشـان می  دهـد کـه انحصارگـران نمی  تواننـد 

خودسـرانه سـودهای بزرگـی کسـب کننـد یـا قیمت  هـا را بـدون محدودیـت افزایـش دهند.

دفاعیـات دیگـر اقتصاددانـان تـک  درس دربارۀ انحصار بیشـتر بر اسـاس این ایده اسـت کـه هرگونه 

عـلاج بالقـوّه مبتنـی بـر اقدام دولت بسـیار بدتـر از بیماری اسـت. همان  گونه که در بالا بحث شـد، 

 به دلیـل مداخلـه دولت 
ً
هیـچ انحصـاری بـرای همیشـه باقـی نمی  مانـد و برخـی از آنهـا تنهاصرفـا

وجـود دارنـد. ادّعـای اساسـی  تر ایـن اسـت کـه حتی اگـر انحصـار بـد باشـد، مداخلۀ دولـت تنها 
وضـع را بدتـر می  کند. 1

از آن  جـا کـه مجموعـه دفاعیـات از انحصـار تـا حـد زیـادی در دانشـگاه شـیکاگو بسـط یافـت که 

سـنگر اقتصـاد تـک  درس در میانـۀ قـرن بیسـتم بـود، اغلـب از آن بـا عنـوان »انتقـاد شـیکاگو« از 

سیاسـت ضدتراسـت یـاد می  شـود.

انتقـاد شـیکاگو حـاوی یـک حقیقـت اسـت. واقعیـت ایـن اسـت کـه بازارهـا متفـاوت از ایـده  آل 

 یک راه  حل سیاسـی سـاده دردسـترس 
ً
اقتصاددانـان تـک  درس هسـتند؛ این بدان معناسـت که لزوما

 بهتریـن راه  حـل ممکـن و دردسـترس را انتخـاب نمی  کند. 
ً
دولت  هـا نیسـت یـا این  کـه دولـت حتما

نکتـۀ اصلـی اقتصـاد دو درس، بررسـی هر دو وجه مشـکلات این چنینی اسـت، به جـای این تصور 

کـه راه  حل بـازار بهترین اسـت.

1 این ادّعا می  تواند دربارۀ هر شکست بازاری مطرح شود و به نظریۀ »شکست دولت« تعمیم داده شده است.
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9.4. انحصار چندجانبه

مجموعـه  ای از مشـکلات زمانـی ایجـاد می  شـوند کـه بازار تحت سـلطۀ چند شـرکت محـدود قرار 

بگیـرد کـه محصـولات نشـان  دار خـود را کـه در کلیـات مشـابه و در جزئیـات مهـم متفـاوت از هم 

ارائـه می  دهنـد. ایـن شـرکت  ها هـم در قیمـت و هـم در کیفیـت ارائـه شـده با هـم رقابـت می  کنند. 

هرچنـد انتخـاب آنهـا بـا میـل بـه تقویـت موقعیت خـود و تضعیـف رقبـا در بـازار تعیین می شـود. 

اقتصاددانـان بـه بـازاری با تعـداد اندکـی فروشـنده »انحصـار چندجانبـه« می  گویند.

شـرکت  ها در یـک انحصـار چندجانبـه بـه دنبـال تأمیـن بخش  هایـی از بـازار هسـتند کـه بتوانند در 

آن بخش هـا یـک انحصـار کارآمـد به دسـت آورنـد. این امـر شـاید دربردارنـدۀ توافقـات ضمنی با 

شـرکت  های رقیـب، حمایـت بـا تهدیـد و رقابـت تهاجمـی قیمت و یـا تعییـن قیمت  هایـی پایین  تر 

از هزینـۀ فرصـت باشـد. مصرف  کننـدگان از قیمت  هـای وابسـته بـه موقعیت سـود می برنـد، اما این 

امـر بـا قیمت  هـای بالاتـر در زمان  هـای دیگـر جبران می  شـود.

بـه زبـان رایـج، بازارهـا در جایـی که تعداد کمی شـرکت برای کسـب سـلطه تلاش می  کننـد، اغلب 

 متفـاوت از آن 
ً
بـه عنـوان بازارهـای بسـیار رقابتـی شـناخته می  شـوند. امـا این نـوع رقابـت معمـولا

چیـزی اسـت کـه اقتصاددانـان از آن بـه عنـوان »رقابـت کامـل« یـاد می  کننـد. شـرکت  ها در رقابت 

کامـل بـه تعییـن قیمت  هـا توسـط بـازار بـه مثابه یـک کل و نـه یـک رقیب فـردی یا شـرکتی کوچک 

واکنـش نشـان می  دهند.

بـه طور کلـی، قیمت  هـای انحصـار چندجانبـه، هزینه  های فرصـت را بازتـاب می  دهند. شـرکت  ها 

در زمان  هـا و مکان  هـای مختلـف، بسـته بـه ضروریـات اسـتراتژیک خود، بعضـی کالاها را بسـیار 

کـم و بعضـی دیگر را بسـیار زیـاد تولیـد می  کنند.

ید و بازارهای کار 9.5. انحصار خر

اقتصاددانـان همـواره نگـران انحصارهـا بوده  انـد.در مقابـل، تـا همیـن چند سـال اخیر توجه بسـیار 

کمتـری بـه روی دیگر سـکه یعنـی انحصار خریـد )بازارهایی با تنها یـک خریدار( داشـته  اند.بدیهی 

اسـت بازارهـا بـرای کالاهـا و خدمـات مصرفـی، حتـی کالاهـا و خدمـات خـاص هرگـز انحصار 

خریـد نمی شـوند زیـرا همـواره تعـدادی خریـدار بـرای حصـول اطمینـان از رقابت مؤثر در سـمت 

مصرف کننـده وجـود دارد.

مشـکلات ناشـی از انحصـار خریـد بیشـتر در بازارهـای کار و دیگـر ورودی  هـای تولیـد و اغلـب 

همـراه بـا انحصـار در بازارهـای مصرف  کننـده بـه چشـم می خورد.اگر یک یا چند شـرکت، بـازار را 
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بـرای برخـی از کالاهـا تحـت سـلطۀ خود بگیرنـد، آنها بـر بـازار تأمین  کننـدگان قطعـات و کارگران 

ماهـر بـرای تولیـد آن کالاهـا نیـز سـلطه می  یابند.

در بیشـتر دوران قـرن بیسـتم، اقتصاددانـان تمایـل به نادیـده گرفتن انحصـار خریـد در بازارهای کار 

داشـتند. تصـور می  شـد بازارهـای کار بـه جـز در مهارت  هـای تخصصـی، کـم و بیـش رقابتی انـد. 

قـدرت بـازار در دسـت کارفرمایانـی بـود کـه تصـور می  شـد بـا قـدرت چانه  زنـی کارگـران اتحادیه 

خنثـی می  شـود )نـگ فصل 12(. پیامـد مهم این بود کـه حداقل دسـتمزدها که دسـتمزد بالاتر را در 

یـک بـازار رقابتـی اعمـال می  کند می بایسـت موجـب کاهش اشـتغال شـود. در اواخر قرن بیسـتم، 

بـا عقب  نشـینی اتحادیه هـا و ارزش واقعـی حداقل دسـتمزدهای در حـال کاهش،اسـاس و بنیان این 

شد. منسـوخ  دیدگاه 

نخسـتین تغییـر بـزرگ بـا مجموعـه  ای از مطالعات دربارۀ صنعت فسـت  فود )غذای سـریع( توسـط 

کارد 1و کروگر 2ایجـاد شـد کـه نشـان دادنـد حداقـل دسـتمزدهای بالاتـر بـا کاهـش اشـتغال همـراه 

نیسـت و ممکـن اسـت منجـر بـه افزایش اشـتغال شـود. کارد و کروگـر اینطـور اسـتدلال کردند که 

ایـن نتیجـه اگـر کارفرمـا دارای قـدرت انحصار خریـد باشـد، قابل توضیح اسـت.

طولانـی،  جدل هـای  و  بحث هـا  ایجـاد  موجـب  کروگـر  و  کارد  کار  اقتصـاد،  در  معمـول  طبـق 

تکذیـب و کنـش و واکنش  هـای متقابـل شـد. هرچنـد بـا گذشـت زمـان ایـن دیـدگاه کـه بازارهای 

کارتک  خریـداری هسـتند، حداقـل در میـان اقتصاددانانـی کـه شـواهد تجربـی را می  پذیرفتند مورد 
قـرار گرفت. 3 اسـتقبال 

بازارهـای کار تک  خریـدار نمونـۀ بـارز درس دوم  هسـتند. دسـتمزدها در ایـن بازارهـا آن زمانـی کـه 

کارفرمایـان کارگـران کمتـری اسـتخدام کرده  انـد نشـان  دهندۀ هزینـۀ فرصت از دسـت  رفته نیسـتند. 

شـکاف میـان دسـتمزد و تولید نهایـی کارگـران بیشـتر موجـب منفعـت کارفرمایـان بـا قـدرت بازار 

می  شـود و هزینـۀ فرصـت تولیـد کمتـر را جبـران می  کنـد.

9.6. چانه  زنی

بسـیاری از مهم  تریـن قیمت  هـا در اقتصـاد از بازارهـای رقابتـی یا حتـی از تصمیمـات انحصارگران 

بـه دسـت نمی  آینـد، بلکـه حاصـل چانه  زنـی میـان طرفیـن هسـتند. مهم  ترین نمونـه در ایـن رابطه، 

چانه  زنـی بـرای دسـتمزد اسـت که میـان کارفرمـا و کارگر و یا تعـدادی از کارگـران به عنـوان اتحادیۀ 

1  Card
2  Krueger

3  مانند دیگر مسائل، اقتصاددانان تک  درس سادگی مدل خود را به پیچیدگی  های جهان واقعی ترجیح می  دهند.
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نماینـدۀ کارگـران ایجـاد می  شـود. همچنیـن چانه  زنـی یـک مـدل مناسـب بـرای چانـه زدن میـان 

 میان صاحبـان کارخانـه و تأمین  کننـدگان آنها. هیچ چیـز عادلانه  ای 
ً
شـرکت  های بـزرگ اسـت؛ مثلا

دربـارۀ ایـن فراینـد چانه  زنی وجـود ندارد. 

، هنگامـی کـه یـک کارفرمـا یـک کارمنـد واجد 
ً
چانـه زدن بـه هـر دو طـرف سـود می  رسـاند. مثـلا

شـرایط اسـتخدام می  کنـد، بایـد نتیجـه برای هـر دو طرف بهتـر از گزینـه جایگزین باشـد؛ هنگامی 

کـه کارگـر بیـکار و شـغل کارفرمـا خالـی باقـی می  مانـد. در حالـت ایـده  آل، حاصـل چانه  زنـی، 

حداکثرسـازی سـود بـرای طرفیـن اسـت. امـا همیـن مسـئله ایـن پرسـش را ایجـاد می  کند کـه این 

سـود چگونـه تقسـیم خواهد شـد.

بـرای لحظـه  ای مثـال رابینسـون کروزوئـه و مبـادلات تجـاری  اش بـا جمعـه را کـه در بخـش 1.1. 

بررسـی شـد بـه خاطـر بیاورید. ایـن مثـال بـرای درک هزینۀ فرصت بسـیار مؤثر اسـت، امـا بازارها 

و قیمت  هـا را پوشـش نمی  دهـد. در عـوض، دو طـرف چانـه می زننـد تـا به گزینـه  ای بهتر نسـبت به 

زمانـی برسـند کـه معاملـه  ای بین آنهـا صـورت نمی گیرد.

در داسـتان نسـخۀ درسـی اقتصاد تک  درس، کروزوئه و جمعه در شـرایط مسـاوی چانه  زنی می  کنند 

و سـهم کم  وبیـش مسـاوی از تجـارت و معاملـه کسـب می  کننـد. هرچند در رمـان دفـو، کروزوئه، 

جمعـه را از قبیلـه رقیـب کـه قصـد کشـتنش را دارند نجـات می  دهد و سـپس او را خدمتـکار )برده( 

خـود می  کنـد. در رابطـۀ میـان آنهـا، کروزوئـه قدرت بسـیار بیشـتری نسـبت بـه جمعـه دارد و از آن 

بـرای اطمینـان از کسـب سـود بیشـتر در معامله بهـره می  گیرد.

فهـم هزینه  هـای فرصـت و ارتباطشـان بـا قـدرت چانه  زنـی می  تواند بـه توضیـح نتایجـی مانند این 

کمـک کنـد. ریاضـی  دان بـزرگ، جان نَـش 1 کـه مشـهورترین کارش را دربـارۀ نظریۀ بـازی ارائه داده 

اسـت، روی نظریـۀ دیگـری نیـز برای شـرح نتایـج چانه  زنی کار کـرده اسـت. ایدۀ اصلـی در نظریه 

نـش، مقایسـه نتیجـۀ چانـه زدن با »نقطـۀ اختلاف« اسـت؛ نتیجه  ای که اگـر چانه  زنی نبود به دسـت 

می  آمـد.

در سـاده  ترین نـوع مشـکلات چانه  زنـی، دوطرف سـهم مسـاوی از سـود حاصل از چانه  زنی نسـبت 

بـه نقطـۀ اختـلاف کسـب می کننـد. ایـن مـدل شـاید مهـارت چانه  زنـی طرفیـن و مسـائلی ماننـد 

نگـرش نسـبت بـه ریسـک پذیری( را در نظـر بگیـرد. بااین حـال، نقطـۀ اختلاف بسـیار مهم اسـت.

در مـورد کروزوئـه و جمعـه، نقطۀ اختلاف جایی اسـت که کروزوئـه به زندگی انفـرادی و در انزوای 

پیشـین خـود بازمی  گـردد و از مزایـای بسـیاری چشم  پوشـی می  کنـد. بـرای جمعـه کـه زندگیـش به 

1 John Nash
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شـقفت دشـمنانش واگـذار شـده بـود، نقطۀ اختـلاف در حقیقت مـرگ اسـت. بنابراین، هـر توافقی 

بهتـر از مـرگ اسـت. ازایـن  رو، راه  حـل چانه  زنی نَـش به کروزوئـه دادن بیشـترین کالاهـا و خدمات 

توسـط چانه زنـی اسـت، درحالی  کـه جمعـه زندگـی خـود را می  گیـرد و نه چیـزی دیگر.

ایـدۀ نقطـۀ اختـلاف بـه طـور طبیعی از منظـر هزینۀ فرصت بیان شـده اسـت. بـرای هر یـک از این 

طرفیـن، تفـاوت میـان نقطۀ اختـلاف و یک توافق بالقـوّه چانه  زنـی، هزینۀ فرصت عدم توافق اسـت.

مـورد چانه  زنـی دسـتمزد نشـان  دهندۀ اهمیـت اساسـی نقطـۀ اختـلاف اسـت. نخسـت، نگاهـی 

بـه ایـن مـورد بیاندازیـم کـه کارفرمـا با یـک کارگـر بیـکار در حـال چانه   زدن اسـت. نقطـۀ اختلاف 

نتیجـه  ای اسـت کـه کارگر بیـکار و شـغل کارفرما نیـز خالی باقـی می مانـد. کارگر باید دنبال شـغل 

بگـردد و کارفرمـا بایـد بـه دنبـال پـر کردن جـای خالی باشـد.

شکل 9.1.تعداد افراد شاغل به ازای هر شغل موجود)منطبق با فصل( نسبت افراد غیرشاغل )U( به ازای هر شغل 

ین رکود آغاز شد، )دسامبر 2007( نسبت افراد غیرشاغل  خالی )V( مختلف در چرخۀ تجاری. هنگامی که جدیدتر

به شغلهای موجود 1.9 بود. این نسبت به اوج خود یعنی 6.6 در جولای 2009 رسید. نسبت افراد غیرشاغل به 

شغلهای موجود در ژوئن 2018 به 1 رسید. توجه: منطقۀ سایه خورده نشان  دهنده کسادی است که به وسیلۀ دفتر ملی 

پژوهش  های اقتصادی)NBER( تعیین شده است. منبع: دفتر آمار کار )2018ب(.

در شـرایط اشـتغال کامـل، بـا همان کارگـران حاضر بـرای پر کردن مشـاغل، تعادل قـدرت چانه  زنی 

 برابر اسـت. اما چنین شـرایطی معمول نیسـت. پیشـتر نیز دیده  ایـم، در نبود سیاسـت اقتصاد 
ً
تقریبـا

کلان کینـزی، بـا اشـتغال کامـل به عنوان یک هدف سیاسـی، اقتصـاد نیمی از زمان خـود را در رکود 

می  گذرانـد. حتـی در شـرایط »عـادی« کـه توسـط دفتـر ملـی پژوهش  هـای اقتصادی تعریف شـده 
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اسـت، همیشـه تعـداد کارگـران بیـکار بیشـتر از فرصت  هـای شـغلی خالی اسـت. شـرایط رونق که 

موقعیت  هـای شـغلی خالـی بیشـتر از کارگـران بیکار اسـت، اسـتثنایی و همواره کوتاه  مدت اسـت.

همان  گونه که در شـکل 9.1 مشـخص اسـت، نسـبت افراد بیـکار متقاضی کار بـه ازای هر موقعیت 

ند و 
ُ
شـغلی خالـی در بحـران مالـی جهانی به سـرعت افزایش یافـت، اما روند کاهشـی آن بسـیار ک

آهسـته بـود. ایـن نسـبت در ژوئـن 2018 بـه 1 رسـید. از سـال 2000، ایـن اولین  بار بود کـه تعداد 

مشـاغل خالـی بـا تعـداد متقاضیـان کار برابر بود. همچنیـن این تعادل ایجاد شـد زیرا تعـداد زیادی 

از مـردم از نیـروی کار کنار رفتند.

بنابرایـن، بـه طـور کلـی، کارگری کـه یک موقعیـت شـغلی را رد می  کنـد سـخت  تر از کارفرمایی که 

بـه دنبـال کارگر اسـت، موقعیت شـغلی دیگـری می  یابد. ازایـن  رو، نقطۀ اختـلاف بـرای کارگر بدتر 

اسـت. همیـن امـر موجـب می  شـود کارفرمایـان پیشـنهاد »یـا بمـان یـا بـرو« را بدهند کـه کارفرما 

سـهم بزرگـی از سـود را بـه دسـت خواهـد آورد. کارفرمایـان مزایـای دیگـری نیـز در یـک موقعیت 

چانه  زنـی معمـول دارند.

کارفرمایـان، بهره  وری  هـای مقیـاس و تخصـص در چانه  زنـی و اسـتخدام دارنـد کـه کارمنـدان فاقد 

آن هسـتند. آنهـا شـاید توافقـات ناقصـی را تحمیـل کننـد کـه مانع از این شـود کـه کارگـران بتوانند 

در یـک شـاخه اگـر تمایـل داشـته باشـند از جایـی بـه جـای دیگـر برونـد. نتیجـه این اسـت که در 

مذاکـرات بعـدی، نقطـۀ اختـلاف بـرای کارگـران مطلوبیت کمتـری دارد.

اگـر قـدرت نظـارت کارفرمایـان بـر فعالیت کارکنانشـان دچار مشـکل شـود، قـدرت چانه  زنـی آنها 

کاهـش می  یابـد. در چنین شـرایطی، کارفرمایان چه بسـا سیاسـت تشـویق بـه تلاش و کار بیشـتر با 

پرداخـت بالاتـر بـرای »گزینۀ خارجـی« کارگر را در راسـتای افزایـش هزینۀ اخراج بـه دلیل عملکرد 

نامناسـب دنبـال کننـد. چنین دسـتمزدی به  عنوان »دسـتمزد کارایی 1« شـناخته می  شـود.

شـرایط چانه  زنـی هنگامـی کـه کارگران توسـط یک اتحادیه نمایندگی می  شـوند، دشـوارتر می  شـود. 

در ایـن مـورد، نقطۀ اختلاف یک مشـاجرۀ صنعتی اسـت که نمونه  هـای اولیۀ آن اعتصـاب و تحریم 

اسـت. در چنیـن مشـاجره  ای، کارگران بدون دسـتمزد می رونـد )هرچند ممکن اسـت در اعتصابات 

از اعتبـارات اتحادیـه پول دریافـت کنند(، درحالی  کـه کارفرمایان بایـد کارخانه  های خـود را تعطیل 

کننـد مگـر آن  کـه بتوانند بـرای کارهـای ضـروری خود بـه اعتصاب  شـکنان تکیـه کننـد. هزینه  های 

یـک مشـاجره در مـورد چانه  زنـی فـردی، بـرای کارگـران برابـر یا شـاید پاییـن   امـا بـرای کارفرمایان 

بالاسـت. اتحادیه  هـا نیـز می  تواننـد در برابـر شـیوه  های مدیریتـی کـه اسـتقلال و قـدرت چانه  زنـی 

1  Efficiency wage
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کارگـران را کاهـش می  دهند، مقاومـت کنند.

 یک الگـوی بسـیار متفاوتـی از چانه  زنـی را متصور 
ً
اقتصاددانـان تـک  درس ماننـد هازلیـت معمـولا

هسـتند: الگویـی کـه در آن اتحادیه  هـا به عنوان یـک تأمین  کننـدۀ انحصاری نیروی کار بـرای بازاری 

عمـل می  کننـد کـه بـه طور ضمنـی فرض می  شـود متشـکل از تعـداد زیادی شـرکت کوچک اسـت 

کـه هیچ  یـک از آنهـا قـدرت چانه  زنـی ندارنـد. اگـر این امـر، حتی بـه طـور تقریبی صحیح باشـد، 

انتظـار مـی  رود اتحادیه  هـا ایـن کار را بـه بهتریـن شـکل ممکن انجـام دهنـد و بنابرایـن در صنایعی 

کـه تحـت سـیطرۀ کسـب  وکار کوچـک قـرار دارنـد، بالاترین سـطح عضویـت را داشـته باشـند. اما 

در واقعیـت، خـلاف ایـن امـر صـادق اسـت: اتحادیه  گرایـی در صنایـع تحت سـیطرۀ صنایـع بزرگ 

خصوصـی و دولتی، بسـیار قدرتمند اسـت. 

9.7. انحصار و نابرابری

افزایـش نابرابـری درآمـد و ثـروت از دهـۀ 1980 در ایـالات متحـده آمریـکا، معکوس  سـازی یـک 

رونـد بـه ظاهـر اجتناب  ناپذیـر بـه سـوی برابـری بیشـتر، یکـی از برجسـته  ترین تحـولات در تاریخ 

اقتصـادی اخیـر بوده اسـت. پژوهش به تعـدادی عامل اشـاره دارد، ازجملـه تغییرات بازگشـت  پذیر 

در سیاسـت  های مالیاتـی و رفاهـی، جهانی شـدن بازارها و ظهـور بخش مالی. بااین  حـال، توجهات 

بیـش از پیـش معطـوف بـه رشـد انحصـار و انحصـار خریـد بـه منزلـۀ عامـل نابرابری بیشـتر شـده 

است.

الگوهـای اصلـی مشـخص  هسـتند. بازدهی های سـرمایه از نرخ رشـد اقتصـاد در بلندمدت بیشـتر 

می    شـود. همان  طـور کـه توماس پیکتـی 1 در کتاب سـرمایه 2 اسـتدلال می  کنـد این امر نشـان  دهندۀ 

ایـن اسـت کـه نابرابـری در نبـود نیروهـای برابر  کننـده افزایـش می  یابد. هرچنـد در چنین شـرایطی، 

تعـدادی از عوامـل بـرای سـرعت دادن به نابرابری مشـغول فعالیت هسـتند.

بازارهـا بیـش از پیـش متمرکـز شـده  اند و شـرکت  های پیشـرو سـهم بیشـتری از سـود کل را کسـب 

می  کننـد. مطالعـۀ شـورای اداری مشـاوران اقتصـادی اوبامـا 3 )2016( نشـان داد کـه سـهم درآمـد 

 در همـۀ بخش  هـای اقتصاد در فاصلـه سـال  های 1997 تا 2012 
ً
بیـش از 50 شـرکت بـزرگ تقریبـا

افزایـش یافتـه اسـت. نتایج در جدول 9.2 نشـان داده شـده اسـت.

ایـن نتیجـه، بـا توجـه بـه سیاسـت عمومـی کـه بـه طـور فزاینـده  ای طرفـدار انحصـار بـر رقابـت 

1  Thomas Piketty
2  Capital
3  Obama adminis tration’s Council of Economic Advisers
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اسـت، عجیـب نیسـت. هموارگـر بـزرگ: سـرمایه  داری و رقابـت در محکمـۀ حقوقـی 1 نوشـته برت 

کریسـتوفرز 2نگاهی بـه تعـادل میـان رقابـت و انحصـار در اقتصادهای سـرمایه  داری انداخته اسـت 

کـه موجـب می  شـود به شـدت به سـمت انحصـار رود. علاوه  براین، سـود به طـور فزاینـده  ای متکی 

بـه مالکیّـت معنـوی ماننـد ثبـت اختـراع و کپی  رایـت اسـت. همان  طـور کـه در بخـش 9.3.2 

بحـث کردیـم، حقـوق مالکیّـت معنوی، انحصارهایی هسـتند کـه با قانـون ایجاد و اجرا می  شـوند. 

انحصـار در بازارهـای تولیـد باانحصـار خرید در بازارهـای کار با دسـتمزدهای پایین مرتبط اسـت.

پیوندهـای سـببی میـان قـدرت فزاینـده انحصـار و نابرابـری روزافزون هنـوز به طور کامل مشـخص 

نشـده اسـت. امـا پیچیدگی بسـیار  زیاد مشـکلات، نشـان  دهندۀ نیاز بـه درس دوم اقتصاد اسـت، با 

در نظـر گرفتـن تمـام راه  هایـی که در آنهـا درس اول ناتـوان از درک واقعیت اقتصاد اسـت. همان  طور 

کـه دیدیـم، قیمت  گـذاری انحصـار بـه خـودی خـود، نمونـۀ مهمـی از درس دوم اسـت. همچنیـن 

انحصارهـا می  تواننـد توزیـع حقـوق مالکیّـت را بـا گذشـت زمـان تغییـر دهنـد و حقـوق مالکیّـت 

جدیـد و کارآمـدی در ارتبـاط بـا قـدرت انحصـار در ارتباطـات کاری و قـراردادی ایجـاد می  کنند. 

ایـن مـورد نیـز همان  طور کـه در فصـل 7 بحث کردیـم نمونـه  ای از درس دوم اسـت.

جدول 9.2. تغییر در تمرکز بازار براساس بخش فعالیت، 2012-1997

درصد نقطه تغییر در سهم درآمد 
کسب  شده توسط 50 شرکت بزرگ 

2012-1997

سهم درآمد کسب شده توسط 
صنایع50 شرکت بزرگ، 2012 )%(

حمل  ونقل و گمرک11.442.1

خرده  فروشی11.236.9

مالیه و بیمه9.948.5

عمده  فروشی7.327.6

املاک5.424.9

تسهیلات4.669.1

خدمات آموزشی3.122.7

فنّی و حرفه  ای2.618.8

اداری / پشتیبانی1.623.7

مسکن و خوراک1.021.2
یکا. منبع: سرشماری اقتصادی )1997 و 2012(، ادارۀ سرشماری آمر

1  The Great Leveler: Capitalism and Competition in the Court of Law
2  Brett Chris tophers



اقتصاد در دو درس

182

مطالعۀ بیشتر

شـرایط هزینـه  ای کـه موجـب به وجود آمـدن انحصار طبیعی می  شـود به طـور دقیق  تر توسـط بامول 

)1977( و شـارکی )1982( مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت. گلـد )1981( خلاصـه  ای از ادبیـات 

اقتصـادی در این  بـاره ارائه کرده اسـت. موریسـون و شـوارتز )1994( با اسـتفاده از زیرسـاخت  های 

عمومـی بحـث مفیـدی از تمایز میـان صرفه هـای اقتصادی ناشـی از مقیـاس درونی و بیرونـی ارائه 

داده اسـت. بیلوتـکاچ )2017( یک منبع سـودمند دربـارۀ اقتصادهای صنعت هوایی اسـت. چندلر 

نیـز یـک بحث آموزنـده دربارۀ ظهـور شـرکت  های بزرگ اسـت )1990(. 

کینـز )1923( جملـۀ قصـاری دارد؛ »در بلندمـدت همـۀ مـا می  میریم.« کـه در وهلـۀ اول انتقاد از 

اسـتاندارد طـلا بـود؛ موضوعـی کـه بحث  برانگیز باقـی ماند.

هـو )2016( یـک تاریخچـۀ خلاصـه و دردسـترس از اینترنـت ارائـه داده و نشـان می  دهـد همـۀ 

پیشـرفت  های بـزرگ تـا اواسـط دهـۀ 1990 در بخش  هـای آمـوزش و پژوهـش اتفـاق افتـاد. بـرای 

بیزینـس  مقالـه  اسـت.  منبـع  بهتریـن  ویکی  پدیـا   
ً
احتمـالا کامپیوتـر شـخصی،  تاریـخ جامع  تـر 

اینسـایدر از لسـوینگ )2016( اسـت. دفـاع هازلیت از انحصـار در هازلیت )1967( آمده اسـت. 

بـه نظـر می  رسـد اصطـلاح »شکسـت دولـت« ماننـد »شکسـت بـازار« متعلـق بـه کـوز )1964( 

باشـد. ایـن بحـث با جزئیات بیشـتر توسـط مک  کیـن )1965( ارائه شـده اسـت. دمسـتز )1969( 

بـه ایـن نکتـۀ کلـی با یک سـخن عامیانـه اشـاره می  کند که »چمـن آن طرف حصار همیشـه سـبزتر 

اسـت. 1« او غافـل از ایـن نکتـه اسـت کـه ایـن مغالطه برای پیشـنهاداتی اسـت کـه به همان نسـبت 

کـه مداخـلات دولـت را کاهـش می  دهنـد، موجـب افزایش آنهـا نیز می  شـوند.

نـش )1950( مشـکل چانه  زنـی را مشـخص و راه  حـل آن را نیز ارائه کـرد. طیف دیگـری از راه  حل  ها 

نیـز ارائـه شـد که تمـام آنها به طـرق مختلف به نقطـۀ اختلاف بسـتگی دارد.

کارد و کروگـر )1995 آ، 1995 ب( مجموعـۀ بزرگـی دربارۀ به چالش کشـیدن ایـن دیدگاه متعارف 

چکیـده ای ارائـه کرده انـد مبنـی بـر اینکه کاهش دسـتمزد موجـب افزایش اشـتغال می  شـود. لئونارد 

)2000( یـک تاریخچـۀ عالـی از بحـث حداقـل دسـتمزدها ارائـه می  دهـد. او نتیجـه می  گیـرد 

بـدون  براسـاس خوانـش  نـه  را  کار  ایـن  کرده  انـد،  رد  را  کروگـر  و  کارد  کار  کـه  اقتصاددان  هایـی 

پیـش  داوری از شـواهد تجربـی، بلکـه بـه دلیـل تعهـد نظری بـه اقتصـاد تـک  درس انجـام داده  اند. 

تأثیـر تک  خریداری بر سـهم نیروی کار توسـط آذر، مارینسـکو و اشـتین  بام )2017( و بـارکای )2016( 

مورد بررسـی شـده اسـت. یلـن )1984( مقدمه  ای بر ادبیـات دربارۀ بهـره  وری دسـتمزدها ارائه می  دهد.
1  The grassisalwaysgreeneron the other side (of the fence)

 ضرب  المثل انگلیسی و معادل ضرب  المثل فارسی مرغ همسایه غاز است.
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رشـد قـدرت انحصـار بـه وسـیله شـورای مشـاوران اقتصـادی اوبامـا )2016( ثبت شـده کـه منبع 

جدول 9.1 و شـکل 9.1 اسـت و توسـط کریسـتوفرز )2016( نیز ارائه شـده اسـت. رشـد قدرت 

انحصـار بـه منبـع سـود و نقـش آن در افزایـش نابرابـری درآمـد در مقـالات متعـدد جدیـدی مـورد 

کیـد قـرار گرفته اسـت.  تأ
)Barkai 2016; Taylor2016; Autor et al. 2017; De Loecker and Eeckhout2017;Ingraham 2017; 
Eggertsson, Robbins, and Wold 2018(.

کتـاب پیکتـی )2014( بسـیار مهـم و خواندنی اسـت و تنهـا داده  های اقتصـادی را ترسـیم نمی  کند 

بلکـه دارای یـک ادبیـات عالـی از سـدۀ نوزدهـم بـرای نشـان دادن یـک جامعـه موروثـی )مبتنی بر 

ثـروت موروثـی( اسـت. پیکتـی اسـتدلال می  کنـد هـرگاه نـرخ سـود سـرمایه پیوسـته از نرخ رشـد 

تولیـد فراتـر رود، ثـروت به طـور روزافزونی متمرکـز خواهد شـد. کار جردا )2017( نشـان می  دهد 

ایـن مـورد صحیـح اسـت، به ویـژه بـرای تمرکز بسـیار زیاد سـرمایه. 

دیگر آثار شامل طالب )2010( است.
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فصل 10
شکست بازار: اثرات جانبی و آلودگی

یق هزینه  های بالاتر سلامت پرداخت می  کنیم. ما هزینۀ آلودگی نیروگاه  ها را از طر
- سناتور شلدون وایت  هاوس 1

 بـا اصطـلاح »اثـرات جانبـی« همـراه اسـت: از نظـر تاریخـی، این 
ً
نظریـۀ شکسـت بـازار معمـولا

اصطـلاح بـه صرفه هـای اقتصادی ناشـی از مقیـاس »بیرونی« که برخاسـته از گسـترش صنایع بود، 

اطـلاق می  شـد. نتیجـۀ مشـکلات انحصـار طبیعـی در فصـل 9 مـورد بحث قـرار گرفت.

در اوایـل قـرن بیسـتم، اصطـلاح »اثـر جانبی« بسـط یافـت تا اثـر فعالیت  هـای تولیـد و مصرف بر 

افـراد دیگـری به جـز تولیدکننـدگان و مصرف  کننـدگان را دربربگیـرد. برجسـته  ترین نمونه  های چنین 

اثراتـی مشـکلات آلودگـی اسـت. این مـورد شـامل آلودگی هواسـت که یا بـه وسـیله کارخانه  هایی 

ایجـاد می شـوند کـه بـه سـاکنان اطـراف آسـیب می  رسـانند یـا شـامل مـواردی ماننـد باران  هـای 

اسـیدی و انتشـار دی  اکسـید  کربن اسـت کـه دور از مناطـق مسـکونی، تولید می  شـوند. 

 با اثـرات جانبی منفی که ناشـی از آلودگی اسـت ارتباط 
ً
در نتیجـه، اصطـلاح اثـرات جانبـی معمولا

دارد. هرچنـد، اثـرات جانبـی مثبـت ماننـد آرامشـی کـه همسـایگان بـه دلیـل باغچه  هـای خـوب 
1 Sheldon Whitehouse
https://www.whitehouse.senate.gov/news/op-eds/lets-have-the-presidents-back-on-climate-change.
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دریافـت می  کننـد نیـز مهم هسـتند.

بسـط ایـدۀ اثـرات جانبـی به ایـدۀ کالاهـای عمومـی می  انجامـد. ایـن کالاها ماننـد تلویزیـون که 

فنّـاوری تولیـد و توزیـع در آنهـا بدین معناسـت کـه کالا باید به صورت مسـاوی بـرای کل جمعیت 
تأمین شـود. 1

شکسـت بـازار بـا اثرات جانبـی و کالاهای عمومـی ارتباط نزدیکـی دارد؛ همچنین با شکسـت  های 

، انحصارها بیشـتر زمانـی اتفـاق می  افتند کـه فنّاوری، 
ً
رقابـت کـه در فصل 9 بررسـی شـدند. مثـلا

صرفه هـای اقتصـادی ناشـی از مقیـاس را نشـان می دهد. بـه همین ترتیـب، کالای عمومـی کیفیت 

هـوا متاثـر از اثـرات جانبی آلودگی می  شـود. با اسـتفاده از درس دوم مـا می  توانیم ببینیـم که چگونه 

همـۀ شکسـت  های بـازار برخاسـته از واگرایی میـان قیمت  هـا و هزینه  های فرصت هسـتند.

گاهـی شکسـت  های بـازار مانند اثـرات جانبی به عنـوان »نقایـص« توصیف می  شـوند؛ اصطلاحی 

کـه ممکـن اسـت بـرای لکه  هـای سـطحی روی یـک میـوه بی  نقـص نیـز اسـتفاده شـود. امـا اثرات 

 هـر آن  چـه کـه مـا در بازارهـا در حکـم مصرف  کننـده، کارگـر، صاحـب 
ً
جانبـی، فراگیرنـد. تقریبـا

کسـب  وکار انجـام می  دهیـم بـر دیگـر افرادی کـه به طور مسـتقیم درگیـر ایـن فعالیت  ها نیسـتند نیز 

اثرگـذار اسـت. بـه ویـژه، هرگونـه اسـتفاده از انرژی بـر مصرف سـوخت  های فسـیلی اثـر دارد و در 

نتیجـه بـر میـزان کربن  دی اکسـید موجود در جـو اثرگذار اسـت. در نبود سیاسـت عمومـی فعال، ما 

مغلـوب آلودگـی آب و هـوا همـراه بـا بسـیاری دیگر از اثـرات جانبی می  شـویم.

10.1. اثرات جانبی

ویژگـی اصلـی یـک اثر جانبـی این اسـت که شـخص متاثر حرفی بـرای گفتـن نـدارد و از همین  رو 

نمی  توانـد بـرای جبـران تأثیـرات منفـی فعالیت هـای دیگـران تقاضـای خسـارت کنـد. در نتیجـه، 

هزینه  هـای ایـن اثـرات منفی در هزینه  هـای فرصت شـرکت یا مصرف  کننـدۀ ایجادکننـده اثر جانبی 

نمی  شـود. منعکس 

نخسـتین اقتصاددانـی کـه ایـن موضـوع را بـه طـور جـدی مطرح کـرد آ.سـی پیگـو 2 بود.پیگـو ایدۀ 

»صرفه هـای اقتصـادی ناشـی از مقیـاس بیرونـی« را بـه مفهـوم گسـترده  تر اثـرات جانبی بسـط داد. 

صرفه هـای اقتصـادی ناشـی از مقیـاس بیرونـی دربردارنـدۀ اثـرات جانبـی میـان شـرکت  ها در یک 

صنعت مشـخص اسـت. به طـور کلی، ممکن اسـت اثـرات جانبی برخاسـته از فعالیت  هـای تولید 

و مصـرف باشـند یـا میـان تولیدکننـدگان، مصرف  کنندگان یـا خانوارهایی که شـاید متاثـر از آلودگی 
1 اثرات جانبی آلودگی در یک منطقۀ مشخص که همگان را تحت تأثیر قرار می دهند، گاهی به عنوان »بدهای عمومی« اطلاق می  شوند.

2   A. C.Pigou
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باشـند، ایجاد شـوند. 

اثـرات جانبـی شـاید بـه شـکل  های گوناگـون دسـته  بندی شـوند. سـاده  ترین مـوارد، اثـرات جانبـی 

یک سـویه اسـت؛ جایـی کـه فعالیت  هـای یـک طـرف، طـرف دیگـر را تحـت تأثیـر قـرار می  دهد؛ 

 آلودگـی هـوای یـک کارخانـه. اثـرات جانبـی دوسـویه نیز وجـود دارنـد؛ جایی که هـر یک از 
ً
مثـلا

 همسـایگان پـر سـروصدا کـه یکدیگـر را می  آزارند.
ً
طرفیـن بـر دیگـری اثرگـذار اسـت؛ مثلا

مـوارد پیچیده  تـر بـا تراکـم و شـبکه  های جانبـی، جایـی که افـراد زیـادی درگیرنـد، ایجاد می  شـوند 

کـه طرفیـن هـم در ایجـاد اثر جانبـی نقش دارنـد و هـم از آن تأثیر می  پذیرنـد. نمونه  هـای این مورد 

شـامل ترافیـک و شـلوغی  ها به خصـوص تسـهیلات با دسترسـی آزاد همچون سـواحل اسـت.

، گل  های باغچـه که موجـب ارتقای آسـایش و 
ً
برخـی مـوارد اثـرات جانبـی سـودمند هسـتند. مثـلا

در نتیجـه افزایـش ارزش زمیـن  و دارایی  هـای محلـه می  شـوند. بـه همیـن ترتیـب، اگـر مغازه  هـای 

مشـابه در نزدیکـی هـم واقـع شـوند، چه بسـا نسـبت به زمانـی که از هـم دورند، مشـتریان بیشـتری 

جمـع کننـد زیـرا خریـداران بـا طیـف گسـترده  تری از انتخاب  هابـدون نیـاز بـه رفت  وآمـد مسـافت   

زیـاد روبـه  رو خواهنـد بـود. شـبکه مـوارد جانبـی مثبـت زمانـی ایجاد می  شـوند کـه افراد بسـیاری 

از یـک نرم  افـزار اسـتفاده کننـد یـا در شـبکه  های اجتماعـی ماننـد فیس  بوک فعالیت داشـته باشـند.

بااین  حـال، دلایـل خوبـی وجـود دارنـد کـه بتـوان انتظـار داشـتموارد جانبـی منفـی ماننـد آلودگی 

غالـب شـوند. بنابـر مشـاهدۀ پیگـو، شـرکت  ها انگیـزۀ خاصـی بـرای سـازماندهی خودشـان بـه 

شـیوه  ای کـه اثـرات جانبـی مثبـت ایجـاد کننـد، ندارنـد. در مقابـل، یـک اثـر جانبـی منفی شـامل 

انتقـال بعضـی از هزینه  هـای تولیـد بـه دیگـران اسـت. در نبـود پاسـخ سیاسـی، ایـن امـر منجـر به 

افزایـش سـود می  شـود. از آن  جـا کـه موارد اثـرات جانبـی منفی سـودمند هسـتند، اما مـوارد جانبی 

مثبـت سـودمند نیسـتند، انتظار داریم تولید بیشـتر کالاهایـی را ببینیم کـه اثرات جانبـی منفی دارند 

و کمتـر شـاهد تولیـد کالاهایـی باشـیم که دارای اثـرات جانبـی مثبت هسـتند و قیمت  های بـازار به 

طـور کامـل بازتاب  دهنـدۀ هزینه  هـای فرصـت اجتماعـی باشـند.

10.1.1. اثرات جانبی و حقوق مالکیّت

تحلیـل پیگـو از مشـکل اثـرات جانبـی بـه وسـیله رونالـد کـوز 1 در یـک مقالـۀ کلاسـیک بـا عنوان 

»مشـکل هزینـه اجتماعـی 2« بـه چالش کشـیده شـد. کـوز این بحـث را مطـرح می  کند که بـا توجه 

بـه حقـوق مالکیّت مشـخص، معامـلات بازار می  تواننـد هزینه هـای فرصت را با قیمت  هـا مطابقت 
1  Ronald Coase
2  The Problem of SocialCos t
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دهنـد، حتـی در حضـور آن  چه کـه در غیـر این  صورت اثـرات جانبی در نظـر گرفته می  شـدند. برای 

مثـال، فـرض کنیـد مالکیّـت یـک کارخانـه بـا حـق صریـح مرتبـط بـا ریختـن زبالـه و پسـماند در 

رودخانـه مرتبـط باشـد و ایـن آلودگی موجب آسـیب رسـاندن به افرادی شـود که از آب پایین  دسـت 

می  کنند. اسـتفاده 

بـه  هزینـه  پرداخـت  بـا  می  تواننـد  پایین  دسـت  می  کنـد مصرف  کننـدگان  اسـتدلال  کـوز  سـپس، 

شـرکت و بـه طـور ویژه بـا خرید حـق مالکیّت مانـع آلودگی شـوند. در مقابل، اگـر مصرف  کنندگان 

پایین  دسـت حقـی بـرای توقـف ریختـن پسـماند شـرکت در رودخانه داشـته باشـند، امـا بتوانند آب 

سـالم و غیرآلـوده از جـای دیگـری به دسـت آورند شـرکت می  تواند به آنهـا هزینـه  ای پرداخت کند 

تـا از حقـوق خـود صرف  نظـر کنند.

ق این امر نسـبی اسـت زیرا »حقوق آلـوده کـردن« و »حقوق آلوده 
ّ

ـق و عدم تحق
ّ

بدیهـی اسـت تحق

 مختـص افـراد یـا گروه  هـای خاصی نیسـت، بلکـه حقوق کلی  تـری هسـتند که بر 
ً
نبـودن« معمـولا

منابـع بـدون مالکیّـت دسترسـی دارنـد. کوز ایـن مشـکل را چنـدان قانع  کننـده تحلیـل نمی  کند اما 

بـه ایـن موضـوع اشـاره می  کند کـه »هزینه  هـای مبادلـه« نامشـخص ممکن اسـت از توافـق طرفین 

جلوگیـری کند.

در ایـن مـوارد، کـوز پیشـنهاد کـرد بهترین نتایـج زمانی حاصـل خواهند شـد که حقـوق مالکیّت به 

طرفـی تخصیـص داده شـود کـه ایـن حقـوق برایـش بیشـترین ارزش را دارنـد. کـوز تصـور می  کرد 

کـه سیسـتم معمـول قضایـی و قانونـی ایـن وظیفـه را انجـام می  دهـد. هرچنـد، سیسـتم دادگاه فقط 

بخشـی از دسـتگاه دولـت بـود کـه حقـوق مالیکـت را ایجـاد و اجـرا می  کـرد. دولت  هـا می تواننـد 

حقـوق مالکیّـت را از طریـق قانون  گذاری یـا اقدامـات اجرایی مانند تعییـن و تنظیم مقـررات ایجاد 

)محـدود یا فسـخ( کنند. 

کیـد کردیـم که ایجـاد حقـوق مالکیّت همواره شـامل یـک هزینۀ فرصت اسـت.  در فصـل 7 نیـز تأ

کید  اگرچـه بسـیاری از اقتصاددانـان تـک  درس پیـرو کـوز هسـتند و بـر اهمیت حقـوق مالکیّـت تأ

کرده  انـد، امـا بیشـتر آنهـا از ایـن نکتـه اجتنـاب ورزیده  اند.

بحـث کـوز دربـارۀ هزینه  هـای مبادلـه موجـب ظهـور ادبیاتـی گسـترده شـده اسـت. هزینـۀ مبادله 

شـاید بـه مثابـه تفـاوت میان قیمـت )بالاتر( پرداخت شـده توسـط یک خریـدار و قیمـت )پایین  تر( 

دریافت  شـده توسـط یـک فروشـنده در نظـر گرفتـه شـود. ایـن تفاوت  ها، یک فـرض مهـم در نظریۀ 

تعـادل رقابتـی را نقـض می  کنـد؛ بدیـن   معنا که هـم خریـدار و هم فروشـنده با قیمت های یکسـانی 

کـه توسـط بـازار تعییـن شـده  اند مواجه خواهند شـد؛ این بخشـی از فـرض آ در بخش 2.4 اسـت. 
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اگـر دو قیمـت بـا یکدیگـر متفـاوت باشـند؛ یکـی بـرای خریـدار و دیگـری بـرای فروشـنده، آنهـا 

نمی  تواننـد برابـر بـا هزینـۀ فرصـت اجتماعی باشـند. وجـود هزینـه اجتماعـی در عنـوان مقاله کوز 

اشـاره مسـتقیم به این نکتـه دارد.

جایـی کـه هزینه  های مبادلـه زیادند، نتایج بـازار چندان رضایت  بخـش و قانع  کننده نیسـت. هرچند 

اگـر جایگزیـن بهتری وجود داشـته باشـد، وابسـته بـه ماهیـت هزینه  های موجود اسـت. متأسـفانه، 

 در پایـان با هزینه  هـای معامله بـه منزلۀ 
ً
بـا وجـود پژوهش  هـای بسـیار دربارۀ ایـن موضوع، معمـولا

چیـزی همچـون »جعبـۀ سـیاه« برخـورد می  شـود، کـه محتویـات آن غیرقابل دسـترس باقـی مانده 

اسـت. بـه همیـن دلیـل، تجزیه و تحلیل سـنت »شکسـت بـازار« که بـا پیگو آغاز شـد، ادامـه یافته 

اسـت تا بـه ابزار سـودمندتری بدل شـود.

10.2. آلودگی

تولیـد شـاخص جامعـه صنعتـی پنبه، ماشـین یـا کامپیوتر نیسـت، بلکه دود اسـت. شـهرها همواره 

مکان  هایـی پردودنـد: از اوایـل سـال 1272، پادشـاه ادوارد اول 1 سـوزاندن زغـال سـنگ در لنـدن را 

ممنـوع کـرد. امـا ایـن اتفاق پس از انقـلاب صنعتـی روی داد که فعالیت  های بشـر تأثیرات بسـیاری 

روی آب  وهـوا و جـو در سـطح محلی و سـپس در سـطح جهانی داشـت. 

در همـان حـال کـه کارخانه  هـا و آسـیاب  ها در در سـدۀ نوزدهـم یکبـاره زیـاد شـدند، شـهر به یک 

»دود بـزرگ« بـدل شـد. لندن؛ کلان  شـهر انقـلاب صنعتـی، زادگاه »هوای آلـوده بـا دود غلیظ بود« 

کـه نتیجـۀ ترکیـب دود و مـه و غبار بـود؛ ویژگی بـارزی که رمان  های قـرن نوزدهـم در چنین فضایی 

در کلان  شـهرها جریـان داشـت. بـا گذشـت زمـان دودهـا غلیظ  تر شـدند. لنـدن بـزرگ دودآلود در 

سـال 1952 بیـش از 10000 نفـر را از بیـن برد؛ مسـئله  ای که بسـیار بزرگ  تـر از آن بود کـه بتوان از 

کرد. آن صرف  نظـر 

پخـش دود از دودکـش کارخانـه   یـک نمـاد عالی از یکـی از مهم  تریـن بخش  های درس دوم اسـت. 

تولیـد کارخانـه نیـاز به دفع و مدیریـت مواد زائـد مرتبـط دارد. در فقدان مقیاس  های مشـخص، این 

آلودگـی بـه افـرادی کـه در نزدیکـی فعالیت های تجـاری زندگـی می  کنند آسـیب می  رسـاند؛ مانند 

فعالیت  هـای توریسـتی که وابسـته بـه هوای پاک اسـت.

آب نیـز بـا انـواع مختلـف زبالـه از جملـه ضایعـات انسـانی، فلـزات سـنگین و مـواد شـیمیایی 

صنعتـی بسـیار آلـوده شـده بـود. تعفـن بـزرگ 1858 کـه ناشـی از پسـماندهای انسـانی و صنعتی 

1  Edward I
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در رودخانـه تیمـز 1 بـود کـه موجـب تعطیلی مجلس عـوام انگلسـتان و راه  انـدازی یک پروژه بسـیار 

گسـترده بـرای بهبـود سیسـتم بهداشـتی شـد. اما حتـی 100 سـال بعد نیـز تیمـز تنها کمـی بهتر از 

فاضـلاب بـود. رودخانه  هـای بـزرگ دیگـر مانند رایـن 2 و هادسـون 3 نیز وضعیت مشـابهی داشـتند. 

رودخانـه کویاهـوگا 4 کـه بـه دریاچـه اری 5 می  ریخـت، چنان آلـوده بود کـه اغلب آتـش می  گرفت؛ 

معروف  تریـن حادثـه در سـال 1969 اتفـاق افتاد و حتـی روی صفحات مجله تایم 6 نیـز قرار گرفت. 

)گرچـه تصویـر آتش  سـوزی بزرگ  تـر و زودتـر در سـال 1952 چـاپ شـده بود(.

آلودگـی بخشـی از هزینـۀ فرصـت اجتماعـی تولیـد اسـت. امـا تحـت قوانینـی کـه تـا اواسـط قرن 

بیسـتم حاکـم بـود، این مؤلفه هزینـۀ فرصت توسـط صاحبان کارخانه تحمل نشـده بـود. در مقابل، 

ایـن هزینـه از طریـق تأثیـرات سـوء آلودگی بـر سـلامت و هزینه  هـای پاکسـازی آن به تمامـی افراد 

منتقـل شـد. بنابرایـن، قیمت  های بـازار بـرای ورودی  های تولیـد نشـان  دهندۀ هزینه  هـای فرصت به 

طـور کامل نیسـتند.

ظهـور اتومبیـل منبـع گسـترده  تر و غیرقابـل کنترل  تـری از آلودگـی جانبـی را ایجـاد کـرد. بارزتریـن 

نمونـه آن آلودگـی اتومبیل رانـی در لس  آنجلـس بـود؛ جایـی کـه سیسـتم حمل  ونقـل به طـور کامل 

وابسـته به ماشـین و بـا وارونگی دما برای بـه دام انداختن مقادیـر زیادی گاز به ویژه مونوکسـیدکربن 

و هیدروکربن  هـا بـود. تـا دهـۀ 1950، هـوا بـرای تنفـس در لس  آنجلـس در بیشـتر روزهـا خطرناک 

بود.

 دوبـاره ابداع 
ً
هـوای تـازه بـه منزلۀ یـک مورد جدیـد در خیابان  هـا فروخته می  شـد، ایده  ای کـه اخیرا

و به شـهرهای بسـیار آلوده در آسـیا و نقاط دیگر صادر شـده اسـت.

مـورد کمتـر واضـح امـا مخرب  تـر، اثـر تتراتیـل سـرب اسـت کـه بـه گازوئیـل بـرای عملکـرد بهتر 

و جلوگیـری از نقـص موتـور اضافـه می  شـود. سـرب موجـود در اتمسـفر بـر رشـد کـودک اثرگـذار 

اسـت و می  توانـد موجـب آسـیب مغزی شـود. 7 ادّعا شـده اسـت که افزایـش ارتکاب جرائم توسـط 

جوانان در اواخر قرن بیسـتم و کاهش متعاقب آن نشـانگر ظهور و سـقوط سـرب در اتمسـفر اسـت. 

ارتبـاط پشـت این ادّعا در شـکل 10.1 نشـان داده شـده اسـت. 

ماشـین  ها نـه تنهـا در خفـه کردن اتمسـفر نقـش داشـتند، بلکه آنهـا یکدیگـر را نیـز در ترافیک خفه 

کردنـد. بـا آلودگـی جانبـی بـه سـبک قدیمـی، تولیدکننـدۀ اثـر جانبـی و متحمل  شـوندۀ هزینـه، از 
1  Thames
2  Rhine
3  Hudson
4  Cuyahoga
5  Erie
6  Time magazine

7  این امر برای نقاشی نیز صادق است و سرب تا دهه1970 در این مورد نیز کاربرد داشت.
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یکدیگـر جـدا شـدند. در مقابـل، بـا تجمیع اثـرات جانبی ماننـد آنهایی که با وسـیلۀ نقلیـۀ موتوری 

مرتبـط هسـتند، افـرادی کـه اثـرات جانبـی را ایجـاد می  کردنـد متحمـل هزینه نیز می  شـدند.

شکل 10.1. ظهور سرب و ارتکاب جرم. منبع: نوین )2000( 1

شـاید ایـن امـر راه  حل این مشـکل بـه نظر برسـد. اما یـک تحلیل دقیـق از هزینه  های فرصت نشـان 

می  دهـد هزینـۀ فرصـت اسـتفاده از جاده بـرای هر راننده شـامل تراکمی نمی  شـود که آنها خودشـان 

ایجـاد می  کننـد. 2 در نتیجـه، هزینه  هـای فرصت برابر با هزینه  های شـخصی نیسـتند.

10.3. تغییرات اقلیمی

همان  طـور کـه ظرفیت  هـای فنّـاوری مـا رشـد کـرده اسـت، دامنـۀ توانایـی مـا در آسـیب رسـاندن 

بـه محیط  زیسـت نیـز افزایـش یافتـه اسـت. مشـکلاتی ماننـد آلودگی هـوا که زمانـی تنها شـهرها را 

تحـت تأثیـر خـود قـرار داده بـود، به مشـکلاتی ملـی و فراملی بـدل و موجـب تغییر آب  وهـوای کل 

سـیارۀ   زمین شـد.

یکـی از نخسـتین نمونه  هـای مشـکل آلودگی در سـطح فراملـی »باران اسـیدی« بـود و زمانی ایجاد 

می  شـد کـه دی  اکسـید گوگـرد حاصـل از سـوختن زغال  سـنگ بـا بخـار آب ترکیـب می  شـد و یـک 

اسـید سـولفوریک رقیـق را در جو شـکل مـی  داد. در نتیجه، ابرهای اسـیدی می  توانند پیـش از آن  که 

بـه شـکل بـاران ببارنـد توسـط بـاد در فواصـل زیـادی جابه  جـا شـده و مرزهـای ملـی را درنوردند و 

موجـب خسـارت گسـترده بـه جنگل  هـا و دریاچه  هـا شـوند؛ به  ویـژه آنهایـی کـه بـه طـور طبیعـی 

1  Nevin (2000)
2  یک مشکل دیگر برخاسته از این واقعیت است که رانندگان اغلب هزینه  های استفاده از جاده را پرداخت نمی  کنند )به استثنای جاده  های دارای عوارضی( در 

عوض آنها این هزینه را از طریق مالیات گازوئیل، هزینه  های ثبت  نام خودرو و مالیات عمومی می  پردازند.
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سـازگار با شـرایط خنثـی یا کمـی قلیایی بودنـد. 1 در فصل 16 واکنش  های سیاسـی، بعضـی افراد به 

بـاران اسـیدی را بررسـی خواهیـم کـرد  که بعدهـا در واکنش به گرم شـدن کـرۀ زمین مورد اسـتفاده 

و یـا حمایـت قـرار گرفته شـده اند. 

دومیـن نمونـه مهـم از مشـکل آلودگـی جهانی، آسـیب زدن بـه لایـه ازون بـه دلیـل فلوئوروکربن  ها 

)سی اف سـی  ها( 2 بـود؛ گازی کـه در یخچال  هـا و خنک  کننده  هـا مـورد اسـتفاده قـرار می  گرفت. در 

دهـۀ 1970، گروهـی از شـیمیدان  ها تشـخیص دادنـد کـه سی اف سـی  ها می  تواننـد بـا ازون ترکیب 

شـوند )یـک ملکـول بـا سـه اتـم اکسـیژن( و ایـن بـه حـدی اسـت کـه می  توانـد یـک لایۀ نـازک از 

اوزون را کـه از زمیـن در برابـر اشـعۀ ماورابنفـش خورشـید محافظت می  کنـد از بیـن ببرد. 3یک دهه 

بعـد، نظریـه آنهـا بـا کشـف یـک »سـوراخ« در لایـۀ اوزون در قطـب جنـوب تأییـد شـد. توافقی با 

عنـوان پروتـکل مونترال 4اسـتفاده از خطرناک  تریـن سی اف سـی  ها را متوقـف کـرد، امـا ایـن گازهـا 

 شـروع بـه کوچک شـدن کرده 
ً
تـا دهه  هـای بعـد در جـو پراکنـده شـده بـود. سـوراخ اوزون نیز اخیرا

است.

ی  تریـن شـکل تغییـرات اقلیمی بـا »اثر گلخانه  ای« بوده که ناشـی از انتشـار دی  اکسـید 
ّ

تاکنـون جد

کربـن، متـان و دیگـر گازهـا ایجاد شـده اسـت. اصطـلاح »اثـر گلخانـه  ای« اشـاره به ایـن واقعیت 

دارد کـه گازهـای موجـود در جـو زمیـن، مقـداری از گرمای نـور خورشـید را می گیرنـد و در نتیجه، 

 مریـخ کـه اتمسـفر کمتـری دارد، نـگاه می  دارنـد. دیگـر 
ً
دمـای زمیـن را در سـطح بالاتـری از مثـلا

همسـایگان مـا ماننـد ونـوس نیـز متحمـل نسـخۀ فـرار اثر گلخانـه  ای شـده  اند کـه در نتیجـه دمای 

سطحشـان بـه بالاتـر از 450 درجـه سلیسـیوس )850 درجـه فارنهایـت( می  رسـد. اثـر محدودتر 

 گـرم نـگاه مـی  دارد تـا از زندگی بشـر و 
ً
گلخانـه  ای بـر زمیـن، سـیاره را در دمـای متوسـط تـا نسـبتا

اکوسیسـتمی کـه مـا را حفـظ می  کنـد، حفاظـت کند. 5

مکانیسـم اثر گلخانه  ای نخسـتین  بار در قرن نوزدهم شـناخته شـد. نخسـتین مطالعۀ شـناخته شـده 

دربـارۀ اثـرات گرمایشـی دی  اکسـیدکربن در سـال 1856 توسـط یونیـس فـوت 6- دومیـن زن عضو 

انجمـن آمریکایـی پیشـرفت علـوم 7- ارائـه شـد. 8کار فـوت نادیده گرفته شـد، امـا اثر آن چند سـال 

1  میزان اسیدیته با مقیاس pH اندازه  گیری می  شود. 7 خنثی است و اندازه  های زیر 7 اسیدی هستند.
2  CFCs

3  مولینا و رولندز که یک تیم را هدایت می  کردند بعدها برای کارشان جایزۀ نوبل دریافت کردند.
4  Montreal Protocol

5  گاهی این ناحیه »گلدیلاک« نامیده می  شود. اغلب بر سر این واقعیت که زمین برای زندگی بشر بسیار مطلوب است، بحث می  شود که نوعی طراحی هوشمندانه 

یا ظرفیت موروثی در سیاره زمین وجود دارد که موقعیت مناسب خود برای زندگی را حفظ می  کند )فرضیه گایا(. این یک نمونه از »مغالطه انسانی« است. اگر زمین 
مانند مریخ یا ونوس بود، هیچ انسانی وجود نداشت که واقعیت را مشاهده کند یا در مورد علل آن حدس بزند.  

6  Eunice Foote
7 American Association for the Advancement of Science

8   نخستین عضو، یک منجم با نام ماریا میچل بود.
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بعـد بـه طور مسـتقل توسـط فیزیکـدان ایرلنـدی جان تیندال 1  کشـف شـد. 

ارتبـاط میـان دی  اکسـیدکربن و گرمایـش زمیـن در اواخـر قـرن نوزدهـم توسـط شـیمیدان سـوئدی 

سـوانته آرهنیوس 2 مشـخص شـد. او تخمین زد کـه با دو برابر شـدن میزان غلظت دی  اسـیدکربن در 

جـو، دمـای کـره زمین بیـن 5 تا 6 درجه سلیسـیوس بالاتـر خواهد رفت. یـک قرن بعد، ایـن برآورد 

دوبـاره انجـام شـد )کـه بـه آن حساسـیت آب  وهوایـی گفتـه می  شـود( و میـزان آن بـه 3.5 درجه به 

اضافـه یـا منهـای 1.5 درجه تعدیل شـد.

فعالیت  هـای انسـانی طـی قـرن گذشـته منجـر بـه افزایـش روزافـزون انتشـار گازهـای گلخانـه  ای 

ماننـد  فسـیلی«  »سـوخت  های  سـوختن  از  ناشـی  دی اکسـیدکربن  انتشـار  اسـت.  شـده  عمـده 

زغال  سـنگ، نفـت و گاز طبیعـی و پاکسـازی جنگل  هایی اسـت کـه در غیراین  صـورت جذب  کنندۀ 

دی  اکسـیدکربن جـو بودنـد. انتشـار متـان نیـز ناشـی از کشـاورزی غرقابـی )به  ویـژه شـالیزارهای 

برنج(، آروغ حیوانات نشـخوارکننده )گاو و گوسـفند(، نشـتی در زمان اسـتخراج گاز طبیعی )که در 

درجـه اول از متـان تشـکیل شـده( اسـت. ماننـد آسـیب دیـدن لایـۀ اوزون، سی اف سـی  ها گازهای 

گلخانـه  ای قدرتمنـدی هسـتند و حـذف آنها به حل مشـکل کمـک خواهد کرد. متأسـفانه بسـیاری 

از گازهـا )هیدروفلئورکربن  هـا یـا اچ اف سـی  ها 3( کـه در ابتـدا جایگزیـن سی اف سـی  ها شـدند، 

هرچنـد آسـیب کمتـری بـه لایـۀ اوزون می  رسـاندند، امـا در اثـر گلخانـه  ای مشـارکت داشـتند. در 

حـال حاضـر، اسـتفاده از اچ اف سـی  ها نیـز ممنـوع اسـت.

علـم تغییـرات اقلیمـی پیچیده اسـت و همچنـان آموزه هـای فـراوان دارد. بهتریـن برآورد این اسـت 

کـه اگـر غلظت دی اکسـیدکربن و دیگـر گازهای گلخانـه  ای را بتوان زیـر 450 بخش در هـر میلیون 

)پـی پـی ام 4( نـگاه داشـت، در نهایـت میانگیـن گرمـای کـره زمیـن 2 درجـه سلیسـیوس یـا کمتر 

افزایـش خواهـد یافت. 5بـا هـدف بلندپروازانـۀ 350 پی پـی ام که نیازمنـد حذف برخـی از گازهای 

گلخانـه  ای موجـود در جـو اسـت، گرمایش زمیـن می  توانـد پایین  تـر از 1.5 درجه سلیسـیوس نگه 

داشـته شود.

تغییـرات اقلیمـی بـه وسـیله نیـکلاس اسـترن 6به عنـوان »بزرگ  تریـن شکسـت بـازار در تاریـخ« 

1  John Tyndall
2  Svante Arrhenius
3  HFCs
4  PPM

5  توجه ویژه   به اقلیت دانشمندانی شده است که بر این باورند تأثیر احتمالی انتشار گازهای گلخانه  ای بیش از حد برآورد شده است. ما باید بیشتر موافق با دیدگاه 

مخالف باشیم مبنی بر این  که پتانسیل گرم شدن کره زمین دست کم گرفته شده است. اگر برآورد اندک صحیح باشد و گرمایش کمتر باشد، سرمایه گذاری  های 
غیرضروری جامعه جهانی برابر با شاید 2 درصد از کل درآمد باشد. از سوی دیگر، همان  گونه که می  دانیم گرم شدن 4 درجه  ای فاجعه  بار و گرم شدن 6 درجه  ای منجر 
به پایان یافتن زندگی می  شود. همان  گونه که در بعضی کارهای جدید نشان داده شده است، هرگونه نتیجه  گیری دربارۀ هزینه  ها و مزایای سیاست اقلیمی باید این 

تخمین  ها را جدی بگیرد حتی اگر احتمال وقوع آنها »بسیار بعید« باشد )احتمال کمتر از 5 درصد(.
6  Nicholas Stern
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توصیـف می  شـود. بزرگـی مسـئله بـرای بـرآورد دقیـق دشـوار اسـت، امـا بی شـک توصیف اسـترن 

را توجیـه می  کنـد. حتـی اگـر فـردا انتشـار دی  اکسـیدکربن متوقـف شـود، دمـای کـره زمین بـاز هم 

افزایـش خواهـد یافـت و بـه دنبـال آن وقایـع آب  وهوایـی شـدید، انقـراض گونه  هـا و هزینه  هـای 

قابل  توجـه اصـلاح و تعدیـل خواهـد آمد. از سـوی دیگـر، سـرمایه  گذاری نیازمند جایگزین  سـازی 
سـوخت  های فسـیلی بـا منابـع غیرآلاینـدۀ انـرژی اسـت کـه نیازمنـد ترلیون  هـا دلار اسـت. 1

بازارهـا همان  گونـه کـه در حـال حاضـر چنیـن هسـتند، بازتاب  دهنـده هزینه  هـای فرصـت انتشـار 

دی  اکسـیدکربن نیسـتند. بیشـتر ایـن هـا به افـرادی تحمیل می  شـوند کـه یا هنـوز  متولد نشـده  اند و 
یـا جوان  تـر از آن هسـتند کـه تأثیـری در این فرایند داشـته باشـند. 2

اقتصاددانـان ایده  هـای بسـیاری بـرای چگونگـی کاهـش و تعدیـل تغییـرات اقلیمـی دارنـد )فصـل 

16 را ببینیـد(. آنهـا بـه شـیوه  ای دیگـر درس دوم را بازتـاب می  دهنـد: قیمت  هـای بـازار هزینه  هـای 

فرصتـی کـه جامعـه بـه مثابـه یـک کل بـا آن روبـه  رو اسـت،منعکس نمی کنند.

10.3.1 اقتصاددانان تک  درس و تغییرات اقلیمی

مشـکلات آلودگـی به  ویـژه آلودگـی جهانـی مانند باران اسـیدی، نازک شـدن لایـۀ اوزون و گرمایش 

جهانـی دشـواری  های نظـری بسـیاری را بـر اقتصاددانـان تـک  درس تحمیـل می  کننـد. هازلیـت در 

مصاحبـه  ای بـا مجلـۀ ریـزن 3 پذیرفـت کـه ردیابـی مسـئله آلودگی »بسـیار دشـوار« اسـت و اذعان 

کـرد نتوانسـته دربـارۀ ایـن موضـوع به نتیجـه برسـد و در نتیجـه تصمیمش عـدم نگارش دربـارۀ این 

موضـوع بوده اسـت. 

پاسـخ معمـول یـک درس بـا کار رونالـد کـوز آغـاز می  شـود کـه بـاور داشـت مشـکلات آلودگـی 

 اگـر یـک کارخانـه در بالادسـت آب را بـرای جامعـه 
ً
بـا مذاکـره میـان طرفیـن حـل می شـود. مثـلا

پایین  دسـت آلـوده کنـد، جامعـه می  توانـد هزینـۀ نصـب تجهیـزات فیلتـر کارخانـه را بپـردازد یـا 

می  توانـد کارخانـه را بخـرد و آن را تعطیـل کنـد.

آخریـن پناهـگاه اقتصاددانـان تـک  درس و پاسـخ اسـتاندارد آنهـا ایـن بـوده اسـت که بحـث دربارۀ 

پاسـخ مناسـب اقتصـادی بـه مشـکلات آلودگـی را کنـار بگذارنـد و بـه جـای آن بـه بحـث دربـارۀ 

شـواهد علمـی ایـن مشـکلات بپردازند.
1  قابل مقایسه با جنگ  های عراق و افغانستان که برابر با 1 درصد درآمد جهانی در 10-20 سال آینده است. این مقدار از نظر مطلق زیاد است اما در مقایسه با 

هزینه بالقوّه تغییرات کنترل  نشده اقلیمی اندک است.
2  عبارت »نسل  های آینده« معمولاً در این زمینه مورد استفاده قرار می  گیرد اما این عبارت دقیق نیست و گمراه  کننده است. بخش عمده  ای از افراد که متحمل 

تغییرات اقلیمی هستند در اواسط یا اواخر دهه این قرن متولد شده  اند و همچنان زنده هستند. آنها فرزندان و نوه  های افرادی هستند که به احتمال زیاد این کتاب 
را می  خوانند.

3  Reason
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ایـن پاسـخ در دهـۀ 1990 داده شـد، هنگامـی کـه صنعـت دخانیـات بـه دنبـال شـواهدی بـود کـه 

خطـرات دود غیرمسـتقیم دخانیـات 1 بـرای سـلامت را بـه چالش بکشـد. همچنـان که منابـع تأمین 

مالـی دانشـمندان بـه دنبـال تطبیـق نتایـج پژوهـش خـود در حمایـت از دسـتور کار صنعـت بـود، 

لابـی دخانیـات از اتـاق فکـر و مفسـرانی حمایـت کـرد کـه مایـل بـه اجـرا و پیشـبرد پـروژۀ خـود 

بودند. 2بسـیاری از ایـن افـراد بعدهـا بـه انـکار تغییـرات اقلیمـی پرداختنـد.

نتیجـۀ ایـن تلاش  هـا، نـه تنهـا بـه تأخیـر انداختـن اقـدام در تغییـرات اقلیمـی بـود، بلکـه موجـب 

کم شـدن اعتبـار علـم اقتصـاد و اقتصاددانان نیز شـد. در ایـن زمینه، یـادآوری این نکتـه دلگرم  کننده 

اسـت کـه اکثریـت قریب به اتفـاق اقتصاددانـان روی این مسـئله کار کرده  اند و قانع شـده  اند که باید 

اقدامی انجام شـود. یک بررسـی نشـان داده اسـت کـه 95 درصـد اقتصاددانان همراه با کارشناسـان 

آب  وهـوا، موافـق حـذف کربن  دی  اکسـید هسـتند؛ رقمی که قابل مقایسـه بـا 97 درصد دانشـمندان 

آب  وهـوا اسـت آنهـا از ایـن دیدگاه غالـب که تغییـرات اقلیمی به دلایل انسـانی یک مشـکل بسـیار 

جـدی اسـت، حمایـت می کنند.

10.4. کالاهای عمومی

 بـه 
ً
عبـارت »کالاهـای عمومـی« بـه شـکل  های مختلفـی مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد و معمـولا

کالاهـا و خدماتـی گفتـه می  شـود کـه بـه دلایلی،بیشـتر توسـط دولت  هـا یـا سـازمان  های دولتـی 

بـه صـورت رایـگان ارائـه می  شـوند و نه توسـط شـرکت  های خصوصـی خواهـان قیمت  های بـازار. 

اقتصاددانـان از ایـن عبـارت به شـکل  های گوناگـون برای توصیف ویژگی مشـخص یـک کالا که آن 

را مناسـب تـدارک عمومـی می  کنـد، بهـره می  برنـد. 

مفهـوم ایـده  آل اقتصاددانـان از کالاهـای عمومـی مفاهیـم صرفه های اقتصـادی در مقیـاس و اثرات 

جانبـی را تـا یـک حـد منطقـی در نظـر می گیـرد. یـک کالای عمومی خالـص کالایی اسـت که:

آ(. هنگامـی کـه بـه مصرف  کننـده ارائـه می  شـود می  توانـد بـه همـۀ افـراد بـدون هزینـه اضافـی 

و؛ شـود،  ارائـه  )رقابت ناپذیـر( 

کـرد  دریـغ  دیگـران  از  آن را  نمی  تـوان  بگیـرد،  قـرار  مصرف  کننـده  یـک  دسـترس  در  اگـر  ب(. 

)اسـتثناناپذیر(.

رقابت ناپذیـر بدیـن معناسـت کـه پـس از ارائۀ خدمـات به برخـی مصرف  کننـدگان، هزینـۀ اضافی 
1   Second-hand Smoke

 فردی که در معرض تنفس دود ناشی از استعمال دخانیات دیگران قرار می گیرد. )م(
اقلیمی فراهم کرده  اند، شامل مؤسسه کارآفرینی آمریکا، مؤسسه کاتو، مؤسسه  انکار را هم در دخانیات و هم در تغییرات  اتاق فکر برجسته  ای که موجبات    2

هستند. هارتلند  مؤسسه  و  مقایسه  ای  کارآفرینی 
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بـرای ارائـه آن بـه دیگر افراد وجـود ندارد. نمونـۀ اسـتاندارد آن تلویزیون پخش اسـت. تولیـد برنامه 

بـرای تلویزیـون و سـاخت سیسـتم بـرای پخـش هزینه  بـر اسـت. اما پـس از آن  که سـیگنال ارسـال 

شـد، هـر کس بـا یک دسـتگاه تلویزیـون مناسـب می  توانـد آن را دریافـت کنـد. هزینه ایـن کار نیز 

چـه یـک بیننده داشـته باشـد چـه هـزاران بیننده، یکسـان اسـت. در این  جـا، هزینۀ فرصت بـرای هر 

فـرد مصرف  کننـده صفـر اسـت، امـا هزینۀ فرصـت بـرای ایسـتگاه تلویزیـون جهت تولیـد و پخش 

برنامـه قابل  توجـه اسـت. هیچ قیمتـی برابر با هزینـۀ فرصت بـرای تولیدکننـده و مصرف  کننده وجود 

ندارد.

اسـتثناناپذیر بدیـن معناسـت کـه اگـر کالایـی بـه همـۀ افـراد ارائـه شـد، محـدود کـردن دسترسـی 

اسـتفاده از آن کالا بـه کسـانی کـه تمایـل بـه پرداخـت هزینـه بـرای آن را دارنـد، ممکن نیسـت. در 

چنیـن شـرایطی، مصرف  کننـدگان، هزینـۀ فرصـت کالاهایـی کـه مصـرف می  کننـد را نمی  پردازند. 

اگـر ارزش کالا بـرای مصرف  کننـده کمتـر از هزینـۀ فرصـت آن برای جامعـه باشـد، در این صورت 

رفـاه اجتماعـی نیـز از بیـن می  رود.

 اگـر شـورای یک شـهر، یک پـارک عمومـی جدید ایجاد کنـد، شـاید سـاخت دروازه و نرده   در 
ً
مثـلا

اطـراف آن عملـی نباشـد، بنابرایـن افـرادی که از آن اسـتفاده می  کنند برای دسترسـی بـه آن هزینه  ای 

بپردازند. در نتیجه، ممکن اسـت پارک بسـیار شـلوغ شـود. کاربرانی که ارزش بالایی برای امکانات 

پـارک قائـل هسـتند تجربۀ کمتر دلپذیـری را در نتیجـه ورود دیگر کاربران کـه آن را دارای ارزش پایین 

می  داننـد خواهنـد داشـت. در بدتریـن حالـت، شـاید ارزش نهایـی پـارک کمتـر از هزینـۀ ایجاد آن 

باشـد، بنابرایـن، اگـر شـورا نتیجـه را به درسـتی پیش  بینـی کند، پارک اصلا سـاخته نخواهد شـد.

کالاهـای عمومـی بـه نوعـی، مخالـف اثـرات جانبـی منفـی ماننـد آلودگـی هسـتند. 1 ایـن امـر در 

مـورد اقدامـات بهداشـت عمومـی کـه خطـر را )خـواه طبیعی یـا انسـانی( در محیط زیسـت از بین 

 اقدامـات پاکسـازی کـه موجـب می شـوند آب بـرای آشـامیدن 
ً
می  برندکامـلا واضـح اسـت.مثلا

مناسـب شـود، خطـری که یا به صـورت طبیعی و یـا به دلایل آلودگی صنعتی، زهکشـی کشـاورزی 

و یـا پسـماند انسـانی ایجـاد شـده اسـت را رفـع می  کنند.

کالاهـای عمومـی درس دوم را بـه این شـیوه نشـان می  دهند. نخسـت، رقابت ناپذیر بدین معناسـت 

کـه هنگامـی کـه فـردی کالای عمومـی را بـه نفع خـود تولید می  کنـد، دیگـران نیز منتفع می شـوند. 

اگـر قیمـت برابـر بـا سـود دریافتی توسـط تولیدکننده باشـد، سـود آن بـرای جامعه نیز کمتـر خواهد 

1  یک تمایز اساسی این است که اثرات جانبی )مثبت یا منفی( به منزلۀ محصول جانبی برخی فعالیت  های تولیدی یا مصرفی ایجاد می  شوند. کالاهای عمومی به 

خاطر خودشان تولید می  شوند.
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بـود. همچنیـن، اسـتثناناپذیر بدیـن معناسـت کـه هیـچ   فـردی را نمی  تـوان وادار به پرداخـت هزینه 

بـرای کالایـی کـرد کـه بـرای همۀ فراهم شـده اسـت. هرچند ممکن اسـت سـود کلـی ارائـه کالا از 

هزینـۀ آن بیشـتر شـود، امـا هیچ فـردی انگیزه بـرای پرداخـت هزینه نـدارد. به طـور خلاصه، درس 

اول بـرای کالاهـای عمومی اسـتثناناپذیر کاربـردی ندارد.

10.5. خاستگاه های اثرات جانبی

واژۀ »اثـر جانبـی« یکـی از هـزاران واژه های فنّی اسـت که بیشـتر اقتصاددانـان از توضیـح آن امتناع 

می ورزنـد. در پـی تحقیـق دربـارۀ ایـن موضـوع بـرای نوشـتن کتـاب حاضر،فهمیـدم کـه ایـن واژه 

از مبهم  تریـن ایده  هـا در معنـای اصلـی خـودش اسـت. ایـن واژه از تجزیـه و تحلیـل صرفه هـای 

اقتصـادی ناشـی از مقیـاس نشـأت گرفتـه اسـت کـه در بخـش 9.2. دراین بـاره   بحـث شـد.

اقتصـاددان بـزرگ انگلیسـی، آلفـرد مارشـال 1که ایـن موضـوع را در اواخـر قـرن نوزدهـم نظام  منـد 

کـرد، مسـئله صرفه هـای اقتصـادی ناشـی از مقیاس را نیز با جزئیات بیشـتر بررسـی کـرد. او متوجه 

شـد اقتصادهایـی کـه در بـالا شـرح داده شـدند، در اختیـار یک شـرکت واحد قـرار دارند کـه دامنۀ 

عملیـات خـود را افزایـش داده  انـد و تنهـا و حتـی مهمترین منابـع هزینه  هـای پایین  تر تولید نیسـتند. 

در مقابـل، همان  گونـه کـه در بخـش 9.2 توضیـح داده شـد، یـک سـری مزایـا هنگامـی بـه وجـود 

می  آینـد کـه تعـدادی از شـرکت  ها در یـک صنعـت مشـخص در مجـاورت هـم قـرار بگیرند.

مارشـال برمبنـای ایـن مشـاهده میـان صرفه های اقتصـادی ناشـی از مقیـاس درونی )زمانـی ایجاد 

می  شـوند کـه یـک شـرکت خـاص خروجی  هـای خـود را گسـترش دهـد( و صرفه هـای اقتصـادی 

ناشـی از مقیـاس بیرونـی )آنهایـی کـه از رشـد یک صنعت بـه وجود می  آینـد(. با گذشـت زمان، از 

دسـته دوم بـه عنـوان »اثـرات جانبی« یاد می  شـود.

بزرگ  تریـن جانشـین مارشـال، پیگـو اسـت کـه متوجـه شـد مسـائل برخاسـته از اثـرات جانبـی در 

بسـیاری از زمینه  هـا بـه غیـر از صرفه هـای اقتصـادی ناشـی از مقیـاس در سـطح صنعتـی ایجـاد 

شـده  اند. بنابـر مشـاهدات پیگـو هـر موقعیتـی کـه اقدامـات یـک شـرکت بـر هزینه  هـای دیگـری 

 آلودگـی آب در بالادسـت کـه بـر کشـاورزان پایین  دسـت اثرگـذار اسـت( در 
ً
اثرگـذار باشـد )مثـلا

حقیقـت یـک نـوع عامـل )اثر( جانبـی بالاخـص یک عامـل )اثـر( جانبی فنّی اسـت. سـپس پیگو 

ایـن مسـئله را بـه مـوارد دیگـر ماننـد آلودگـی هـوا نیـز تعمیـم داد؛ جایـی کـه اثرات بیشـتر توسـط 

خانوارهـا احسـاس می  شـود تـا شـرکت  ها.

1  Alfred Marshall
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یـادآوری ایـن نکتـه مهـم اسـت، هرچنـد از نظـر مارشـال صرفه هـای اقتصـادی ناشـی از مقیـاس 

بیرونـی سـودمند هسـتند، امـا آثار جانبـی منفی انـد. در بخـش 10.1 دیدیم کـه مشـوق  های بازار، 

ایجـاد آثـار جانبـی را تشـویق می  کننـد و بـه تولیـد آثـار جانبـی مثبـت پـاداش نمی  دهند.

در نتیجـۀ ایـن تحـولات، اثـرات جانبـی بـه طـور معمـول بـه آثـار منفـی ماننـد آلودگـی و ترافیـک 

اطـلاق می  شـود. صرفه هـای اقتصـادی ناشـی از مقیـاس بیرونـی که توسـط مارشـال مـورد بحث و 

بررسـی قـرار گرفته  انـد، اکنـون بـه منزلـۀ منابعـی بـرای »رشـد درونزا« شـناخته می  شـوند.

مطالعۀ بیشتر

اقتصـاد رفـاه پیگـو )1920( یـک اثـر کلاسـیک اسـت کـه مفهـوم مـدرن اثـرات جانبـی را معرفـی 

کـرد، امـا اکنـون بیشـتر در حکم یـک علاقه  منـدی تاریخی بـه کار مـی رود. رویکرد مدرن بـا مقالۀ 

کلاسـیک فرانسـیس باتـور بـا عنوان »تشـریح شکسـت بازار« آغاز شـد )باتـور 1958(. یـک مقالۀ 

کلاسـیک دربـارۀ نظریـه کالاهای عمومـی مربوط به ساموئلسـون )1954( اسـت، اما اثر دشـواری 

اسـت. تیتنبـرگ و لویـس )2013( یـک متـن مدرن خوب اسـت.

فراموشی آمریکایی نوشتۀ هکر و پیرسون )2017( مسائل را در یک حوزه سیاسی قرار می  دهد.

لاتسـون )2013( داسـتانی دربـارۀ چگونگـی تصویـر زمـان سـوختن رودخانـه در سـال 1969 

می  گویـد کـه بـه تصویـب لایحـۀ آب پـاک کمـک کـرد. را )Rae( )2012( و کلکوکوئیـک و کرامل 

ارائـه می  دهنـد. )2017( پیش  زمینـۀ مفیـدی دربـارۀ سی اف سـی  ها و پروتـکل مونتـرال 

مصاحبـه بـا هازلیـت زوپـان اسـت )1984(. بازرگانـان تردید؛ اروسـکس و کانوی )2011( نشـان 

دادنـد صنعـت انـکار چگونـه عمـل می  کنـد؛ آغـاز آن بـا دخانیـات و رفتن به سـوی سی اف سـی  ها 

و سـپس بـه سـوی انـکار تغییـرات اقلیمـی بوده اسـت. اثر قبلـی او )اورسـکس 2004( یـک توافق 

قدرتمنـد در جریـان اصلـی علم دربارۀ نقش انتشـار گازهـای گلخانـه  ای در تغییـرات اقلیمی ایجاد 

کـرد. هـوارد و سـیلوان )2015( گزارشـی از اجمـاع قـوی میـان اقتصاددانـان ارائـه می دهنـد کـه به 

مطالعـۀ تغییـرات اقلیمـی و لـزوم کاهـش سـریع انتشـار ایـن گازهـا پرداخته  انـد. وبسـایت علـم 

https://www.skepticalscience شـکاک 

.com/ خلاصـه  ای از جریـان اصلـی علـوم اقلیمـی همـراه با انتقـاد از نـکات گفتاری ارائـه می  دهد 

 علم را بـه چالش می  کشـند.
ً
کـه معمـولا

ادبیـات مربـوط بـه اقتصـاد تغییرات اقلیمی بسـیار زیاد و گسـترده اسـت. یـک نقطۀ شـروع خوب، 

اگرچـه امـروز تا اندازه  ای قدیمی شـده، بررسـی اسـترن از تغییرات اقلیمی اسـت )اسـترن 2007(. 
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بررسـی اقتصاددانـان توسـط ناکسـیتلی )2016( گـزارش شـده اسـت. مهم  ترین مشـارکت  های من 

کویگیـن )2008( و کویگین )2018( اسـت.

روزهـا  آن  عکاسـی های  و  لس  آنجلـس  روزهـای  شـدن  دودآلـود  چگونگـی   )2012( روزنبـرگ 

را بررسـی کـرده اسـت. موشـاکیس )2018( بـازار معاصـر را بـرای قوطی  هـای هـوای تـازه شـرح 

می  دهـد. ارتبـاط میـان جرم و سـرب جـوی منجر بـه تجزیـه و تحلیل توسـط ریس )2007( شـد. 

کاسـکیانی )2014( یـک خلاصـه قابـل دسـترس ارائـه کـرده اسـت.

کورنـز و سـندلر )1996( چکیـدۀ خوبـی از نظریـه کالاهـای عمومـی ارائـه داده  اند و با اسـتفاده از 

متـن کلاسـیک ریچارد و پگی ماسـگریو )1973( تعریـف اصطلاحات رقابت ناپذیر و اسـتثناناپذیر 

را ارائـه کرده  انـد. تعریـف رسـمی کالاهـای عمومـی متعلق بـه ساموئلسـون )1954( اسـت که کار 

ریچارد ماسـگریو را ادامه داده اسـت.

ادبیـات گسـترده  ای دربـارۀ رشـد درونـزا وجـود دارد که فراتـر از ظرفیت ایـن کتاب اسـت. ایده  های 

اصلـی، از جمله ارتباط با مارشـال توسـط رومر بررسـی شـده اسـت )1994(.
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فصل 11
شکست بازار: اطلاعات، عدم قطعیّت و بازارهای مالی

اطلاعات می  خواهد آزاد باشد.
- استوارت برند، بررسی کل زمین )می 5891، ص 94( 1

در فصـل 3 خواندیـم معمـول اسـت کـه گفته شـود مـا در یک اقتصـاد اطلاعاتـی زندگـی می  کنیم، 

 بـه این دلیل 
ً
امـا در واقعیـت نیـز همـواره چنین بوده اسـت. انسـان  ها از حیوانـات متفاوت انـد دقیقا

کـه بهتـر و راحت  تـر می  تواننـد از اطلاعـات بـه واسـطه اسـتدلال و به اشـتراک گذاشـتن اطلاعات 

پیچیـده از طریـق زبـان اسـتفاده کننـد. چنین اطلاعاتـی خـواه در فنّاوری بـه کار گرفته شـود، خواه 

در دانـش چگونگـی اسـتفاده از آن، در مغـز انسـان نگهداری می  شـود.

در بخـش یـک )درس اول( بررسـی شـد کـه قیمت  هـای بـازار دربـارۀ هزینه  هـای فرصـت پیـش 

روی مـا بسـیار حیاتـی هسـتند زیـرا در خریـد و فـروش انـواع کالاهـا و خدمـات، به مـا اطلاعات 

می  دهنـد. امـا دربـارۀ خـود اطلاعـات چطـور؟ آیا یـک کالای خصوصـی کـه بتوانیـم آن را خرید و 

فـروش کنیـم وجـود دارد و اگـر هسـت قیمـت آن چقـدر اسـت؟ اگـر یـک کالای عمومـی خالص 

وجـود داشـته باشـد، چه کسـی آن را تأمین می  کنـد؟ و هزینۀ فرصـت اطلاعات چیسـت؟ برخی از 

ایـن پرسـش  ها را در ایـن فصـل بررسـی خواهیـم کرد.

1  Stewart Brand, Whole Earth Review (May 1985, p. 49)
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اطلاعـات همـان چیـزی اسـت کـه می  دانیـم. روی دیگـر سـکه، آن   چیزی اسـت کـه مـا نمی  دانیم 

گاهـی در میـان اصطلاحـات دیگر توصیـف شـود. فراوانی  و شـاید بـه مثابـۀ جهـل، ابهـام یـا عدم آ

نام  هـا بـرای آن  چـه کـه نمی  دانیـم منعکس کننـده دشـواری چنـگ زدن بـه ایـن مشـکلات اسـت. 

معمول  تریـن اصطـلاح بـه کار گرفتـه شـده در علـم اقتصـاد »عـدم قطعیّت« اسـت.

تمـام گزینه  هـای اقتصـادی کم وبیش شـامل عـدم قطعیّت هسـتند. ما به طـور قطـع نمی  دانیم زمان 

انتخـاب چـه چیـزی را بـه دسـت خواهیـم آورد و یـا آن  چـه را کـه در حکم نتیجـه از آن صـرف نظر 

می  کنیـم، چیسـت. بـه نظـر می رسـد کـه مشـکلی در کارکـرد هزینـۀ فرصـت وجـود دارد. در ایـن 

فصـل، نگاهـی بـه اطلاعـات و عـدم قطعیّـت می کنیـم و این  کـه بازارهـا گاهـی چگونـه بـه مـا در 

مدیریـت عـدم قطعیّـت کمـک می  کننـد، امـا گاهـی نیـز موجب بدتـر شـدن وضعیت می  شـوند.

بـه طـور ویـژه، درس دوم مـا، شـیوه  ای سـودمند بـرای بررسـی مجموعـه بزرگـی از شـواهد دربـارۀ 

عملکـرد بازارهـای مالی اسـت. تـا جایی کـه درس اول کاربـردی باشـد، بازارهای مالـی اطلاعاتی 

را دربـارۀ احتمـال نتایـج مختلـف بـرای اقتصـاد بـه مثابه یـک کل و بـرای کسـب  وکارها و صنایع به 

طـور خـاص فراهـم می  کنـد. درس دوم در جایـی کـه بازارهـا شکسـت می  خورنـد کاربرد بیشـتری 

دارد؛ جایـی کـه سـرمایه  گذاری نامناسـب علائمـی ایجـاد می  کنـد و منجـر بـه انفجـار حباب  های 

سـوداگرانه می  شـود.

11.1. قیمت  های بازار، اطلاعات و کالاهای عمومی

مکانیسـم قیمـت یـک ابـزار شـگفت  انگیز اجتماعـی بـرای جمـع  آوری و ترکیـب اطلاعـات دربارۀ 

ارزش و هزینـه کالاهـا و خدمـات اسـت. در یک بـازار آزاد، همۀ افـراد می  توانند شـاهد قیمت  هایی 

باشـند کـه تأمین  کننـدگان تمایـل دارنـد کالاهـا و خدمـات خـود را بر اسـاس آنهـا بفروشـند و این 

اطمینـان را حاصـل کننـد کـه همـۀ تأمین  کننـدگان قیمـت یکسـانی را در زمـان مشـخصی مطالبـه 

خواهنـد کـرد. تأمین  کننـدگان تنهـا تمایـل به پذیـرش قیمت بـازار دارند، اگـر حداقل قیمـت کالاها 

یـا خدمـات مرتبـط بـه بزرگی هزینـۀ فرصت آنها باشـد. اگـر خریداران نیـز مایل بـه پرداخت قیمت 

باشـند، نشـان می  دهنـد کـه ارزش کالا بـرای آنهـا بیشـتر از هزینۀ فرصت اسـت.

در بخـش 2.3 دیدیـم هایـک ایـن نکته را به طـور مؤثری در مقاله کلاسـیک خود با عنـوان »کاربرد 

دانـش در جامعـه« مطرح می  کنـد )برای راحتی دوبـاره آن را نقل قـول می  کنیم(:

»تصـور کنیـد در گوشـه  ای از دنیـا، فرصـت جدیـدی بـرای اسـتفاده از یـک مـاده خـام، ماننـد قلع 

ایجـاد و یـا یکـی از منابـع عرضـه این ماده، حذف شـده اسـت. در راسـتای هـدف ماهیـچ اهمیتی 
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نـدارد کـه کـدام یـک از دو عامـل بـالا، سـبب کمیاب تـر شـدن قلـع شـده باشـند و این نکتـه یعنی 

هیـچ اهمیتـی نداشـتن بسـیار مهم اسـت. تمـام آن  چیـزی کـه مصرف  کنندگان قلـع بایـد بدانند این 

اسـت کـه مقـداری از قلعـی کـه پیش تـر اسـتفاده می  کردند، اکنـون در جایـی دیگـر، بـا سـودآوری 

بیشـتر در حـال اسـتفاده اسـت و در نتیجـه آنها بایـد در مصرف قلـع صرفه جویی کنند. حتی بیشـتر 

ایـن افـراد،  نیـازی بـه دانسـتن ایـن مطلـب ندارند کـه این نیـاز ضروری تـر در کجا بـروز یافتـه یا به 

نفـع چـه نیازهـای دیگـری مجبـور هسـتند در عرضـه صرفه جویـی نماینـد.« )هایـک، 1945 ص 

)526

امـا در این  جـا یـک تناقـض وجـود دارد. در تنظیمات بـازار آزاد، اطلاعات منتقل شـده توسـط نظام 

قیمـت، یـک کالای عمومـی خالـص اسـت. اسـتفاده از اطلاعـات قیمت به وسـیلۀ یـک خریدار یا 

فروشـنده از دسترسـی آن بـرای دیگـران نمی  کاهد. اطلاعـات، وقتی یـک فردآنها را می  دانـد، هزینۀ 

فرصتـی ندارنـد. اشـتراک  گذاری اطلاعـات بـا دیگـران بدیـن معنا نیسـت کـه این اطلاعـات دیگر 

دردسـترس نیسـتند، بلکـه بدین معناسـت کـه اطلاعات بـازار، مانند اطلاعـات دیگـر رقابت ناپذیر 

است.

اضافه  برایـن، برخـلاف بسـیاری از اطلاعات دیگر که می  تـوان آنها را مخفی نگاه داشـت، اطلاعات 

بـازار اسـتثناناپذیر اسـت. در بازارهـای آزاد، هـر کسـی می  تواند قیمت  هـای غالب را مشـاهده کند. 

هـر فـردی کـه در بـازار خریـد و فـروش می  کند بـه طـور خـودکار در جابه  جایـی اطلاعـات دربارۀ 

تمایلـش بـه خریـد و فروش مشـارکت می  کنـد، خواه مایل به افشـای این اطلاعات باشـد یا نباشـد. 

در نهایـت تمـام اطلاعات ایـن مشـارکت  کنندگان در قیمت بازتـاب می  یابد.

اطلاعـات بـازار یـک کالای عمومـی خالـص اسـت. امـا همان  طور کـه دیدیـم، کالاهـای عمومی 

 نسـبت بـه سـطح مطلـوب اجتماعـی کمتـر عرضه می  شـوند. آیـا ایـن نتیجه  گیری 
ً
خالـص معمـولا

بـرای اطلاعاتـی کـه حـاوی قیمت  های بازارند نیز کاربرد دارد؟ پاسـخ به این پرسـش سـاده نیسـت.

 میـان بازارهـای »ضخیـم« و »نـازک« 1 تمایـز قائل می شـوند.
ً
در ایـن زمینـه، اقتصاددانـان معمـولا

بازارهـای ضخیـم بـا محصـولات همگـن، تعـداد زیـادی خریـدار و فروشـنده کـه پیوسـته در حال 

معامله انـد، قیمت  گـذاری شـفاف و در حالـت ایـده  آل بـا پیش بـردن بازارها بـرای خرید یـا تحویل 

در آینـده مشـخص می  شـوند. بازارهـای نـازک فاقـد یـک یـا برخـی از ایـن ویژگی  هـا هسـتند. بـه 

طـور کلـی، قیمت  هـا از بازارهـای ضخیـم پدید می  آینـد و تمـام اطلاعـات مشـارکت  کنندگان بازار 

1  “thick” and “thin” markets
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کـه مرتبـط بـا هزینـۀ فرصت انـد، در نظـر گرفتـه می  شـوند. در مقابـل، قیمت  هـا در بازارهـای نازک 

 چندان کارا نیسـتند.
ً
معمـولا

یکـی از راه  هـای تشـخیص این  کـه آیـا کالای عمومـی اطلاعـات  بـا قیمت پایین تـر در بـازار عرضه 

می شـود، ایـن اسـت کـه بـه ویژگی های بـازار مـورد نظر توجـه کنیم کـه آیا ایـن بازار ضخیم اسـت 

یـا نـازک. روش دیگـر بررسـی نوسـانات قیمت  هـای بـازار اسـت. در بـازار، جایـی کـه اطلاعـات 

دردسـترس بـه طـور گسـترده   بـه اشـتراک گذاشـته شـده  اند، قیمت  هـا فقـط در صـورت بـروز یـک 

تغییـر غیرقابـل پیش  بینـی در فنّـاوری تولیـد ماننـد یـک اختـراع غیرمنتظـره یـا یـک تغییـر غیرقابـل 

 بـه دلیل ظهـور یک محصـول رقیب تغییـر می  کنند. 
ً
پیش  بینـی در اولویت هـای مصرف  کننـده مثـلا

در نبـود چنیـن تغییـرات مهمـی، نوسـان قیمـت نشـان  دهنده عرضـۀ ناکافی اطلاعات اسـت.

رویکـرد سـوم، بررسـی تمایـل مشـارکت  کنندگان بـازار بـرای صـرف پـول و منابـع روی اطلاعـات 

دربـارۀ تقاضـا و عرضـۀ کالاهـا و خدمات خاص اسـت. کسـب چنیـن اطلاعاتی در زمان درسـت 

بـرای  راسـتای طرح  هـای سـرمایه  گذاری  در  تولیدکننـدگان  عایـد  را  قابل توجهـی  می  توانـد سـود 

مصرف  کننـدگان در مقیـاس بـزرگ کنـد و همان  گونه کـه در بخش بعـد خواهیم دید برای سـوداگران 

نیـز سـود چشـمگیری بـه همـراه خواهـد داشـت. برخـلاف اطلاعـات قیمـت بـازار، که هر کسـی 

می  توانـد شـاهد آن باشـد، ایـن نـوع اطلاعـات بـه طـور کلـی مربـوط بـه کالای عمومی نیسـت. تا 

زمانی  کـه بتـوان آنهـا را مخفـی نـگاه داشـت، در اصطلاحـات فنّـی نظریـه کالاهـای عمومـی، یک 

کالای اسـتثناپذیر اسـت. امـا اسـتفاده از اطلاعـات بـدون فـاش کـردن آن بسـیار دشـوار اسـت و 

ازایـن  رو توانایـی بـه دسـت آوردن مزایـای اضافی فـردی از بیـن مـی  رود. بنابراین، ما با یـک تناقض 

دیگـر نیـز روبـه رو هسـتیم کـه اسـتوارت برنـد آن را به بهترین شـکل بـه طـور خلاصه در آغـاز این 

فصـل نقـل کـرده اسـت. نقل  قـول کامـل آن چنین اسـت:

»از یک  سـو، اطلاعـات می  خواهـد گـران باشـد، زیرا ارزشـمند اسـت. اطلاعاتِ درسـت در مکان 

درسـت زندگـی شـما را تغییر می دهد. از سـوی دیگـر، اطلاعات می  خواهد آزاد باشـد، زیـرا هزینۀ 

بـه دسـت آوردن آن بـا گذشـت زمـان پاییـن و پایین  تـر مـی رود. بنابرایـن، ایـن دو مورد بـا یکدیگر 

می  کنند.« مقابلـه 

بـه تناقضـی کـه بـا آن آغـاز کردیـم بازگردیـم؛ توانایـی شـگفت  انگیز قیمت  های بـازار بـرای ترکیب 

اطلاعـات بـا هزینـۀ فرصـت از گروه  های متعـدد و متنـوع خریـداران و فروشـندگان، بهترین تصویر 

قابـل ارائـه از درس اول اسـت. امـا واقعیـت این اسـت کـه اطلاعـات بـازار، مانند سـایر اطلاعات 
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عمومـی قابل دسـترس، یـک کالای عمومـی خالـص اسـت کـه درس دوم را در این  جا قابل اسـتفاده 

می  کنـد. علـم اقتصـاد نیـاز بـه دو درس دارد، نه یـک درس.

11.2. فرضیۀ بازارهای کارا

بحـث در بخـش 11.1 نحـوۀ جمـع  آوری و ترکیـب اطلاعـات دربـارۀ ارزش و هزینـۀ کالاهـا و 

خدمـات را نشـان داد، امـا در عیـن حـال چگونگی شکسـت بازار در اسـتفاده از اطلاعات مناسـب 

را نیـز ارائـه کـرد. ایـن نکته  هـا به  ویـژه بـرای بازارهای مالـی -جایی کـه در آنهـا دارایی  ها بر اسـاس 

برآوردهـای بازدهـی کـه در آینـده تولیـد می  کننـد- کاربردی اسـت. 

تاریـخ نشـان داده اسـت کـه قیمت  هـا در بازارهـای مالـی بسـیار در نوسـان اند و ارتبـاط مشـخصی 

بـا هیـچ واقعیـت اساسـی نیـز ندارنـد. بااین  حـال، اقتصاددانـان تـک  درس ادّعـا می  کننـد بازارهای 

مالـی بـه بهترین شـکل ممکـن از اطلاعات موجـود عمومی و خصوصی اسـتفاده می  کننـد. در علم 

اقتصـاد ایـن ادّعا بـا عنـوان فرضیـۀ بازارهـای کارا )ای اماچ( 1 شـناخته می شـود و نمایان  گـر اقتصاد 
تـک  درس بـه خالص  ترین شـکل ممکن اسـت. 2

مشـاهدات گاه  بـه گاه نشـان می  دهند که بخش  هـای دولتی و خصوصـی در مدیریت سـرمایه  گذاری 

دچـار مشـکل هسـتند. سـرمایه  گذاری  های بخـش دولتی از زمـان فرعون 3 بـه بعـد دربردارندۀ هدر 

رفتـن مقادیـر زیـادی پول، کارهـای بـی  ارزش و پرهزینه و شکسـت  های آشـکار بوده انـد. اما بخش 

خصوصـی نیز عملکرد بهتری نداشـته اسـت. امواج شـدید خوش  بینـی موجب سـرمایه  گذاری  های 

گسـترده در بخش  هـای خـاص شـده اسـت و بـه دنبـال ایـن سـرمایه  گذاری  ها رکودهایـی آمده  انـد 

کـه دارایی هـای ایجـاد شـده بـا هزینه  هـای گـزاف در دوارن رونق را یـا ناتمام گذاشـته  اند و یـا برای 

سـال  ها بی  اسـتفاده مانده  انـد.

آن  جـا کـه سـرمایه  گذاری  های  از  از نخسـتین مشـاهده حمایـت می  کنـد.  بازارهـای کارا  فرضیـۀ 

دولتـی موضـوع انضبـاط بازارهای مالی نیسـتند، دلیلـی وجود ندارد انتظار داشـته باشـیم تخصیص 

آنهـا کارا باشـد. در مقابـل، دومیـن مشـاهده بـه دنبـال رد فرضیـۀ بازارهـای کارا اسـت. طبـق ایـن 

فرضیـه، تصمیمـات سـرمایه  گذاری خصوصـی محصـول یـک نظـام اطلاعاتـی اسـت کـه بـه طور 

خـودکار خـود را تصحیـح می  کنـد. ارزش اختصـاص داده شـده توسـط بـازار سـهام بـه هـر دارایی 

مشـخصی ماننـد یـک شـرکت، بهتریـن بـرآورد ممکـن از ارزش اقتصـادی از درآمـد آن در آینـده 

1  Efficientmarkets hypothesis (EMH)
2 همان  گونه که در کتاب خود با عنوان اقتصاد زامبی بررسی کرده  ام شرح کامل  تر و دقیق  تر فرضیه بازارهای کارا، فرضیه بازارهای مالی بسیار کارا است.

3  Pharaohs
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اسـت. اگـر صاحبـان و مدیران یک شـرکت مشـخص، تصمیمات بـدی در سـرمایه  گذاری بگیرند، 

ارزش سهامشـان بـه نقطـه  ای سـقوط خواهـد کـرد کـه صاحبـان جدیـد شـرکت را بخرنـد و مدیران 

جدیـدی را بـه کار گیرند.

فرضیـۀ بازارهـای کارا کـه قیمـت بـازار دارایی  هـا را بـه عنـوان چکیـده  ای از همـۀ اطلاعـات مرتبط 

ارائـه می  کنـد، بـا هـر ایده  ای مبنـی بر این  کـه مدیران بایـد منافع بلندمدت شـرکت  ها را  بـدون توجه 

بـه نوسـانات کوتاه  مـدت در قیمت  های سـهام خریـداری کنند، چندان سـازگار نیسـت. 

بنابـر دیـدگاه فرضیـۀ بازارهـای کارا قیمـت سـهام در کوتاه  مـدت بهترین بـرآورد ممکـن از قیمت آن 

در بلندمـدت و در نتیجـه بهتریـن بـرآورد از منافع بلندمدت شـرکت اسـت.

اگـر فرضیـۀ بازارهـای کارا پذیرفتـه شـود، تصمیمات سـرمایه  گذاری دولتـی ممکن اسـت از طریق 

اسـتفاده از رویه  هـای ارزیابـی رسـمی ماننـد تحلیـل هزینه-فایـده بهبـود یابنـد، امـا تنهـا راه  حـل 

رضایت  بخـش ایـن اسـت که کسـب  وکار را به بخـش خصوصی تحویـل داد. در دهه  هـای 1980 و 
1990 ایـن اسـتدلال کامـلا بـا فشـار جهانی بـرای خصوصی  سـازی منطبـق بود. 1

فرضیـۀ بازارهـای کارا بـه ایـن نکتـه اشـاره دارد کـه دولت  هـا هرگـز نمی  تواننـد عملکـرد بهتـری از 

گاه داشـته باشـند، جـز در مـواردی کـه سیاسـت  های نادرسـت دولـت یـا  بازارهـای مالـی کامـلا آ

شکسـت در تعریـف حقـوق مالکیّـت بـه طـور صحیـح منجـر بـه تحریـف نتایج بـازار شـوند. اگر 

گاهی بیشـتری داشـته باشـند، آنها باید ایـن اطلاعات  دولت  هـا نسـبت بـه فعالان بـازار خصوصی آ

عمومـی را بـه جـای اطلاعات برتر دولـت به مثابـۀ جایگزینی برای سیاسـت عمومی بـه کار گیرند.

بـه طـور کلـی، فرضیـۀ بازارهای کارا اشـاره بـه این موضـوع دارد که شـرکت  های خصوصـی همواره 

عملکـرد بهتـری نسـبت بـه دولت  هـا دارنـد و دولت  هـا بایـد فعالیت  هـای خـود را بـرای اصـلاح 

شکسـت بـازار محـدود سـازند و توزیـع مجـدد درآمـد نیـز بـرای جبـران نابرابـری نتایج بـازار لازم 
2 است. 

بـه همیـن دلیل فرضیـۀ بازارهـای کارا برای اقتصـاد در یک درس حیاتی اسـت. در مقابل، شکسـت 

ایـن فرضیـه، شـاهد قدرتمندی برای اقتصاد در درس دوم اسـت. برجسـته  ترین این شـواهد در وقوع 

مکـرر حباب  هـا و رکودهـای مالـی دیـده می شـود. مهم  تریـن نمونـۀ اخیـر، بحـران مالـی جهانـی 

اسـت، هرچنـد نمونه  هـای دیگر بسـیاری نیز وجود داشـته   اسـت.

1 در اقتصاد زامبی فصل 5 بررسی شده است.

2 از دیدگاه اکثر اقتصاددانان تک  درس این مورد چندان نیاز نیست.
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شکل 11.1. سودهای سهام برای تأمین مالی و تولید. منبع: بی ای آ 1، نیپا 2، جدول 6.16، داده  های سالانه 2012 بر 

اساس داده  های سالانه کیو 33. »مالیه« نهایی بر اساس »دیگر مالیه  ها« است که البته بانک  های مرکزی )فدرال رزرو( را 

شامل نمی  شود.

سـرانجام و البتـه مهم  تـر از همـه این  که سـهم سـود رفتن به سـوی بازارهای مالی رشـد چشـمگیری 

داشـته اسـت. ایـن امـر بـرای دولت  هـا مشکل  سـاز اسـت زیـرا بخـش مالـی تعـداد کمـی نیـروی 

کار را مرتبـط بـا انـدازه خـود بـه کار می  گیـرد. بیشـتر درآمـد ایـن بخـش نیـز صـرف پرداخـت بـه 

گـروه کوچکـی از متخصصـان بـا درآمـد بـالا می  شـود کـه درآمـد آنهـا، در اصل، سـودها هسـتند 

و دسـتمزدها. همان  گونـه کـه در شـکل 11.1 نشـان داده شـده اسـت، سـهم سـودی کـه بـه سـوی 

بازارهـای مالـی مـی  رود، اکنـون در حـدود 30 درصد اسـت و از نقطـۀ اوج خود که پیـش از بحران 

جهانـی در حـدود 40 درصـد بـوده سـقوط کـرده اسـت. از آن  جـا کـه محدودیت  های اعمال شـده 

 نسـبت به اقتصـاد هم 
ً
پـس از بحـران از بیـن رفته  انـد، بـه نظر می  رسـد سـود بخـش مالی احتمـالا

بـه صـورت مطلـق و هـم به صـورت نسـبی، روند افزایشـی داشـته اسـت.

11.3. بازارهای مالی و حباب  ها و ترکیدن ها

بازارهـای مالـی بـرای کارکـرد یـک اقتصـاد سـرمایه  داری اساسـی هسـتند. بااین  حـال، آنهـا منبـع 

اختـلالات فاجعه  بـار نیـز هسـتند. هـم رکـود بزرگ دهـۀ 1930 و هـم رکـود کوچک  تر اخیر، ریشـه 

1  BEA
2  NIPA
3  Q3
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در شکسـت  های بازارهـای مالـی داشـته  اند. همین امـر در مورد رشـته  ای از هراس ها و سـقوط هایی 

کـه بـه ترکیـدن حبـاب دریـای جنوبـی در سـال 1720 بازمی  گردد، صادق اسـت.

 بـدون در نظـر گرفتن سـقوط  های قابل توجـه ماننـد 1929، 2000 و 2008، بازارهـای مالی اغلب 

بی  ثبات  تـر از کل اقتصـاد هسـتند. حتـی در یـک رکـود عمیـق، کل تولیـد اقتصـاد بـه نـدرت بیـش 

از 10 درصـد کمتـر از ارزش رونـد بلندمـدت آن اسـت. در مقابـل، نرخ هـای ارز و شـاخص های 

بازارهـای سـهام طـی چند سـال پیوسـته ارزششـان دو برابر می شـود.

نوسـانات شـدید بازارهـای مالـی بـا پدیـده  ای ارتبـاط دارد کـه دهه  هاسـت اقتصاددانـان را گیـج و 

سـردرگم سـاخته اسـت: »معمـای پاداش سـهام« 1: سـهم  ها )سـهم  هایی که در بـازار سـهام معامله 

 در زمان  هایـی کـه اقتصـاد قـوی اسـت )رونق هـا( سـود بـالا دارنـد و هنگامـی 
ً
می  شـوند( معمـولا

کـه اقتصـاد ضعیـف اسـت )رکودها و کسـادی ها( سـود پاییـن را تجربه می کننـد. در مقابـل، اوراق 

قرضـه باکیفیـت ماننـد آنهایـی که توسـط دولت ایـالات متحده آمریکا منتشـر می    شـوند سـود خود 

را بـه شـکل بهـره ارائـه می  دهند کـه وضعیـت اقتصـاد را چنـدان تغییـر نمی  دهد.

از آن  جـا کـه سـهام   پرریسـک  تر از اوراق قرضـه اسـت، سـرمایه  گذاران سـهام انتظـار دارنـد بـا نرخ 

سـود ایـن ریسـک را جبـران کننـد. از نظـر تاریخی، پاداش سـهم بزرگ بوده اسـت: در حدود شـش 

 در حـدود دو درصد و منطبـق با تورم 
ً
درصـد بـه اضافـۀ نرخ بهرۀ بلندمـدت اوراق قرضه کـه معمولا

 نـه در دوران رکـود کـه در دوران رونـق نتیجـه می دهد،از 
ً
اسـت. سـرمایه  گذاری روی سـهم معمـولا

ایـن رو آنهـا نمایان  گـر شـیوۀ افزایش درآمـد در دوران رونق با هزینـۀ فرصت کاهش درآمـد در دوران 

رکود هسـتند.

میـزان پـاداش سـهم یـک معمـا اسـت زیـرا بـه نظـر می  رسـد کـه هزینۀ فرصـت درآمـد اضافـی یا 

مصـرف در دوران رونـق بسـیار پاییـن اسـت. یـک دلار اضافـی درآمـد در دورۀ رونـق همـان مقدار 

مشـخصی اسـت کـه در بازارهـای سـهام حاصـل می  شـود، مانند 50 سـنت درآمـد بیشـتر در دورۀ 

رکـود. بااین  حـال، حتـی در یـک رکـود عمیق نیـز درآمد کل بـه ندرت بیـش از 10 درصـد زیر روند 

ارزش آن سـقوط می  کنـد. اسـتدلال از منظـر هزینـۀ فرصـت نشـان می  دهـد در صـورت کاربـردی 

بـودن درس اول، پـاداش سـهم، بالاتـر از آن چیـزی اسـت که باید باشـد.

ایـن بـدان معناسـت کـه معمای پـاداش سـهم ارائه  دهنـدۀ یـک تصویـر از درس دوم اسـت. به طور 

کلـی، قیمت  هـای ایجـاد شـده در بازارهای مالی، معیـار دقیقـی از فرصت  های هزینـه  ای که جامعه 

بـا آن روبه  رو اسـت ارائـه نمی  دهد. 

1  Equity Premium Puzzle
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11.4. بازارهای مالی و سفته بازی

ایجـاد  دارایی  هـا  انـواع  ارزش  دربـارۀ  اطلاعـات  بـرای جمـع  آوری  انگیزه  هایـی  مالـی  بازارهـای 

می  کننـد. ادّعـای مهـم و نادرسـت بازارهـای مالـی کارا ایـن اسـت کـه آنهـا بهتریـن شـیوۀ ممکـن 

تولیـد و گـردآوری چنیـن اطلاعاتـی را فراهـم می کننـد.

اطلاعات از نظر اجتماعی ارزشـمند اسـت زیرا به سـرمایه  گذاران، تولیدکننـدگان و مصرف  کنندگان 

اجـازه می  دهـد کـه تصمیمـات را منطبق بـا مزایـای تولید و مصـرف بـا هزینه  های فرصـت بگیرند. 

هرچـه اطلاعـات بیشـتری دردسـترس عمـوم باشـد، اقتصاد بـرای ایجاد شـرایط اجرایـی درس یک 

همان  گونـه در فصـل 2 بحث شـد، نزدیک می  شـود.

اطلاعـات از نظـر خصوصـی نیـز ارزشـمند اسـت. در مـورد سـفته بازان اهمیـت کسـب اطلاعاتی 

بیـش از آن  چـه از قیمت  های بازار حاصل می  شـود، بسـیار مهم و مشـهود اسـت. سـفته  بازان زندگی 

خـود را بـا پیش  بینـی تغییـرات قیمـت بـازار پیش می  برنـد، اگر انتظـار افزایش قیمت داشـته باشـند، 
می  خرنـد و اگـر انتظـار کاهش قیمت داشـته باشـند، می  فروشـند. 1

، اطلاعات بیشـتر دربارۀ 
ً
بـرای خریـدار یا فروشـنده قلـع، قیمـت دربردارندۀ اطلاعات اسـت. مثـلا

تغییـر احتمالـی قیمت  هـا می توانـد این تصمیمـات را اصـلاح کند. برای مثـال، خریدارانـی که فکر 

 افـت می  کنـد شـاید برنامه هـای خـود را از نـو تنظیـم کنند تـا بتوانند 
ً
می  کننـد قیمـت قلـع احتمـالا

جلـوی خریـد را بگیرنـد. فروشـندگانی کـه فکـر می  کننـد قیمت  هـا رو بـه افزایش اسـت چه بسـا به 

جـای این  کـه تولیـدات خـود را بـه قیمت  هـای جـاری بفروشـند، آنهـا را ذخیـره و انبـار کننـد. ایـن 

قضاوت  هـا بازتاب  دهنـدۀ نقـش قیمت  هـا در نشـان دادن هزینه  هـای فرصـت فعلـی و آینـده اسـت.

امـا کسـی کـه در بـازار معامـلات آتی قلـع مشـارکت دارد چطور؟ ایـن بازار به هر کسـی کـه بتواند 

بـه درسـتی دربـارۀ تغییـرات قیمـت قلـع در راسـتای سـود بیشـتر پیش  بینـی کنـد، چنیـن امکانی را 

فراهـم می کنـد؛ صرف  نظـر از این  کـه نیـاز یـا توانایـی تأمیـن کالا را داشـته باشـد، این بـه نوبۀ خود 

بدیـن معناسـت کـه اطلاعات ارزش بسـیار زیـادی دارد به شـرط آن  که بتـوان آن را پیـش از یادگیری 

توسـط دیگـر بازیگـران بـازار آموخت و از آن بهـره برد. بازیگران بـازار آینده تمایل دارند برای کسـب 

اطلاعـات دسـته اول مبلـغ قابل  توجهـی بپردازنـد. در بازارهـای مدرن بـا فرکانس  های بسـیار بالای 

سیسـتم  های معاملاتـی خـودکار، حتـی میکروثانیه  هـا نیز از اهمیـت زیـادی برخوردارند. 

در بازارهـای سـفته  بازی، اطلاعـات خصوصـی دربـارۀ قیمت  هـا، خـود دارای قیمـت اسـت. امـا 

1 در برخی بازارها سفته  بازان دست به »فروش استقراضی« می  زنند و وعدۀ تحویل کالاها یا اوراق بهاداری که متعلق به خودشان نیست را می  دهند، با این انتظار 
که بتوانند بعدها با قیمت پایین  تری خریداری کنند.
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شـیوۀ مشـخصی وجـود نـدارد کـه ایـن قیمـت، بـا ارزش اجتماعـی اطلاعـات منطبـق و یـا مرتبط 

باشـد. دلیلـی نـدارد که فکر کنیم کسـب اطلاعـات دربـارۀ قیمت های قلـع یک روز زودتـر، ارزش 

اجتماعـی بسـیاری دارد، چـه رسـد به یـک میکروثانیـه زودتر. میـزان قلـع تولید و مصرف شـده در 

نتیجـه تکمیـل چنین اطلاعاتـی در کوتاه  مدت تغییـر قابل  توجهـی نخواهد داشـت. بنابراین، لزومی 

نـدارد میـان ارزش خصوصـی و اجتماعـی اطلاعـات انطباقی وجود داشـته باشـد.

از سـوی دیگـر، بازارهایـی ماننـد بازارهـای کالاهـای آتی خدمـات سـودمندی بـرای تولیدکنندگان 

و مصرف  کننـدگان ارائـه می کننـد و بـه آنهـا ایـن امـکان را می  دهنـد کـه ریسـک مرتبـط بـا تغییرات 

قیمت  هـا در آینـده را کاهـش دهنـد، و در بسـیاری مـوارد، یک گـروه از سـفته  بازان نیاز اسـت تا یک 

گاهی  بخش باشـند.   آ
ً
بـازار »ضخیـم« ایجـاد کننـد کـه در آنها قیمت  هـا واقعـا

پاسـخی کلـی بـه ایـن پرسـش که آیا سـفته  بازی مفید اسـت یـا مضـر، وجود نـدارد. مانند بسـیاری 

از پرسـش  های دیگـر در علـم اقتصاد، لازم اسـت بررسـی شـود کـه از میـان درس اول و دوم، کدام   

یـک به ایـن مـورد ارتباط بیشـتری دارد.

هرچنـد بـا نگاهـی بـه رشـد انفجـاری سـفته  بازی در دهه  هـای اخیـر، بـه نظـر می  رسـد که روشـن 

اسـت هزینـۀ فرصـت منابع تخصیص داده شـده بـه سـفته  بازی بیش از هـر گونه مزایـای قابل تصور 

آن اسـت. حجـم معامـلات مالـی، حیرت  انگیـز اسـت. تنهـا یـک نمونـه نشـان می  دهد کـه ارزش 

کل تجـارت جهانـی )صـادرات و واردات کالاهـای فیزیکـی( در حدود 15 تریلیون در سـال و دیگر 

گـردش حسـاب سـرمایه  گذاری بین  المللـی 1.5 تریلیـون دلار در سـال اسـت. در مقابـل، ارزش 

معامـلات در بازارهـای  خارجـی 5 تریلیون در روز اسـت.

ایـن بـدان معناسـت کـه تنهـا 1 درصـد از فعالیـت در بازارهـای معامـلات خارجـی یـا در جریـان 

سـرمایه  گذاری بین  المللـی بازتاب دهنـدۀ معاملـه  ای اسـت کـه زمـان صـادرات کالاها از کشـوری 

بـه کشـور دیگـر انجـام می شـود. سـایر موارد بـه »مهندسـی« مالـی سـفته  بازی اختصـاص می  یابد 

کـه تـا حـد زیادی بـرای به حداقـل رسـاندن مالیـات و بهره  بـرداری از تناقضـات در قوانیـن طراحی 

شـده اند. 

ایـن اعـداد هنگفت در اسـناد وجـود دارند، امـا در هزینۀ فرصـت واقعی منعکس نمی  شـوند. هزینۀ 

فرصـت سـفته  بازی در منابعـی نهفتـه اسـت که بـه بخش مالـی و حمایـت از ورودی  هـای آن مانند 

خدمـات حقوقی و حسـابداری اختصـاص یافته  اند. 

رشـد بخـش مالـی از دهـۀ 1970 سرسـام  آور بـوده اسـت. شـهرهای بـزرگ جهـان ماننـد لنـدن و 

 تحـت تسـلط مالیـه قـرار دارنـد. حسـاب  های بخـش مالـی بـه طـور مسـتقیم در 
ً
نیویـورک تقریبـا
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حـدود یـک سـوم فعالیت  هـای اقتصـادی در لنـدن و بسـیار بیشـتر از سـایر بخش  هـا اسـت.

این رشـد زمانی چشـمگیر اسـت کـه ما بررسـی کنیم پیشـرفت   در اطلاعـات و فنّـاوری ارتباطات، 

هزینـه معامـلات مالـی معمول را به شـدت کاهش داده اسـت. همچنـان که بخش مالی رشـد کرده 

اسـت، بانک  هـا، شـعب خود را بسـته  اند و افـراد شـاغل در این شـعبه ها را اخـراج کرده  اند.

همان  گونـه کـه بررسـی کردیـم، در اصـل، رشـد بخـش مالـی را می  تـوان بـا نزدیـک کـردن قیمـت 

دارایی  هـای مالـی بـه هزینه  های فرصـت آنها و ایجـاد بازارهای سـرمایه که به مدل درس اول بسـیار 

شـبیه هسـتند، توجیه کـرد. هرچند مدرکـی مبنی بر این کـه چنین اتفاقی افتاده اسـت، وجـود ندارد. 

در مقابـل، در دهه  هـای گذشـته همچنـان کـه بخش مالی رشـد کـرده فراوانـی و شـدت حباب  ها و 

در نتیجـه ترکیدن هـا نیـز افزایش یافته اسـت.

یسک و بیمه 11.5. ر

برخـلاف بازارهـای مالـی سـفته بازانه، بازارهـای بیمـه، خدمتی مفیـد و بـدون ابهام ارائـه می  دهند. 

یکـی از مهم  تریـن انـواع عـدم قطعیّت مرتبط بـا بلایای بزرگ و کوچک اسـت، از تصـادف جزئی با 

اتومبیـل، تـا از دسـت دادن شـغل و بیماری  هـای تهدیدکنندۀ زندگی. بـرای برخی از ایـن بلایا مانند 

تصـادف اتومبیـل امـکان برخـورداری از بیمـه بـرای جبـران بخـش بزرگی از خسـارت وجـود دارد.

همان  طـور کـه در بخـش 3 دیدیـم، بیمـه در برابـر چنیـن بلایایـی درس اول را بـه تصویر می  کشـد. 

بااین حـال، آنهـا تابـع شکسـت بازارند که ایـن بحـث ارائه  دهندۀ تصویـری از درس دوم اسـت.

ویژگـی بـارز جوامـع بازار این اسـت کـه برای برخـی ریسـک  ها مانند از دسـت دادن شـغل، از بین 

 دردسـترس نیسـت. در این 
ً
رفتـن محصـول، هزینه  هـای بهداشـت و سـلامت، بـازار بیمـه معمـولا

 بیمـه یـا توسـط دولت  ها به طـور مسـتقیم و یا به واسـطۀ ترکیبـی از دسـتورالعمل  ها 
ً
مـوارد، معمـولا

و سیاسـت  های یارانـه ارائـه می  شـود.

چـرا بیمـه بـرای برخـی ریسـک  ها ارائه می  شـود و بـرای برخـی دیگر نـه؟ شـرکت  های بیمه بـا ارائۀ 

بیمـه بـه بسـیاری از مشـتریان فعالیـت می  کننـد بـا این فـرض کـه تنها بخـش کوچکی در هر سـال 

بـه مطالبـۀ حـق بیمـۀ خـود نیـاز پیـدا می  کننـد. حـق بیمه  هـای همـه مشـتریان، حتـی افـرادی کـه 

آن را مطالبـه نیـز نمی  کننـد، می  توانـد بـرای پرداخت مطالبات اسـتفاده شـود و همچنیـن هزینه  های 

عملیاتـی بیمه  هـا را تأمیـن و سـود خالـص تولیـد کند.

 مشـکل بیمـه زمانـی ایجـاد می  شـود کـه یک حادثـه بیمه شـده ماننـد یک بـلای طبیعی بـر بخش 

بزرگـی از گروه  هـای بیمـه شـده اثرگـذار باشـد. هرچـه شـرکت بیمـه کوچک  تـر و از تنـوع کمتـری 
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برخـوردار باشـد، مشـکل بزرگ  تـر می  شـود. ایـن مسـئله در اصـل، مشـکل صرفه هـای اقتصـادی 

ناشـی از مقیـاس اسـت و از همیـن  رو تحلیـل آن بـا بخـش 9.2 ارتبـاط دارد.

مشـکل بزرگ  تـر، نیـاز بیمـه  داران بـه دقتـی معقول بـرای بـرآورد ایـن احتمال اسـت که هر مشـتری 

خـاص می  توانـد ادّعـای مطالبـه کنـد. ایـن امـر بسـتگی بـه ریسـکی دارد که مشـتری در نبـود بیمه 

بـا آن روبـه  رو اسـت و همچنیـن این  کـه آیـا آنهـا در واکنـش به بیمـه ریسـک بیشـتری را می  پذیرند. 

در بیشـتر مـوارد، مشـتری نسـبت بـه شـرکت بیمـه بیشـتر می  دانـد و اطلاعـات جامع تـری دارد. در 
ادبیـات اقتصـادی این مشـکل بـه عنـوان »اطلاعـات نامتقارن 1« شـناخته می  شـود. 2

بیمه  هـا می  تواننـد بـه شـکل  های مختلـف با مشـکل اطلاعـات نامتقـارن روبـه  رو شـوند. در برخی 

مـوارد، اطلاعـات عمومـی دربـارۀ مشـتریان بالقـوّه کافی اسـت تا بتـوان احتمـال مطالبـه را با دقتی 

 یـک رانندۀ 25 سـاله با سـابقۀ رانندگـی ضعیـف، احتمال زیـادی دارد که 
ً
معقـول تخمیـن زد. مثـلا

تصـادف کنـد و از ایـن  رو حق بیمه بالاتری نسـبت به رانندۀ 25 سـاله   دیگری با سـابقۀ خوب داشـته 

باشـد. مـورد دیگـر، طراحـی قراردادهـا با ویژگی  هایی اسـت کـه برای مشـتریان کم  ریسـک جذاب 

، قـراردادی بـا حـق بیمه پایین و کسـورات بـالا بـرای برخی افراد کـه انتظار بسـیاری از 
ً
اسـت. مثـلا

مطالبـات را ندارنـد جذاب  تر اسـت.

هرچنـد بـرای برخـی از خطـرات مهـم در زندگـی، نمی  تـوان بـر مشـکل اطلاعـات نامتقـارن غلبه 

کـرد و بازارهـا نیـز بیمـه ارائـه نمی  کننـد. شـاید مهمتریـن آنهـا، بیمـه بیـکاری باشـد. بـازار بیمـه 

 در برابر از دسـت دادن شـغل دردسـترس نیسـت. بـه همین دلیـل کارگران اغلـب اطلاعات 
ً
معمـولا

بهتـری دربـارۀ احتمال از دسـت دادن شغلشـان دارند تـا بیمه  کنندۀ بیرونـی که امیدوار اسـت بتواند 

ایـن اطلاعـات را کسـب کنـد. یـک شـرکت خصوصی کـه بیمـه بیـکاری ارائـه می  دهـد، بیمه  های 

بسـیاری را بـه افـرادی می فروشـد کـه انتظـار از دسـت دادن شغلشـان را دارنـد و از این  کـه بتواننـد 

دوبـاره شـغلی به دسـت آورنـد نیـز اطمینان  خاطـر ندارند. ایـن مشـکل در اصطلاح فنّـی این حوزه 

»انتخـاب نامطلـوب )کژگزینـی(« نامیده می  شـود.

بـه مشـارکت در  بیـکاری دولتـی اجـرا می  شـوند زیـرا همـۀ کارفرمایـان ملـزم  بیمـه  برنامه  هـای 

پرداخـت از طـرف همـۀ کارکنـان خـود هسـتند. حـق بیمه، بـا توجه بـه تجربیـات گذشـته متفاوت 

اسـت. شـرکت  هایی بـا تاریخچـۀ اشـتغال باثبـات، هزینـۀ کمتـر و شـرکت  هایی کـه کارکنـان خود 

را بـه طـور دائـم اخـراج می  کننـد هزینۀ بیشـتری می  پردازنـد. بـه دلیل مشـارکت اجبـاری، انتخاب 

1 Asymmetric Information
2 در اصطلاح فنّی بیمه، این شکل از اطلاعات نامتقارن به عنوان »انتخاب نامطلوب )کژگزینی(« شناخته می  شود و از مخاطره اخلاقی )کژمنشی( متمایز می شود؛ 

جایی که مشتری نمی  تواند اقدام مناسبی برای کاهش ریسک یک نتیجه نامطلوب انجام دهد. من این تمایز را به دلایل نظری پیچیده چندان مفید نمی  دانم.
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مطلـوب مشـکلی ایجـاد نمی  کنـد. 

درس یـک مزایـای بالقـوۀ بیمـه را توضیـح می  دهـد. درس دو زمانـی اهمیـت می  یابـد کـه مشـکل 

اطلاعـات نامتقـارن از ظهـور عملکـرد مناسـب بازارهـای ممانعـت می  کنـد.

11.6. عقلانیّت محدود

انسـان  ها در پـردازش و پاسـخگویی بـه اطلاعـات فوق  العاده باهوش انـد. ما یک ظرفیـت کلی برای 

اسـتدلال داریـم کـه بسـیار بیشـتر از حیوانات دیگر اسـت. به  عـلاوه، تکامـل ژنتیکـی و فرهنگی ما 

را بـه نوعـی از شـناخت مجهـز سـاخته که بـه آن »مـدول 1« گفته می  شـود و مـا را قادر می  سـازد که 

 مـا به طور طبیعـی می  توانیم اشـیاء را بسـیار بهتر 
ً
وظایـف خـود را سـریع و مؤثـر انجـام دهیم. مثلا

از حیوانـات پرتـاب کنیـم و در گرفتـن آنهـا نیـز خـوب عمل می  کنیـم )گرچـه پرندگان شـکارچیان 

بهتری هسـتند.(

مـا می  توانیـم توانایی خود در گرفتن اشـیاء را به دو روش تقویت کنیم. نخسـت، براسـاس اسـتدلال 

کلـی کـه شـامل برآورد سـرعت و مسـیر شـیء اسـت و دویدن بـه سـوی نقطه  ای کـه انتظـار داریم 

شـیء بیفتـد و آن را بگیریـم. بیـش از ایـن، مـا می  توانیـم از ریاضـی و فیزیک بـرای پیش  بینی بسـیار 

دقیـق اسـتفاده کنیـم کـه بشـریت را قـادر می    سـازد سـفینه  های فضایـی را بـه لبـۀ منظومـه شمسـی 

بفرسـتند و فراتـر از آن بـا دانشـی دقیق آن را دنبـال کنند.

هرچنـد چنیـن بهینه  سـازی منطقـی، تـلاش زمانی و ذهنـی زیـادی می  طلبد. بـا آغـاز کار، هربرت 

سـیمون 2در دهۀ 1950، روانشناسـان و برخـی اقتصاددانان دربارۀ پیامدهـای »عقلانیّت محدود« به 

تحقیـق پرداختنـد، واقعیـت این اسـت که ما ظرفیـت محدودی برای اسـتدلال دربـارۀ انتخاب  هایی 

پیش روی خودمـان داریم. 

بـرای گرفتـن یـک تـوپ پرتـاب   شـده در هـوا، یـک راه  حـل سـاده  تر،»عمل خودانگیختـه 3« اسـت. 

بازیکنـی کـه عمـل خودانگیختـه را انجام می  دهـد، زاویـه ابتدایی تـوپ را می  بیند و به سـمت توپ از 

مسـیری مـی  دود کـه بتواند ایـن زاویه را حفـظ کند. بازیکنـان بیس  بال عمـل خودانگیختـه را از طریق 

آزمـون و خطـا و یـا از طریـق »انتقـال فرهنگـی« )کـه ابـزاری بـرای مربـی یـا دیگـر بازیکنان اسـت( 

می  آموزنـد. امـا ایـن امـر همچنـان می  توانـد مـا را بـه یک راه  حـل برای بهینه  سـازی مشـکل برسـاند. 

عمـل خودانگیختـه بـه خوبی کار می  کنـد. 4 بنابراین بـه عنوان »عقلانیّت بوم  شناسـی« بـرای محیط   

1  Module
2  Herbert Simon
3  Gaze Heuris tic

آیا  و  استفاده می  کنند  از عمل خودانگیخته  آیا گیرندگان بشری  دارند که  مناقشه  آمیزی وجود  و  روانشناسی بحث  های گسترده  و  ادبیات علوم شناختی  4  در 
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مـورد پرسـش اسـت. میان برهای ذهنـی نمونه  هایی از مدول  های شـناختی هسـتند.

کار میان  برهـای ذهنـی در محیط  زیسـتی که در آن قرار دارند خوب اسـت. هرچند ممکن اسـت آنها 

در دیگـر محیط  هـا موفـق نباشـند. برخـی از پژوهشـگران ماننـد دانیل کاهمـن 1 و آموس تورسـکی 2 

روش  هایـی را بررسـی کرده  انـد کـه در آنهـا میان  برهـای ذهنـی ممکـن اسـت در برخـی زمینه  هـا 

بـه نتایـج خـوب و در برخـی دیگـر بـه نتایـج بـد منتهی شـوند. افـرادی دیگـر ماننـد گلدشـتاین 3 و 

گیگرنـزر 4 تمرکـز بـر روی مـواردی دارند کـه با توجه بـه محدودیت  های شـناختی مـا، تصمیم  گیری 

نیازمنـد ترکیبـی از میان  برهـای ذهنـی و محاسـبات منطقی اسـت.

اقتصـاد تـک  درس ایـن مورد را نادیـده می  گیرد. در مـدل تصمیم  گیری اسـتاندارد اقتصـاد تک  درس، 

ابنـاء بشـر بـه وسـیله »عوامـل منطقـی« کـه تصـور می  کننـد اعضـای گونه  هـای بشـر اقتصـادی 5 

هسـتند، جایگزیـن می  شـود. عوامل منطقی ظرفیـت نامحدودی برای محاسـبه پیامدهـای اقدامات 

خـود تحـت هـر وقـوع و احتمالـی را دارنـد. 6 نه تنها ایـن، بلکـه آنها می  تواننـد از ظرفیت اسـتدلال 

خـود بـرای الگـوی اقدامات سـایر عوامـل نیز اسـتفاده کنند بـا در نظر گرفتـن این   واقعیـت که دیگر 

عوامـل نیـز از آنهـا الگـو می  گیرنـد و همین  طـور غیـره تـا بی  نهایـت. ایـن فـرض در اصطـلاح علم 

اقتصـاد بـا عنـوان »دانش عمومـی عقلانیّت 7« شـناخته می  شـود. 

مشـکل تصمیم  گیـری در ]شـرایط[ عـدم قطعیّـت مـورد مهمـی اسـت کـه در آن عقلانیّـت محدود 

نقـش مهمـی را ایفـا می  کنـد. فرضیـۀ بازارهـای کارا بـر ایـن فرض اسـتوار اسـت کـه فعالان بـازار، 

کارگزارانـی عقلایـی هسـتند و در راسـتای بـه حداکثـر رسـاندن »سـود مـورد انتظـار« تصمیم  گیری 

می  کننـد. 

هرچنـد مـدت زمـان زیـادی اسـت که معلـوم شـده انتخاب  هـای زندگـی واقعـی، منطبق بـا نظریۀ 

سـود مـورد انتظـار نیسـتند و مدل  هـای کلی  تـر و انعطاف  پذیرتر دیگری مورد نیاز اسـت. بیشـتر کار 

مـن به عنـوان یـک اقتصاددان دانشـگاهی بـه این کار اختصاص داده شـده اسـت.

یکـی از جنبه  هـای این مشـکل این اسـت کـه افراد تمایـل دارند )حداقل بر اسـاس فرضیـۀ بازارهای 

کارا( وزنـی بیشـتر از آن چـه کـه بایـد بـه وقایعـی بسـیار دور بـا احتمـال اندک بدهنـد؛ ماننـد برنده 

به عنوان  این عبارت  این موضوع نیست. بی شک  به بررسی بیشتر  نیازی  این  جا  یا خیر. در  برای اهداف روانشناسی سودمندند  عبارت  هایی مانند »میان  بر ذهنی« 
نامحدود مفید است. انتخاب عقلانی  استاندارد درس یک دربارۀ  برای فرض  جایگزینی 

1  Daniel Kahneman
2 Amos Tversky
3 Golds tein
4 Gigerenzer
5  Homo economicus

6 تنها استثنای مدل عقلانیّت نامحدود در مورد سیاست  گذاران اقتصادی و به   ویژه برنامه  ریزان اصلی است. اقتصاددانان تک  درس در صورتی که محدودیت  های 

شناختی مخالفانشان حذف شوند، بیشتر خوشحال خواهند شد.
7  Common Knowledge of Rationality
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شـدن در لاتـاری یـا مـردن در یک هواپیمـای در حـال سـقوط. احتمال توسـعه مدل  های ایـن رفتار 

کـه شـامل احتمـالات وزنی هسـتند وجود دارد، امـا این مـوارد لزوما منطبـق با عقلانیّت مـورد نیاز 

برای فرضیـۀ بازارهای کارا نیسـتند.

یـک مشـکل اساسـی دیگـر این اسـت کـه مـا نمی  توانیـم از همـه احتمـالات مرتبط با یـک تصمیم 

گاه می  شـویم به منزلۀ  گاه باشـیم. احتمالاتـی کـه ما بـه طور ناگهانـی )و اغلـب دردناک( از آنهـا آ آ

»ناشـناخته  های ناشـناخته 1« و »قوهای سـیاه 2« توصیف می  شـوند. هنگامی که فعـالان در بازارهای 

گاهـی خـود مطلع می  شـوند تـلاش می  کنند تـا یک بهینه سـازی منطقـی روی یک  مالـی، از عـدم آ

 بحران  هـای مالی 
ً
مـدل ناقـص از جهـان اجـرا کنند کـه نتایـج آن می  تواند فاجعه  بار باشـد. معمـولا

گاهـی از یـک احتمـال )ماننـد نکـول همزمـان تعـدادی از وام  گیرنـدگان(  شـامل گسـترش سـریع آ

اسـت که پیشـتر نادیده گرفته شـده اسـت. 

در مقابـل ناتوانـی مـا بـرای در نظـر گرفتن تمـام احتمـالات، اغلب بهتر اسـت به جای تـلاش برای 

رسـیدن بـه یـک راه  حـل کـه از نظـر الگوی ذهنـی مـا از جهـان بهینه اسـت؛ امـا در واقعیـت موفق 

نیسـت بـه میان  برهـای ذهنـی تکیه کنیـم. سـاده  ترین میان برهـای ذهنی گفتۀ گـرد گیگرزنزر اسـت: 

»هرگـز محصـولات مالـی را کـه نمی  شناسـید نخریـد.« و مورد دیگـر »قانون یـک اِنُم 3« اسـت که 

بـه جـای تـلاش بـرای محاسـبات پیچیـدۀ مـورد نیـاز بـرای بهینه  سـازی میـان ریسـک و سـود یک 

معاملـه، بـه سـادگی دارایی  هـای اِن را مشـخص و سـرمایه  گذاری  های شـما را به طور مسـاوی میان 

آنهـا تقسـیم می  کند.

عقلانیّـت محـدود در انتخاب  هـای مالـی که مشـمول زمـان و عدم قطعیّت هسـتند اهمیـت زیادی 

دارد، امـا می  توانـد در بازارهـای کوچـک )نقطـه  ای( کـه ایـن عوامـل مهـم نیسـتند نیـز ظهـور کند. 

 بـازار خدمـات تلفـن و اینترنـت( گاهـی طیف گسـترده و 
ً
شـرکت  های مسـلط در یـک بـازار )مثـلا

گیج  کننـده  ای از گزینه  هـا را ارائـه می  دهنـد. نظـر بـر ایـن اسـت کـه مصرف  کننـدگان دارای زمـان و 

توانمنـدی بـه جـای آسـیب به یـک رقیـب بهترین گزینـه را انتخـاب می  کننـد در حالی  که مشـتریان 

وفادارتـر بـا ایـن فـرض که گزینـه بهتـری وجـود نـدارد در معاملات بـد باقـی می  مانند.

بهره  بـرداری از وفـاداری یکـی از راه  هـای بیشـماری اسـت که شـرکت  ها ممکـن اسـت از عقلانیّت 

محـدود در راسـتای انتخـاب گزینه  هایـی همسـو با منافع شـرکت و مضر برای مشـتریان در راسـتای 

کرلوف 4 و رابرت شـیلر 5این موضـوع را در  فریـب آنها اسـتفاده کننـد. برنـدگان جایزه نوبل جـورج آ
1  Unknown unknowns
2  Black Swans
3  1/N rule
4  George Akerlof
5  Robert Shiller
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کتـاب سـرگرم  کننده خـود »فیشـینگ فـور فولز 1«بررسـی کرده  اند.

همچنیـن بـا توجـه بـه عقلانیّـت محدود مـا، امـکان انتخاب  های بسـیار زیاد وجـود دارد که بیشـتر 

آنهـا تنهـا بـه طـور جزئـی با یکدیگـر تفـاوت دارند. ایـن نکته بـه وسـیله روانشناسـانی ماننـد باری 

کیـد قرار گرفته اسـت که بـر این باورنـد انتخاب  های بسـیار زیـاد می  تواند موجب  شـوارتز 2 مـورد تأ

افسـردگی شـود زیـرا افـراد در ایجـاد انتخاب  هـای درسـت احسـاس درهم  شکسـتگی و اضطـراب 

می  کننـد.

بـا در نظـر گرفتـن تمـام ایـن نـکات همـراه بـا عقلانیّـت محـدود ارتبـاط پیچیـده میـان بازارهـا و 

اطلاعـات بیـش از پیـش پررنـگ و مهـم اسـت. بازارهـا، انگیـزه ای بـرای تولیـد اطلاعـات ایجـاد 

می  کننـد، امـا آن را پنهـان می  سـازند یـا بـا یـک سـروصدای بی معنـا، اطلاعـات مفیـد را پایمـال 
3 می  کننـد. 

ایـن واقعیـت کـه ظرفیـت اسـتدلال مـا محـدود اسـت، نمونـۀ دیگـری از درس دو م اسـت. قیمت 

دربـارۀ هزینه  هـای فرصـت بـه مـا اطلاعـات می  دهد، امـا تنهـا در صورتی که مـا ظرفیـت پردازش 

ایـن اطلاعات را داشـته باشـیم.

11.7. آن  چه بیت  کوین دربارۀ بازارهای مالی آشکار می  سازد

حبـاب بیت  کویـن کـه قیمـت بـی  ارزش »ارز دیجیتال)رمز ارز(« اسـت در دسـامبر سـال 2017 از 

نزدیـک صفـر بـه 20000 دلار افزایـش یافت و پیـش از آغاز کاهـش تدریجی، باور مـا را به فرضیۀ 

بازارهـای کارا از بیـن برد. 

و  اوایـل 2000  و  دهـۀ 1990  اواخـر  کام 4در  دات  پوچی  هـای حبـاب  از  کارا  بازارهـای  فرضیـۀ 

همچنیـن از ذوب شـدن در  بازارهـای مشـتقی که منجر به بحـران مالی جهانی در سـال  های 2007 

و 2008 شـدند در امـان مانـد. هرچنـد ایـن فرضیه باید توسـط این فجایـع رد می  شـد، همچنان به 

حیـات خـود، البتـه، به شـکل یـک زامبی ادامـه داد.

امـا هـر یـک از حباب  هـای قبلـی حداقـل بـا یـک فرضیـه باورپذیـر آغـاز شـدند. ظهـور اینترنـت 

زندگـی مـا را تغییـر داد و موجـب ایجـاد برخی از شـرکت  های سـودآور ماننـد آمازون و گوگل شـد. 

گرچـه مشـخص بـود کـه بیشـتر دات کام  هـای دهـه 1990 شکسـت می  خورنـد، تهیه پرونـده برای 

هـر کـدام از آنها سـاده بود.

1  Phishing for Phools
2  Barry Schwartz

3 این مشکل مختص بازارها نیست، مانند پدیده »اخبار جعلی«.
4 Dot- com
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دارایی  هـای مشـتق کـه بـرای مـا بحـران جهانـی را بـه ارمغـان آوردنـد، بـه طور قابـل توجهـی با در 

نظـر گرفتـن نظریـه  ای کـه به طور گسـترده به عنوان »رکود بزرگ« شـناخته می  شـوند بررسـی شـدند 

و نشـان دادنـد کـه بحران  های بـزرگ اقتصادی به لطـف تغییرات قطعی سیسـتماتیک در نحـوۀ ادارۀ 

اقتصـاد کشـورهای توسـعه  یافته چیـزی مربـوط به گذشـته هسـتند. 1این نظریـه توسـط اقتصاددانان، 

سیاسـتمداران و بانکـداران مهـم و پیشـرو مـورد حمایـت قـرار گرفته اسـت. 2در نهایـت دارایی  های 

مشـتق حمایت شـده، شـرط لازم بـرای رکود بـزرگ بود.

مقابلـه بـا بیت  کویـن آشـکار اسـت. حبـاب بیت  کویـن بـدون هیـچ پیش  فـرض قابل  قبولـی باقـی 

مانـد. هنگامـی کـه بیت  کویـن در حـدود یـک دهه قبـل ایجاد شـد، ایـده اصلـی آن بر این اسـاس 

بـود کـه ارزهـای مختلـف بـرای انـواع معامـلات را جابه  جـا کنـد. امـا زمانـی کـه سـال گذشـته 

حبـاب بیت  کویـن جهـش یافـت، بدیهـی بـود که ایـن اتفـاق نمی  افتد. تنهـا تنـی چنـد از بازرگانان 

بیت کویـن را پذیرفتـه بودنـد و هنگامـی که حبـاب آن، معاملات، عـوارض و زمان انتظـار را افزایش 

داد همیـن تعـداد انگشت شـمار نیـز کاهـش یافتند.

بـرای مدتـی بیت  کویـن بـرای معاملاتـی ماننـد مـواد مخدر و پول  شـویی اسـتفاده می  شـد کـه افراد 

می  خواسـتند ایـن معامـلات از دولت و مقامـات دولتی مخفـی بماند. هرچند خیلی زود مشـخص 

 جاده ابریشـم 3 
ً
شـد کـه اگـر مقامات دولتی بخواهنـد، می  توانند ایـن معاملات را ردیابـی کنند. مثلا

نخسـتین بـازار بـزرگ آنلاین مواد مخـدر بود کـه از بیت  کوین اسـتفاده می  کرد و توسـط اف بی آی 4 

در سـال 2013 بسته شد.

امـروز هیچ  کـس نمی  گویـد کـه بیت  کویـن به عنـوان یـک ارز، ارزش دارد. بلکـه ادّعـای جدید این 

اسـت کـه بیت  کویـن »ذخیـرۀ ارزش 5« و قیمـت آن بازتاب  دهندۀ کمیابـی )کمبود( ذاتی آن اسـت. 

)بـا طراحـی بیـش از 21 میلیـون بیت  کویـن نمی  تـوان تولید کرد(

بیشـتر اقتصاددانـان از جملـه خـود مـن ایـن ادّعـا را رد می  کننـد. اگـر ایـن ادّعـا نادرسـت اسـت، 

بدیهـی اسـت ارزش بیت  کویـن یک ضربۀ مهلک و کشـنده دیگری اسـت بـه فرضیۀ بازارهـای کارا.

امـا حتـی اگـر ایـن ادّعا درسـت هم باشـد، ایـن ایده کـه بیت  کوین ارزشـمند اسـت چـون کمیاب 

اسـت و مـردم آن را ارزشـمند می  داننـد بایـد هرگونـه اعتمـاد باقیمانـده بـه فرضیـۀ بازارهـای کارا را 

کند. متزلـزل 

1 در کتاب من اقتصاد زامبی این مسئله بررسی شده است.

2 این تأیید چندان عجیب نیست زیرا این نظریه به خوبی در هر سه گروه منعکس می  شود: بانکداران مهم که اقتصاد را مدیریت می  کنند، سیاستمدارانی که آنها 

را منصوب می  کنند و اقتصاددانانی که به آنها مشاوره می  دهند.
3  Silk Road
4  FBI
5  Store of Value
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دارایـی کامـلا  قیمت  هـای  پـس  باشـد،  ارزش«  یـک »ذخیـره  بیت  کویـن  اگـر  بگیریـد:  نظـر  در 

خودسـرانه و قـراردادی اسـت. چنان کـه ازدیـاد ارزهـای دیجیتـال نشـان داده  انـد، هیچ  چیز سـاده  تر 

از ایجـاد یـک دارایـی کمیاب نیسـت. اسـتدلال مشـابهی بـرای هرگونه دارایـی مالی موجـود به کار 

مـی  رود. هـر سـهام اس انـد پـی 1 می  توانـد 500 قیمت  گـذاری شـود نـه تنهـا از منظـر چشـم انداز 

درآمـد در آینـده، بلکـه از ایـن منظـر کـه مـردم انتخـاب می  کننـد ارزش بالایـی بـه آن بدهنـد.

حـال منطقی  تـر فـرض کنیـد بیت  کویـن هیـچ ارزشـی نـدارد و در نهایت بـی  ارزش خواهد شـد. با 

توجـه بـه فرضیـۀ بازارهـای کارآمـد، بازارهـای مالـی ارزش واقعـی بیت  کویـن را به درسـتی تخمین 

می  زننـد و بلافاصلـه قیمـت را بـه صفـر می  رسـانند. امـا ایـن اتفـاق هـم نیفتـاده اسـت. تـا همیـن 

اواخـر، ایـن امـر ممکـن نبـود زیـرا بازارهـای بیت  کوین خـود مبهم هسـتند.

اکنـون یـک احتمـال وجـود دارد: معامـلات آتـی بیت  کویـن در بـورس کالای شـیکاگو 2از دسـامبر 

2017 ادامـه داشـته اسـت. امـا قیمت  هـای بیت  کویـن پـس از ایجـاد معامـلات آتـی و آغـاز روند 

کاهشـی آنهـا تنهـا هنگامـی کـه دولت  ها بـرای محدود کردن سـوداگری دسـت بـه اقداماتـی زدند، 

یافت.  افزایـش 

هـر اتفاقـی که بـرای بیت  کویـن بیفتد، ما نبایـد توسـعۀ اساسـی  تر و نگران  کننده  تر را فرامـوش کنیم. 

یـک محصـول مالی بـا ارزش کاملا خالـص به طـور موفقیت  آمیزی بـه پیچیده  تریـن بازارهای مالی 

می  شـود. معرفی  جهان 

 موجـب سـقوط و نابـودی بازارهـای مالی نمی  شـود، اما نشـان می  دهـد ناظران 
ً
بیت  کویـن احتمـالا

بایـد اندازۀ ایـن بازارها را کاهـش دهند.

مطالعۀ بیشتر

نیـز بـه عنـوان نماینـدۀ  نیـز ایـن بحـث را مطـرح کـرده اسـت. برنـد )1987(  هایـک )1945( 

تکنویوتوپیانیسـم 3که در روزهـای ابتدایـی اینترنـت غالـب بـود، جالـب و همچنـان مهـم اسـت. 

گرینـوود و شارفسـتاین )2017( رشـد بخـش مالـی را ضبـط و مسـتند کرده  انـد. برای هر کسـی که 

علاقه  منـد بـه ظهـور و سـقوط فرضیـۀ بازارهـای کارا اسـت، خوانـدن کتـاب افسـانه بـازار منطقـی: 

بـازار ریسـک، پـاداش و توهـم در وال  اسـتریت از جاسـتین فاکـس )2009( ضـروری اسـت. اثـر 

کلاسـیک بـازی پـول )1968(آدام اسـمیت/ جـورج گلدمـن هنـوز هـم بعـد از گذشـت 40 سـال 

1  S&P
2  ChicagoMercantile Exchange
3  Technoutopianism
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سرشـار از بینـش و بصیـرت اسـت. جـای کـی )2004( یـک اثر عالـی و مشـفقانه از نقـاط قوت و 

ضعـف بازارهـا ارائـه می  دهد و همچنین روشـی کـه بازارهـا تنها در صورتـی می  تواننـد کار کنند که 

در نهادهـای اجتماعـی و فرهنگـی تعبیـه شـوند. مباحـث ایـن فصـل، در کتـاب دیگر من بـا عنوان 

اقتصـاد زامبـی: چگونـه ایده  هـای از بیـن رفته همچنـان در میان ما حضـور دارند که در سـال 2010 

منتشـر شـد، وجود دارند.

مقـالات مهـم در حمایـت از فرضیـۀ بازارهای کارا متعلـق به مـان )1965( دربارۀ بازار بـرای کنترل 

شـراکت و فامـا )1970( دربـارۀ کارایی بازارهای مالی هسـتند. 

مرجـع کلاسـیک دربـارۀ حباب  های اولیـه متعلق به آثـار چارلز مک  کی )1841( اسـت؛ بـا عناوین 

خیـالات فوق  العـاده محبـوب و جنـون جمعیـت. مـن مطالـب زیـادی دربـارۀ معمـای حـق بیمه و 

پیامدهـای آن نوشـته  ام. ارتباطات در بخش سـوداگری مربوط به سـازمان تجـارت جهانی )2017(، 

کنفرانـس سـازمان ملل در حـوزۀ تجارت و توسـعه )2017(، بانک تسـویه حسـاب  های بین المللی 

.)2016(Wadwha و وادوا ،)2016(

آثار کلاسیک دربارۀ عقلانیّت محدود شامل موارد زیر است:

.)1990( and Thaler ,)1974( Tversky and Kahneman,)1957( Simon

آثار جدیدتر عبارت اند از:

 Thinking Fast and Slow;  )2013(Kahneman  ;)2002(  Gigerenzer and Selten

 Heuristics: The Foundations of Adaptive Behavior;  )2015(  .Gigerenzer et al

.)2005(  and Schwartz  ;)2017(  Ortmann and Spiliopoulos

قوی سـیاه طالب )2007( نیز جالب اسـت، اگرچه ادّعاهای نویسـنده در بینـش خود منحصربه  فرد 

اسـت، امـا هیـچ اقتصاددان مهمی آنها را به اشـتراک نگذاشـته اسـت و بایـد همراه با شـک و تردید 

بـه آنهـا پرداخـت. مقاله ویکی  پدیـا دربارۀ عقلانیّت بوم شناسـی نیز مفید اسـت.

هرکـس کـه علاقه  منـد بـه تجزیه  وتحلیـل مخاطـرۀ اخلاقـی و بخـش مخالـف اسـت، کـه بـه طور 

خلاصـه در پاورقـی 5 ذکـر شـد، می تونـاد اسـتدلال مـن در این  بـاره را در کتـاب عـدم قطعیّـت، 

تولیـد، انتخـاب و سـازمان: رویکـرد اقتضایی دولـت )چمبرز و کویگیـن 2000( همـراه با چمبرز 

مطالعـه کنـد. هشـدار: ایـن کتاب ریاضیـات زیـادی دارد.
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درس دوم
بخش دوم
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درس دوم
بخش دوم

سیاست عمومی

اصل،  هرچند  کرده  اند.  تفسیر  گوناگون  شیوه  های  به  را  جهان  تنها  فیلسوفان 
تغییر آن است.

- کارل مارکس، یازده تز دربارۀ فوئرباخ 1

در ایـن بخـش پایانـی کتـاب، بـه بررسـی ملاحظـات اقتصـاد درس دوم بـرای سیاسـت عمومـی 

می  پردازیـم. نخسـت، بررسـی خواهیـم کـرد کـه سیاسـت عمومـی چگونـه می  توانـد بـه نابرابـری 

در توزیـع درآمـد و رفـاه واکنش نشـان دهـد. در فصـل 12، »پیش  توزیـع 2«را بررسـی خواهیم کرد؛ 

ایـن ایـده کـه فصـد دارد در وهلـه نخسـت، تخصیـص نابرابـر حقـوق مالکیّـت را اصـلاح کنـد تـا 

این  کـه بخواهـد دسـت بـه اصلاح نتایـج خروجی بـازار بزنـد. نمونه  هـای پیش  توزیع شـامل حقوق 

کارفرمایـان و کارگـران، تعییـن حداقـل دسـتمزد، ایجـاد مالکیّـت معنـوی و سـازمان  هایی بـرای 

مدیریـت ریسـک کسـب  وکار ماننـد ورشکسـتگی و تعهـد محدود اسـت.

در فصـل 13، توزیـع درآمـد را از طریـق نظام  هـای مالیاتـی و رفاهـی بررسـی خواهیـم کرد. نشـان 
1  Karl Marx, Eleven Theses on Feuerbach
2  Predis tribution

درس دوم، بخش دوم
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خواهیـم داد کـه چگونـه نظام هـای مالیاتـی و رفاهـی بـا ایجـاد نـرخ مالیـات نهایـی مؤثـر ترکیـب 

در  دخیـل  فرصـت  هزینه  هـای  سـنجش  بـرای  اصـول  برخـی  بررسـی  بـه  انتهـا،  در  می  شـوند. 

پرداخـت. بازتوزیـع خواهیـم  و  پیش  توزیـع 

در فصـل 14، بـه بررسـی سیاسـت  ها بـرای اشـتغال کامـل خواهیـم پرداخـت. بـا ابزارهـای سـنتی 

سیاسـت پولـی و مالـی آغـاز می کنیم و سـپس بـه واسـطه برنامه  هایی که شـامل یارانه  هـای آموزش 

و دسـتمزد هسـتند، به بررسـی مداخلـه مسـتقیم در بازارهـای کار خواهیـم پرداخت. مسـتقیم  ترین 

شـکل مداخلـه، ضمانـت شـغلی اسـت که بـا هـدف اطمینـان از پرداخت به هـر فرد شـاغل انجام 

می  شـود. مـا بـه بحث دربـارۀ ضمانت شـغلی و ارتبـاط آن بـا هزینۀ فرصـت می  پردازیم. سـرانجام 

دربـارۀ شـیوه  ای بحـث خواهیـم کرد کـه در آن اقتصاددانـان تک  درس از باسـتیا تا هازلیـت و پس از 

او، بـرای حـل مشـکل بیـکاری تـلاش کرده انـد و به طـور فزاینـده  ای شکسـت خورده  اند.

در فصـل 15، واکنش  هـا بـه قـدرت روزافـزون انحصارهـا و انحصارهـای خرید را بررسـی خواهیم 

کـرد. پس از بررسـی گزینـه احیای سیاسـت ضدانحصار، اسـتدلال خواهیم کرد کـه بهترین راه  حل 

یـک »اقتصـاد ترکیبـی 1« اسـت کـه در آن، دولت  هـا ماننـد شـرکت  های خصوصـی نقـش مهمی در 

تولیـد و ارائـه خدمـات ضـروری مانند سـلامت و آموزش و زیرسـاخت ایفـا می کنند.

در پایـان، در فصـل 16 در مـورد سیاسـت زیسـت  محیطی بـا تمرکـز بـر تغییـرات اقلیمـی بحـث 

خواهیـم کـرد. فهـم درس دوم، ارزیابی نقـاط قوت و ضعـف واکنش  ها مانند قانون  گذاری مسـتقیم، 

اقتصاددانـان  ناتوانـی  مقابـل،  در  می  کنـد.  ممکـن  را  انتشـار  و مجوزهـای  آلودگـی  مالیات  هـای 

تـک  درس بـرای رسـیدگی بـه این مشـکلات موجب شـده اسـت کـه بسـیاری از آنهـا به اسـتقبال و 
پذیـرش انـکار علـوم اقلیمـی بروند. 2

1  Mixed Economy
2 عجیب است که این الگوی انکار درست به زمان باستیا در قرن نوزدهم بازمی  گردد )بخش 16,5 را ببینید(.
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فصل 12

یع یع درآمد: پیش  توز توز

قانون طلایی: کسی که طلا دارد، قوانین را ایجاد می  کند.
- داستان مصور »ویزارد آف آی دی«، 3 می 5691، جانی هارت و برانت پارکر 1

در فصـل 7 دیدیـم کـه منطـق هزینـۀ فرصـت چنان  کـه هازلیـت و دیگـران در سـنت مالکیّت گرایی 

می  پندارنـد بـا توزیـع از پیـش تعیین شـده حقـوق مالکیّت آغـاز نمی  شـود. بلکه تخصیـص حقوق 

مالکیّـت شـامل حقـوق و مزایایی ماننـد تأمین اجتماعی و حقـوق کار، خود یـک انتخاب اجتماعی 

اسـت. هـر یک از ایـن انتخاب  هـا هم مزایایـی دارد و هـم هزینه  هـای فرصتی.

یکی از شـیوه  های اندیشـیدن به روشـی که جامعه، تخصیـص درآمد و مصـرف را تعیین می  کند مبتنی بر 

تمایـز میـان »پیش توزیـع« و »بازتوزیـع« اسـت. در این  جـا پیش  توزیـع اصطلاحـی اسـت که به  وسـیله 

جیکـوب هکر 2ابـداع شـده اسـت و اشـاره بـه وضعیت حقـوق مالکیّـت و دیگر قوانینـی دارد کـه توزیع 

دسـتمزدها، مزایـا و دیگـر درآمدهای حاصـل از بـازار را تعیین می کنـد. بازتوزیع به سیاسـت  های وضع 

مالیـات و مخـارج اشـاره دارد کـه توزیع نهایی درآمد و مصـرف مرتبط با خروجی بـازار را تغییر می  دهد.

در ایـن فصـل، پیـش از بررسـی مسـئله پیش  توزیـع بـه صـورت دقیق  تـر، بـا برخـی نمونه  هـای 

می کنیـم. آغـاز  بازتوزیـع  و  پیش  توزیـع 
1  “The Wizard of Id” comic s trip, May 3, 1965,created by Johnny Hart and Brant Parker
2  Jacob Hacker
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یع درآمد و هزینۀ فرصت 12.1. توز

بهبـود  را  جامعـه  اعضـای  از  برخـی  اقتصـادی  وضعیـت  کـه  وجـود  زیـادی  سیاسـتی  تغییـرات 

از: عبارت انـد  سیاسـت  ها  ایـن  از  برخـی  می بخشـند. 

1( تسهیل ایجاد اتحادیه  ها و مذاکره بر سر دستمزد برای کارگران،

2( افزایش حداقل دستمزد قانونی،

3( امـکان دسترسـی بـه پرداخت  هـای تأمیـن اجتماعـی و بیمـه بیکاری که بـه نفع افرادی اسـت که 

بـه دلیل سـن بالا یـا ناتوانی قـادر به کار نیسـتند،

4( افزایـش تعـداد مکان  هـای تأمیـن مالـی شـده بـا وجـوه عمومـی در کالج  هـا و دانشـگاه  ها که به 

نفـع جوانانـی اسـت که بـه دنبـال ورود به آنها هسـتند،

5( افزایـش مـدت زمـان حقـوق مالکیّـت معنـوی ماننـد کپی  رایـت و حـق ثبت اختـراع که بـه نفع 

دارنـدگان ایـن حقوق  ها اسـت،

6( تسهیل صاف کردن بدهی شرکت  ها از طریق ورشکستگی،

7( کاهـش نرخ  هـای نهایـی مالیـات بـر درآمـد بالاتـر از سـطح برخـی درآمدها کـه به نفـع افرادی 

اسـت کـه درآمدشـان مشـمول مالیـات   و بالاتر از این سـطح اسـت.

در 40 سـال گذشـته شـاهد تغییـرات اساسـی از نـوع 5، 6 و 7 در ایـالات متحـده امریـکا و دیگـر 

نقـاط دنیـا بوده  ایـم. ایـن تغییرات به نفـع افراد بـا درآمد بـالا و مدیران و سـهامداران شـرکت  ها بوده 

است. 

بالاتریـن نـرخ نهایـی مالیات بـر درآمـد از 70 درصد به 39.6 درصـد کاهش یافته اسـت. حداکثر 

مـدت حمایـت از کپی  رایـت نیـز از 56 سـال در 1975 بـه طـول عمـر نویسـنده به علاوه 70 سـال 

پـس از مـرگ او افزایـش یافـت. اقدامـات دیگـر ماننـد حل وفصـل اختلافـات میـان سـرمایه  گذار-

دولـت 1 در توافق  نامه  هـای تجـاری، انـواع جدیـد و گسـترده  ای از حقـوق مالکیّت را برای شـرکت  ها 

بـه ارمغـان آورده  اند. سـهولت اعلام ورشکسـتگی برای شـرکت  ها و ظهـور دوباره آنها بـا بدهی  های 

از بین  رفته  شـان نیـز بـه شـدت افزایش یافته اسـت.

در مقابـل، تغییـرات اندکـی از نـوع 1 و 2 کـه به نفع کارگران و نـوع 3 و 4 که به نفـع دریافت  کنندگان 

رفـاه اجتماعـی و خدمـات عمومی اسـت، اتفاق افتاده اسـت. در مقابـل، برخی سیاسـت  ها به طور 

1  Inves tor– State Dispute Settlement (ISDS)
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مسـتقیم منجـر به کاهش دسـتمزدها و کاهـش انواع مخارج عمومی شـده  اند.

ایـن نتایـج بازتـاب هزینـۀ فرصت انـد، آنهـم در زمینـه  ای که قدرت سیاسـی به سـمت شـرکت  های 

بـزرگ و ثروتمنـدان تغییـر جهت داده اسـت. برای تأمیـن هزینه  هـای افزایش  یافته در راسـتای برخی 

اهـداف یـا کاهـش مالیات  های پرداخت  شـده توسـط یک گـروه، دولت یا بایـد راهی را بـرای جبران 

ایـن افزایـش هزینه  هـا یـا کاهـش مالیات  هـا در جایـی دیگـر پیدا کنـد و یا کسـری بودجـه را بپذیرد 

و یـا متحمـل بدهـی شـود کـه در آینـده مجبـور می شـود خدماتـی را ارائـه دهـد. چنان  کـه شـواهد 

انتخـاب سیاسـت  گذاران نشـان می  دهنـد، کمتریـن جذابیـت در میان ایـن گزینه  هـا، هزینۀ فرصت 

ارائـۀ سـود را شـکل می  دهند.

تغییـرات سیاسـی از نـوع 5، 6 و 7 بـه طـور کلـی به نفع افرادی اسـت کـه در حال حاضـر وضعیت 

 خوبـی دارنـد. همان  طـور کـه دیدیـم، هزینـۀ فرصت این اسـت که منابـع کمتری در راسـتای 
ً
نسـبتا

بهبـود وضعیـت کسـانی صرف شـود کـه ثـروت اولیۀ کمتـری بـه واسـطۀ سیاسـت  های 1، 2، 3، و 

دارند.   4

در فهرسـت بـالا، سیاسـت  هایی ماننـد 1، 2، 5 و 6 شـامل پیش  توزیـع و به  ویـژه توزیـع درآمد بازار 

میـان کارگـران و کارفرمایـان می  شـود. سیاسـت  هایی مانند 3، 4 و 7 شـامل بازتوزیع هسـتند. تمایز 

میـان آنهـا سـخت و سـریع نیسـت. ارائـۀ آمـوزش را می تـوان متناسـب بـا هر دو دسـته دانسـت. تا 

جایی کـه آمـوزش یـک حـق جهانـی قلمـداد می  شـود، ارائـۀ آن نوعـی پیش  توزیع اسـت. از سـوی 

دیگـر، اگـر آمـوزش بـه منزلـۀ خریـد یـا سـرمایه  گذاری اختیـاری در نظـر گرفتـه شـود، حمایـت 

عمومـی از آمـوزش در حکم بازتوزیع شـناخته می  شـود. مـا ارائه آمـوزش و دیگر خدمـات عمومیِ 

تأمیـن مالی شـده بـا مالیـات را نوعـی بازتوزیـع می پنداریم.

در ایـن فصـل، چهـار نمونـه از پیش  توزیـع موجـود در لیسـت بـالا را بررسـی خواهیم کـرد. بخش 

12.2 بـه اتحادیه  هـا، بخـش 12.3 بـه حداقل دسـتمزد، بخـش 12.4. به حقـوق مالکیّت معنوی 

و بخـش 12.5 بـه ورشکسـتگی شـرکت  ها و محدودیـت بدهـی می  پردازد.

یع: اتحادیه  ها 12.2. پیش  توز

بزرگ  تریـن عامـل در تعییـن توزیـع درآمد بـازار، سـهم  های مرتبط با دسـتمزد از یک  سـو و مرتبط با 

درآمدهـای سـرمایه )اجاره، بهره، سـودهای سـهام و عایدات سـرمایه( از سـوی دیگر هسـتند. 1این 

1  اگر درآمد مدیران ارشد و متخصصان بخش مالی بیش از آن  که به مثابۀ بازتاب  دهنده کنترل بر روی سرمایه در نظر گرفته شود تا به منزله دستمزد برای کارگران، 

این تقسیم بندی تشدید هم می  شود.
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تقسـیم بندی اغلـب در حکـم نتیجـه یـک فراینـد بـازار رقابتی، بـا تخصیص حقـوق مالکیّـت آغاز 

ق 
ّ
می  شـود کـه در آن کارگـران، صاحبـان نیـروی کار خـود هسـتند، درحالی  کـه هـر چیز دیگـر متعل

بـه صاحبـان دارایـی اسـت. هرچند این روند یک ساده  سـازی بسـیار شـدید اسـت.

دسـتمزدهای حاصـل از بـازار کار، نتیجـۀ یـک فراینـدِ پیچیـدۀ چانه  زنـیِ ضمنـی و آشـکار میـان 

کارگـران و کارفرمایـان و اتحادیه هـا )در صـورت وجـود( اسـت. نتایـج ایـن چانه  زنی  هـا  بـه قدرت 

نسـبی احـزاب بسـتگی دارد و همیـن امـر نیز به نوبۀ خود وابسـته به قوانینی اسـت که توسـط جامعه 

شـده  اند. تعیین 

نقطـۀ شـروع تاریخـی بـرای ارتبـاط میـان کارگـران و کارفرمایـان، رابطـه ارباب-بردگـی اسـت کـه 

اسـاس و بنیـان قانـون عرفـی انگلیـس و امریـکا را شـکل داد. در چارچـوب قانـون عرفـی، بـردگان 

بـه صـورت قانونـی در قبـال اربابـان خـود متعهدند. یـک کارفرمـای رقیب، دسـتمزدهای بیشـتری 

را پیشـنهاد می  دهـد تـا بتوانـد دسـت بـه »تطمیـع« بزنـد و کارگرانـی کـه کارفرمایـان خـود را تـرک 

می  کننـد، می  تواننـد بـه عنـوان مجـرم تحـت تعقیـب قانـون قـرار بگیرنـد. 1در اواخـر سـال 1864، 

بیـش از 10 هـزار کارگـر بـه دلیـل چنیـن جرمـی در انگلسـتان زندانـی شـدند )جونـز 2 1867(.

در ایـن زمینـه، کارگـران بـه منظـور چانه  زنـی برای دسـتمزد بهتر بـه یکدیگـر می  پیوندند و دسـت به 

یـک توطئـۀ مجرمانـه می زننـد. ایـالات متحـده آمریـکا موضع قانـون عرفـی انگلسـتان را پذیرفت، 

چنان  کـه ایـن موضـع در پرونـده کامان  ولث علیـه پولیـس 3)1806( ثابت شـد. در چنین شـرایطی، 

بـرده  داران جنوبـی در مقایسـه بـا کارگـران شـمالی چیـزی بیشـتر از »بـردگان دسـتمزد« نبودنـد که 

بخـش ناخوشـایندی از واقعیـت بـود. چانه  زنـی میـان اربابـان و بـردگان چنـان نامتـوازن بـود کـه 
می  تـوان بااطمینـان گفـت همـۀ مزایـا بـه اربـاب می  رسـید و چیـزی بـرای بـرده باقـی نمی  ماند. 4

در سـدۀ نوزدهـم و نیمـه نخسـت سـدۀ بیسـتم، محیـط اقتصـادی و سیاسـی بـه طـور روزافزونـی 

بـرای اتحادیه  هـا و کارگـران مطلـوب شـد.کامان  ولث علیه دولت در سـال 1846 لغو شـد. تأسـیس 

فدراسـیون کارگـران آمریـکا 5در سـال 1886، آغـاز دوره ای بود کـه اتحادیه  ها بخش معمـول جامعۀ 

مـدرن بـه شـمار می رفتند تـا توطئـه علیه بـازار. بااین  حـال، موضـع معمـول حکومـت همچنان در 

حمایـت از کارفرمـا و علیـه کارگـر باقـی مانـد و فعالانـه در شکسـت اعتصابات کمـک کرد.

1  همین اقدام علیه فردی که زنی را ترغیب به ترک ارباب قانونی خود که در واقع شوهر اوست کند، انجام می  شود.
2  Jones
3  Commonwealth v. Pullis

4  فرسایش تدریجی این عدم توازن به نقطه  ای رسید که همۀ کارگران و به خصوص کارگران محلی توانستند تقاضای دستمزد و شرایط بهتر داشته باشند و در 

صورت نارضایتی آن را ترک کنند و این هسته »مشکل برده« بود. این مشکل پیوسته در خانواده  های طبقه متوسط و بالا از اواسط قرن نوزدهم تا زمان از بین رفتن 
بردگان خانگی پس از 1945 مورد بحث بود.

5  American Federation of Labor
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دسـتاوردهای بزرگ جنبش کارگری تحت شـرایط جدیدی حاصل شـد. قانون واگنر 1در سـال 1935 

حـق عضویـت و پیوسـتن بـه اتحادیه  های کارگـری و اقدام بـه اعتصابـات را تضمین کـرد. به  علاوه، 

ایـن قانـون هیئـت ملـی ارتباطـات کار 2را ایجـاد کرد کـه به کارگـران اجـازه می  داد محل مشـخصی 

در محیـط کار را بـرای سـازماندهی اتحادیـه خود اختصاص دهنـد. قانون واگنر به خصوص دسـت 

بـه اصـلاح نابرابـری در قدرت چانه  زنـی میان کارگـران و کارفرمایـان زد و کارفرمایـان را ملزم کرد تا 

بـرای چانه  زنـی جمعـی با اتحادیه  هـا وارد مذاکره شـوند.

منشـأ اهمیـت برابـر یـا بیشـتر در افزایـش قـدرت چانه  زنـی کارگـران، دورۀ اشـتغال کامل بـود که با 

شـروع جنـگ جهانـی دوم در سـال 1939 آغـاز شـده بـود و تـا اوایـل دهـۀ1970 ادامه داشـت. در 

شـرایط اشـتغال کامـل، بـرای کارفرمایـان دشـوار یـا غیرممکن اسـت که اعتصابـات را با اسـتخدام 

کارگـران غیرصنفـی بشـکنند و تهدیـد بـه اخـراج کارگرانی کـه حامی رأی هـای اتحادیـه بودند ترس 

داشـت. کمتری 

در نتیجـه، عضویـت در اتحادیـه رونـق گرفـت و در دهـۀ 1950 بـه اوج خـود رسـید. نتیجـه ایـن 

امـر همـراه بـا سـایر عناصر قانـون جدیـد، کاهش چشـمگیر نابرابـری اقتصـادی در ایـالات متحده 

آمریـکا )و دیگـر کشـورهای توسـعه  یافته( بـود کـه بـه پایین  تریـن سـطح خـود در تاریخ رسـید. این 

رونـد همـراه بـا رشـد قـوی اقتصـادی، دوره  ای از رونـق و شـکوفایی طبقه متوسـط را به بـار آورد که 

حتـی بـا محـو آن در تاریـخ، بـاز هـم بـر انتظـارات ما از شـیوه  ای کـه اقتصـاد بایـد کار کنـد، غلبه 

کـرد.در دهه  هـای 1950 و 1960، موقعیـت اتحادیه  هـا قدرتمنـد باقـی مانـد. مهم  تـر این  کـه، نظر 

اتحادیه  هـا در حکـم بخـش اصلـی یـک جامعـۀ مـدرن کاملا جـا افتـاده بودند.

اتحادیه  هـا بـه منزلـه بخشـی از ایـن فراینـد، پوشـش خـود را گسـترش دادنـد. اتحادیه  هـای صنایع 

دسـتی در نیمـه قـرن نوزدهـم کـه نشـأت گرفتـه از فدراسـیون کار آمریکا بودنـد محدود بـه کارگران 

 مـردان سفیدپوسـت بودنـد. تغییـر بـه سـمت اتحادیه  هـای صنعتی همـراه با 
ً
ماهـر دسـتی و عمدتـا

ظهـور کنگـرۀ سـازمان  های صنعتـی 3رخ داد کـه عضویـت خود را بـه پوشـش کارگـران غیرماهر نیز 

بسـط داد و الگویـی بـرای کارگـران یقه سـفید در راسـتای عضویتشـان در اتحادیه  هـا و به  ویژه بخش 

عمومـی ارائـه کرد.

گسـترش اتحادیه  گرایـی به شـکلی گریزناپذیر به بروز مسـائلی مانند نژادپرسـتی و تبعیض جنسـیتی 

انجامیـد. در جنبـش اولیـۀ اتحادیـه ماننـد سـایر بخش  هـای جامعـه، دیدگاه  هـای نژادپرسـتانه و 

1  The Wagner Act
2  National Labor Relations Board
3  Congressof Indus trial Organizations (CIO)
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از  جنسـیتی غالـب بـود. هرچنـد کنگـرۀ سـازمان  های صنعتـی، ریشـه  های نژادپرسـتی بسـیاری 

اتحادیه  هـای قدیمـی فدراسـیون کار آمریـکا را بـه چالـش کشـید. ادغـام فدراسـیون کار بـا کنگـره 

سـازمان  های صنعتـی در سـال 1955 رخ داد و تبعیـض نـژادی را در اتحادیه  هـای عضـو ممنـوع 

سـاخت و از حقـوق مدنـی جنبـش قویـا حمایـت کـرد. تلاش  هـای زنـان در صنعت پوشـاک نیز به 

همـان انـدازه از اهمیـت برخـوردار اسـت زیـرا منجـر به رشـد سـریع اتحادیـه بین  المللـی کارگران 

پوشـاک بانـوان )اکنـون یونایت( 1شـد و جنبـش اتحادیـه، یکـی از نیروهـای اصلـی پشـت قانـون 

پرداخـت برابـر  19632 بـود.

در دهه  هـای 1950 و 1960، بـه نظـر می  رسـید که ایالات متحـده، جهان را در یک مسـیر صعودی 

بـه سـمت جامعـه  ای هدایـت می کنـد کـه در آن نابرابری  هـای مبتنی بر طبقـه، نژاد و جنسـیت کمتر 

و کمتـر قابل پذیـرش اسـت. اتحادیه  هـا نقش مهمی در این توسـعه داشـتند.

تجربـۀ ایـالات متحـده همـراه بـا تغییراتـی در دیگـر کشـورهای توسـعه  یافته بـا اقتصادهـای بـازار 

تکـرار شـد. تا اواسـط سـدۀ بیسـتم، دولت  هـا به طـور کلی خودشـان را همچـون داورانـی بی  طرف 

میـان کارگـران و کارفرمایـان نشـان دادنـد که بـه دنبال پیشـبرد نتایـج عادلانـه و هماهنـگ منطبق با 

انیـت اتحادیه  هـا که مـورد پذیرش عمومـی قرار گرفتـه بود در 
ّ

رفـاه گسـترده و همگانـی هسـتند. حق

کنوانسـیون  های بین  المللـی ماننـد سـازمان بین  المللـی کار بازتـاب یافـت.

بااین  حـال، اتحادیه  هـا از دهـۀ 1950 پیوسـته بـا تغییـرات قانونـی و نیز بـا افزایش روزافـزون و مؤثر 

اسـتراتژی  های ضداتحادیـه  ای در حـال تضعیـف بودنـد. ایـن فراینـد در ایـالات متحـده آمریـکا با 

قانـون تافت-هارتلـی 3 در سـال 1947 آغـاز شـد که به موجـب آن بسـتن مغازه  هـا غیرقانونی اعلام 

و حـق اعتصابـات نیز محدود شـد. هرچنـد تافت-هارتلی در ابتـدا صرفا یک پیروزی سـطحی بود 

و صدمـۀ چندانی بـه اتحادیه  هـا نزد.

ظهـور تـورم جهانـی در دهـۀ 1960 بـرای جنبـش اتحادیـه و کارگـران یـک فاجعـه بـود. بـا نگاهی 

به گذشـته روشـن اسـت که شـتاب تـورم در درجـۀ اول نتیجـه اشـتباهات در سیاسـت اقتصاد کلان 

بـود. هرچنـد در آن زمـان پذیرفتنی  تـر بـود تقصیـر را گـردن دسـتمزد انداخت-اما به نظر می  رسـید 

مارپیـچ قیمـت ناشـی از حـرص و طمـع اتحادیه  هـا و شـرکت  های بـزرگ هماهنگ عمـل می  کنند.

زیـرا فراینـد نگـه داشـتن دسـتمزدها بالاتـر از تـورم در عمـل نیازمنـد اعتصـاب مـداوم اسـت و 

اتحادیه  هـا بـه مثابـۀ مخالـف بـا جامعـه دیـده می  شـدند )و البتـه، تـا حـدی خودشـان نیز خـود را 

1  International Ladies’ Garment Workers’ Union (now UNITE)
2  Equal Pay Act of 1963
3  Taft- Hartley Act
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این  گونـه می  دیدنـد(. در مقابـل، تلاش  هـا بـرای کنتـرل افزایـش قیمت  هـا نیـز افزایـش یافـت کـه 

برجسـته  ترین اقـدام مربـوط به کنترل دسـتمزد-قیمت نیکسـون 1 طی سـال  های 1971 تـا 1973 بود 

و در نهایـت بـا یـک شکسـت مفتضحانـه بـه پایان رسـید.

حملـه بـه اتحادیه  هـا در دهـۀ 1970 بـه طـور چشـمگیری در جهـان توسـعه  یافته و بـه دنبـال رشـد 

قابل  توجـه بخـش مالـی و احیـای اقتصـاد تـک  درس شـدت گرفـت. قانون  گـذاری ضداتحادیـه بـا 

سیاسـت انتخابـی تقویت شـد.

از دهـۀ 1980 بـه بعـد، موضـع دولـت، خصومـت آشـکار و پنهـان بـود؛ بسـته بـه این  کـه حـزب 

رسـمی در طـرف چپ باشـد یـا در میانه راسـت. رهبـران نمادین راسـت مانند رئیس  جمهـور وقت، 

رونالـد ریـگان 2و نخسـت  وزیر وقـت، مـارگارت تاچـر 3، خـود را بـا شکسـتن اعتصابـات و از بیـن 

بـردن اتحادیه  هـای درگیـر تثبیـت کردنـد. موضـع ضداتحادیـه در قانون  گـذاری بریتانیا و بـا قوانینی 

ماننـد قوانیـن اشـتغال 1980 و 1982 و قانـون اتحادیـه کارگـری تقویـت شـد. دولـت ریـگان کـه 

اکثریـت را در کنگـره نداشـت، در درجه اول وابسـته به انتصـاب مقامات ضداتحادیـه در ارگان  هایی 

ماننـد شـورای روابـط ملـی کار بـود. تصمیـم ایـن مقامـات به طـور گسـترده محـدود کـردن حوزۀ 

فعالیـت اعتصابـی و افزایـش قـدرت کارفرمایـان بـرای اخراج کارگـران اعتصابـی بود.

بـه لحـاظ ذهنـی، رهبـران میانـۀ چـپ ماننـد رئیس  جمهـور سـابق، بیـل کلینتـون 4 و نخسـت  وزیر 

پیشـین، تونـی بلـر 5 حفظ شـدند و در برخی مـوارد، قوانین و مقـررات ضداتحادیه از زمان پیشـینیان 

باقـی ماندنـد. این  هـا طرفـداران »راه سـوم 6« بودنـد کـه به ویـژه بـا اتحادیه  گرایـی در میـان کارگران 

 
ً
بخـش دولتـی و اتحادیه  هـای معلمـان خصومـت داشـتند. ایـن امـر هنـوز هم مشـهود اسـت، مثلا

در سیاسـت  های رحـم امانوئل 7مشـاور بیـل کلینتـون و رئیس سـتاد مشـترک دولـت اوبامـا. امانوئل 

در سـمت شـهردار شـیکاگو پیوسـته یـک کمپیـن ضداتحادیـه را دنبـال می  کـرد. نتیجـۀ تمـام ایـن 

تحـولات، کاهـش چشـمگیر عضویـت در اتحادیه  هـا بـه ویـژه در کشـورهای انگلیسـی زبان بود.

فـت اتحادیه  گرایـی بـه مـوازات کاهش سـهم کارگـران از درآمـد ملی و دسـتمزدهای ثابت یـا رو به 
ُ
ا

کاهـش بـرای گـروه بزرگـی از کارگران بـه ویژه در ایـالات متحـده آمریکا بـود. مطالعـات اقتصادی 

بسـیاری نشـان داده  انـد کـه نـزول اتحادیه  گرایـی عامـل مهمـی در بدترشـدن وضعیـت کارگـران 

 چکیده ای بـا این 
ً
اسـت. تـا آن  جـا کـه صنـدوق بین  المللـی پـول در حکم یـک مدافـع بـازار اخیـرا

1  Nixon
2  Ronald Reagan
3  Margaret Thatcher
4  BillClinton
5  Tony Blair
6  Third Way
7  Rahm Emanuel
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نتیجه  گیـری منتشـر کرده اسـت:

فـت اتحادیه گرایـی حدود نیمـی از 5 درصـد نقطـۀ افزایش در سـهم درآمد 10 
ُ
»بـه طـور متوسـط، ا

درصـد بـالا را توضیـح می  دهـد. بـه همیـن ترتیـب، حـدود نیمـی از افزایـش در ]ضریـب[ جینـی 

خالـص درآمـد ناشـی از اتحادیه  زدایـی اسـت.«

ایـن کاهـش با افزایـش نابرابـری میان کارگـران همراه بـود. متخصصان بـا تحصیلات عالـی بهتر از 

 زمینه ارتباط نسـبی خـود با مدیـران و صاحبان سـرمایه 
ً
کارگـران یـدی بودنـد و هـر دو گـروه تقریبـا

را از دسـت داده بودنـد. مطالعـه بـروس وسـترن 1 و جیـک روزنفلـد 2روی ایالات متحـده دربارۀ 33 

درصـد افزایـش نابرابـری در دسـتمزد درون  گروهی میان مردانی اسـت که اتحادیه  شـان منحل شـده 

اسـت. ایـن تأثیـر بـرای زنان کمتـر بود زیـرا نـرخ اولیه تشـکیل اتحادیه  هـا بـرای آنها پایین  تـر بود.

فـت اتحادیه  گرایـی بازگشـت  ناپذیر اسـت و اتحادیه  هـا بـه سـادگی در 
ُ
اغلـب تصـور می  شـود کـه ا

شـرایط مـدرن غیرضـروری هسـتند. دلیـل خوبـی بـرای بـاور ایـن گـزاره وجـود نـدارد. برعکـس، 

شـواهد بررسـی شـده نشـان می  دهند کـه کارگـران بسـیاری تمایل دارنـد تا بـه اتحادیه  هـا بپیوندند، 

امـا نمی  توانند یا نسـبت به چشـم  انداز متقابل این پیوسـتن بسـیار نگران هسـتند. همیـن امر موجب 

فـت اتحادیه  گرایی حاصـل دهه  ها قانون و سیاسـت ضداتحادیه اسـت.
ُ
تقویـت ایـن نکته اسـت که ا

آن  چـه قانونـی شـده، قابل فسـخ اسـت. تغییـر اساسـی   مـورد نیـاز عبـارت اسـت از تجدیدنظـر در 

فرضیاتـی کـه بـه واسـطه فراینـد سیاسـی بدیهـی و مسـلم پنداشـته شـده  اند و این  کـه شـرکت  ها، 

چهـرۀ طبیعـی اقتصادهـای بازار هسـتند، درحالی  کـه اتحادیه  ها دخالـت و نفوذ بیگانگان محسـوب 

می  شـوند. ایـن نگـرش، در سراسـر طیـف جریان اصلی سیاسـی مشـترک اسـت و درحال حاضر  به 

چالش کشـیده شـده اسـت.

در بخـش بعـدی خواهیـم دیـد کـه شـرکت  ها ماننـد اتحادیه  هـا، سـاختارهای اجتماعی  هسـتند که 

گاهانه سیاسـی برای تغییـر قوانین  نمی  توانسـتند وجـود داشـته باشـند، مگـر در نتیجـۀ تصمیمـات آ

اقتصـاد بـازار. سیاسـتی کـه بـا فرض هـای ضمنـیِ حمایـت از شـرکت    ها  و مخالفـت بـا اتحادیه  ها 

آغـاز می  شـود؛ همـان چیـزی کـه در آن افزایـش نابرابری تضمین شـده اسـت.

فضـای کافـی در این نوشـتار بـرای بحث دربـاره بسـیاری از تغییرات در راسـتای بازگردانـدن تعادل 

چانه  زنـی میـان کارگـران و کارفرمایـان ، وجـود ندارد. امـا در مورد ایـالات متحده، تقاضای آشـکار 

سیاسـی ایـن اسـت کـه از ابتـدا و بـا فسـخ قانـون تافت هارتلـی و بازیابـی چارچـوب تولید-نیروی 

1  Bruce Wes tern
2  Jake Rosenfeld
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کار 1 قانـون منشـور جدیـد واگنر آغاز شـود. 

بـا کاهـش اتحادیه  هـا، بسـیاری از گروه  هـای کارگـری بـه دنبـال حفـظ موقعیـت خـود از طریـق 

مجوزهـای شـغلی بوده انـد کـه ورود به انـواع مشـاغل و حرفه  هـا را محـدود می  کند. به طـور کلی، 

هایی کـه نیاز به مجـوز دارند، حقـوق بالاتری دریافـت می  کننـد. هرچند برخلاف 
ّ
کارگـران در شـغل

تشـکیل اتحادیـه، صـدور مجـوز گرایـش بـه افزایـش نابرابـری در دسـتمزد داشـت، هـم در میـان 
مشـاغل نیازمنـد مجـوز و هـم در میـان مشـاغل دارای مجـوز و مشـاغل بـدون مجوز. 2

در نهایـت، لازم اسـت کـه وجـه دیگـر چانه  زنـی نیـز بررسـی شـود. درحالی  کـه فضاهایـی بـرای 

توافقـات سـودمند متقابـل وجـود دارد، عـدم  تـوازن در قـدرت چانه  زنـی بـه معنای سـود بـرای یک 

طـرف و زیـان بـرای طرف دیگر اسـت. عـلاوه بر تقویـت موقعیت کارگران، بسـیار مهم اسـت که به 

شـیوۀ چانه  زنـی کارفرمایـان، بـه ویژه افزایـش قدرت شـرکت  های بزرگ دقـت کنیم و این  کـه چگونه 

می  تـوان ایـن قـدرت را کاهـش داد. ایـن مسـئله در فصل 14 مـورد بررسـی قرار خواهـد گرفت.

یع: حداقل دستمزد 12.3. پیش توز

مسـتقیم  ترین راه تأثیرگـذاری دولـت بـر توزیع درآمد بـازار، تعیین نرخ  های حداقل دسـتمزد اسـت. 

مزایـای ایـن کار بـرای کارگرانی که دسـتمزد بالاتری دریافت می  کنند آشـکار اسـت. امـا هزینه  های 

فرصـت این کار چیسـت و چه کسـی )کسـانی( آنها را متحمل می  شـوند؟

اثـرات حداقـل دسـتمزد بـر بازتوزیـع درآمد، موضـوع ادبیات گسـترده اقتصادی بوده اسـت. بیشـتر 

ایـن ادبیـات از یـک نسـخۀ سـاده )یـا سـاده    انگارانه( درس اول آغـاز شـده اسـت. نقطـۀ آغـاز ایـن 

فـرض اسـت کـه قیمـت نیـروی کار )دسـتمزد( محصـول یـک بـازار رقابتـی از نوعـی اسـت که در 

فصـل 2 بـدان پرداختیم. 

اگـر ایـن امـر صحیـح باشـد، پـس حداقـل دسـتمزد شـامل تنظیـم قیمتـی بالاتـر از هزینـۀ فرصت 

نیـروی کار اسـت. بـه ایـن معنـی که برخـی کارگـران مایل بـه کار بـا دسـتمزدی پایین  تـر از حداقل 

همچنـان بیـکار باقـی می  ماننـد، درحالی که مشـاغل بالقوّه  ای کـه تولید کمتـری از میزان مـورد نیاز 

بـرای تأمیـن حداقـل دسـتمزد کارگـر دارنـد یـا خالـی می  مانند یـا اصـلا ایجاد نمی  شـوند.

حتـی در ایـن چارچـوب نیـز، ممکـن اسـت کارگـران از افزایش حداقل دسـتمزد سـود ببرنـد. برای 

مثـال، فـرض کنید حداقـل دسـتمزد 10 درصد افزایش یافتـه اسـت و کارفرمایان برای همـه کارگرانِ 

1 Pro- Labor
2 یک توازی جالب با قوانین سخاوتمندانه ورشکستگی وجود دارد که به منزله یک جانشین سیاسی برای موضوع مالیات بازتوزیعی عمل می  کند، اما همان گونه که 

در بخش 12,5 بحث شد گرایش به افزایش نابرابری دارد.
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بـا حداقـل دسـتمزد، سـاعت کار را تـا 5 درصـد کاهـش داده  انـد. در این مـورد، کارگـران 5 درصد 

دسـتمزد بیشـتری می  گیرنـد و 5 درصـد سـاعات کمتـری کار می  کننـد؛ در نتیجـه هم درآمـد و هم 

اوقـات فراغتشـان افزایش یافته اسـت.

اقتصاددانانـی کـه در ایـن چارچـوب کار می  کننـد بـه دلایلـی بـرای تردیـد دربـارۀ ایـن طـرح مورد 

توجـه اشـاره دارنـد. نخسـت، در این  جـا، عایدی کارگـران همراه بـا افزایش بسـیار زیـاد هزینه برای 

کارفرمـا همـراه اسـت. ایـن امر به دلیل برخی مشـاغل بالقوّه اسـت که یـک بازدهـی دوجانبه ایجاد 

نمی  کننـد.

دوم، برآوردهـای معمـول تغییر در سـاعت کار با تغییر مشـخصی در دسـتمزدها مرتبط می شـود )که 

بـه منزلـۀ کشـش تقاضـا بـرای نیـروی کار شـناخته می  شـود( که ناشـی از تغییـرات جزئی دسـتمزد 

اسـت. اثـرات بـه نسـبت بزرگ  تر شـاید با افزایش شـدید و سـریع دسـتمزد ایجاد شـوند.

سـوم، طـرح کاهش یکسـان سـاعات کار برای همـه کارمنـدان با حداقل دسـتمزد کامـلا غیرواقعی 

اسـت. بـه احتمال زیاد، بسـیاری از کارگـران تجربۀ هیچ تغییری در سـاعات کاری خـود را نخواهند 

داشـت )کسـب سـود کامـل حاصـل از افزایـش(، درحالی  کـه برخـی دیگر شـغل خود را از دسـت 

خواهنـد داد و یـا هنـگام تـلاش برای ورود بـه بـازار نمی  توانند شـغلی بیابند.

نکتـه سـوم، مهمتریـن اسـت. جـدا از تقویـت ایـن مـورد بـرای تحلیلـش براسـاس درس اول، آن 

را تضعیـف نیـز می  کنـد. سـاعات کار، یـک کالا نیسـت کـه بتوانـد بـه منظـور تطبیـق قیمت  هـا و 

 بـا یک شـغل که تا حـد زیادی 
ً
هزینه  هـای فرصـت عرضـه و تقاضـا شـود. بلکـه هـر کارگـر معمولا

اسـتانداردهای زندگـی او را تعییـن می  کنـد، جفت وجـور می شـود. 1

 در ایـالات متحـده رواج دارد و بـه منزلۀ 
ً
بـا تخصیـص حقـوق مالکیّـت بـه کارفرمایان کـه معمـولا

»اشـتغال دلخواهانـه 2« از آن یـاد می  شـود، در حقیقـت شـغل دارایـی کارفرماسـت کـه می  تواند در 

هـر زمانـی، به هـر دلیلی یا بـدون دلیل آن را پـس بگیرد. تکیـه کلام دونالد ترامپ، »تـو اخراجی«، 

بیـان سـاده و بی  رحمانـه این واقعیت اسـت.

بـه دلیـل ایـن عدم تـوازن قـدرت، درس دوم به همـان انـدازۀ درس اول بـرای تعیین دسـتمزد اهمیت 

دارد. در نبـود نهادهـای متعادل  کننـده ماننـد اتحادیه  هـا و حداقـل دسـتمزدها، عدم تـوازن قـدرت 

چانه  زنـی تضمیـن می کنـد کـه بیشـتر مزایـای چانه زنـی بـه نفـع کارفرمـا خواهـد بود.

رویکردهایـی کـه تنهـا مبتنی بـر درس اول هسـتند، تـا اوایـل دهـۀ 1990 بـر ادبیات اقتصـاد غالب 

1  به جز مواردی که آنها مجبورند دو یا سه شغل را به هم متصل کنند و تقریباً به طور گریزناپذیری به شرایط و دستمزدهای بدتری منتهی می  شود نسبت به 

کارگرانی که تنها یک شغل دارند.
2  Employment at Will
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بودنـد. دغدغـۀ اصلی ایـن ادبیات، برآورد کشـش تقاضا برای حداقل دسـتمزد کارگران بود. کشـش 

تقاضـا، نسـبت درصـد تغییـر در سـاعات کار حاصـل از یـک درصـد تغییـر مشـخص در حداقـل 

دسـتمزد اسـت. در مثـال بـالا، جایی که حداقـل دسـتمزد 10 درصد افزایـش می  یابـد و کارفرمایان 

بـا کاهـش سـاعات کار بـه آن پاسـخ می  دهنـد، بـرای همـۀ کارگرانـی کـه حداقـل دستمزدشـان 5 

درصـد افزایـش یافته اسـت کشـش، 5. خواهد بـود )یعنـی 5 از 10(.

اقتصاددانانـی کـه از ایـن روش اسـتفاده می  کننـد انتظـار یافتـن کشـش متوسـط تقاضا بـرای نیروی 

کار را داشـتند و بـه آن نیـز رسـیدند. تجزیـه وتحلیل اقتصادسـنجی که در دهه  هـای 1970 و 1980 

 کشـش  های تخمینـی بالای صفر )بدون پاسـخ( امـا زیر 0.5 را نشـان می  دهد. 
ً
انجـام شـد معمولا

هرچنـد در طـول دهـۀ 1980، تخمین  هـا رو به کاهـش بودند. علاوه  برایـن، با ظهور دوبـارۀ بیکاری 

زیـاد پـس از بحران  هـای دهـۀ 1970، ایـن ایـده کـه دسـتمزدها را می  توان بـه منزلـۀ قیمت  هایی در 

نظـر گرفـت کـه از یـک تعـادل رقابتـی ناشـی می  شـوند )کـه اشـتغال کامـل پیش  شـرط آن اسـت( 

کمتـر از قبـل قابل پذیرش شـد.

انتشـار پژوهشـی توسـط دو  ایـن بحـث در دهـۀ 1990 کامـلا تغییـر کـرد. بزرگ  تریـن رویـداد 

اقتصـاددان جـوان بـه نام  هـای دیویـد کارد 1 و آلـن کروگـر 2 بود کـه در فصل 9 بررسـی شـد. کارد و 

کروگـر تغییـرات متفـاوت در حداقل دسـتمزدها  در کشـورهای همسـایه را بررسـی کردنـد و متوجه 

شـدند کـه ایـن تغییرات هیچ تأثیر مشـخصی بر اشـتغال در صنعت فسـت  فود ندارند. ایـن برآوردها 

د بسـیاری شـد که بیشـتر آنهـا به دنبـال تأیید اصـل تحلیل کارد 
ّ

موضـوع تجزیـه و تحلیل  هـای مجد

و کروگـر بودند.

شـاید مهم  تـر از همـه ایـن باشـد کـه کارد و کروگر اصطلاحـات بحث را به سـوی این نکتـۀ کلیدی 

درس دوم تغییـر دادنـد کـه قیمت  هـای بـازار همـواره منعکس کننـدۀ هزینه  هـای فرصـت اجتماعـی 

نیسـتند. بـه طـور خـاص، آنهـا بـر عدم تـوازن قـدرت چانه زنـی میـان کارفرمایـان و کارگـران بالقوّه 

کیـد کردنـد. ایـن موضـوع کـه در اصطلاحـات علـم اقتصـاد »قـدرت انحصـار خریـد« نامیـده  تأ

می شـود بازتـاب یافتـه اسـت. انحصـار خریـد وجه دیگـر انحصار اسـت: معنـای آن این اسـت که 

تنهـا یـک خریـدار بـرای کالا و خدمـات مـورد نظر وجـود دارد که در این مورد سـاعات کار اسـت. 

امـا بـه طـور کلی  تـر، انحصـار و انحصـار خریـد بـا یکدیگر ارتبـاط دارنـد، آن هـم وقتی کـه یکی 

از طرفیـن معاملـه از قـدرت کافـی چانه  زنـی بـرای تأثیرگـذاری بـر قیمـت )در این مورد، دسـتمزد(

برخوردار باشـد.
1  David Card
2  Alan Krueger
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پیامـد اصلـی تحلیـل کارد و کروگـر ایـن اسـت کـه تأثیـر اولیـه و اصلـی حداقـل دسـتمزد بالاتر به 

بازتوزیـع مزایـای چانه  زنـی دسـتمزد از کارفرمایـان بـه کارگـران خواهـد انجامیـد تا این  کـه منجر به 

افزایـش هزینـۀ فرصـت اسـتخدام در سـطحی بیـش از منافع خصوصـی و اجتماعی شـود. 

حداقـل دسـتمزد نـوش  دارو نیسـت. بایـد سـطوحی از حداقـل دسـتمزد وجـود داشـته باشـد که در 

آنهـا، دسـتمزد هـم از هزینۀ فرصت کار و هم از ارزش اجتماعی خروجی تولید شـده بیشـتر باشـد. 

در ایـن مرحلـه، درس اول از درس دوم بیشـتر اهمیـت دارد.

بااین وجـود، دلیلـی نـدارد بـاور کنیـم کـه جریـان حداقـل دسـتمزد ملـی ایـالات متحـده )از سـال 

2018( از 7.25 دلار در سـاعت )کـه در واقعیـت بسـیار پایین  تـر از سـطح رایج در 50 سـال پیش 

اسـت( بـه انـدازۀ کافی بـرای چنیـن اثراتی بالا اسـت.  

12.3.1. یک نقطه داده دربارۀ حداقل دستمزد

 یـک مقایسـه میـان اسـترالیا و ایالات متحـده امریکا- دو کشـوری که شـباهت های بسـیاری با هم 

دارنـد- نشـان می  دهـد حداقـل دسـتمزد یک فـرد بزرگسـال در هـر سـاعت معـادلِ 15 دلار آمریکا 

اسـت کـه بـا گذشـت زمـان و بـا اثـرات نامطلـوب اندکی بـر اشـتغال، در صـورت وجـود، حاصل 

می  شـود. حداقـل دسـتمزد در اسـترالیا، کـه بـا نـرخ ارز فعلـی ارزش گذاری شـده حـدود 13.50 

دلار در سـاعت اسـت. دیگـر مزایـای دردسـترس بـرای همـه کارگران تمـام وقت ماننـد تعطیلات 4 

 15 
ً
هفتـه  ای سـالانه بـه معنای این اسـت کـه حداقل دسـتمزد مؤثر بـرای کارگـران اسـترالیایی تقریبا

دلار اسـت. بااین  حـال، بـه طور کلـی بـازار کار اسـترالیا عملکرد بهتری نسـبت به بـازار کار ایالات 

متحده امریـکا دارد.

سـؤال پیچیده  تـر ایـن اسـت کـه آیـا افزایـش زیـاد حداقـل دسـتمزد در ایـالات متحـده بـه نتایجـی 

مشـابه در اسـترالیا خواهـد انجامیـد؟ نهادهـای بـازار کار بـا گذشـت زمـان توسـعه می  یابنـد و در 

شـرایط خـاص تاریخـی، انتظـارات و برنامه  هـای کارگـران و کارفرمایـان را مشـخص می  کننـد. 

حداقل دسـتمزد در اسـترالیا همواره نسـبت به میانگین دسـتمزد بالا بوده اسـت و منعکس کنندۀ یک 

تاریخچـۀ نهـادی در »دسـتمزد پایـه« در بیشـتر دوران سـدۀ بیسـتم بود کـه نقطۀ آغازی بـرای تعیین 

، حداقل دسـتمزد 
ً
تمـام دسـتمزدها شـد. نهادهای بـازار کار و انتظارات این پایه را شـکل دادند. مثلا

بـالا بـه ایـن معناسـت کـه سـازمان  دهی مکان  هـای کار بـه روشـی کـه حداقل مهـارت کارگـران را 

بطلبـد سـودآور نیسـت. بنابرایـن، به نفـع کارفرمایان اسـت که روی چیـزی سـرمایه  گذاری کنند که 

بهـره  وری نیـروی کار را افزایـش دهـد؛ سـرمایه  گذاری در آمـوزش هـم بـه نفـع کارفرمایـان و هم به 
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اسـت.  نفع کارگران 

سـؤال سیاسـی ایـن اسـت: تأثیر ایـن حداقل دسـتمزدهای بالا بـر اشـتغال و بیکاری چیسـت؟ این 

پرسـش بیـش از انـدازه بـزرگ اسـت کـه بتـوان به طـور کامل بـه آن پاسـخ داد،امـا می  تـوان نگاهی 

بـه داده هـای مشـخص انداخـت: نرخ  هـای رسـمی بیـکاری )بـه طـور متوسـط 5 درصـد در هر دو 

کشـور در سـال  های اخیـر( و نسـبت  های جمعیـت شـاغل 15-64سـاله )72 درصد برای اسـترالیا 

و 67 درصـد بـرای ایـالات متحـده(. به نظر نمی  رسـد بازار کار اسـترالیا بـا حداقل دسـتمزدها فلج 

شـده باشد. 

در مقابـل، در ایـالات متحـده آمریـکا حداقـل دسـتمزد هرگـز بـه طـور ویـژه  ای بـالا نبوده اسـت و 

از اواخـر دهـۀ 1960 تـا سـال -2007 -زمانـی کـه بـه ارزش خـود کـه از سـال 1973 غالـب بود 

بازگشـت- بـه طور واقعی سـقوط کـرد. کاری توسـط لارنس میشـل 1از مؤسسـه سیاسـت اقتصادی 

انجـام شـده اسـت و مقـدار نزولـی حداقـل دسـتمزد فـدرال را بـه عنـوان یک عامـل مهـم در ایجاد 

نابرابـری مشـخص می  کنـد.

در چنیـن شـرایطی و بـا توجـه بـه بیـکاری بـالا در بیشـتر دوران، تعـداد زیـادی از کسـب  وکارها 

محل  هـای کار خـود را براسـاس تأمین نامحـدود و بی حدوحصر مؤثر نیروی کار ارزان سـازماندهی 

کرده  انـد. چنیـن مکان  هایـی نیازمند سـازماندهی دوباره اسـت، در غیـر این  صورت، اگر بـا افزایش 

ناگهانـی و زیـاد حداقـل دسـتمزدها مواجـه می  شـدند از آن کسـب  وکار بیـرون می آمدند.

معنـای ایـن صحبت  هـا ایـن نیسـت کـه حداقـل دسـتمزد باید بـرای حفـظ ایـن سـاختار اقتصادی 

پاییـن نـگاه داشـته شـود. بلکـه لازم اسـت افزایـش در حداقـل دسـتمزدها بـا دیگـر اقدامـات برای 

تشـویق ظهـور کسـب  وکارهایی بـا دسـتمزد بـالا ترکیـب شـوند. بدیهـی اسـت ایـن مـوارد شـامل 

اقداماتـی ماننـد تشـکیل اتحادیه  هـا اسـت کـه در بخـش 12.2 مـورد بررسـی قـرار گرفـت. در 

بلندمـدت، پیشـرفت  ها در آمـوزش و پـرورش فنّـی و حرفـه ای نیـز حائـز اهمیـت اسـت.

یع: مالکیّت معنوی 12.4. پیش  توز

نظـام حقـوق مالکیّـت در جوامـع بـازار مبتنی بـر حقـوق مالکیّـت خصوصـی اسـت؛ تخصیـص 

شـکال مـدرن سـرمایه  داری بـه یـک 
َ
انحصـاری کنتـرل بـر برخـی دارایی  هـا بـه یـک فـرد )یـا در ا

شـرکت(. مفهـوم »کالاهـای خصوصـی« در علـم اقتصـاد بـه کالاهایـی اطـلاق می  شـود کـه در 

مصـرف رقابت پذیر و اسـتثناپذیر باشـند. شـباهت  های آشـکاری میان ایـن مفاهیم وجـود دارند که 

1  Lawrence Mishel
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اغلـب بـه فـرض یکسـان بـودن ایـن دو می انجامـد. 

در واقعیـت، تفاوت  هایـی اساسـی وجـود دارد. مفهوم اقتصـادی کالاهای خصوصی بـه ویژگی  های 

فنّـی کالای مـورد نظـر مربوط می  شـود. مالکیّت خصوصی، حقی اسـت که به وسـیلۀ قانـون ایجاد 

و در نهایـت اجـرا می  شـود و ممکـن اسـت بـرای هـر چیـزی اجـرا شـود یـا نشـود خـواه بـا نظریـه 
اقتصـادی کالای خصوصـی مطابقت داشـته یا نداشـته باشـد. 1

بـه طـور خـاص، کالاهـای عمومـی )در معنای اقتصـادی( ممکن اسـت موضـوع حقـوق مالکیّت 

خصوصـی باشـند. مهم  تریـن مثـال مربـوط بـه »مالکیّت معنوی« اسـت؛ حقـوق کنترل اسـتفاده از 

 
ً
اطلاعـات، ماننـد حـق چـاپ، حـق ثبت اختـراع و علائـم تجـاری. اجرای چنیـن حقوقـی معمولا

شـامل اِعمـال مجـازات بـرای بازتولیـد اطلاعـات بـدون رضایت صاحـب این حقوق اسـت. 

بدیهـی اسـت حقـوق مالکیّـت معنـوی ماننـد حق ثبـت اختـراع بیـش از هر نـوع مالکیّـت دیگری 

محصـول دولت  هایـی اسـت که آنهـا را ایجـاد و اجرا می  کننـد. حق ثبـت اختراع در اصـل انحصار 

تـودور 2 و  پادشـاهان  توسـط  انگلسـتان  در  بـود کـه  بـازی  ماننـد کارت  هـای  کالاهـای عمومـی 

اسـتوارت 3که یـا بـرای پاداش دادن به سـوگلی  ها  مورد اسـتفاده قـرار می  گرفت و یا بـرای جمع آوری 

پـول بـرای تأمیـن جنـگ و دیگـر هزینه  هـا فروخته می  شـد.

ایجـاد حقـوق مالکیّـت جدید و یا بسـط حقـوق قدیمی بـه مالک این امـکان را می  داد که بـر منابع، 

شـامل ایده  هایـی کـه پیشـتر بـرای همـه در دسـترس بودند، کنتـرل داشـته باشـند. کاربـران دیگر به 

جـز مالـک  از منبـع مـورد نظـر محـروم شـده و یـا دربـارۀ شـرایط لازم بـرای اسـتفاده از آن نیازمند 

مذاکـره هسـتند؛ از همیـن رو هزینه  هـای مرتبـط نشـان  دهندۀ هزینـۀ فرصت  اند.

ایجـاد حقـوق مالکیّـت معنـوی انگیـزه  ای بـرای خلـق ایده  هـای جدیـد یـا دسـت کم ایده  هایـی را 

 متمایزنـد. امـا اجـرای ایـن حقوق 
ً
فراهـم می کنـد کـه در جـذب حمایـت مالکیّـت معنـوی نسـبتا

بدیـن معناسـت کـه اسـتفاده از ایده  هـای مـورد نظـر محـدود اسـت، حتـی اگـر ایـن ایده  هـا بدون 

رقیـب باشـند بـاز هم یک مزیـت اجتماعی در اسـتفاده نامحدود از آنهـا وجـود دارد. اقتصاددانان با 

بررسـی و بـرآورد هزینه  هـا و فوایـد حمایـت از مالکیّـت معنـوی به این نتیجه رسـیده  اند کـه به طور 

کلـی هزینه هـای حمایت هـای قـوی از مالکیّـت معنـوی بیـش از مزایای آن اسـت.

تـا زمـان تصویـب قانـون اساسـی ایـالات متحـده آمریـکا در سـدۀ هجدهـم، حـق ثبت اختـراع و 

حـق چـاپ نـه تنهـا به منزلۀ روشـی بـرای تشـویق نوآوری شـناخته می  شـدند، بلکـه بـه مثابۀ خطر 

1 برای مثال در بریتانیای سدۀ نوزدهم، افسران ارتش می  توانستند کمیسیون  های خود را خرید و فروش کنند؛ عملی که تا سال 1871 ادامه داشت.
2  Tudor
3  Stuart
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کید  بیـش از حـد محدودیت  هـا بـر جریـان اطلاعات نیـز مـورد توجه بودنـد. اختیـارات کنگـره )تأ

مشـخص شـده اسـت(این گونه مشـخص شـده اند:

»ترویـج پیشـرفت علـم و هنرهـای مفیـد، بـا تضمیـن حـق انحصـاری نویسـندگان و مخترعان در 

رابطـه بـا نوشـته  ها و کشف هایشـان بـرای مـدت زمـان محـدود.«

نخسـتین قانـون حـق چـاپ در سـال 1790 بـه تصویـب رسـید و حـق انحصـاری انتشـار و فروش 

»نقشـه  ها، نمودارهـا و کتاب  هـا« را بـه مـدت 14 سـال به نویسـندگان اعطـاء می کرد. اگر نویسـنده 

در پایـان دورۀ نخسـت همچنـان در قیـد حیـات بـود، ایـن عدد بـرای یـک دورۀ چهارده سـالۀ دیگر 

نیـز قابـل تمدیـد بـود. ، مخترعیـن نیز حـق ثبت اختـراع خـود را به مدت 14 سـال داشـتند.

شـرایط حـق چـاپ و حـق اختراع بـه طور تدریجـی، طی دو قرن بسـط یافـت. بااین وجـود،از زمان 

تجدیـد حیـات لیبرالیسـم بـازار در دهـۀ 1970، هـم طـول مـدت و هـم دامنـۀ آن  چـه کـه در حکم 

مالکیّـت معنـوی شـناخته می  شـود، به میـزان چشـمگیری گسـترش یافت.

 در مـورد هـر چیـزی، از رنگ  هـا گرفتـه تـا کوروموزوم  هـا، موضـوع مالکیّـت معنوی 
ً
اکنـون تقریبـا

مطـرح اسـت. در سـال 2010، شـرکت اپـل حتـی سـعی در ادّعـای علامت تجـاری بـرای حروف 

کوچـک »آی« ماننـد آیفـون داشـت، امـا دادگاه اسـترالیا ایـن ادّعـا را رد کرد.

در سـال 1976 مـدت زمـان حـق چـاپ به طـول عمر نویسـنده بـه اضافۀ 50 سـال پـس از مرگ او  

و بـا تصویـب قانـون تمدیـد حـق چاپ سـونی در سـال 1988 1 به 70 سـال پـس از مرگ نویسـنده 

افزایـش یافـت و بـرای صاحبـان شـرکت »کار اجـاره  ای« 25 سـال نیـز اضافـه شـد. تصویـب ایـن 

قانـون تـا حـدی ناشـی از فشـارهای اتحادیه اروپـا بود که به طـور کلی از نسـخۀ قدرتمنـد مالکیّت 

معنـوی حمایـت می  کـرد و البتـه تـا حـدی نیـز بـه دلیـل تلاش  هـای شـرکت دیزنـی 2 بـود کـه حق 

چـاپ شـخصیت  های کارتونـی ماننـد میکـی مـاوس 3 و وینـی پـوح 4 را در خطـر انقـراض می  دیـد 
)منجـر بـه برچسـب تمسـخرآمیز قانـون حمایـت از میکی ماوس شـد(. 5

گسـترش حـق ثبـت اختراع نیـز به همیـن اندازه مشکل  سـاز بـود. موانع ادّعـای حق ثبـت اختراع به 

طـور مـداوم کاهش و دامنـۀ حق ثبت اختراع گسـترش یافته اسـت. 

1  SonnyBono Copyright Term Extension Act of 1998
2  Disney Corporation
3  Mickey Mouse
4  Winnie the Pooh

5 به طور خلاصه، یکی از نیروهای فشار برای حمایت، دولت باواریا بود که حق چاپ Hitler’s Mein Kampf را داشت و انتشار آن را ممنوع کرده بود. درحالی که 

ممکن است ما گرایش به سرکوب این کتاب شیطانی داشته باشیم، اما این مورد روشی را نشان می  دهد که محدودیت  های حق چاپ جریان طرح  های مختلف را 
محدود می  کند.
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در میـان مهم  ترین نتایج مشکل  سـاز، ثبت اختراع ایده  های بدیهی و شـناخته شـده در برنامه  نویسـی 

کامپیوتـری و توسـعۀ اختراعـات ثبت  شـده در زمینـۀ »روش کسـب  وکار« اسـت. ایـن دو بـا دوران 

 هـر نوع معاملـه کسـب  وکار؛ از خرید 
ً
رونـق دات  کام در دهـه 1990 همـراه بـود؛ زمانـی کـه تقریبا

شـرکت تـا فـروش غـذای سـگ، می  توانسـت بـا افـزودن کلمـات سـاده »روی اینترنـت )آنلاین(« 
اختراع شـود. 1

ایـن گسـترش حقـوق مالکیّـت معنوی به طـور متناقضـی همزمان با تحـولات انفجـاری در فنّاوری 

اطلاعـات و ارتباطـات اتفـاق افتـاد. محتواهای متنی، سـمعی و بصـری، نرم  افزارها با دسترسـی باز 

و طراحی  هـای مـورد نیـاز بـرای سـاخت محصـولات فیزیکـی اکنـون می  تواننـد در مقیـاس بسـیار 

 بدون هیچ هزینه  ای به اشـتراک گذاشـته شـوند.
ً
گسـترده در سـطح جهانـی و تقریبـا

نتیجـه، آشـفتگی و درهم  ریختگـی اسـت. از یک  سـو، حقـوق ملکیـت معنـوی در هـر ارگانـی در 

مقیاسـی بـزرگ نقـض می  شـود. از سـوی دیگـر، ترکیـب دامنـۀ گسـترده و اجـرای تصادفـی، یـک 

میـدان میـن بـرای هـر کسـی کـه در موقعیـت قابـل پیگیـری قـرار دارد ایجـاد می  کنـد. قطعـه  ای از 

یـک آهنـگ قدیمـی در پس  زمینـه یـک فیلـم پخش می  شـود یـا چند خـط کـد بازیافتـی کامپیوتری 

 نتیجه آن اسـت کـه پرداخت 
ً
می  توانـد زمینـه را بـرای یـک دادخواسـت پرهزینه ایجاد کنـد؛ معمولا

کـردن سـاده  تر از جنگیـدن اسـت.

»ترول  هـای ثبـت اختـراع 2« بدیـن ترتیـب درآمدزایـی مطلوبـی دارنـد. و به  رغـم نـام، ایـن ترول  ها 

شـامل شـرکت  های بـزرگ نیـز هسـتند. بـرادران وارنـر 3 میلیون  هـا نفـر را بـه دلیـل اجـرای آهنـگ 

»تولـدت مبـارک« در انظـار عمومـی تحـت پیگیری قـرار دادنـد؛ حتی آهنگـی که به مـدت حداقل 

یـک قـرن در میـان مـردم رواج داشـت.)آهنگ بـا ترانه  هـای مختلـف بـه سـال 1893 بازمی گـردد. 

کلماتـی کـه بـه عنـوان ترانه می  خوانیـم با گذشـت زمان و طـی فرایندی کـه »روند مردمـی« اطلاق 

می  شـود تکامـل یافته اسـت.(

 از ادّعاهـای مالکیّـت معنـوی بـرای سـرکوب بحث  هـای عمومـی و حمایـت از پنهـان  کاری دربارۀ 

اقدامـات نادرسـت دولت  هـا و شـرکت  ها نیـز اسـتفاده شـده اسـت. به ویژه کلیسـای سـاینتولوژی 4 

کـه بـه دلیـل اسـتفاده  اش از ادّعاهـای حق چـاپ بـرای خاموش کـردن منتقـدان بدنام اسـت. مورد 

دیگـری کـه کمتـر بـه آن توجـه شـده، امـا بی شـک مخرب  تـر اسـت، مربـوط بـه توسـعۀ مالکیّـت 

1 امروز تقریباً چیزی شبیه به »بلاک  چین« است که فنّاوری پایگاه داده توزیع شده در بیت  کوین در آنجاست.
2 Patent trolls
3 Warner Brothers
4 Church of Scientology
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معنـوی دکتریـن »تجـارت محرمانـه 1« اسـت. این دکتریـن به طور خـاص برای سـرکوب اطلاعات 

دربـارۀ معامـلات میـان شـرکت  ها و دولت  هـا بـه کار مـی  رود و یـک پوشـش راحـت بـرای ارائـه 

اطلاعـات نادرسـت و فسـاد فراهـم می  کنـد. 

مطالعـات اقتصـادی مربـوط بـه حـق اختـراع و حق چـاپ به نتیجۀ مشـابهی رسـید که خسـارات و 

زیان  هـای ناشـی از اجـرای مالکیّـت معنـوی بیـش از مزایـای آنهـا از منظر نـوآوری اسـت. به  ویژه، 

سـهم پرداختـی کـه توسـط مصرف  کننـدگان آمریکایـی بـرای داروهـای ثبـت شـده در مقایسـه بـا 

داروهـای عمومـی پرداخـت می  شـود، بسـیار بیشـتر از کل هزینه  های تحقیق و توسـعه شـرکت  های 

اسـت. دارویی 

قانـون تمدیـد مدت  زمـان حق چـاپ 1998 بـا واکنش غیرمعمـول علم اقتصـاد مواجه شـد و دامنۀ 

وسـعت طرفـداران بـازار آزاد ماننـد میلتـون فریدمـن را نسـبت بـه مداخله  گرایانـی ماننـد جـورج 

اکرلـوف انـدازه گرفـت. این  ها و سـایر افراد )شـامل 5 برنـدۀ نوبل اقتصـاد( این پرونـده را در دادگاه 

عالـی قضایـی ایـالات متحده بـرای به چالـش کشـیدن قانون مطـرح کردند؛ چالشـی که متأسـفانه 

نـاکام ماند.

تبدیـل ایده  هـا بـه مالکیّـت معنـوی پیامدهـای مخرب  تـری نیـز دارد. اقتصاددانـان بیـش از پیـش 

در حـال درک ایـن موضـوع هسـتند کـه گسـترش حقـوق مالکیّـت معنوی بـرای شـرکت  ها، یکی از 

مهم  تریـن عوامـل مؤثـر در رشـد نابرابـری و کاهـش سـهم نیـروی کار در درآمـد ملـی اسـت.

همان  گونـه کـه در بخـش 7.4 دیدیـم، تعـداد زیـادی از سـودآورترین شـرکت  ها در اقتصـاد مـدرن 

ماننـد گـوگل، فیس  بـوک، اپـل و مایکروسـافت بـرای سـودآوری کامـلا وابسـته بـه حقـوق مالکیّت 

معنـوی هسـتند. سـازوکارهایی کـه موجـب می  شـوند ایـن حقـوق موجـب رشـد نابرابـری شـوند 

همچنـان در حـال بررسـی اند، امـا یکـی از برجسـته  ترین آنهـا، نقـش مالکیّـت معنـوی بـه عنـوان 

یکـی از  ابزارهـای کلیـدی بـرای فـرار مالیاتـی شـرکت  های جهانـی اسـت. 

روش اصلـی سـاده اسـت: ایده  هـای توسـعه  یافته یـا خریـداری شـده توسـط شـرکت  های بـزرگ 

مسـتقر در ایـالات متحـده امریـکا یـا سـایر کشـورهای بـزرگ بـه یـک شـرکت تابعـه بـا مالکیّـت 

معنـوی واقـع در یـک پناهـگاه مالیاتـی بـدل می  شـوند کـه متخصـص در برخـورداری از امتیـازات 

، ایرلنـد 6.25 درصد از درآمد خـود را از مالکیّت معنوی کسـب 
ً
چنیـن دارایی  هایـی هسـتند. مثلا

می کنـد. سـپس، شـرکت  ها بـه خودشـان )یـا بهتـر اسـت بگویـم شـرکت  های تابعـه ایرلنـدی( بـه 

دلیـل اسـتفاده از ایده  هایشـان مبالـغ هنگفتـی پرداخـت می  کننـد. ایـن پرداخت  ها سـود آنهـا را در 

1  Commercial- in- Confidence
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 مالیاتـی نمی پردازند.
ً
کشـور خودشـان کاهـش می  دهـد، امـا شـرکت تابـع ایرلنـدی نیـز تقریبـا

شـرکت  های فـرار مالیاتـی تمایل به پرداخـت همین مقـدار اندک مالیات را نیز نداشـتند. با اسـتفاده 

از شـرکت ایرلنـدی دوم کـه در پناهـگاه مالیاتـی کارائیـب واقع اسـت )ایرلندی مضاعف( و سـپس 

تغییـر مسـیر سـود از طریـق هلنـد )سـاندویچ هلنـدی( برخـی از آنها موفـق شـدند کل بدهی  های 

خـود را از بیـن ببرند. 

مشـکلات اجتنـاب و فـرار مالیاتـی بین  المللـی بسـیار پیچیده انـد و تـلاش بـرای جلوگیـری از آنها 

سـال  های زیـادی بـه طـول می انجامـد تـا موفقیـت حاصل شـود؛ تازه اگـر بشـود. اما تغییـر جهت 

بـه سـوی مالکیّـت معنـویِ قوی  تـر و قوی  تـر گامـی مهـم و البتـه بـه خودی  خـود سـودمند در ایـن 

اسـت. فرایند 

12.4.1. جایگزین  های مالکیّت معنوی قوی

چـه چیـزی می  توانـد جایگزیـن مالکیّـت معنـوی قـوی شـود؟ در بسـیاری از مـوارد، نیـازی بـه 

جایگزیـن نیسـت. هیـچ هـدف اجتماعـی در محدودسـازی انتشـار آثـار یـک نویسـنده کـه مدت 

 هنـگام نوشـتن نمی توانسـته ایـن نتیجـه را پیش  بینـی 
ً
زمـان زیـادی از مرگـش می  گـذرد و احتمـالا

کنـد، وجـود نـدارد. حتـی بـا نـگاه به آینـده هـم این فـرض ابلهانـه به نظـر می رسـد که مـن )یا هر 

نویسـندۀ دیگـر امـروزی( بـا ایـن امید می  نویسـم کـه بـرای نسـل های متولد نشـده  ام ایجـاد درآمد 

. کنم

ایجـاد شـده  اند  اخیـر  در دهه  هـای  کـه  اختـراع  بیشـتر دسـته  بندی  های حـق  ترتیـب،  بـه همیـن 

)روش  هـای کسـب  وکار، مطابقت ایده  های اسـتاندارد نسـبت بـه اینترنت و غیره( بی شـک نامطلوب  

هسـتند. اگـر یـک حـق اختـراع جدیـد نیازمند یـک ارائۀ مثبـت و نـه تنها یـک ادّعای صـرف که در 

حقیقـت اختراعـی جدیـد ، غیرواضـح و از نظـر اجتماعی سـودمند باشـد، اغلب ناپدید می شـود، 

همـراه بـا »ترول  هـای حـق اختـراع« کـه از آنهـا بـرای سـیاه  نمایی مخترعـان واقعـی بهـره می برند. 

در چنیـن شـرایطی، سـاده  تر اسـت کـه ترول  هـا پرداخـت شـوند تا این  که نشـان داده شـود آنهـا تنها 

حقوقـی بر ایده های شـناخته شـده هسـتند )»هنـر پیشـین 1« در اصطلاحات قانون حـق ثبت اختراع 

است(. 

در برخـی مـوارد ماننـد داروسـازی لازم اسـت بـه برخـی شـرکت  های تولیدکننـده داروهـای جدید 

پـاداش داده شـود. حـدود 15 درصـد از کل درآمـد شـرکت  های داروسـازی بـه تحقیـق و توسـعه 

1  Prior Art
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اختصـاص می یابـد؛ رقمـی کـه فقـط بـا بخـش فنّـاوری اطلاعـات و ارتباطـات همخوانـی دارد.

 تمـام پولـی کـه ایـن شـرکت  ها از داروهـای تحـت حمایـت حـق ثبـت اختـراع کسـب 
ً
امـا تقریبـا

می  کننـد، مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم از دولت  هاسـت. در ایـالات متحـده آمریـکا و دیگـر کشـورهای 

توسـعه  یافته، دولت  هـا از طریـق حمایـت از تحقیقـات بنیادین و اولیـه به صنعت داروسـازی کمک 

می  کننـد. هرچنـد مهم  تـر این  کـه پرداخت  هـا از طریـق مدیکیـد 1 و مدیکِیر 2کـه در نتیجـۀ توسـعۀ 

بخـش دی )D( مدیکِیـر اسـت در دولـت جـرج دابلیـو بوش معرفی شـد. بـه علاوه، دولـت آمریکا 

بـه بیمـۀ درمانـی بیشـتر مـردم از طریـق مزایـای مالیاتی بـه کارفرما بـرای تأمیـن بیمۀ سـلامت و از 

طریـق قانـون مراقبـت مقرون بـه صرفـه )اوباماکِیـر( 3 یارانه می دهـد. بخش عمـده  ای از ایـن یارانه 

صَـرف حمایـت از خریـد داروهای تجویزشـده می  شـود.

شـرکت  های  بـا  داروهـا  قیمـت  سـر  بـر  دیگـر،  دولت  هـای  خـلاف  بـر  متحـده  ایـالات  دولـت 

داروسـازی چانه  زنـی نمی  کنـد )مدیکیـر بـه صراحت از انجـام این کار منع شـده اسـت(. درمقابل، 

شـرکت  ها، قیمت  هـای خـود را از طریـق چانه  زنـی بـا بیمه  هـای خصوصـی تعییـن می  کننـد. جای 

 50 درصـد بالاتر از دیگر کشـورهای 
ً
تعجـب نیسـت کـه قیمت  هـای دارو در ایـالات متحده تقریبـا

توسـعه یافته اسـت. 4

حامیـان صنعـت داروسـازی ادّعـا می  کننـد ایـن سیسـتم، بودجـه را بـرای تحقیـق و توسـعه تأمیـن 

می  کنـد و کشـورهای دیگـر نیـز بـه طـور مؤثـری توسـط ایـالات متحـده آمریـکا یـاری می  شـوند. 

در ایـن ادّعـا حقیقتـی وجـود دارد؛ امـا قیمت  هـای بالاتـر در ایـالات متحـده، دسـت کم مدیـون 

تلاش  هـای بازاریابـی و توانایـی شـرکت  های دارویی بـرای تضمین انحصـار مزایا بـه لطف حمایت 

از مالکیّـت معنوی هسـتند.

بـرای ایـالات متحـده امریـکا بهتـر اسـت الگـوی دیگـر کشـورها را دنبـال کنـد و بـا شـرکت  های 

دارویـی از طریـق سـازوکارهایی ماننـد طـرح مزایـای دارویـی اسـترالیا 5 بی واسـطه وارد مذاکـره 

بـرای  احتمالـی جدیـد( می  توانسـتند  داروی  )یـا حتـی  داروی جدیـد  یـک  بـا  شـود. شـرکت  ها 

نـرخ پرداختـی توافـق شـده و دورۀ پـس از آن جایگزین  هـای عمومـی را لحـاظ کننـد. در حالـت 

ایـده آل، معافیت  هـای فعلـی بـرای کشـورهای فقیر بیشـتر شـده اسـت تا امکان دسترسـی سـریع به 

درمان  هـای نجات دهنـده و نزدیـک بـه هزینـۀ تولیـد را فراهـم کنـد.

1  Medicaid
2  Medicare
3  Affordable Care Act (Obamacare)

4 فقدان چانه  زنی مستقیم به طور قابل توجهی در این نتیجه سهیم است، اما در اینجا تنها عامل علیّ نیست. نظام شبه  خصوصی حاکم در ایالات متحده هزینه های 

بالاتری را تقریباً در تمام حوزه  های سلامت ایجاد می  کند.
5  Aus tralianPharmaceutical Benefits Scheme
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مسـلما دشـواری  هایی در بـه اشـتراک گذاشـتن هزینه  هـای جهانـی یک توافـق میان ایـالات متحده 

آمریـکا، اتحادیـه اروپـا و دیگـر دولت  هـا وجـود دارد که جایگزیـن مؤثری بـرای یارانه فعلی شـود. 

امـا همـه ایـن موارد در مقایسـه بـا مبالغی کـه در حال حاضـر از طریق نظـام مالکیّـت معنوی هدر 

می  رود، بسـیار ناچیز اسـت.

سـرانجام مهم  تـر از همـه این  کـه دولت  هـا می  توانسـتند کارهـای بیشـتری در حمایـت از حـوزۀ 

عمومـی انجـام دهنـد. از منظـر تاریخـی، مهم  ترین شـکل حمایت دولـت تأمین بودجـه تحقیقاتی 

 دانشـگاهی( از طریـق ارگان  هایـی ماننـد بنیـاد ملی علوم 1اسـت. هرچنـد انگیـزه در تأمین 
ً
)عمدتـا

بودجـه کالای عمومـی بـا ادامـه فشـار بـرای »تجاری  سـازی« تحقیقـات از طریـق ثبـت اختـراع و 

دیگـر اشـکال مالکیّـت معنوی سـاده نیسـت.

ظهـور اینترنـت، طیـف وسـیعی  از امکانـات را بـرای گسـترش حـوزۀ عمومـی ایجـاد کرده اسـت. 

درحالی  کـه ایـن امـر در بسـیاری مـوارد بـه خودی  خـود اتفـاق می  افتـد، دولت  هـا می  تواننـد بـه 

شـکال مختلـف بـه ایـن امر کمـک کننـد. بـرای مثـال، معافیت  هـای »اسـتفاده منصفانـه« از حق 
َ
ا

چـاپ می  توانـد بـرای از بیـن بـردن موانـع گسـترش یابـد تـا ترکیـب خلاقانـه  ای از مـواد حاصل از 

منابـع مختلـف )آمیـزه( ایجـاد کنـد و به طـور کلی  تر با توجه بـه این واقعیـت که ایده »کپـی کردن« 

بـه عنـوان یـک مـادۀ فیزیکـی جداگانه دیگـر اهمیتی نـدارد.

نـوع فعال  تـر حمایـت می  توانـد تأمیـن بودجـه بـرای کمـک بـه پروژه  هـای خلاقانـه باشـد؛ از کار 

فرهنگـی گرفتـه تـا نرم  افـزار بـا دسترسـی بـاز کـه خروجی  هـای آن بـه واسـطۀ حـوزۀ عمومـی یا از 

ق 2 در دسـترس قـرار می گیرد. اگرچـه تـلاش دولت  ها برای 
ّ
طریـق انـواع مختلـف مجـوز عوام خـلا

کنتـرل خروجی  هـای چنیـن پروژه  هایـی نامطلوب اسـت، اما این حوزه  ای اسـت کـه در آن حمایت 

 انـدک می  توانـد مزایـای اجتماعـی قابل توجهی داشـته باشـد.
ً
مالـی نسـبتا

تـا آن  جـا کـه به حقـوق مالکیّـت معنـوی مربـوط می  شـود، طراحـان قانون اساسـی ایـالات متحده 

آمریکا درس دو را بهتر از پیشـینیان 200 سـال قبل خود درک کردند. 3 حقوق مالکیّت، سـاختارهای 

اجتماعـی هسـتند کـه هـم مزایـا و هـم هزینه هـای فرصتـی دارنـد. بازارهـا نمی  توانند میـان این دو 

تعـادل مناسـبی ایجـاد کننـد زیـرا آنهـا تنهـا معامله و تجـارت را براسـاس حقـوق مالکیّـت از پیش 

تعییـن شـده مجـاز می  داننـد. تعییـن حقـوق مالکیّت یـک جنبه مهـم پیش  توزیع اسـت.

1  National Science Foundation
2 Creative Commons

3 البته، از جوانب دیگر و مهم  تر از همه، پذیرش ضمنی برده  داری و تلقی قانون اساسی با حقوق مالکیّت وحشتناک بود.
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12.5. پیش  توزیع: ورشکستگی، بدهی محدود و ریسک کسب  وکار

همان  طـور کـه در بخـش پیـش دیدیـم، سـاختار اجتماعـی حقـوق مالکیّـت و نهادهـای مربـوط 

بـه اشـتغال، تفـاوت زیـادی در تعییـن دسـتمزدها و شـرایط کار ایجـاد می  کنـد. ایـن سـاختارهای 

اجتماعـی بـر پیش  توزیـع اثرگذارنـد، بدیـن معنـا کـه توزیـع درآمـد و ثروتـی را کـه پیـش از اثرات 

می  کننـد. محاسـبه  می  شـوند،  ایجـاد  عمومـی  هزینه  هـای  و  مالیات    هـا 

پیش  توزیـع بـا دیگـر منبـع بزرگ درآمد شـخصی نیـز به همیـن اندازه مرتبط اسـت: سـود حاصل از 

کسـب  وکارها و شـرکت  های خصوصـی. بـدون سـاختارهای قانونی طراحی شـدۀ مختـص حمایت 

و حفاظـت از کسـب  وکارها در برابـر ریسـک  های ورشکسـتگی، مزایـای هر کسـب وکاری با حالت 

تضمیـن شـده فاصلـه زیـادی دارد و مشـکل ایجـاد و راه  انـدازی یـک کسـب  وکار بسـیار بزرگ  تـر 

اسـت. سـود شـرکت، نتیجـۀ طبیعـی یـک جامعه بـازار نیسـت، بلکـه محصـول سـاختارهای ویژه 

حقـوق مالکیّـت معرفـی شـده بـرای ارتقاء شـرکت  های بزرگ اسـت.

ریسـک  های راه  انـدازی یـک کسـب  وکار در قرن  هـای هجدهـم و نوزدهـم، قابل توجـه و شـخصی 

بودنـد. چیـزی بـه عنـوان ورشکسـتگی وجـود نداشـت: یـک کسـب  وکار ورشکسـته بـه معنـای به 

زنـدان رفتـن بدهـکاران بـود؛ جایـی کـه بدهـکاران می توانسـتند تـا زمـان پرداخـت بدهی خـود از 

طریـق کار یـا وجـوه تضمینـی بیرونـی در آن  جـا نگه داشـته شـوند.

پـس از یـک تجربـه کوتـاه و فاجعه  بار در سـال  های ابتدایـی قرن هجدهـم )حباب دریـای جنوب 1( 

بـه شـرکت  های سـهامی مشـترک با یـک ظن جـدی نـگاه شـد. اسـتثنائاتی تنهـا بـرای فعالیت  های 

شـبه  دولتی خـاص ماننـد کمپانـی هنـد شـرقی 2 مجاز شـناخته شـد کـه بر تجـارت خارجـی تمرکز 

داشـت. بـه طـور کلـی، شـرکت  های بـا بدهـی محـدود در بریتانیا و دیگـر کشـورها مجـاز نبودند. 

شـرکای کسـب  وکار بـه طور مشـترک مسـئول تمـام بدهی  هـا بودند.

ایـن دیـدگاهِ حاکـم در ایـن جمـلات قصـار خـود را نشـان می  دهـد: »نکنـد انتظـار داشـتید یـک 

شـرکت، وجـدان داشـته باشـد، هنگامـی کـه نه روحـی بـرای نفریـن شـدن دارد و نه جسـمی برای 

ضربـه خـوردن.« آدام اسـمیت نیـز بـا جمـلات زیـر انتقـاد خـود را از شـرکت  ها نشـان می  دهـد:

»بـه هرحـال، گرداننـدگان چنیـن شـرکت  هایی )سـهامی مشـترک( بیشـتر مدیرانـی هسـتند کـه پول 

مـردم را بـه جای پـول خود دارنـد و نمی  توان انتظار داشـت کـه آنها با همان هوشـیاری مشـتاقانه ای 

که شـرکا در یک مشـارکت خصوصی مراقب مال شـان هسـتند، مراقب پول مردم باشـند... ازاین رو، 

مسـامحه و بخشـش بایـد، کم وبیـش، در مدیریت امـور چنین شـرکتی همواره حاکم باشـد.«
1  South Sea Bubble
2  Eas t India Company
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همیـن قوانیـن در مسـتعمرات آمریکایـی بریتانیـا و در خـود ایـالات متحده تا اواسـط سـدۀ نوزدهم 

حاکم بود. معرفی قوانین ورشکسـتگی شـخصی به زندانی شـدن بدهکاران پایان داد و ریسـک  های 

راه  انـدازی یـک کسـب  وکار را بسـیار کم کرد. تأسـیس یک شـرکت بـا بدهی محـدود تغییـر بنیادین 

دیگـری بود.

ایـن تغییـرات بـا مقاومـت شـدید مدافعـان بـازار مواجـه شـد. دیویـد مـوس 1 در اثـر خود بـا عنوان 

هنگامـی کـه دیگران همه شکسـت می  خورنـد 2، تاریخچۀ درخشـانی از دولت به منزلـۀ مدیر نهایی 

ریسـک ارائـه  و شـرح می  دهـد کـه چگونه طرفـداران مسـئولیت نامحـدود فـردی در قبـال بدهی به 

وسـیله نیازهـای کسـب  وکار در یـک اقتصـاد صنعتی مغلوب شـدند. معرفـی قوانین ورشکسـتگی و 

بدهـی محـدود بسـیاری از ریسـک  های ایجـاد و راه  انـدازی یـک کسـب  وکار را از بین برد.

در مقابـل، هازلیـت در اقتصـاد در یـک درس از بدهـی محـدود و ورشکسـتگی شـخصی چیـزی 

نمی  گویـد و بـه نظـر می  رسـد کـه )ماننـد بیشـتر مالکیّت گرایـان( معتقـد اسـت کـه ایـن مـوارد، 

ویژگی  هـای طبیعـی جوامـع بـازار هسـتند. از منظر نظـری نیـز مالکیّت گرایـان تمایل داشـتند که به 

بحـث قانونی بـودن قوانیـن ورشکسـتگی و بدهـی محـدود بـدون هیـچ نتیجـه  ای ادامـه دهنـد.

 نکتـۀ نهایـی 
ً
ایـن بحـث کـه آیـا قوانیـن ورشکسـتگی و شـرکت بـا آزادی قـرار داد سـازگارند واقعـا

اسـت؟ توزیـع درآمـد و ثروت نیـز با وجود ایـن نهادها و هـم با جزئیات طراحی شـان یکبـاره تغییر 

کـرده اسـت. بـه ویـژه، بـدون بدهـی محـدود، انباشـت گسـترده ثـروت شـخصی با سـود سـرمایه 

حاصـل از مالکیّـت سـهام ممکـن شـده اسـت. شـاید انباشـت  های ثـروت قابل مقایسـه  ای کـه بـه 

روش  هـای دیگـر کسـب شـده  اند حاصـل شـود اما صاحبـان ثـروت، افـراد متفاوتـی خواهنـد بود.

بنابرایـن، پرسـش مهم سیاسـی این اسـت که آیـا قوانین فعلی و سیاسـت  های مرتبط با ورشکسـتگی 

شـرکت و بدهـی محـدود، رشـد نابرابـری را بیشـتر کـرده و در اقتصـاد ضعیـف و بحـران  زده  ای کـه 

ویژگـی سـدۀ بیسـتم اسـت مشـارکت دارد؟ ترکیـب ایـن عوامـل، موجب رکـود مطلق یـا کاهش در 

اسـتاندارد زندگـی بیشـتر آمریکایی هـا و کاهـش نسـبی بـرای همـه بـه جـز درصـد محدودی شـده 

است.

 ماننـد دهۀ 1970، ورشکسـتگی یک شـرکت، 
ً
در این بـاره همـواره اندکـی تردیـد وجـود دارد. اخیـرا

 به انحلال شـرکت مـورد نظـر می انجامید. 
ً
آخریـن پناهـگاه شـرکت  های ورشکسـته بود کـه معمولا

ورشکسـتگی نیـز ماننـد بحـران مالی منبعی برای شرمسـاری همـۀ افراد درگیـر بود. بـه همین دلیل، 

 همـۀ شـرکت  های بـزرگ بـه دنبال حفـظ سـطح سـرمایه  گذاری و رتبـۀ اعتباری خود هسـتند 
ً
تقریبـا

1  David Moss
2  When All Else Fails
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کـه ایـن رتبه  بندی  ها را سـازمان  هایی بررسـی و قضـاوت می  کنند که ورشکسـتگی برایشـان حداکثر 

یـک احتمال بعید اسـت.

از آن زمـان، ورشکسـتگی بـه یـک امـر مالـی عـادی بـدل شـده اسـت کـه از آن بـرای اجتنـاب از 

بدهی  هـای ناخوشـایند و دشـوار ماننـد حقـوق بازنشسـتگی کارگـران و هزینه  هـای تمیـز کـردن 

فضاهـای معـدن در میـان هزینه  های دیگر اسـتفاده می  شـود. نـوآوری اصلی »فصل 11« بـود که در 

قانـون اصـلاح ورشکسـتگی 1978 معرفـی شـد.

تأثیـر مشـخص فصـل 11 این بـود که شـرکت  ها می  توانسـتند ضمن ورشکسـتگی و احیـای دوباره، 

( ناخواسـته ایـن بـود که مدیران شـرکت 
ً
خـود را در حکـم شـرکت فعـال بشناسـند. تأثیـر )احتمـالا

و  پربهـره  قرضـه  »اوراق  بـازار  در رشـد چشـمگیر  امـر  ایـن  نمی  ترسـند.  از ورشکسـتگی  دیگـر 

کم  اعتبـار 1« )مؤدبانه  تـر اوراق قرضـه بـا بـازده بـالا( مؤثـر بـود؛ اوراقـی با نرخ بهـره بالا کـه بازتاب 

احتمـال یـک نکول اساسـی اسـت. پس از حفـظ عملیات پرواز در شـب، ایـن اوراق قرضـه بدل به 

یـک منبـع اسـتاندارد مالـی حتی بـرای شـرکت  های اس انـد پی 500 2 شـد.

در همـان زمـان، تغییـرات قانونـی و رشـد جهانـی بازارهای سـرمایه مزایای سـاختارهای شـرکت را 

بـه میـزان چشـمگیری افزایـش داد، درحالی کـه بسـیاری از هزینه  هـا و محدودیت  هـای مرتبـط را از 

بیـن بـرد. در پایین انتهـای این دامنـه، »شـرکت محدود« 3با تعداد انگشت  شـماری سـهامدار تبدیل 

بـه روش اسـتاندارد سـازماندهی کسـب  وکارهای کوچـک شـد. ایـن فرایند بـا مجموعـه ای طولانی 

از تغییـرات قانونـی و تصمیمـات دادگاه دربـارۀ شـرکت تولیـدی تقویت شـد. 4در بـالای انتهای این 

دامنـه، ظهـور بازارهـای مالـی جهانـی از دهـۀ 1970 بـه بعد اسـت کـه امـکان ایجاد سـاختارهای 

شـرکتی بـا پیچیدگـی زیـاد را فراهم کـرد و مقـرّ اصلـی آن در پناهگاه  هـای مالیاتی بود و بـه گونه ای 

سـازمان یافته بـود کـه در برابـر هرگونـه نظارت مقاومـت کند.  

بـه خواسـت ایـن شـرکت  ها دولت  ها طـی مذاکراتی به توافق رسـیده  اند کـه ظاهرا بایـد این ضمانت 

را داشـته باشـند کـه سودشـان در حوزه  هـای قضایـی مختلف مشـمول مالیـات مضاعف نمی  شـود. 

در حقیقـت، اسـتفاده از ترکیـب سـاختارهای پیچیـده شـرکت  ها و دولت  هـا )به ویـژه آنهایـی کـه 

در ایرلنـد و لوکزامبـورگ هسـتند( در راسـتای اشـتیاق تسـهیل اجتنـاب از مالیات بـه ازای پرداخت 

بخـش کوچکـی از سـود اسـت؛ تأثیر این امـر برای اطمینان از این اسـت که سـودهای شـرکت  های 

جهانـی حتـی یک  بـار نیـز در کشـورهایی که آنها کسـب درآمـد می  کنند،مشـمول مالیات نشـود.

1  Junk Bonds
2  S&P 500
3  Close Corporation

4 به ویژه در دلاورکه این روش در این فرایند مدتهاست پیشتاز است و تعداد زیادی از شرکت  های آمریکایی آن  جا حضور دارند.
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بـرای جبـران خسـارت تعادلـی کـه بـه نفع شـرکت  های بـزرگ از بیـن رفته اسـت چه می  تـوان کرد؟ 

نقطـۀ شـروع آشـکار، شـفافیت اسـت. بایـد از پناهگاه  های مخفـی شـرکت  ها از جزیـره کارائیب تا 

برخـی ایـالات آمریـکا ماننـد دلاور پـرده برداشـت و حقیقـت مالکیّت شـرکت  ها را آشـکار کرد؛ به 

همیـن ترتیـب باید کشـورهایی مانند سـوئیس را که پناهـگاه مالیاتی برخـی ثروتمندان اسـت، وادار 
کـرد کـه مالکیّـت مخفیانه پیشـینۀ برخی حسـاب  ها را فـاش کند. 1

گزینـۀ دیگـری کـه توسـط گابریـل زوکمـن 2 ارائه شـده اسـت؛ اخـذ مالیات از شـرکت  ها براسـاس 

فروششـان در هـر کشـور بـه جـای میـزان سودشـان اسـت. نکتـۀ مهـم ایـن که دسـتکاری سـود از 

طریق حسـاب آسـان اسـت، اما انتقال درآمد حاصل از فروش بسـیار دشـوارتر اسـت. این پیشـنهاد 

 »مالیـات گـوگل 3« نامیـده می  شـود، پـس از تحت تأثیـر قـرار گرفتن یکی از شـرکت  ها 
ً
کـه معمـولا

بـه طـور جـدی در اسـترالیا و انگلسـتان مـورد بحث قـرار گرفت.

اسـتفاده از سـاختارهای پیچیدۀ شـرکتی برای اجتناب از مالیات، مشـکل بسـیار دشـواری اسـت که 

بتـوان از عهـدۀ آن برآمـد. برخـی اقدامـات برای حمله بـه آن  چه که »فرسـایش بنیانی و تغییر سـود« 

نامیـده می  شـود انجـام شـده اسـت، امـا تجربـۀ گذشـته نشـان می  دهـد کـه فرایندهایی بـا حرکات 

شـکال جدیـد اجتناب و فـرار خواهد 
َ
آهسـته ای از ایـن دسـت، در بهتریـن حالت همگام با توسـعۀ ا

بـود. لازم اسـت کـه کل سـاختار توافقـات مالیات  گیـری جهانـی دوبـاره بررسـی شـود. بـه جـای 

تمرکـز بـر نیـاز بـه اجتنـاب از مالیـات دوبـاره بسـتن بر سـود شـرکت، هدف اصلـی باید این باشـد 

کـه تضمیـن شـود حداقـل یک  بار مالیات گرفته شـود؛ آن  هم در جایی که سـود حاصل شـده اسـت.

بااین  حـال، ایـن ایـده کـه شـرکت  ها یک بخـش طبیعـی از نظم اقتصـادی هسـتند ؛همراه بـا حقوق 

بشـر بـرای انسـان  ها امـا در عیـن حـال بـدون هیچ تعهـدی، نیـاز دارد کـه به چالش کشـیده شـود. 

شـرکت  هایی بـا بدهـی محدود، حاصل سیاسـت عمومـی  و تا حدی مفید هسـتند که اسـتفادۀ کارا 

از سـرمایه را ارتقـا دهنـد؛ امـا همین امـر تا جایی کـه نابرابری  های کلـی درآمد و فرصت را تسـهیل 

اسـت.  کند خطرناک 

مطالعۀ بیشتر

هکـر )2011( طـرح پیش  توزیـع را معرفـی می  کنـد. برنامـۀ پیش  توزیع که توسـط دایمونـد و چاولیز 

)2015( ویرایـش شـده، طیفـی از چشـم  اندازهای سـودمند را ارائه می  دهد.

حاتـم )1993( یـک تحلیـل تاریخـی از دولـت در مقابـل پلیـس )1806( و پیامدهـای آن بـرای 

1 بیشتر اطلاعاتی که ما در حال حاضر داریم از درز موارد بدنامی مانند »اسناد پاناما« است. 
2 Gabriel Zucman
3 Google Tax
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منظـر  از  را  مـوردی  ارائـه می  دهـد. سـوارتز )2004(  متحـده  ایـالات  در  اتحادیه  گرایـی  توسـعه 

مبـارزات مـدرن بـر سـر حقـوق اتحادیـه بررسـی می  کنـد.

نـزول اتحادیه  گرایـی توسـط سـازمان اقتصادی و همـکاری توسـعه 1 )2017( مورد بحث و بررسـی 

قـرار گرفتـه اسـت.مطالعه صنـدوق بین  المللـی پـول در مـورد اتحادیه  سـازی توسـط جامـوت و 

بویتـرون )2015 آ، 2015 ب( انجـام شـده اسـت. اسـناد مربـوط بـه میـزان اشـتیاق کارگـران برای 

پیوسـتن بـه اتحادیه  هـا از فریمـن )2007( اسـت. 

جرقـۀ بحـث دربـارۀ حداقـل دسـتمزد توسـط کارد و کروگـر )1994( زده شـد و متأسـفانه بسـیار 

گسـترده  تر از آن بـود کـه بتـوان آن را خلاصـه کـرد. میشـل )2012 آ، 2012 ب و 2013( بـه بحـث 

دربـارۀ ارتبـاط میـان حداقـل دسـتمزد و نابرابـری می  پـردازد. حداقـل دسـتمزد در اسـترالیا توسـط 

کمیسـیون کار منصفانـه تعییـن می  شـود کـه بـه صـورت آنلایـن از طـرق سـایت زیـر در دسـترس 

: ست ا
https//:www.fwc.gov.au/awards-and-agreements/minimum-wagesconditions/
national-minimum-wage-orders/.

نان )2018( اطلاعات مفیدی دربارۀ مجوز شغلی می  دهد.

بیـان اولیـه ایـن ایـده کـه »یـک برنامه  ریـز اجتماعـی کـه بـه توزیـع درآمـد اهمیـت می  دهـد و در 

اصـل ممکـن اسـت بخواهـد از تقلیل در حقـوق مالکیّـت معنوی اسـتفاده کند« را می  تـوان در یک 

مقالـه )متأسـفانه دارای ریاضیات سـنگین اسـت( نوشـته سـنت پـل )2004( یافت. اسـتیگلیتز هم 

)2016( روش محبوب  تـر و دردسـترس  تری را ارائـه می  دهـد.

ببـکاک و فرایـد )2004( دربـارۀ آن  چـه کـه پرداخـت بـدون عملکـرد نامیـده می  شـود مطالعـه 

اجرایـی. خسـارت  جبـران  ق  نیافتـۀ 
ّ
تحق وعـدۀ  دارد:  مفصّل  تـری 

کلمـات قصـار دربـارۀ شـرکت  ها، شـکل کامل شـدۀ اصلی اسـت کـه توسـط پوینـدر )1841، ص 

اسـت: 26(نقل  قول شـده 

»شـرکت  ها نـه جسـمی برای تنبیه شـدن دارنـد و نه روحی بـرای محکوم شـدن، بنابرایـن، هر آن  چه 

کـه دوسـت دارند انجـام می  دهند.«

نکتـۀ  از  کوچـک  تصویـری  داد،  بهبـود  را  گـردش  در  جمـلات  و  کلمـات  آن  در  کـه  روشـی 

برنـد)BRAND( اسـت: »اطلاعـات می خواهنـد آزاد باشـند.« در جهانـی کـه در نهایـت توسـط 

مدافعـان قدرتمنـد مالکیّـت معنـوی احاطـه شـده اسـت، اقتبـاس از نقل  قولـی ماننـد ایـن، بـدون 

کسـب اجـازه از نویسـندۀ اصلـی آن غیرقانونـی و اگـر نتـوان نویسـنده را یافـت، ناممکـن اسـت.

1 Organization for Economic Co- operation and Development
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بیاسـی و مـوزر )2018( شـواهد قابل  توجهـی دربـارۀ روشـی که حمایـت از حق چـاپ می  تواند به 

پیشـرفت علمـی آسـیب برسـاند، ارائه می  دهنـد. بحـث مفصل  تری دربـارۀ جایگزین  هـای مالکیّت 

معنـوی قدرتمند توسـط بیکر، جایدف و اسـتیگلیتز )2017( ارائه شـده اسـت. زوکمـن )2018( به 

بحـث دربـارۀ »مالیات گـوگل« می  پردازد. 
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فصل 13
یع یع درآمد: بازتوز توز

»پولی که به افراد طبقۀ بالا اختصاص یافته با این امید است که به سوی نیازمندان 
سرازیر شود. آقای هوور نمی  دانست که پول از دست فقرا به سمت ثروتمندان 
سر بالا می رود. پول را به فقرا بدهید، اما به هرحال، ثروتمندان پیش از فرارسیدن 
گذشته  فقیر  هم  وطنان  از دست  پول  این  داشت. دست کم  را خواهند  آن  شب 

است.«
-ویل راجرز 1

در فصـل 12 بـه بررسـی پیش  توزیـع پرداختیـم؛ چارچوبـی  کـه در آن معامـلات بـازار رخ می  دهد 

و شـامل حقـوق و تعهـدات بـرای افـرادی اسـت کـه وارد بـازار می  شـوند. ایـن مجموعـه حقـوق و 

تعهـدات تـا حـد زیـادی درآمدهایـی کـه مـردم می تواننـد از بـازار کسـب کننـد را تعییـن می  کنند.

و  مالیـات  وضـع  طریـق  از  درآمـد  توزیـع  تغییـر  می  کنیـم؛  بررسـی  را  »بازتوزیـع«  مـا  اکنـون 

هزینه  هایـی بـر درآمدهـای بـازار و اسـتفاده از درآمـد حاصـل بـه منظـور ارائـۀ خدمـات عمومی 

و  بیـکاری  بیمـه  اجتماعـی،  تأمیـن  ماننـد  انتقالـی  پرداخت  هـای  و  آمـوزش  و  سـلامت  ماننـد 

پرداخت  هـای رفـاه اجتماعـی. چنـان کـه در فصـل 7 بررسـی کردیـم، نقطـۀ شـروع، سیسـتم 

1 Will Rogers
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موجـود اسـت؛ شـامل حقوق مالکیّـت و مجموعـه  ای از نرخ  هـای مالیاتی، پرداخت  هـای انتقالی 

موجـود  انتقالـی  پرداخت هـای  و  مالیات  هـا  بـر سیسـتم  مـا  این  جـا  در  هزینه  هـای عمومـی.  و 

تمرکـز خواهیـم کـرد.

دولـت فـدرال ایـالات متحده بـر مالیات های وضع شـده بـر درآمد متکی اسـت: مالیات بـر درآمد 

 نیمـی از کل درآمـد(، مالیـات بر حقوق و دسـتمزد بـرای تأمین هزینه  هـای تأمین 
ً
شـخصی )تقریبـا

اجتماعـی و سـایر برنامه  هـای بیمـه اجتماعـی )حـدود یک سـوم کل درآمدهـا( و مالیات بـر درآمد 

شـرکت  ها )حـدود 10 درصـد از کل درآمـد(. دولت  هـای ایالتـی و محلـی بـر مالیـات بـر درآمـد، 

مالیـات بـر فـروش و مالیـات بـر زمین اتـکاء دارند. به طـور کلی، حـدود 27 درصـد از درآمد ملی 

 ثابت مانده اسـت. 
ً
بـه شـکل مالیـات به دولت  هـا پرداخته می  شـود؛ نسـبتی که بـرای دهه  ها تقریبـا

بعضـی از درآمدهـای مالیاتـی بـه شـکل نقـدی پرداخـت می  شـوند، مانند تأمیـن اجتماعـی، بیمه 

 کوپـن غـذا و کمک  هـای موقـت بـه 
ً
بیـکاری، کمک  هـای رفاهـی بـه خانواده  هـای فقیـر )عمدتـا

خانواده  هـای نیازمنـد( و باقـی بـرای تأمیـن خدمات عمومـی و مهم تـر از همه سـلامت و آموزش و 

دفـاع ملی اسـتفاده می  شـود.

وجـه نهایـی و ظریف  تـر هزینه  هـای عمومـی و سیاسـت  های مالیاتـی زمانـی بـه وجـود می  آیـد که 

منابـع مطمئـن درآمـد یـا مـواردی از هزینه  هـا بـه طـور کامـل یـا بخشـی از آنهـا از مالیـات معاف 

شـوند. اثـر ایـن امـر همان اسـت که اگـر ایـن هزینه  ها بـا یارانـه پرداخت شـوند، بودجـه عمومی را 

مصـرف می  کننـد.

هزینـۀ فرصـت در فهـم اثـرات سیاسـت  های مالیات  گیـری و هزینه  های عمومی بسـیار مهم اسـت. 

دو وجـه هزینـۀ فرصـت بـه یکدیگـر مرتبط اند و این امر بسـیار مهم اسـت.

نخسـت، بازتـاب درس اول اسـت؛ هنگامـی کـه یـک معاملـه در معـرض مالیـات اسـت، خریدار 

و فروشـنده بـا هزینه  هـای فرصـت روبـه  رو می شـوند. بـه ویـژه، مالیات  هـای بـر درآمـد ناشـی از 

کار، منبـع اصلـی درآمـد دولت  هـا هسـتند و اشـاره بـه تفاوت میـان هزینه  هـای فرصـت پیش روی 

کارگـران و کارفرمایـان دارند.

دوم، بازتـاب درس دوم؛ هـر تصمیم سیاسـی که به کاهـش مالیات یا افزایـش در هزینه  های عمومی 

بیانجامـد، بایـد از منظـر هزینـۀ فرصت بررسـی شـود؛ از بهتریـن جایگزین اسـتفاده کند تـا بتواند 

پـول مـورد نیـاز بـرای اجـرای تصمیـم را تأمیـن کنـد. در این  جا مفهوم اساسـی نـرخ نهایـی مالیات 

مؤثر اسـت کـه بـه آن بازمی  گردیم.
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13.1. نرخ نهایی مالیات مؤثر

بیشـتر اوقـات، بحـث دربارۀ هزینـۀ فرصت بازتوزیـع منحصر بـه مالیات  هـا و اثرات آنها بـر انگیزه 

کار و پس اندازکردن اسـت. این نادرسـت اسـت.

بـرای فهـم اثـرات کامـل سیاسـت  های بازتوزیعـی، لازم اسـت تعامـل میـان نظـام مالیاتـی، انـواع 

مختلفـی از اعتبـارات مالیاتـی و پرداخت  هـای انتقالـی ماننـد تأمیـن اجتماعـی بررسـی شـود.

بیشـتر مزایای تأمین مالی شـده با وجوه عمومی منوط به بررسـی ابزاراها اسـت. در محدودۀ خاصی 

از درآمـد، بـا افزایـش درآمـد، سـود کاهـش می  یابـد. ایـن کاهـش بـه طـور معمـول »بازپس  گیری 

پـول 1« نامیـده می  شـود.یک پرداخت  کننـدۀ مالیـات، نبایـد بـرای هـر دلار درآمـد بیشـتر تنهـا نرخ 

نهایـی درآمـد را پرداخـت کنـد )شـامل مالیـات دسـتمزد(، امـا بایـد از بازپس  گیـری پـول دسـت 

بـردارد. افـزودن بازپس  گیـری پـول به نرخ کلـی مالیات بـر درآمد یک نـرخ نهایی مالیـات بر درآمد 

مؤثـر را بـه دسـت می  دهـد. اعتبـار مالیـات بر درآمد کسـب شـده 2 مهمتریـن مثـال از بازپس    گیری 

پـول اسـت. اگرچـه ایـن امر به طور رسـمی بخشـی از سیسـتم مالیاتی اسـت، اما اعتبـار حاصل از 

مالیـات بـر درآمـد بـه منزلۀ معیـاری از رفاه شـناخته می  شـود. اعتبار مالیات بر درآمد کسـب شـده 

بـرای خانواده  هـای کم درآمـد و متوسـط، درآمـدی همـراه با اعتبـار ایجـاد می  کند که به طـور کامل 

یـا بخشـی از تعهـد آنها بـه پرداخت مالیـات بـر درآمد فـدرال را جبـران می  نماید.

 بـه ازای هـر دلار درآمـد بیشـتر، 15 سـنت را به 
ً
خانواده  هایـی کـه درآمـد متوسـطی دارنـد معمـولا

منزلـۀ مالیـات دولـت فـدرال  و 12.4 سـنت را بـرای تأمیـن اجتماعـی می پردازنـد. علاوه  براین، با 

افزایـش درآمـد، دریافت  کننـدگان اعتبـار مالیات بر درآمد کسب  شـده، اعتبارشـان بـه ازای هر دلار 

درآمـد بیشـتر، 20 سـنت کاهـش می  یابـد. در مجموع ایـن مبالغ، بـه ازای هر دلار درآمد بیشـتر در 

حـدود 47 سـنت بـه دولت  هـا بازگردانده می  شـود. این نرخ، نـرخ نهایـی مالیات مؤثر اسـت. برای 

خانواده هایـی کـه شـامل برنامـۀ کمکـی مکمّـل تغذیـه )کوپـن غـذا( 3 هسـتند، بازپس  گیری  هـای 

اضافـی می  توانـد نـرخ نهایـی مالیات مؤثـر را به بـالای 50 درصد برسـاند.

1 Clawback
2 The Earned Income Tax Credit (EITC)
3 Supplemental Nutrition Assis tance Program (SNAP)
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یع نرخ  های نهایی مالیات مؤثر برای خانواده  هایی با درآمد پایین و متوسط. تأثیر ترکیبی مالیات بر  شکل 13.1. توز

درآمد دولتی و فدرال، مالیات بر حقوق و مزایای اسنپ. منبع: دفتر بودجه کنگره )2012(.

دفتـر بودجـۀ کنگـره بـرآورد می  کنـد کـه میانگیـن مالیات  دهندگان بـا درآمد کم و متوسـط در سـال 

2014 بـا نـرخ نهایـی مالیـات مؤثـر 35 درصـدی مواجـه شـدند. هرچنـد تغییـرات بزرگـی در این 

میانگیـن پنهـان اسـت. مالیات  دهنـدگان مجـرد بـدون فرزنـد بـه طـور قابل  ملاحظه  ای بـا نرخ  های 

پایین  تـری روبـه  رو می  شـوند، درحالی  کـه خانواده  هـای صاحـب فرزنـد نرخ  هـای بالاتـری دارنـد. 

دامنـۀ تغییرات در شـکل 13.1. نشـان داده شـده اسـت. 

در سـوی دیگـر، افـراد بـا درآمـد بـالا مشـمول بازپس  گیـری پول نیسـتند و بـا هیچ بدهـی اضافه  ای 

بـرای مالیات  هـای تأمیـن اجتماعـی بـر درآمـد بـالای 118500 دلار مواجـه نیسـتند. بـرای ایـن 

مشـمولان، نـرخ نهایـی مالیـات مؤثر تنهـا نرخ نهایـی مالیات بر درآمد )فدرال( اسـت کـه به حدود 

37 درصـد بـرای درآمدهـای بـالای 500000 می  رسـد کـه همـراه بـا هرگونـه مالیـات بـر درآمـد 

ایالتـی اسـت.  ایـن نـرخ، به طـور کلی با نـرخ میانگیـن خانوارهای با درآمـد کم و متوسـط به منزلۀ 

یـک گـروه متفـاوت اسـت و بسـیار کمتـر از نرخـی اسـت کـه خانوارهـای کم درآمـد و متوسـط که 

سـنجش اسـتطاعت مالـی شـده  اند، دریافـت می کنند.

هنگامـی کـه نـرخ نهایـی مالیـات مؤثـر، بـه جـای نرخ رسـمی مالیـات بـر درآمد مـورد توجـه قرار 

بگیـرد، روشـن اسـت کـه مشـکلات مرتبـط بـا نرخ  هـای بـالای نهایـی مالیـات، جدی  تریـن مورد 
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بـرای خانوارهـای کارگـر کم  درآمـد اسـت تـا افـراد پُردرآمدکـه انگیزه هـای ناکافـی آنهـا موجـب 

نگرانی  هـای بسـیاری در تفسـیر عمومـی می  شـود. در حقیقـت، بیشـتر افـرادی کـه درآمـد بالایـی 

دارنـد، بـه ابزارهـای مختلف قانونـی برای کاهش مالیـات بر درآمد نیز دسترسـی دارنـد؛ نرخ نهایی 
مالیـات مؤثـر آنهـا پایین  تـر از نـرخ اعـلام شـده در برنامه  های رسـمی اسـت. 1

مفهـوم نـرخ نهایـی مالیـات مؤثـر بـه طـور طبیعـی از منظـر هزینـۀ فرصـت بیان شـده اسـت. نرخ 

نهایـی مالیـات مؤثـر نشـان  دهنده تفـاوت میـان دسـتمزد ناخالـص پرداخـت شـده توسـط کارفرما 

و مبلـغ خالـص دریافتـی توسـط کارگـر برای یک شـغل مشـخص اسـت. بـرای کارفرما، دسـتمزد، 

نشـان  دهندۀ هزینـۀ فرصـت بکارگیری کارگر اسـت. بـرای کارگر، هزینـۀ فرصت کار باید با دسـتمزد 

خالـص پـس از پرداخـت نـرخ نهایـی مالیات مؤثر مقایسـه شـود.

یـک سـود اجتماعی بالقـوّه حاصل از معاملـه وجود دارد؛ آن هـم زمانی که برای کارفرمـا کار انجام 

شـده توسـط کارگـر ارزشـی بیشـتر از هزینـۀ فرصت کار داشـته باشـد. هرچنـد این سـود اجتماعی 

ـق نشـود. در این مورد، چه بسـا 
ّ

ممکـن اسـت اگـر نـرخ نهایـی مالیـات مؤثر بسـیار بالا باشـد محق

دسـتمزد حاصـل از شـغل پایین  تـر از سـود کارفرمـا نباشـد، اما به انـدازۀ کافـی و خالـص بالاتر از 

نـرخ نهایـی مالیـات مؤثر باشـد که هزینـۀ فرصـت کارگر را جبـران کند.

هنگامـی کـه نـرخ نهایـی مالیات مؤثـر پایین اسـت )زیـر 25 درصـد(، میـزان و ارزش فرصت  های 

از دسـت  رفته بـرای معامـلات سـودآور به انـدازه  ای پایین اسـت کـه اصـلا در نظر گرفته نمی  شـود. 

امـا همیـن کـه نرخ بـالا مـی  رود، هم دامنـۀ فرصت  هـای از دسـت  رفته و هـم ارزش ایـن فرصت  ها 

افزایـش می  یابـد. در نتیجـه، ارزش فرصت  هـای از دسـت  رفته مطابـق با مجـذور نرخ بـالا می رود. 

ایـن بـه معنـای ضـرر همـراه بـا 50 درصـد نـرخ نهایـی مالیـات مؤثـر اسـت کـه در حـدود ضـرر 

چهاربرابـری نـرخ 25 درصدی اسـت.

بنابرایـن، طراحـی نظـام مالیاتـی و انتقـال بـه شـیوه  ای کـه منجـر بـه نـرخ بـالای نهایـی مالیـات 

 بـرای خانواده  هایی کم درآمد و متوسـط کـه تمایل به 
ً
مؤثرنشـود، مطلـوب اسـت. این امـر مشـخصا

مواجهـه بـا بالاتریـن نرخ نهایـی مالیات مؤثر را دارند بسـیار مهم اسـت. طراحی ضعیـف نظام  های 

مالیاتـی و انتقالـی بـا نرخ  هـای بـالای بازپس  گیـری پـول می  تواننـد نرخ  هـای نهایـی مالیـات مؤثـر 

نزدیـک بـه 100 درصـد و حتـی گاهـی بالاتـر ایجاد کننـد. به چنیـن نرخ  هـای بالایی اغلـب عنوانِ 

»تله  هـای فقـر 2« داده می شـود.

1 یک نمونه برجسته و قابل  توجه راه گریز »بهره انتقالی« است که نرخ مالیات پرداخت  شده توسط مدیران صندوق  های تأمینی و سایر میدران مالی را تا 20 درصد 

می  رساند. 
2  Poverty Traps
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شـرایط بـرای افـراد با درآمد بالا بسـیار متفاوت اسـت. بـرای در آمد بـالا در ایالات متحـده آمریکا، 

نـرخ نهایـی مالیـات مؤثـر، نـرخ نهایـی مالیات بر درآمد اسـت کـه توسـط اسـتراتژی  های امتیازات 

انحصـاری و فـرار   مالیاتـی کاهـش می  یابـد. علاوه برایـن، بـا تفکـر دربـارۀ هزینه  های از دسـت  رفته 

در معامـلات سـودآور، مزایـای اجتماعی مصرف اضافی )بیشـتر( بـرای خانواده  هایی بـا درآمد بالا 

انـدک اسـت. بنابرایـن، باید تمرکـز اصلی بر زیـان احتمالی طـرف دیگر معامله باشـد.

13.2. هزینۀ فرصت بازتوزیع: مثال

هرگونـه تغییـر در تخصیـص حقـوق و تعهـدات، مزایایـی را بـرای برخی افـراد و هزینه  هایـی را برای 

 یک میلیـارد دلار در 
ً
برخـی افـراد دیگـر ایجـاد می کند. بـه این مثال سـاده توجه کنیـد: افزایش مثـلا

هزینه  هـای برنامـۀ کمکـی مکمّـل تغذیـه )برنامه اسـنپ کـه جایگزین کوپن غذا شـد(.

هزینـۀ فرصـت چنیـن سیاسـتی، جبران  کننـدۀ اقـدام بـرای تأمیـن مالـی آن اسـت. تصـور کنیـد که 

ایـن سیاسـت بـا افزایـش در نـرخ نهایی مالیـات بالا تأمیـن می  شـود. این افزایـش باید تا چـه اندازه 

بـزرگ باشـد و هزینـۀ فرصتـش چگونـه باید ارزیابی شـود؟

هـم جمـع  آوری مالیـات و هـم برنامه  هـای عملکـرد بیمـه بیـکاری شـامل هزینه  های اداری اسـت. 

جمـع  آوری مالیـات ماننـد اداره بیمـه بیـکاری هزینه  بـر اسـت. بنابراین، بـرای انتقال یـک میلیارد به 

گیرنـدگان اسـنپ، لازم اسـت کـه بیش از یک میلیـارد دلار به در آمد اضافه شـود. منابع هزینه شـده 

در اداره لازم اسـت، امـا بـه خودی خـود منفعت اجتماعـی ندارد.

همان  طـور کـه مدافعـان اقتصـاد تـک درس بـه سـرعت اشـاره می  کننـد، چنیـن نیسـت. کاهـش 

نرخ  هـای مالیـات بـرای افـراد پردرآمـد بـه تغییـر در هزینه  هـای فرصـت آتـی آنهـا می  انجامـد. بـه 

ویـژه، هزینـۀ فرصـت بـرای گذرانـدن اوقـات فراغـت یعنـی هزینـه اضافـی کـه می  تـوان بـا درآمـد 

بالاتـر از مالیـات از آن اسـتفاده کـرد، بـا افزایـش نرخ  هـای مالیـات کاهـش می یابـد. 

ایـن تغییـر در هزینه  هـای فرصـت اغلب بـه عنوان »اثـر تشـویقی« شـناخته می  شـود؛بدین معنا که 

افـراد پردرآمـد هنگامـی کـه نرخ  هـای مالیـات افزایـش می  یابد تمایـل دارند زمـان کمتـری را به کار 

اختصـاص بدهنـد و اوقـات فراغـت بیشـتر داشـته باشـند. در نتیجـه، درآمـد اضافی ایجاد شـده با 

افزایـش در مالیـات کمتـر از حد انتظار از یک محاسـبه سـاده اسـت.

شـکل افراطـی ایـن تأثیـر بـا منحنـی لافـر ایجـاد می  شـود بـا ایـن فـرض کـه نـرخ نهایـی مالیـات 

بسـیار بالاسـت و افزایـش در نرخ  هـای مالیاتـی در حقیقـت، درآمـد مالیاتـی را کاهـش می  دهد. از 

نظـر منطقـی، چنیـن نرخـی بایـد وجود داشـته باشـد، بـا نـرخ مالیـات 100 درصـد، هیچ  کس جز 

معتـادانِ بـه پـرکاری و انسان  دوسـتانِ افراطـی، هیـچ کار پولـی انجـام نخواهـد داد. قرن  هاسـت که 
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ایـن نکتـه بـه خوبی درک شـده اسـت. آن  چـه لافـر را از نظر سیاسـی مهم و بـدل به »فرضیـه لافر« 

کـرده ایـن اسـت کـه نرخ  هـای مالیاتی فعلـی در این سـطح یا نزدیـک به آن اسـت. خواهیـم دید که 

ق 
ّ

ایـن امـر چنـدان دور از ذهـن نیسـت. نرخ نهایـی مالیات کـه در آن هیـچ درآمد اضافـی قابل تحق

نیسـت بیـن 70-80 درصـد برآورد شـده اسـت. )بخـش 13.4 را ببینید(

در مواجهـه بـا نرخ  هـای بالاتـر مالیـات بـر درآمـد و بنابرایـن سـود پایین  تـر مؤثـر در کسـب درآمد 

اضافـی، چه بسـا انتخـاب افـراد پردرآمد این باشـد که کمتـر کار کنند. ایـن امر درآمد ایجاد شـده با 

مالیات  هـای بالاتـر را کاهـش خواهـد داد. بـرای ارزیابی هزینۀ کامـل فرصت اجتماعی لازم اسـت 

بررسـی شـود که آیـا درآمدهـای بالا، معیـار دقیقـی از مشـارکت اجتماعی افـراد پردرآمد هسـت و 

 از طریـق دسـتکاری  های مالی 
ً
آیـا بخشـی از ایـن درآمدهـا بـا هزینۀ دیگـران تأمین می  شـود، مثـلا

یـا اضافـه پرداخـت بـه مدیـران ارشـد. اگـر چنیـن باشـد، در ایـن صـورت، ضـرر اجتماعی ناشـی 

از کاهـش کار کمتـر بـرای افـراد پردرآمـد کمتـر از کاهـش درآمـد خواهـد بـود. بر اسـاس شـواهد 

فـراوان موجـود، افزایـش حقـوق مدیـران ارشـد در دهه  هـای اخیـر، افزایـش متناسـبی در مشـارکت 

اقتصـادی آنهـا ایجـاد نمی  کنـد. بـه همین ترتیـب، مباحث مطـرح شـده در فصل 11 نشـان می  دهد 

کـه درآمدهـای بـالای حاصـل از بازارهـای مالـی بازتاب  دهندۀ مشـارکت اقتصادی نیسـتند.

دیگـر هزینـۀ فرصـت ایـن اسـت که هـر انـدازه نرخ  هـای مالیات بالاتـر باشـند، تلاش برای داشـتن 

درآمـد بالاتر نیز بیشـتر اسـت و شـاید ایـن افـراد از وکلا یا حسـابداران خـود انتظـار برنامه  هایی در 

راسـتای معافیـت یـا کاهـش بدهی  هـای مالیاتی داشـته باشـند. از منظر فـردی که نـرخ مالیات 40 

درصـدی را پرداخـت می  کنـد و ارتباطی هـم با برنامـه معافیت مالیاتـی ندارد، طرحی کـه یک دلار 

از درآمـد مالیـات مشـمول را به 70 سـنت معـاف از مالیات تبدیل می  کند، ارزشـمند اسـت. سـود 

70 سـنت بیشـتر از هزینـۀ فرصـت 60 سـنت بـرای درآمد قابل  تصـرف اسـت. بنابرایـن، می  توانیم 

انتظـار نرخ  هـای نهایـی بالاتـر مالیـات را در ارتبـاط بـا برخـی افزایش  هـا در منابـع تخصیـص داده 

شـده بـه معافیت مالیاتی داشـته باشـیم. 

در طـرف دیگـر انتقـال، اغلـب ایـن بحـث مطـرح می  شـود کـه هـر چقـدر مزایـای سـخاوتمندانه 

بیـکاری، هزینـۀ فرصـت بیـکار مانـدن را کاهـش دهد، یعنـی درآمـد فرامـوش شـده، در نتیجه فرد 

بیـکار علاقـه کمتـری برای جسـت وجوی کار دارد. شـاهد این نکتـه در مورد ایالات متحـده ترکیب 

 تأثیری حداقلـی دارد.
ً
شـده اسـت، اما احتمـالا

بـا در نظـر گرفتـن تمام ایـن نکات، هزینـۀ فرصت کاهش یـک میلیـاردی در مالیات پرداخت شـده 

توسـط افـراد پردرآمـد، کاهـش کمتـر از یک میلیـارد دلار در سـود خالصـی خواهد بود کـه می  توان 
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بـه بیـکاران پرداخـت کـرد. بـرای اقتصاددانان تـک درس، همیـن امر برای حل مسـئله کافی اسـت. 

کاهـش مالیـات ثروتمنـدان و فقیرتر کردن هر چه بیشـتر فقرا به طـور کلی تولید ناخالـص داخلی را 

افزایـش می  دهـد. امـا تولیـد ناخالـص داخلی یک مجموع اسـت که به مـا چیزی دربـارۀ هزینه  های 

فرصـت اجتماعـی و مزایـای تخصیص  های مختلـف حقوق و تعهـدات نمی  گوید. 

بـرای ارزیابـی مطلوبیـت و بازتوزیـع حقـوق، نیـاز داریـم کـه وزن بیشـتری بـه منافـع بهره منـدان 

در مقابـل هزینه  هـای فرصـت متضـرران بدهیـم، در ایـن مثـال، کاهـش درآمـد خالـص بـه عهـدۀ 

پُردرآمداسـت. مالیـات  پرداخت  کننـدگان 

بخشـی از ایـن ارزیابـی حداقـل در اصـل سرراسـت اسـت. مـا باید میـزان هزینـۀ فرصـت را تعیین 

کنیـم، یعنـی کاهـش درآمـد خالـص بـرای پرداخت  کننـدگان مالیـات بـا درآمد بـالا بدیـن معنا که  

ایـن کاهـش بـرای تأمین مالی یـک افزایش معیـن در درآمد خالص بـرای دریافت  کننـدگان خدمات 

رفاهی لازم اسـت. 

بخـش دیگـر ارزیابـی موجـب ایجـاد مسـائل پیچیده  تری می  شـود. تصـور کنید هزینـۀ فرصت یک 

دلار اضافـی، معـادل ارزش غـذا بـرای یـک خانـواده فقیر باشـد و معـادل کاهـش دو دلار در درآمد 

خالـص پرداخت  کننـدگان مالیـات. آیـا جامعه بـرای انتقال بهتر اسـت یا بدتـر؟ اگر هزینـه 5 یا 10 

دلار باشـد چطـور؟ این مـوارد، قضاوت  های ارزشـی هسـتند که باید به واسـطۀ فرایندهای سیاسـی 

ایجـاد شـوند و در نهایـت منعکس کننـدۀ قضاوت  های اجتماعی باشـند. بااین  حال، درک درسـت از 

هزینـۀ فرصت برای روشـن شـدن این مسـائل مفید اسـت.

13.3. وزن دهی به هزینه  های فرصت و مزایا

در چهـل سـال گذشـته، تغییـرات در قوانیـن نیـروی کار و بازارهای سـرمایه و سیاسـت  های مالیاتی 

و هزینه  هـا، درآمـد بهتریـن اعضـای جامعـه را بـه طـور قابل  توجهـی افزایـش داد )کـه بـه آنهـا یک 

درصدی  هـای جامعـه گفتـه می  شـود( و بهبود  هـای نسـبی، امـا همچنـان قابل  توجهـی در توزیـع 

درآمـد 20 درصـد بـالای جامعه ایجـاد کرد )بیشـتر در موقعیـت متخصصان، صاحبان کسـب وکار 

مدیران(. و 

از سـوی دیگـر، رشـد درآمـد سـایر افـراد جامعـه بسـیار آهسـته  تر از آن بـود کـه براسـاس تجربـه 

دهه  هـای 1945 تـا 1975 انتظـار می  رفـت. پیشـرفت  های قابل  توجـه فنّـاوری طـی دهه  هـای اخیر 

تأثیـر اندکـی )طبـق نرخ تـورم( روی درآمد خانوارهای متوسـط آمریکایی داشـت. برای بسـیاری که 
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درآمدشـان زیـر متوسـط بود، نـرخ دسـتمزدهای واقعـی و اصلاحـات رفاهی، کاهـش یافت. 1

در نبـود کاهـش مالیـات در دهـۀ1980 و کاهش  هـای مرتبـط بـا آن در هزینه  های عمومـی و روابط 

صنعتـی و مالـی و سیاسـت هایی کـه بـه کسـب  وکارها سـود می  رسـانند، درآمـد ثروتمنـدان چندان 

افزایـش نیافـت. این شـرایط بـرای افرادی که درآمد متوسـط و پایین داشـتند به طـور قابل  ملاحظه  ای 

بهتـر شـد. 2 امـا چگونه باید این سـود و زیـان را مقایسـه کنیم؟

اقتصاددانـان و فیلسـوفان سالهاسـت کـه  بـه روش  هـای مختلـف ایـن پرسـش را دنبـال کرده  انـد. 

پاسـخ  های با بیشـترین سـازگاری با اسـتدلال هزینۀ فرصت را می  تـوان از طریـق »آزمایش فکری 3« 

بـه دسـت آورد که آشـکارا توسـط جان هرسـانی 4و جـان راولز 5در اواسـط قرن بیسـتم ترویـج یافت 

و ایـن بحـث بـه طـور غیرمسـتقیم در اسـتدلال نویسـندگان قدیمی  تـر ماننـد جرمی بنتهـام 6 و جان 

اسـتوارت میـل 7 و فردریـش فـون ویزر نیـز مطرح شـده بود.

نخسـت، خـود را در موقعیتـی تصـور کنیـد کـه هـم درآمـد بالاتـری داریـد و از ایـن موقعیت سـود 

برده  ایـد و یـا جـزء اقشـار کم درآمـدی هسـتید کـه از ایـن تغییـرات متضرر شـده  اید. سـپس، تصور 

کنیـد کـه قوانیـن جامعـه  ای که عضـو آن هسـتید را بدون دانسـتن هیچ  یـک از این موقعیت  هـا ایجاد 

می  کنیـد. یکـی از روش  هـای تفکـر در ایـن زمینـه این اسـت کـه زندگی را یـک لاتاری تصـور کنید 

کـه فرصت  هـای شـما در زندگـی بـا بلیتی کـه تهیـه می  کنیـد تعیین می  شـوند.

حـالا ارتبـاط میـان یک انتخاب و افزایش درآمد و بهترشـدن و بدتر شـدن شـرایط زندگـی را در نظر 

 اگـر دلار در هـر دو مورد به طور یکسـانی افزایش یابد، شـما ترجیـح می  دهید در 
ً
بگیریـد. احتمـالا

جایـی کـه فقیریـد آن را دریافت کنید تـا در جایی که ثـروت دارید.

دلایـل ایـن ترجیـح بـه انـدازه کافـی روشـن اسـت. بـرای یـک فـرد بسـیار فقیـر، 100 دلار بیشـتر 

می  توانـد میـان خـوردن و نخـوردن تفـاوت ایجـاد کند. برای فـردی کـه وضعیتش کمی بهتر اسـت، 

ایـن امـر می  توانـد بـه معنای تفـاوت میان پرداخـت اجاره و بی خانه شـدن باشـد. برای یـک خانواده 

طبقـه متوسـط، ایـن امـر شـاید به معنـای امـکان خریـد یـک کالای لوکـس غیرمنتظره باشـد. برای 

فـردی کـه در سـال یـک میلیـون دلار درآمـد دارد، ایـن عـدد به سـختی مورد توجـه قـرار می  گیرد.

1  اصطلاح »اصلاح« معمولاً به معنای »تغییر برای بهترشدن« استفاده می  شود. هرچند از چشم  انداز لیبرال یا سوسیال دموکرات، بیشتر تغییرات سیاسی که به 

مثابه اصلاح طی چهل سال گذشته فروخته شده  اند، شرایط را بدتر کرده  اند. در این مرحله به نظر می  رسد بهترین استفاده از این اصطلاح این است که آن را به شکلی 
خنثی به کار ببریم و اجازه دهیم خوانندگان، خود قضاوت کنند.

2  این ادّعا که کاهش مالیات برای افراد ثروتمند در نهایت موجب بهتر شدن شرایط می  شود در حکم یکی از »ایده  های زامبی« در کتاب من، اقتصاد زامبی به طور 

مفصّل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
3  Thought Experiment
4  John Harsanyi
5  John Rawls
6  JeremyBentham
7  John Stuart Mill
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 ایـن نکتـه را از منظـر مفهوم سـود مطلق ارائـه می  دهند؛ اصطلاحـی فنّی برای 
ً
اقتصاددانـان معمـولا

منافـع حاصـل از درآمـد یـا مصـرف اضافـی. همان  گونـه که در بالا بحث شـد، سـود نهایـی درآمد 

اضافـی بـا بالا رفتـن درآمد کاهـش می  یابد. از ایـن رو می توان گفت سیاسـتی که درآمـد ثروتمندان 

را افزایـش و درآمـد فقـرا را کاهـش می  دهـد برابر اسـت و سـود فقـرا را نیز بیـش از سـود ثروتمندان 

می  دهد.  کاهـش 

تعـداد اندکـی از اقتصاددانـان مهـم ایـن تحلیـل را بـه طـور کامـل رد می  کنند. 1بااین  حال،  بسـیاری 

ترجیـح می  دهنـد کـه بـا اتکاء بـه تمایـز میـان اقتصـاد »اثباتی« کـه مرتبط بـا پیش  بینی  هـای واقعی 

نتایـج سیاسـت  های خـاص اقتصادی اسـت و اقتصـاد »هنجاری« کـه مرتبط با »قضاوت ارزشـی« 

اسـت بـه این موضـوع بپردازنـد که در بالا نیـز به آن پرداخته شـد. بحـث دربارۀ توجیه پذیری اسـت 

یـا در غیـر این  صـورت ایـن تمایـز بـرای دهه  هـا ادامه یافته اسـت و بعیـد به نظر می  رسـد کـه به این 

زودی  ها حل شـود.

مهم  تـر از همـه، سـازه  های مشـتق از علـم اقتصـاد اغلـب بـه طـور ضمنـی یـا صریـح بـه گونـه  ای 

اسـتفاده شـده  اند کـه اشـاره بـه ایـن مـورد دارنـد کـه هـر دلار درآمـد بیشـتر بایـد بـه همـان انـدازه 

ارزشـمند در نظـر گرفتـه شـود، مهـم نیسـت بـه چـه کسـی تعلـق می گیـرد. 

مهم  تریـن ایـن سـازه  ها، تولیـد ناخالص داخلی اسـت؛ مقدار کل تولیـد در اقتصـاد. تولید ناخالص 

داخلـی بـه ازای هـر فـرد، میانگیـن معمولـی )یـا میانگیـن ریاضـی( درآمـد جامعـه اسـت. تولیـد 

ناخالـص داخلـی بـه ازای هر فـرد، تغییرات افزودنـی در درآمد آن قدر مهم نیسـت که چه کسـی آن 

را دریافـت می  کنـد. دلایـل زیـادی وجـود دارد که این امر مناسـب نیسـت امـا مهم تریـن دلیل عدم 

موفقیـت آن توزیع درآمد اسـت.

بـرای هـر فـردی کـه بـرای جامعـه  ای برابرتـر ارزش قائـل اسـت، افزایـش درآمد فـرد فقیر بـا هزینۀ 

فرصـت کاهـش برابـر در درآمـد فـردی کـه وضعیـت مالـی بهتـری دارد، یـک تغییـر بهتر به شـمار 

مـی رود. بااین  حـال، بازتوزیـع، تولیـد ناخالـص داخلـی را تغییـر نمی  دهـد.

امـا درخصـوص مـوردی کـه انتخاب میـان افزایـش مشـخصی در درآمد فـرد فقیر با هزینـۀ فرصت 

کاهـش بیشـتر در درآمـد فـرد ثروتمنـد و بنابرایـن کاهش خالـص در تولیـد ناخالص داخلـی همراه 

اسـت، چطـور؟ سـود بـرای فـردی کـه دارای شـرایط بهتری اسـت قبـل از این  کـه از هزینـۀ فرصت 

بیشـتر شـود چقـدر باید بیشـتر باشـد )هزینـه از دسـت رفته بـرای بهبود شـرایط فردی کـه وضعیت 

1 مهم  ترین استثنایات خارج از جریان اصلی، تا حدودی »اعضای مکتب اتریش« هستند که مقایسه  های میان افراد را به دلیل »غیرعلمی« بودن رد کردند و انواع 

توضیحات کم  وبیش جعلی را برای نابرابری ارائه دادند. همان  گونه که در بخش 1,5 بحث شد، فون ویزر مبتکر تجزیه و تحلیل هزینۀ فرصت از این استثناء، متمایز بود.
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بدتـری دارد(؟ ایـن پرسـش یک  بـار دیگـر موجـب ظهـور آزمایش فکـری می  شـود که در بـالا به آن 

پرداختیـم و می  تـوان بـه شـکل  های متفاوتـی به آن پاسـخ داد.

 از آنها چنین پرسـش  هایی می  شـود 
ً
پاسـخی کـه بـه نظر می  رسـد بـه دیدگاه  های افـرادی که معمـولا

نزدیـک باشـد، ایـن اسـت کـه افزایـش متناسـب در درآمد را بـه همان انـدازه مطلـوب تلقـی کنند. 

یعنـی افزایـش 1000 دلار درآمـد یـک فرد بـا درآمـد 10000 دلار در سـال )10 درصد( یک سـود 

قابـل مقایسـه بـا افزایـش 10000 دلاری بـرای فردی بـا درآمد 100000 دلار در سـال )بـاز هم 10 

درصـد(  اسـت. در مقابـل، اگـر هزینۀ فرصت سـود 10000 دلاری بـرای فرد پردرآمد همراه باشـد 

بـا زیـان بیـش از 1000 دلاری بـرای فـردی کم  درآمد، این هزینه بیشـتر از سـود اسـت.

ایـن ایـده کـه افزایش متناسـب برابر بـه همان انـدازه ارزشـمند اسـت، و بنابراین، میانگین هندسـی 

معیـار خوبـی بـرای رفاه اقتصادی یا رفاه اسـت، فقط پاسـخ به پرسـش مطرح شـده در بالا نیسـت. 

مـورد دیگـری کـه به یک نسـخۀ قـوی از برابری  طلبـی می  انجامد، این ترجیح همیشـگی بـه افزایش 

نسـبت بـه فـردی با درآمـد کمتر اسـت. 1در این مـورد، رفاه بـا حداقل درآمد سـنجیده می  شـود.

راهـی بـرای رسـیدن بـه یـک راه  حل نهایـی در راسـتای پاسـخ به این پرسـش وجود نـدارد. امـا باید 

در نظـر داشـت یـک سیاسـت با هـدف بـه حداکثر رسـاندن میانگیـن هندسـی درآمد از هـر چیزی 

کـه تاکنـون در اقتصاد بـازار دیـده شـده، برابری  طلبانه  تر اسـت.

کمتـر  شـده  اند  بـرآورد  کـه  فرصتـی  هزینه  هـای  بـه  نسـبت  سیاسـی  نتایـج  کـه  نیسـت  عجیـب 

برابری  طلبانـه هسـتند. آزمایـش فکـری منجـر بـه میانگیـن هندسـی می  شـود کـه مانند یـک آرمان 

در دموکراسـی بـه همـه وزن برابـر می  دهـد. هرچنـد در عمـل، در نظام  هـای دموکراتیـک نیـز ثروت 

نسـبت بـه فقـر وزن بیشـتری دارد و حتی نابرابـری در نظام  های دموکراتیک و شـبه دموکراتیک بیشـتر 

اسـت. درحالی  کـه اسـتدلال  های خوبـی بـرای بیشـتر رویکردهـای برابری  طلبانـه وجـود دارد، امـا 

بازهم سیاسـت  هایی را که هدفشـان به حداکثر رسـاندن میانگین هندسـی درآمد اسـت، در سـمت 

چـپ هـر نظـام سیاسـی می  تـوان یافت.

13.4. یک درصد طبقۀ بالا چقدر باید مالیات پرداخت کنند؟

بحـثِ هزینه  هـای فرصـتِ مرتبـط بـا انتخاب  هـا دربـارۀ توزیـع و بازتوزیع درآمـد مدتهاسـت که با 

نبـود اطلاعـات کافـی متوقـف شـده و بـه موقعیتی ختم شـده اسـت کـه بیشـتر این بحث  ها شـامل 

1 »اصل تفاوت« که توسط جان راولز پذیرفته شده است، اغلب به مثابه استدلالی بر این دیدگاه تفسیر می  شود. هرچند پژوهشگران راولز در بیشتر موارد با این 

امر مخالف هستند.
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ادّعـا و پاسـخگویی بـه ایـن ادّعاهاسـت. به  ویژه، تا همیـن اواخر، به سـختی چیزی در مـورد درآمد 

افـراد بسـیار ثروتمنـد مشـخص بود )افـرادی که متعلـق به یک درصـد طبقۀ بالاو حتـی 0.1 درصد 

بالا هسـتند(و سـهم بسـیار بزرگـی از درآمـد کل را دریافـت می  کنند و حتی سـهم بسـیار بزرگ  تری 

از کل ثـروت را در اختیـار دارند.

در 15 سـال گذشـته ایـن وضعیـت بـا کار گروهـی از پژوهشـگران ماننـد تومـاس پیکتـی 1، امانوئل 

سـائز 2 )کـه بیشـتر روی داده هـای ایالات متحـده و فرانسـه کار می  کند(، تونـی اتکینسـون 3 و اندرو 

لـی 4 )کـه روی داده  هـای ایـالات متحـده و اسـترالیا کار می  کند( تا حد زیادی اصلاح شـده اسـت. 

ایـن کار بـه طـور گسـترده مـورد اسـتقبال عمومی قـرار گرفـت و کتـاب پیکتی بـا عنوان سـرمایه در 

قـرن بیسـت و یکـم 5 پرفروش  تریـن کتاب شـد.

در مسـئله هزینـۀ فرصـت، یکی از بارزتریـن خروجی های این برنامۀ پژوهشـی، مقالـه  ای از پیکتی، 

سـائز، اسـتفانی اسـتانچوا 6 اسـت کـه واکنش  هـا بـه تغییـرات در نرخ  هـای نهایـی مالیـات در طبقۀ 

بـالا را بررسـی می  کنـد. افزایـش در نرخ  هـای نهایـی مالیـات طبقۀ بـالا، درآمـدی را به همـراه دارد 

کـه ممکن اسـت بـه افـراد کم  درآمـد منتقل شـده یا بـرای تأمیـن هزینه  های عمومی اسـتفاده شـود.

آشـکارترین هزینـۀ فرصـت، کاهـش درآمـد افـرادی اسـت کـه مالیـات اضافـه پرداخـت می  کنند. 

هرچنـد همان  طـور کـه در بخـش 13.3 نیز بررسـی شـد، در جامعه  ای بـا نابرابری بـالای درآمد، و 

 برابری  خـواه، ایـن هزینه  هـای فرصـت بسـیار ناچیـز خواهـد بود؛ مـا در حال 
ً
بـا دیدگاه  هـای نسـبتا

تبـادل افزایـش  مخـارج ]کالاهای[ لوکـس با ظرفیت در راسـتای برآورده سـاختن نیازهـای ضروری 

. هستیم

همانگونـه کـه در بخـش 13.2 بحـث شـد، هزینه  هـای فرصـت دیگـری هسـتند کـه نیاز بـه توجه 

بیشـتری دارنـد، مهم  تـر از همه اثـرات »کار بازدارنده« 7 و مشـوق  های گریـز و فرار مالیاتی هسـتند. 

اثـر پیکتی، سـائز و اسـتانچوا نشـان می  دهد که ایـن هزینه های فرصت بسـیار ناچیزتر از آن هسـتند 

کـه توسـط طرفـداران وضع مالیـات پایین  تـر و کمتـر تصاعدی ادّعا می شـود.

در مـورد فـرض انگیـزۀ کار، آنها شـاهدی مبنی بر ارتباط میان رشـد تولیـد ناخالص داخلـی به ازای 

سـرمایه و کاهـش در نـرخ نهایـی مالیات طبقـه بـالا از دوران 1960 تا به امـروز نیافتنـد. در مقابل، 

شـواهد بـا الگویـی مطابقـت دارد کـه بـر مبنـای آن عایـدات طبقـه بـالا بـا هزینـه اقشـار کم  درآمد 

1  ThomasPiketty
2  Emmanuel Saez
3  Tony Atkinson
4  Andrew Leigh
5  Capitalin the Twenty- Firs t Century
6  Stefanie Stantcheva
7  Work Disincentive
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سـازگار اسـت. هر چقـدر نرخ مالیـات پایین  تر باشـد، انگیزۀ شـرکت  های اداری و مالی بـرای تغییر 

قوانینـی کـه شـرکت  ها تحـت لـوای آن  هـا در راسـتای افزایـش درآمـد خـود بـه هزینۀ دیگـران عمل 

می کننـد، بیشـتر می شـود. 

نتایـج فـرار مالیاتـی نیـز حداقـل از منظـر نظریـۀ اقتصـادی قابل  توجـه اسـت. جـدا از پاسـخ بـه 

نرخ  هـای بـالای مالیـات، فرار مالیاتـی به طـور قابل  توجهی از دهـۀ 1970 افزایش و حتـی نرخ  های 

مالیـات بـر درآمـد طبقـۀ بالا نیـز به شـدت کاهـش یافت.

بـا انتشـار گنجینـه  ای از اسـناد مانند اسـناد پاناما که در زمان نوشـتن کتـاب دردسـترس نبودند، این 

نتیجه  گیـری بدیهـی اسـت. فـرار مالیاتـی اساسـا به دلیـل سـهولت انجامـش در نظام مالـی جهانی 

ایجـاد شـده اسـت و نه بـه دلیل اثـرات انگیزشـی نرخ  هـای مالیات.

نتیجه  گیـری پیکتـی، سـائز و اسـتانچوا این اسـت کـه نرخ  هـای مالیاتی بـالای 80 درصد یا بیشـتر، 

بهتریـن تطابـق را میـان مزایـای اجتماعـی و هزینه  هـای فرصـت ایجـاد می  کنـد. چنیـن نرخ  هایـی 

می  توانـد بـرای یـک درصـد طبقـات بـالای جامعـه )افـرادی کـه بـالای 360000 دلار درآمـد در 

 شـامل صاحبان کسـب  وکار، مدیران ارشـد و متخصصان مالی هسـتند،اِعمال 
ً
سـال دارند( و عمدتا

شـود. ایـن نرخ  هـا شـاید بـا توجـه بـه تجربه  هـای اخیـر غیرقابـل تصـور بـه نظـر برسـند. هرچنـد 

بسـیاری از افـراد کم درآمـد بـا نرخ نهایـی مالیات مؤثر کـه همانطور که در شـکل 13.1 نشـان داده 

شـده اسـت بسـیار بالاسـت روبه  رو می  شـوند.

نرخ  هـای نهایـی مالیـات بسـیار بـالا در دوران پـس از جنـگ جهانـی دوم کـه بـا رونـق مشـترک 

قابل  توجهـی تحـت عنـوان »فشرده سـازی بـزرگ 1« تـوأم بـود، رواج یافت.درحالی  که ایـن نرخ  های 

بـالا برخـی امتیـازات و راه  هـای گریـز را جبـران می  کنـد، تردیـدی نیسـت کـه نظـام مالیاتـی در آن 

زمـان پیشـرفت قابل  توجهـی نسـبت بـه امـروز داشـت. بااین  حـال، رشـد اقتصـادی بـرای دهه  هـا 

پرقـدرت باقـی مانـد و بیـکاری در مقیاس بـزرگ وجود نداشـت. بنابرایـن، دلیلی نـدارد تصور کنیم 

افزایـش نرخ  هـای نهایـی مالیـات بـرای یـک درصد بـه رکـود اقتصـادی خواهـد انجامید.

13.5. سیاست  هایی برای حال و آینده

هـدف ایـن کتاب تعیین یک برنامه سیاسـی نیسـت، بلکه نشـان دادن این اسـت که چگونـه می  توان 

از درس دوم اقتصـاد بـرای اندیشـیدن دربـارۀ سیاسـت اسـتفاده کـرد. بااین  وجـود، خلاصـه   کـردن 

ایده  هـای مطـرح شـده در ایـن فصـل می توانـد مفید باشـد و برخـی پیامدهـا را برای سیاسـت حال 

1  Great Compression
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و آینـده ارائـه دهد.

از منظـر برخـی افـراد کـه موقعیـت برابری  خـواه کلـی را می  پذیرند کـه مزایـای انتقـال از ثروتمندان 

بـه فقرا بسـیار بیشـتر از هزینه  هـای فرصت اسـت، یک برنامۀ سیاسـی بـرای پیش  توزیـع و بازتوزیع 

می  توانـد دارای رئـوس زیر باشـد:

معکـوس کـردن سیاسـت  های ضداتحادیـه کارگـری، افزایـش سـهم حداقـل دسـتمزد و پیگیـری 

افزایـش سـهم دسـتمزد درآمـد ملـی. 

محدود کردن قدرت انحصار شرکت؛ به  ویژه قدرت مبتنی بر مالکیّت معنوی.

تغییـر قوانیـن مربـوط بـه ورشکسـتگی شـرکت و سـخت  ترکردن آن برای شـرکت  ها تا از تعهداتشـان 

نسـبت بـه کارگـران و تأمین  کنندگان طفـره روند.

)باز(تعریـف یـک نظـام پیشـرفته مالیاتی-رفاهـی کـه در آن، افـراد پردرآمـد بـا بالاتریـن نرخ  هـای 

نهایـی مالیـات مؤثـر مواجـه شـوند. پیامـد ایـن امـر، افزایـش نرخ  هـای نهایـی مالیـات بـرای افراد 

پردرآمـد )1 درصـد( و کاهـش شـدت »بازپس  گیـری پـول« در نظـام رفاهـی اسـت.

ایـن سیاسـت  ها تـا حـد زیـادی شـامل معکوس  سـازیِ تغییراتـی اسـت کـه از دهـۀ 1970 متأثر از 

اقتصـاد درس دوم ایجـاد شـده اند. 

هـر انـدازه شکسـت اقتصاد تک  درس در سـال  های اخیر مشـهود  تر شـده اسـت، توجه بیشـتری را به 

سـوی تغییـرات رادیکال  تـر جلـب کـرده اسـت، از جمله ایـده درآمـد پایه جهانـی یا حداقـل درآمد 

تضمینـی 1. ایـن مـوارد فراتـر از حـوزه ایـن کتاب انـد و مفاهیـم هزینۀ فرصـت و نرخ نهایـی مالیات 

مؤثـر برای فهـم آنها ضروری اسـت.

13.6. میانگین هندسی

در بـالا ایـن ایـده را مطـرح کردیم که افزایـش متناسـب درآمد برای گیرنـدگان با هر سـطح درآمدی 

می  توانـد بـه یـک انـدازه مطلـوب باشـد. عجیب اسـت کـه می توانیـم ایـن روش را به سـادگی تغییر 

دهیـم و بـا معیـار اسـتانداردهای زندگـی بـا گـذر زمـان  بـه همـه چیـز نـگاه کنیـم. اگـر بـه دنبـال 

معیـاری هسـتیم کـه تغییـرات متناسـب را بـه طـور مسـاوی ایجـاد کنـد، هـر آنچـه کـه لازم اسـت 

جایگزینـی معیارهـای میانگیـن حسـابی ماننـد درآمـد بـه ازای هر فرد با میانگی هندسـی اسـت که 

آ   را در دوران دبیرسـتان آموخته  ایـم )و بیشـتر مـا آن را بلافاصلـه فرامـوش کرده  ایـم(. 

ویژگـی میانگین هندسـی این اسـت که اگر همه درآمدها با نسـبت یکسـانی افزایش یابنـد، میانگین 

1  Universal Basic Incomeor Guaranteed Minimum Income
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هندسـی نیـز بـا همـان نسـبت افزایـش می  یابـد. این امـر نشـان می  دهد کـه بهتر اسـت میـزان نرخ 

رشـد درآمدهـا در کل جامعـه سـنجیده شـود تـا میانگیـن معمـول حسـابی. همچنین نظریـۀ انتظار 

سـود از منظر ریاضـی قابل توجیه اسـت.

هرچقـدر توزیـع درآمـد نابرابرتـر باشـد، اختـلاف بیـن میانگیـن حسـابی و هندسـی نیـز بیشـتر 

می  شـود. بـه همیـن دلیـل، اغلـب نسـبت میانگیـن حسـابی بـه هندسـی بـه منزلـۀ معیـار نابرابری 

می  شـود. اسـتفاده  درآمـد 

می  توانیـم بـا اسـتفاده از داده  هـای ادارۀ آمـار ایـالات متحـده و بعضـی محاسـبات سـاده دیگـر 

)جزئیـات آن بنـا بـه درخواسـت در دسـترس اسـت( نگاهـی بـه ایـن تغییـرات بیندازیـم. از سـال 

1967 تـا سـال 2013، میانگیـن حسـابی درآمد به ازای هـر خانـوار )در 2013 دلار( از 66500 به 

104000 دلار افزایـش یافـت؛ افزایشـی 56 درصـدی. 

امـا میانگیـن هندسـی از 50000 بـه 67000 رسـید و تنهـا 34 درصـد افزایش یافت. نسـبت میان 

ایـن دو از 1.32 بـه 1.54 رسـید کـه نشـان  دهندۀ افزایش چشـمگیر نابرابری اسـت.

مطالعۀ بیشتر

مرکـز سیاسـت مالیاتـی )2018( اطلاعـات مفیـدی دربـارۀ نظـام مالیاتـی ایـالات متحـده ارائـه 

 بـه مدیران 
ً
می  دهـد. باکیجـا، کـول و هیـم )2012( نشـان می  دهند که رشـد درآمدهای بـالا عمدتا

ارشـد اجرایـی، مدیـران، مشـاوران و متخصصـان مالی میرسـد. منابع دیگـر در این  بـاره عبارتند از:

 Piketty  ;)2012( Congressional Budget Office ;)2011( Western and Rosenfeld

 ;)2014( Piketty, Saez, and Stantcheva ;)2014( Piketty ;)2006 ,2003( and Saez

.)2017( and Stewart
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فصل 14
سیاستی برای اشتغال کامل

در اینجا کنگره اعلام می  کند که این یک سیاست مداوم و مسئولانه دولت فدرال 
نسبت به...)ایجادکننده( شرایطی است که در آن اشتغال سودمند برای افرادی 
که قادر به کار، خواهان و متقاضی آن هستند، ایجاد خواهد شد و اشتغال، تولید 

و قدرت خرید حداکثری را ترویج و ارتقاء خواهد داد.
- »اعلام سیاست«، قانون اشتغال 6491  1

قانـون اشـتغال 1946 حاصـل تجربـۀ تلـخ سـه دهۀ پیـش بـود. در ایالات متحـده و سراسـر جهان 

توسـعه  یافته، جنـگ بـزرگ کـه در سـال 1918 پایـان یافـت بـا یـک رکـود طولانـی اقتصـادی همراه 

بـود. اقتصـاد ایـالات متحـده در »سـال  های پرهیاهـوی دهـۀ 1920« 2 بهبـود یافـت تـا این  کـه بـا 

سـقوط بـازار سـهام در سـال 1929 وارد رکود بزرگ شـد. پاسـخ ارتدوکـس »ریاضـت اقتصادی« و 

افزایـش نرخ  هـای مالیـات و کاهـش هزینه  هـای عمومـی تنها موجب بدتر شـدن وضعیت شـد. این 

وضعیـت تـا زمـان معرفی منشـور جدید 3 توسـط رئیس  جمهور فرانکلیـن دی.روزولت بهبـود نیافت 

و پـس از آن نیـز اوضـاع بـه طور نسـبی بهتر شـد.

1 “Declaration of Policy,” Employment Act of 1946
2  Roaring Twenties
3  New Deal
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 از بین 
ً
بااین  حـال، هنگامـی کـه بـا آغـاز جنـگ جهانـی دوم، تقاضـا افزایـش یافت، بیـکاری عمـلا

رفـت. تضـاد میـان بحـران و جنـگ هزینـۀ فرصـت 1.5 میلیـون کارگر بیـکار را بـه جـای مقابله با 

ارتدوکـس اقتصـاد تـک  درس بی  رحمانه آشـکار سـاخت. 

پیامدهـای جهانـی رکـود بـزرگ در برخـی کشـورها حتـی از ایـالات متحـده نیـز شـدیدتر بـود. در 

آلمـان، شکسـت سیاسـت  های ریاضتـی که توسـط دولـت محافظـه  کار برونینـگ 1 اتخاذ شـده بود، 

خـود منجـر بـه ظهـور هیتلر شـد. الگوی مشـابهی نیـز در ژاپـن وجود داشـت.

پـس از جنـگ جهانـی دوم، متحـدان پیروز هرگز چنیـن فاجعه  ای را تکـرار نکردند. تعهد به اشـتغال 
کامـل، بـا حمایت از سیاسـت  های اقتصـاد کلان کینزی حاصـل آن تعهد بود. 2

همان  طـور کـه در فصـل 8 گفتیـم، رکودهـا و بحران  هـا، نمونه  هـای مهمـی از درس دوم هسـتند؛ 

جایـی کـه قیمت  هـای بـازار )در ایـن مورد، دسـتمزدها( بـا هزینه  های فرصـت مطابقـت ندارند. در 

ایـن فصـل، بـه بررسـی ایـن موضـوع خواهیـم پرداخت کـه دولت  ها در پاسـخ بـه مشـکل بیکاری 

چـه اقداماتـی می  تواننـد انجـام دهند.

14.1. دولت  ها دربارۀ کسادی ها چه اقداماتی می  توانند انجام دهند؟

اگـر دولت  هـا به دنبال این هسـتند کـه بازارها خـوب کار کنند و مطابـق بـا روش درس اول قیمت  ها 

را برابـر بـا هزینه  هـای فرصـت تعییـن نماینـد، آنهـا بایـد ایـن اطمینـان را داشـته باشـند کـه اقتصاد 

 نزدیـک به اشـتغال کامل اسـت.
ً
تقریبـا

نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه در شـرایطی که بیـکاری بسـیار بالاسـت، دسـتمزدی کـه یک کارگـر تازه 

اسـتخدام شـده دریافـت می کنـد، معیـاری از هزینـۀ فرصـت کار او نیسـت؛ هزینـۀ فرصـت زمانی 

اسـت کـه دیگـران در غیر ایـن صـورت بـه بیـکاری می گذراندند.

متأسـفانه، سیاسـت  های کلیـدی لازم بـرای دسـتیابی بـه ایـن هـدف، مغایـر بـا درکـی اسـت که ما 

از تجربیـات خـود در مدیریـت بودجـه خانـوار کسـب کرده  ایـم و در درس اول بازتاب یافته اسـت. 

هنگامـی کـه پـول کم اسـت، واکنش طبیعـی خانـوار »قناعـت و صرفه  جویـی« و صرف  نظـر کردن 

از هزینه  هـای غیرضـروری و همزمـان کار بیشـتر و تـلاش در راسـتای کسـب درآمـد بالاتر اسـت.

ایـن امـر بـرای یـک خانـواده امکان  پذیر اسـت، اما برای کل یک کشـور ممکـن نیسـت. از آن  جا که 

هـر آن  چـه تولیـد می  شـود بایـد مصرف یـا سـرمایه  گذاری شـود، مـا نمی  توانیـم درآمد اضافـی را با 

1  Brüning
2  تعهد هرگز کامل نبود. قانون اشتغال حاصل توافقی بود که تعهد بی قید و شرطی به اشتغال کامل داشت که در پیش  نویس  های اولیه ذکر شده بود و به یک هدف 

آرزومندانه بدل شد. بااین  حال، تغییر در دیدگاه  های ارائه شده توسط این قانون برای دهه  ها به اشتغال تقریباً کامل کمک کرد.
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تولیـد بیشـتر به دسـت آوریم و کمتـر مصرف یـا سـرمایه  گذاری نماییم. 1

هزینـۀ فرصـت منابـع ماننـد منابـع نیـروی کار در دوران رکـود پایین  تـر از شـرایط معمـول و بسـیار 

پایین  تـر از دوران رونـق اسـت. بنابرایـن بـرای دولت  ها منطقی اسـت کـه در دوران رکـود هزینه کنند 

و کارگـران را بـه کار گیرنـد و هزینه  هـای آن را بـا افزایـش مالیـات در دوران رونـق تأمیـن کنند.

ایـن امـر خـود منجـر بـه کسـری بودجـه در دوران رکـود و مـازاد در دوران رونـق شـده و همچنیـن 

زمینه سـاز ایجـاد و حفـظ تعـادل چرخۀ اقتصادی می  شـود. 2 براین اسـاس منطقی اسـت که مصرف 

و سـرمایه  گذاری خصوصـی از طریـق کاهـش موقـت مالیـات نرخ  های بهره پایین  تر تشـویق شـود.

14.2. سیاست مالی

سـاده  ترین کاری کـه دولـت می  توانـد در پاسـخ به بیـکاری و بی  اسـتفاده مانـدن منابع انجـام دهد، 

افزایـش هزینه  هـای عمومـی اسـت. در اصطـلاح اقتصـادی از ایـن مـورد بـه عنـوان سیاسـت مالی 

ضدچرخـه  ای )ضدادواری( 3یـاد می  شـود. »سیاسـت مالـی« یـک اصطـلاح کلـی اسـت کـه بـه 

مدیریـت هزینـه و درآمـد عمومـی اشـاره دارد. اصطـلاح »ضدچرخه  ای یا ضـدادواری« نیـز به این 

معنـا اسـت کـه دولت  هـا هنگامـی کـه اقتصـاد ضعیف اسـت بـا هزینـه بیشـتر »در جهـت خلاف 

جریـان« چرخـۀ تجـاری حرکـت می  کننـد. آنها بـا پیشـنهاد کاهش موقـت مالیات یـا پرداخت  های 

نقـدی، هزینه  هـای خصوصـی را تشـویق می  کننـد.

دفـاع از سیاسـت مالـی ضدچرخـه  ای )ضـدادوار تجاری( سـاده اسـت. از آن  جا کـه هزینۀ فرصت 

ـد در دوران کسـادی کمتـر اسـت، دولت  هـا در ایـن دوران بایـد نسـبت بـه زمانـی کـه از 
ّ
منابـع مول

 کامل اسـتفاده می  شـد، در پـی افزایـش اسـتفاده از منابع باشـند.
ً
منابـع بـه طـور کامل یـا تقریبـا

سیاسـت مالـی ضدچرخـه  ای شـامل افزایـش مخـارج در دوران کسـادی و در نتیجـه ایجاد کسـری 

بودجـه اسـت. ایـن سیاسـت  ها در دوران رونـق بایـد معکوس شـوند و مازادهایـی را تولیـد کنند. در 

طـول چرخـۀ تجـاری، ایـن مازادهـا و کسـری  ها بایـد از راهـی بـه تعـادل برسـند که نسـبت بدهی 

عمومـی بـه درآمـد ملی ثابـت باقـی بماند.

نظریـه سیاسـت مالـی ضدچرخـه  ای بـرای نخسـتین  بار توسـط اقتصـاددان بـزرگ انگلیسـی جـان 

مینـارد کینـز مطرح شـد که کتابنظریـه عمومی اشـتغال، بهره و پول را در سـال 1936 منتشـر کرد. 

1  این داستان در»اقتصاد آزاد« که بخش قابل  توجهی از تولید صادر و بخشی از مصرف وارد می  شود کمی پیچیده است. اما افزایش سریع شبکه صادرات بسیار 

دشوار است. متأسفانه این مسئله فراتر از حوزه این کتاب است.
2  در یک اقتصاد در حال رشد دولت می  تواند کسری داشته باشد و در عین حال نسبت ثبات بدهی به تولید ناخالص داخلی را حفظ کند. اما »تعادل در طول 

چرخه«، شرح ساده  تری دارد که اصل نسخه سیاست کینزی را به تصویر می  کشد.
3  Countercyclical Fiscal Policy
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پیـش از توسـعۀ ایـن مبانی نظـری و پس از شکسـت رویکردهای دیگـر مانند قانـون بازیابی صنعت 

ملی 1،منشـور جدیـد فرانکلیـن دی.روزولـت به منطـق بنیادین کینزگرایی تجسّـم بخشـید.

موفق  تریـن کاربـرد سیاسـت مالـی ضدچرخه  ای بلافاصله پـس از بحـران مالی جهانی اتفـاق افتاد: 

دولت  هـای ملـی ماننـد دولـت اوبامـا در ایـالات متحده، سیاسـت مالـی ضدچرخـه  ای را پذیرفتند 

کـه بـه توقف کاهش تولید و اشـتغال کمـک می کرد و موجب ثبـات در اقتصاد،هرچند در سـطوحی 

پایین  تـر از قبـل از بحران،می  شـد. بااین  حـال، بازگشـت سـریع به ریاضـت اقتصادی از اواخر سـال 

2009 بـه بعـد اتفـاق افتـاد. نتیجه، یک بازیابی آهسـته و دردنـاک در ایالات متحـده و تجدید رکود 

در بسـیاری از کشـورهای اروپایی بود.

یب فزاینده 14.2.1. سیاست مالی و ضر

بـه دسـت آوردن یک حس شـهودی دربـارۀ اعداد دخیل در سیاسـت مالی دشـوار اسـت، اما ارزش 

تـلاش کـردن را دارنـد. ایدۀ اصلـی این اعداد هـم »ضریب فزاینده« اسـت.

- روی یـک پـروژه عمومـی بـا خـود پـروژه 
ً
چنان  کـه کینـز اشـاره می  کنـد اثـرات هزینه کـرد –مثـلا

متوقـف نمی  شـود. کارگران تازه اسـتخدام شـده بیشـترد دسـتمزد خود را خـرج می  کننـد و همین امر 

تقاضـای اضافـی ایجـاد می  کنـد که بـه اسـتخدام بیشـتر و غیـره می  انجامد.

بـرای تبدیـل ایـن بحـث شـفاهی به اعـداد بـه برخـی فرمول  هـای جبـر نیازمندیـم. تصـور کنید که 

 ،c =.5 
ً
نسـبتی)c( از هـر دلار هزینـه اولیـه خـرج کالاها و خدمـات محلی تولیدی می  شـود. مثـلا

بنابرایـن، نیمـی از مقـدار اولیـه دوبـاره خـرج می شـود. اگـر همین نسـبت بـرای دور دوم نیـز وجود 

داشـته باشـد، مقـداری از سـهم 2c در دور سـوم هزینـه خواهد شـد )در این مثـال2c= 0.25( این 

سـری هندسـی و جبـر دبیرسـتان نشـان می  دهـد کـه ایـن مجمـوع در نهایـت بـه c− 1(/1( نزدیک 

می  شـود. در نمونـه  ای کـه در این  جـا ارائـه شـده: 1/)1 − 0.5( = 0.5/1 = 2. ایـن اثـر نهایـی، 

ضریـب فزاینـده نامیـده می شـود یا بـرای تشـریح منبـع اولیه، ضریـب فزاینـده مخـارج عمومی.

پـس از کار روی ضریـب فزاینـده، یادآوری این فرض اصلی بسـیار مهم اسـت کـه کل تولید اضافی 

بـا بکارگیـری منابـع و کارگـران بیـکار تولیـد می  شـود، به جـای این  کـه آنهـا از تولید دیگـر کالاها و 

خدمـات منحـرف شـوند. بـه عبارتـی، هزینۀ فرصتـی وجود نـدارد مگر بـرای اسـتفاده جایگزین از 

کارگرانـی کـه از وقـت خود اسـتفاده کرده باشـند. به طـور کلی، کارگـران بیـکار ارزش چندانی برای 

اوقـات فراغـت خـود قائل  نیسـتند )بسـیاری از آنها خوشـحال می  شـوند کـه به خاطر خودشـان کار 

1  National Indus trialRecovery Act
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 صفر اسـت.
ً
کننـد(. ایـن بدان معناسـت کـه هزینۀ فرصـت منابع اضافـی مصرف شـده تقریبا

تحلیـل اصلـی ضریـب فزاینده در عمـق دوارن رکود بـزرگ رواج یافـت؛ هنگامی کـه هزینۀ فرصت 

کارگـران بیـکار و منابـع بـرای کار نزدیـک به صفر بـود. هرگونـه تقاضـای اضافی را می  شـد به جای 

انحـراف کارگـران و منابـع از دیگـر فعالیت  هـا با اسـتخدام بیـکاران تأمین کرد. 

اگـر اقتصـاد در وضعیت اشـتغال کامل باشـد، شـرایط بسـیار متفاوت اسـت. در این شـرایط، تولید 

اضافـی کالاهـا و خدمـات در صورتـی ممکن اسـت که منابـع از دیگـر فعالیت  های تولیـدی گرفته 

شـود یـا کارگـران مجبور شـوند سـاعات طولانی  تـری کار کنند و از اسـتراحت یـا کارهـای منزل نیز 

دسـت بکشـند. در ایـن مـورد، هزینۀ فرصـت تولید اضافی، چه بسـا بزرگ  تر و بیشـتر از سـهم ایجاد 

شـده بـا هزینـه اولیـه عمومی باشـد. اثـرات دور دوم هزینه عمومی اضافـی و کاهش تولیـد در جای 

دیگـر از بیـن خواهد رفـت و اثر افزاینده بیشـتری نخواهد داشـت.

ارتبـاط میـان ضریـب فزاینده و هزینۀ فرصت شـاید به شـکل عددی مطرح شـود؛ بسـته بـه دامنه  ای 

کـه در آن ضریـب فزاینـده در زمـان مشـخصی کاهـش می  یابـد: بزرگ  تـر از 1، بیـن 0 و1 و صفـر و 

کمتـر از صفر.

 ضریب فزاینـده بزرگ  تر از 1 اسـت. به عبارت دیگـر هزینۀ فرصت 
ً
در کسـادی های عمیـق، معمـولا

ـرد اضافـی، منفـی اسـت. جامعـه نـه تنهـا از خـود پـروژه سـود می  برد بلکـه افزایـش تقاضا 
َ
هزینه ک

نیـز اشـتغال و مزایـای بیشـتری را رقـم می زنـد. در کسـادی ها، پروژه  هـای عمومـی حتـی اگـر در 

زمـان اشـتغال کامـل نیـز انجام نشـوند باز هم سـودمند هسـتند. نـه تنها کارگـران اضافی اسـتخدام 

می  شـوند، بلکـه تقاضـا بـرای کالاهـا و خدمـات بـا تولید اضافـی نیز به ویـژه در بخـش خصوصی 

اقتصاد بیشـتر می  شـود.

 بیـن 0 و 1 اسـت. برخـی کارگـران و منابـع بـه 
ً
در کسـادی های متوسـط، ضریـب فزاینـده احتمـالا

 بیـکار بوده  انـد، امـا برخـی از تولید بخـش خصوصی 
ً
کار گرفتـه شـده در پروژه  هـای عمومـی قبـلا

آمده  اند.ایـن اثـر »جایگزینی« 1مبانـی اسـتدلال اسـتاندارد علیـه سیاسـت مالـی کینـزی را شـکل 

می  دهـد.

 مگـر این  کـه اثـر جایگزینـی کامـل باشـد )ضریـب فزاینـده صفر باشـد( کـه در این صـورت هزینۀ 

فرصـت مخـارج عمومـی کمتـر از هزینـۀ پولـی مخـارج عمومـی اضافـی خواهـد بود. مشـروط بر 

این  کـه ارزش اجتماعـی مخـارج اضافـی دسـت کم برابـر با هزینه هـای پولی باشـد، سـود خالصی 

ایجـاد خواهد شـد. حتـی اگر ارزش اجتماعـی کمتر از هزینۀ پولی باشـد، هزینـۀ فرصت اجتماعی 

1 Crowding Out
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 بی  اسـتفاده بودند.
ً
آن شـاید بیشـتر باشـد زیـرا برخـی منابع مورد اسـتفاده قبـلا

 صفر اسـت. 
ً
 در نمونه شیشـه شکسـته، ضریـب فزاینده دقیقا

ً
در حالـتِ ایـده  آلِ تعـادلِ رقابتـی، مثلا

در تعـادل رقابتـی، افزایـش در تولیـد یـک کالا می  توانـد بـا هزینـۀ فرصـت برابـر باشـد. افزایش در 

ارائـه کالاهـا و خدمـات عمومـی جایگزیـن تولید و مصـرف خصوصی معـادل با ارزش بـازاری آن 

خواهد شـد.

ایـن بـدان معناسـت کـه هزینـه اجتماعـی مخـارج عمومـی برابـر با هزینـۀ پولـی بودجه اسـت. در 

چنیـن شـرایطی، قوانیـن اسـتاندارد تجزیـه و تحلیـل هزینه-فایـده کاربـرد دارد.

 شـامل 
ً
در پایـان، در شـرایط رونـق، ضریـب فزاینده کمتـر از صفر اسـت. در دوران رونق که معمولا

تـورم اسـت، تقاضـای بیشـتری برای انـواع کالاهـا و خدمات نسـبت به ظرفیـت تأمین بـازار وجود 

دارد. پـس، کارگـران مشـغول کارنـد و سـرمایه نیـز مورد اسـتفاده قـرار گرفته اسـت، حتـی هنگامی 

کـه تولیـد اضافـی آنهـا کمتـر از ارزش اجتماعـی هزینۀ فرصـت زمان کارگران و اسـتهلاک سـرمایه 

است.

در دوران رونـق، افزایـش مخـارج دولـت تنهـا منابع را از بخـش خصوصی تولید منحـرف نمی  کند بلکه 

 به همیـن دلیل بود 
ً
تقاضـای کل را کـه در شـرایط فعلـی نیـز بیش از انـدازه اسـت افزایش می  دهـد. دقیقا

کـه در سـال 1937 کینز نوشـت »رونـق و نه رکود زمـان ریاضت اقتصـادی در خزنه  داری اسـت.«

رونق  هـا کمتر از کسـادی ها هسـتند و اگـر دوام بیاورنـد لذت  بخش خواهند بود.هرچنـد حباب  های 

از  طولانی  تـری  و  عمیق  تـر  کسـادی های  بـه  و  می  ترکنـد  اغلـب  رونق  هـا  در  شـده  ایجـاد  مالـی 

کسـادی های معمـول می  انجامنـد. علاوه  برایـن، اسـتفاده از سیاسـت پولـی )نرخ  هـای بهـره بالاتر( 

بـه عنوان پاسـخی بـه حباب  های مالـی، خطر ایجاد رکـوری را به همـراه دارد که با هـدف جلوگیری 

از آن بـه کار گرفتـه شـده بود.

بـه همیـن دلیـل، اسـتفاده از سیاسـت مالی بـرای مهار رونق بیـش از حد بـا کاهش تقاضـای مازاد، 

بخـش مهمی از فراینـد تثبیت اقتصاد کلان اسـت.

14.2.2. تثبیت  کننده  های خودکار

سیاسـت مالـی ضدچرخـه  ای )ضـد ادوار تجاری( تـا انـدازه  ای بدون نیاز بـه یک تصمیم سیاسـتی 

ند می  شـود، درآمـد مالیاتی بـه طور خـودکار کاهش 
ُ
خـاص اتفـاق می  افتـد. هنگامـی که اقتصـاد ک

می  یابـد، درحالی  کـه برخـی مخـارج ماننـد پرداخت  هـای بیمه بیـکاری افزایـش می  یابد.

کاهـش درآمـد مالیاتـی مهم  تریـن نشـانۀ مالیات بـر درآمد شـرکتی و مالیـات بر درآمد شـخصی با 
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یـک مقیـاس مالیـات تصاعـدی اسـت. به طور کلی، سـود شـرکت  ها در طـول چرخۀ تجـاری بیش 

از درآمـد ملـی بـالا و پاییـن می  شـود؛ در نتیجـه، درآمد حاصـل از مالیات بـر درآمد شـرکت ها نیز 

در دورۀ رکـود شـدیدتر کم می شـود.

در یـک نظـام مالیـات بـر درآمـد تصاعدی، نـرخ میانگیـن مالیـات پرداختـی پایین  تر از نـرخ نهایی 

اسـت، زیـرا تنهـا بخشـی از درآمـد مالیات  دهنـدگان بـه صـورت مالیـات بـا نـرخ نهایـی مرتبـط با 

گـروه مالیاتـی آنهـا پرداخـت می  شـود، درحالی  کـه سـایر قسـمت  ها بـا نرخ  هـای پایین  تـری اخـذ 

 10 درصـد، کاهـش می  یابـد درصـد کاهـش 
ً
مثـلا نتیجـه، هنگامـی کـه درآمـد،  در  می  شـوند. 

پرداخـت مالیـات بیشـتر می  شـود.

بـه همیـن دلایـل، هنگامـی کـه اقتصـاد رو بـه افـول اسـت، درآمـد مالیاتی با سـرعت بیشـتری کم 

می شـود. در واقـع، سیسـتمی کـه در آن مالیـات بـر درآمـد شـرکتی و مالیـات بـر درآمـد شـخصی 

منابـع مهـم درآمـدی بـه شـمار می رونـد، یـک تثبیت  کننـدۀ خـودکار را ایجـاد می  کننـد.

بیمـۀ بیـکاری شـکل دیگـری از تثبیت  کننـدۀ خـودکار اسـت. کارگرانـی کـه شغلشـان را از دسـت 

می  دهنـد از صنـدوق بیمـه بیـکاری پـول دریافـت می  کننـد. در ایالات متحـده آمریکا، مـدت زمان 

 محدود به 26 هفته اسـت کـه دوره  ای از تثبیـت خـودکار را فراهم می  کند. 
ً
ایـن پرداخت  هـا معمـولا

 کنگـره آمریـکا در کسـادی ها، این دورۀ واجد شـرایط را تمدیـد می  کند. در پـی بحران مالی 
ً
معمـولا

جهانـی، ایـن دوره بـه 99 هفتـه، یعنـی دو سـال، افزایش یافـت. به هرحال، پیـش از آن  که بـازار کار 

از بحـران خارج شـود، ایـن برنامه تمدید شـد.

وجـود تثبیت  کننده  هـای خـودکار در نیمـۀ دوم قـرن بیسـتم بـه حصـول اطمینـان از ایـن امـر کمک 

کـرد تـا رکودهایـی مانند آن  چه کـه در دهه  هـای 1970 و 1980 اتفاق افتـاد، به بحران بدل نشـدند.

بااین  حـال، در قـرن بیسـت و یکـم بـه دلیـل این  کـه درک درسـتی از هزینـۀ فرصـت وجـود نـدارد، 

چه بسـا تثبیت  کننده  هـای خـودکار در سیاسـت مالـی بـا آن  چـه کـه »بی  ثبات  کننده  هـای خـودکار« 

بی  ثبات  کننده  هـای خـودکار  افراطی  تریـن و شـدیدترین شـکل  نامیـده شـوند، جایگزیـن شـوند. 

عبـارت اسـت از الـزام بـه تـوازن در بودجـۀ سـالانه دولت  ها.

بـه طـور کلـی، سیاسـت  های ریاضت اقتصـادی مانند آنهایـی که در اتحادیـۀ اروپا دنبال می  شـوند، 

 در ایتالیـا، در سـال 2018 تولیـد کل بـه سـختی 
ً
نتایـج قابل  پیش  بینـی فاجعه بـاری داشـته  اند. مثـلا

بالاتر از سـال 2000 بود. جای تعجب نیسـت که شکسـت اقتصاد کلان راه را برای سیاسـتمدارانی 

کـه می  خواهنـد مشـکلات اقتصـادی را بـه گـردن مهاجـران و مدافعان »ضدسیاسـت« پوپولیسـتی 

بیندازنـد باز کرده اسـت.
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14.2.3. تنظیم دقیق )میزان  سازی دقیق(

یـک مشـکل سیاسـت مالی ضدچرخـه  ای )ضد ادوار تجـاری( در حکـم ابزاری برای ثبـات اقتصاد 

ایـن اسـت کـه برنامه  ریـزی و اجـرای آن زمان  بـر اسـت. میلتـون فریدمـن، برجسـته  ترین منتقـد 

سیاسـت مالـی در اوج شـکوفایی آن بـود، مهم  تریـن نکتـۀ انتقـادی او در اسـتفاده از سیاسـت مالی 

عبـارت بـود از »وقفه  هـای طولانـی و متغیـر« این سیاسـت.

نکتـۀ فریدمـن فقـط بـرای سیاسـت مالـی »احتیاطـی« کـه ناشـی از تصمیمـات دولـت در افزایش 

فـت فعالیت اقتصـادی اسـت، کاربـرد دارد. این 
ُ
مخـارج عمومـی یـا کاهـش مالیات در پاسـخ بـه ا

نکتـه بـرای تثبیت  کننـده خـودکار کـه در بخـش 14.2.2. بررسـی شـد قابل اسـتفاده نیسـت.

انتقـاد فریدمـن از سیاسـت مالـی احتیاطـی، زمانـی شـدید شـد کـه ایـن ایـده در دهـۀ خوش  بینی 

1960 رایـج شـد کـه سیاسـت مالـی کینـزی می  توانـد بـرای »تنظیم دقیـق« اقتصـاد و حتـی از بین 

بـردن »کسـادی های رشـد«- کاهـش تدریجـی رشـد اقتصـاد که به مـدت 6 مـاه از یک سـال ادامه 

یابـد- بـکار رود. این امر در شـرایط کنونی جهان، که سـال  ها کسـادی در آن  جا وجود داشـته اسـت 

اهمیت کمتـری دارد.

14.3. سیاست پولی

سیاسـت پولـی نیـز مانند سیاسـت مالی، واکنشـی بـه این واقعیت اسـت کـه در دوران رکـود، هزینۀ 

فرصـت پایین  تـر از شـرایط معمـول یـا دوران رونـق اسـت. در فصـل 3 دیدیم کـه نرخ بهـره، هزینۀ 

فرصـت مصـرف فعلـی را از منظـر مصـرف آینـده مشـخص می  کنـد. هسـتۀ اصلی سیاسـت پولی، 

کاهـش نرخ  هـای بهـره در دوران کسـادی و افزایـش ایـن نرخ  هـا در دوران رونق اسـت.

کاهـش نرخ  هـای بهـره موجـب جذاب تـر شـدن سـرمایه  گذاری  هایی می شـوند کـه بـا وام تأمیـن 

مالـی شـده اند. هزینـۀ فرصت سـرمایه مـورد نیاز بـرای سـرمایه  گذاری، اصل و بهره  ای اسـت که در 

آینده باید پرداخت شـود. سـرمایه  گذاری اگر بازدهی آن بیشـتر از هزینۀ فرصت آن باشـد، سـودآور 

اسـت. هرچقـدر نرخ بهـره پایین  تـر باشـد، هزینۀ فرصـت نیز کمتر اسـت.

بانک  هـای مرکـزی، ماننـد بانـک مرکـزی ایالات متحـده، نرخ  هـای بهـره را حداقل به طور مسـتقیم 

بـرای خانوارها و کسـب  وکارها تعییـن نمی  کنند. در مقابـل، بانک مرکزی نرخ بهـره  ای که می  خواهد 

بـا آن نـرخ بـه بانک  هـا وام بدهد را تعییـن می  کند )نـرخ صندوق  های فـدرال(. تغییـرات در این نرخ 

گاهـی بـه طـور کلـی و گاهی به صـورت جزئـی از طریـق سـاختارها نرخ هایـی که توسـط بانک  ها 

بـه وام  گیرنـدگان و پس  اندازکننـدگان تحمیل می  شـود، بازتـاب می  یابد.
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یـک دوره ای، یعنـی از اوایـل دهـه 1990 تا بحران مالی جهانـی 2008 دوره  ای اسـتثنایی و به ظاهر 

 بـه 0.25 درصد 
ً
موفـق و متکـی به سیاسـت پولی بـود. تعدیل  های انـدک در نرخ  های بهـره معمولا

تغییـر یافـت کـه برای حفـظ نرخ  های ثابت رشـد کافی بـود. تنها رکود ایـن دوران در سـال 2000 و 

بـه دنبـال ترکیدن حبـاب بازار سـهام اتفاق افتاد که طبـق اسـتانداردهای تاریخی کوتـاه و ملایم بود.

نتیجـه، حبـاب رضایت  خاطـر حـول اصطـلاح »تعدیـل بـزرگ« بـود. هنگامـی کـه بحـران مالـی 

جهانـی در سـال 2008 اقتصـاد را تـا آسـتانه فروپاشـی برد، ایـن حباب همـراه با حباب  هـای دیگر 

ترکیـد. بـا وجـود جلوگیـری از بروز یـک فاجعه اما ثابت شـد که سیاسـت پولی انبسـاطی نمی  تواند 

اقتصـاد را بـه شـرایط عادی بازگردانـد. حتی یک دهه بعـد، اقتصاد ایـالات متحده بسـیار پایین  تر از 

مسـیر رشـد قبلـی خود باقـی ماند و وضعیت دیگر کشـورهای توسـعه  یافته نیـز از این هـم بدتر بود.

14.3.1. کران پایین صفر

یـک مشـکل مهـم برای سیاسـت پولـی این اسـت کـه نرخ  هـای بهـره بانکـی نمی  تواننـد پایین  تر از 

صفـر یـا حداقـل خیلـی پایین  تـر از صفر باشـند. مـردم همیشـه گزینـۀ جایگزینـی بـرای نگهداری 

پـول نقـد دارنـد. 1 آنها شـاید مایـل به پذیرش نـرخ بهرۀ منفـی اندکـی در ازای راحتی نگهـداری پول 

در بانـک باشـند تـا این  کـه پولشـان را بـا خـود حمـل یـا زیـر تشک  هایشـان مخفـی کننـد. امـا اگر 

هزینـۀ فرصـت گذاشـتن پـول در بانـک بـا یک نـرخ بهره منفـی، نرخ صفر سـود پـول نقد بـه علاوه 

هزینـه ذخیره سـازی امـن باشـد، مـردم خیلـی زود شـروع  بـه نگهداری پـول نقـد می  کنند.

 یـک مشـکل دوران رکـود اسـت، بـه ویـژه هنگامـی کـه 
ً
متأسـفانه، نرخ  هـای بهـرۀ صفـر احتمـالا

سیاسـت انبسـاطی اقتصـاد کلان مـورد نیـاز اسـت. 

کـران پاییـن صفر یکی از بیشـمار دلایلی اسـت که چرا سیاسـت پولی بـرای مدیریـت اقتصاد کلان 

 جزئـی در اقتصـاد را کاهش دهد، امـا در مواقعی 
ً
کافـی نیسـت. ایـن کران می  تواند نوسـانات نسـبتا

نیاز مبـرم به آن موفق نیسـت.

هنگامـی کـه اسـتفاده از نرخ  هـای بهره به عنـوان یک ابزار سیاسـت پولی بـا کران پایین صفـر اِعمال 

شـود، همان  گونـه کـه ایـن امر در بحـران مالـی جهانی اتفـاق افتـاد، گزینه  هـای باقی  مانـده محدود 

می  شـوند.محبوب  ترین نمونـه هـم »تسـهیل مقداری 2«یعنـی خریـد اوراق قرضه دولتـی در مقیاس 

بـزرگ یـا دیگـر دارایی  هـا توسـط بانک مرکـزی بـا اسـتفاده از پول  های تـازه ایجاد شـده اسـت. این 

موضوعـی بسـیار مهم، امـا فراتر از گسـتره این کتاب اسـت.
1 پیشنهادهای زیادی برای حل این مشکل با کاهش ارزش پول در طول زمان ارائه شده است. بعضی از این پیشنهادها مربوط با مایلز کیمبال است.

2  Quantitative Easing
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14.4. برنامه  های بازار کار و ضمانت شغلی

طـرح اصلـی سیاسـت پولـی و مالی، حفـظ تقاضـای کل برای کالاها و خدمات در سـطحی اسـت 

کـه منابـع شـامل کارگـران بـه طـور کامـل مشـغول بـه کار باشـند؛ یعنـی جایـی کـه هزینـۀ فرصت 

افزایـش تولیـد اقتصـادی از مزایای آن بیشـتر شـود. در این مرحله، حداقل، شـرایط بـرای درس اول 

رضایت  بخـش اسـت.

رویکـرد دیگـر برای مشـکل بیکاری که به وسـیله کسـادی ها ایجاد شـده تمرکز مسـتقیم روی کارگران 

بیـکار در مشـاغلی اسـت کـه با هدف مشـخصی ایجـاد شـده  اند. اداره پیشـرفت کار 1و برنامه منشـور 

جدیـد کـه میلیون  هـا کارگـر را در پروژه  های مختلـف بکار گرفت، نمونه  ای کلاسـیک اسـت.

برنامه  هـای ایجـاد شـغل، سـابقۀ پیچیـده  ای دارنـد. دو ویژگـی مشـترک برنامه  هـای ایجـاد شـغل، 

موجـب تضعیـف آنهـا می  شـود. نخسـتین ویژگـی، رویکـرد تنبیهـی بـه مشـارکت  کنندگان اسـت 

 در برنامه  هـای »کار در برابـر اعانـه )وورک  فیـر( 2« اجـرا می  شـود؛ در ایـن برنامه  هـا 
ً
کـه معمـولا

پرداخت  هـا بـرای جایگزینـی مزایـای رفاهـی طراحـی می  شـوند. در ایـن برنامه  هـا تمرکـز اصلی به 

جـای این  کـه بر تولید خروجـی ارزشـمند اجتماعی یا آماده  سـازی مشـارکت  کنندگان بـرای ورود به 

بـازار کار عمومـی باشـد، بـر حصـول اطمینـان از پـر کردن سـاعات کاری اسـت.

مشـکل دیگـر زمانـی بـه وجـود می  آیـد کـه انتخـاب پروژه  هـا بـا نگرانـی از رقابـت با شـرکت  های 

خصوصـی یـا فعالیت  های اسـتاندارد حکومتی محدود می  شـود. مبنـای این نگرانـی، »کره  گیری 3« 

اسـت و زمانـی ایجـاد می  شـود کـه کالاهـا و خدمـات ایجـاد شـده بـه وسـیلۀ پروژه  هـای شـغلی 

جایگزیـن تولیـد فعلـی و منجـر بـه از بیـن رفتـن مشـاغل می  شـوند. هرچنـد در شـرایط کسـادی 

عمیـق، چنیـن نگرانی  هـای از بیـن می  رونـد. همان  طـور کـه دربـارۀ ضریـب فزاینـده نیـز بحـث 

کردیـم، ایجـاد شـغل در کسـادی های عمیـق محرکـی را بـرای تقاضـا ایجـاد می  کنـد و ازایـن  رو 

وضعیـت تولیدکننـدگان فعلـی را بهبـود می  بخشـد. 

برنامـه ایجـاد شـغل ایـده  آل برنامـه  ای اسـت کـه بـه انـدازۀ کافی شـغل ایجـاد کنـد، به گونـه  ای که 

 نیز تحت 
ً
هرکـس جویـای کار اسـت بتوانـد کار کنـد. این نوع اهـداف بارها مطرح شـده اند و اخیـرا

عنـوان ضمانـت شـغلی 4 رواج یافته  اند. 5بخـش اصلـی ایـن ضمانـت، مجموعـه کارگـران شـاغلی 

اسـت کـه »تثبیت  کننـدۀ خـودکار« را شـکل می  دهنـد کـه در بخـش 14.2 بـه آن پرداختیم.

1  The Works Progress Adminis tration
2  Workfare
3  Churning
4  Job Guarantee

5  من همراه با جان لانگموردر سال 1994 در کتابمان با عنوان کار برای همه از ضمانت شغلی حمایت کرده  ایم. اخیراً این بحث را مطرح کرده  ام که ضمانت شغلی 

مکمّل برنامۀ درآمد پایه جهانی است.
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14.4.1. جایگزین  های ایجاد شغل

یارانه  هـا را نیـز می  تـوان واکنشـی بـه شـکاف میـان دسـتمزدها و هزینه  هـای فرصـت اجتماعـی 

دانسـت کـه ویژگـی یک رکـود اقتصادی اسـت. یارانه  هـا در مراحـل ابتدایـیِ بازیابـی و بهبود خوب 

عمـل می  کننـد؛ هنگامـی که کارفرمایـان در حال افزایـش تولیدند، اما تـا زمانی که بازیابـی و بهبود 

پایـدار خـود را نشـان ندهنـد، تمایلی به اسـتخدام کارگـران بیشـتر ندارند.

در شـرایط معمـول اقتصـادی، هنگامـی کـه کارفرمایـان در هـر مـوردی اسـتخدام می  کننـد، بخش 

عمـدۀ یارانـه بی  اثـر خواهـد بـود و بیشـتر در حکم پـاداش بـرای کارفرمایی اسـت که قصـد دارد به 

هـر ترتیـب جـای خالـی را پـر کنـد. از این مشـکل به عنـوان )فقـدان( »افزودگـی 1« یاد می  شـود.

از طـرف دیگـر، در یـک رکود عمیق، کارفرمایـان می  توانند از مزیّـت یارانه برخوردار شـوند و کارگرانی را 

اخـراج و از کارگـران جدیـد جایگزین اسـتفاده کنند. از این مشـکل با عنـوان »کره  گیری« یاد می  شـود.

 در واکنش به کسـادی ها اتخـاذ می  شـود، اتکاء بـه برنامه  های 
ً
سیاسـت دیگـر بـازار کار کـه معمـولا

آموزشـی اسـت. ایـن طرح کـه از منظـر درس اول منطقی اسـت، توانایی  هـای افزایش  یافتـه ظرفیت 

تولیـدی کارگـران و از همیـن رو هزینـۀ فرصت بیـکار ماندن آنهـا را نیز افزایـش می  دهد. 

بـه طـور کلی، بهبود آمـوزش و پرورش، ظرفیـت تولیدی را افزایـش می  دهد و این امـر در بلندمدت 

در دسـتمزدهای بالاتـر بازتـاب می  یابـد. هرچنـد حمایت از آموزش بیشـتر به منزله واکنـش به رکود 

اقتصـاد یک سـوءتفاهم اسـت. درسـت اسـت که در هـر شـرایط اقتصـادی، کارگـران تحصیل  کرده 

)آمـوزش دیـده( بهتـر اسـتخدام می  شـوند و احتمـال کمتـری دارد نسـبت بـه آنهایـی کـه آمـوزش 

ندیده    انـد شغلشـان را از دسـت بدهنـد. امـا ایـن بـدان معنا نیسـت کـه آمـوزش و پـرورش بیکاری 

را بـه طـور قابل توجهـی کاهـش می  دهـد. سـطوح متوسـط تحصیـلات طی دو قـرن گذشـته یکباره 

افزایـش یافتـه اسـت، امـا نـرخ بیـکاری در چرخۀ تجـاری بـدون روند مشـخصی نوسـانات زیادی 

داشـته اسـت. بیـکاری در مقیـاس گسـترده ناشـی از نبـود مهـارت کارگـران نیسـت، بلکه بیشـتر به 

دلیـل رکود هاسـت؛ از شکسـت بازارهـا تـا تطبیق دسـتمزدها بـا هزینۀ فرصـت. در این  جـا نه درس 

اول بلکـه درس دوم اهمیـت دارد.

14.5. اقتصاد تک  درس و بیکاری

 علوم طبیعی بیندیشـند 
ً
اقتصاددانـان دوسـت دارند دربارۀ موضوع موردنظرشـان ماننـد یک علم مثلا

کـه بـا پیشـرفت  های نظـری با گذشـت زمـان پیـش مـی  رود. بااین  حـال، با گذشـت زمـان، اقتصاد 

1  Additionality
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تـک  درس دربـارۀ بیـکاری گسـترده در چرخـۀ تجـاری عقـب مانـده اسـت. این مـورد را می  تـوان با 

مقایسـه باسـتیا و هازلیت و اقتصاددانـان تک  درس پیشـگام مدافعان »نظریۀ چرخـۀ واقعی تجاری« 

دید.

 عمل  گـرا بـود. ایـراد کلـی او بـه »ایجـاد شـغل« بـه عنـوان هـدف 
ً
باسـتیا در ایـن موضـوع تقریبـا

 در دوران رکـود، مطلـوب بـه نظـر می  رسـید:
ً
سیاسـت عمومـی بـود کـه احتمـالا

»ایـن مداخلـه ]ایجـاد شـغل[ ممکـن اسـت بـرای پرداخت  کننـدگان مالیـات بـه منزلـۀ یـک اقدام 

موقـت، در یـک شـرایط اضطـراری، در زمسـتان سـخت، کاربرد داشـته باشـد. ایـن مداخلـه مانند 

بیمـه عمـل می  کنـد. چیزی بـه کار یا دسـتمزد اضافـه نمی  کند بلکه موجب می شـود کار و دسـتمزد 

از زمـان عـادی تـا زمان سـختی در مـدت زمـان طولانی  تری همـراه با ضـرر و زیان به آنها برسـد.«

ایـن کامـلا درسـت نیسـت. باسـتیا توضیـح نمی  دهـد کـه چگونـه کار و دسـتمزد اضافـه در زمـان 

سـختی بـا ضـرر بیشـتر در زمـان معمـول جبـران می  شـود.

واضح اسـت که کشـف باسـتیا بر مبنای درس اول اسـت. او فرض می  کند کار اضافی همیشـه یک 

هزینـۀ فرصـت دارد و از آنجـا کـه در دوره  هایـی کـه بیـکاری بالاسـت چنیـن هزینه  ای وجـود ندارد 

)مانند زمسـتان سـخت که در آن تقاضا برای نیروی  های کار کشـاورزی بسـیار پایین اسـت(، هزینه 

بایـد در شـرایط معمـول افزایش یابـد. اما هزینۀ فرصـت بیکاری، اسـتفاده جایگزین کارگـران بیکار 

از زمـان خـود اسـت کـه بخـش بـزرگ آن در دوارن بیـکاری و رکود سـپری شـده اسـت. بااین  حال، 

باسـتیا دربـارۀ نکتـه مهم  تر یعنـی بیمه درسـت می  گوید؛ ثبـات اقتصاد کلان، ریسـکی کـه کارگران 

بـا آن روبه  رو بودنـد را کاهش داد.

حـالا بیاییـد بـه سـراغ هازلیـت برویم. اقتصـاد در یـک درس او کمی پـس از جنگ جهانـی دوم در 

سـال 1946 منتشـر شـد و پـس از نظریـه عمومـی کینـز شـروع به نفـوذ در اقتصـاد ایـالات متحده 

آمریـکا کـرد. علاوه  برایـن، مـدت زیـادی نگذشـت کـه او پس از رکـود بزرگ، کـه عمیق  تریـن رکود 

تاریـخ ایـالات متحـده بـود، شـروع به نوشـتن کـرد. طبیعی اسـت ایـن پرسـش مطرح شـود که این 

 100 سـال قبـل ارائـه داده بود 
ً
موضـوع چگونـه تحلیـل او را در مقایسـه بـا آن  چـه کـه باسـتیا تقریبـا

تغییـر داد. متأسـفانه پاسـخ این اسـت: »به سـختی«.

گاه بـوده باشـد، کتـاب او نشـانه  ای مبنی بـر این موضـوع ندارد.  حتـی اگـر هازلیـت از ایـن تضـاد آ

در حقیقـت، اشـاره صریـح او بـه رکـود بزرگ با اشـاره به »رکـود 1932« همراه اسـت کـه او در متن 
نظریه  هایـی کـه بیـکاری را عامـل این امـر می  داننـد ذکـر می  کند. 1

1 هازلیت این موضوع را در زمینۀ محبوبیت کوتاه اما چشمگیر جنبش تکنوکراسی می  گوید که بر اساس آن تمام مشکلات اقتصادی را باید برای حل شدن به دست 
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بحـث هازلیـت دربـارۀ مشـکلات بزرگ اقتصـاد کلان یعنـی بیکاری و چرخـۀ رونق و رکـود مبهم و 

غیرمتقاعدکننـده اسـت. این شـرح نظـری هازلیت از بحران اسـت:

»دلایـل واقعـی ]بحران موجود[ اغلب، کژسـازگاری میان سـاختار دسـتمزد-هزینه و قیمت اسـت: 

کژناسـازگاری میـان دسـتمزدها و قیمت  هـا، میـان قیمت  هـا و مـواد خـام و قیمت  هـای کالاهـای 

آمـاده، میـان یـک قیمت بـا قیمت  های دیگر و یک دسـتمزد بـا دسـتمزدهای دیگر اسـت. در برخی 

مـوارد ایـن کژناسـازگاری  ها انگیـزه بـرای تولیـد را از بیـن می  بـرد و یـا ادامـۀ تولیـد را غیرممکـن 

می  سـازد: و از طریـق وابسـتگی متقابـل ذاتـی اقتصـاد مبادلـه  ای مـا، رکـود گسـترش می  یابـد. تـا 

زمانـی کـه کژناسـزگاری  ها اصـلاح نشـود،تولید و اشـتغال کامـل از سـر گرفتـه نخواهد شـد.«

ناکافـی بـودن چنیـن شـرحی از رکـود مدت  هـا قبـل از نوشـتن هازلیت آشـکار بـود. حتی اسـتادان 

او در مکتـب اتریـش یعنـی هایـک و میـزس تحلیـل پیچیده  تـری ارائـه داده بودنـد مبنـی بـر این که 

انباشـت بیـش از حد سـرمایه  گذاری های سـرمایه ناشـی از مشـکلات در بازارهای اعتباری اسـت.

کژناسـازگاری  های مرتبـط بـا قیمت  هـا که هازلیـت به آنها اشـاره کـرده، بعضی قیمت  هایی هسـتند 

کـه از هزینـۀ فرصـت واقعی کالاهـا و خدمـات بالاتر یـا پایین  ترند. منطـق هزینۀ فرصت که پیشـتر 

دربـارۀ آن بحـث شـد توضیـح می  دهد کـه بازارها چگونه بـه چنین وضعیتـی واکنـش خواهند داد.

جایـی کـه قیمت  هـا از هزینه  هـای فرصـت فراتـر می  رونـد، تولیدکننـدگان مشـتاق تأمیـن کالاهـا و 

خدمـات مـورد نظرنـد، امـا ممکـن اسـت خریـداری نیابنـد. هرچنـد در مقابـل، تقاضای بـرآورده 

نشـده بـرای کالاهـا و خدماتـی وجـود دارد کـه قیمـت آنها پایین  تـر از هزینـۀ فرصت واقعی اسـت. 

بـه طـور کلـی، در یـک رکـود یـا بحـران، برخـلاف شـرح هازلیـت، حوزه  هـای اندکـی بـا تقاضای 

فت 
ُ
بیـش از حـد وجـود دارنـد. در ایـن راسـتا قیمت  هـا بـه جـای سـازگاری و تعدیل نسـبی دچـار ا

فـت( قیمـت 1 گفتـه می شـود. علاوه  برایـن، رکودهـا اغلـب از 
ُ
کلـی می  شـوند کـه بـه آن کاهـش )ا

کشـوری بـه کشـور دیگـر گسـترش می  یابنـد، کـه اگـر دلیـل آن در کژناسـازگاری  های بازار بـود که 

بـا عواملـی ماننـد اتحادیه  هـا یـا قوانیـن حداقل دسـتمزد در سـطوح ملی ایجـاد می  شـدند، این امر 

اتفـاق نمی  افتـاد. 

اقتصـاد کلان تـک  درس تـا حـد زیـادی بـا تضـاد میـان رونـق دوران پـس از جنـگ کـه در آن بـه طور 

کلـی سیاسـت  های کینـزی دنبـال می  شـد و بدبختـی سـال  های رکـود بی  اعتبـار شـد. بااین  حـال، در 

پیامدهـای بحـران اقتصـادی کـه در اواخر دهـه 1960 آغاز شـد، اقتصاد کلان تـک  درس تحت عنوان 

مهندسان سپرد. این جنبش در سال 1932 به اوج محبوبیت خود رسید. هرچند رکود بزرگ که با سقوط بازار سهام در سال 1929 آغاز شد و تا سال 1939 ادامه 
یافت؛ یعنی تا زمانی که آماده  سازی برای جنگ موجب بازگشت سریع به اشتغال کامل شد.

1  Deflation
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 ظهـور کرد. با وجـود پیچیدگی و ظرافت چشـمگیر 
ً
نظریـۀ چرخـۀ واقعـی تجاری )آربی سـی( 1مجددا

نظـری آن، ایـن نظریـه حتـی از نظریه  های اتریشـی که هازلیـت آنها را تأییـد می  کرد کمتـر واقع  گرا بود 
و یـک قـدم بـزرگ بـه عقب  تـر از زمانی بود کـه نظریه »بیمه« توسـط باسـتیا مطرح شـد. 2

ادّعـای اصلـی نظریـۀ چرخۀ واقعـی تجاری این اسـت که هیچ واگرایـی در قیمت  های بازار )شـامل 

دسـتمزد( و هزینه  هـای فرصـت حتـی در رکـود وجـود ندارد. ایـن بدان معناسـت کـه هرگونه تلاش 

توسـط دولت  هـا برای کاهـش بیـکاری در رکود تنهـا وضع را بدتـر می  کند.

سـاده  ترین نسـخۀ نظریـه ایـن اسـت کـه چرخه هـای تجاری بـه دلیـل »شـوک  های« فنّـاوری ایجاد 

شـده  اند کـه هزینـۀ فرصت نیـروی کار و دیگـر منابـع را تغییر می  دهد. شـوک  های فنّـاوری مطلوب 

ناشـی از کشـف های جدیـد هسـتند و فرصت  هـای بیشـتری بـرای تولید ایجـاد می  کنند. ایـن امر به 

تقاضـای بیشـتر بـرای نیـروی کار و رشـد بیشـتر دسـتمزد می  انجامد. هزینـۀ فرصت زمانـی که دور 

از کار صـرف شـده افزایش می  یابد و اشـتغال بیشـتر می  شـود.

شـوک  های نامطلـوب زمانـی ایجـاد می  شـوند که فنّـاوری راکـد شـده و فرصت  های جدیـد کمتری 

ایجـاد شـوند. در ایـن مورد، دسـت کم در یک رونـد بلندمدت هزینۀ فرصت زمان سـپری شـده دور 

از کار کاهـش می یابـد و در نتیجه اشـتغال کمتر می شـود.

مشـکل ایـن اسـت کـه حتی اگـر فنّاوری پسـرفت کنـد نمی  توانـد شـرحی بررکود هایی باشـد که در 

 کاهـش می  یابند.
ً
 بـا تولیـد ناخالص داخلـی اندازه  گیری می  شـود واقعـا

ً
آنهـا تولیـد کل کـه معمولا

نظریه  پـردازان چرخـه واقعـی تجـاری بـا توجـه بـه وجـه دیگـر ارتبـاط میـان هزینه  هـای فرصـت و 

دسـتمزدها بـه ایـن موارد پاسـخ می  دهنـد. ایده این بـود که تغییـر در اولویـت کارگران بـرای فراغت 

می  توانسـت هزینـۀ فرصـت زمان سـپری شـده بـرای کار را افزایش یا کاهـش دهد. این امـر در ابتدا 

پذیرفتنـی و محتمـل بـه نظـر می  رسـید، امـا ایـن قابل پذیـرش بودنـش بـا توجه بـه دیگـر مفاهیم و 

پیامدهـا از بیـن رفت.

در بدتریـن مراحـل رکـود بـزرگ، 25 درصـد از کارگـران بیـکار بودنـد. پـل کروگمـن اقتصاددانـان 

چرخـه واقعـی تجـاری را بـه دلیـل پیشنهادشـان مبنـی بـر این  کـه ایـن امـر را می  تـوان بـا تغییـر در 

اولویت  هـا توضیـح داد بـه سـخره رفـت و پیشـنهاد داد آنهـا ممکن اسـت نـام »تعطیلات بـزرگ« را 

دهند.    ترجیـح 

1 Real Business Cycle (RBC)
از  یکی  به  جایزه  بعد،  سال  شد. چند  شناخته  پریسکات  ادوارد  و  کیدلند  فین  یعنی  آن  نظریه  پردازان  به  نوبل 2004  جایزه  اعطای  با  تجاری  واقعی  2 چرخۀ 

سرسخت  ترین منتقدان یعنی پل کروگمن رسید. این واقعیت که جایزه به افرادی داده می  شود که چیزهای کاملًا متضادی می  گویند نشان می  دهد که اقتصاد بیشتر 
شبیه ادبیات )هیچ  کس انتظار ندارد نویسندگان موافق یکدیگر باشند( است تا فیزیک )جایی که اختلافات دیر یا زود توسط شواهد و اسناد حل می شوند و تنها 

برنده جایزه می  شوند(. اثبات شده  اند احتمالاً  کشفیاتی که با مدرک 
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بحـران مالـی جهانـی کـه به طور مشـخص نه بـه دلیل فنّـاوری یـا تمایل بـه تعطیلات و اسـتراحت 

ایجـاد شـد، اقتصاددانـان چرخـۀ واقعـی تجـاری را بـه سـوی پیچیدگی  هـای بیشـتر سـوق و تحت 

فشـار قـرار داد. حتی اگر بحران به وضوح در سیسـتم ایجاد شـده باشـد، پیشـنهاد طرفـداران چرخۀ 

واقعـی تجـاری ایـن بـود که بایـد از این واقعه بـه منزلۀ شـوک فنّاوری یاد شـود و در نتیجـه باید آن را 

به عنـوان ابطـال نظریه  شـان رد   کنند.

بـه قـول فیلسـوف بـزرگ علـم ایمـره لاکاتوش 1مـواردی از این دسـت که احتمـال ابطال یـک نظریه 

را غیرممکـن می  کننـد، نشـانه  ای از یـک »برنامۀ پژوهشـی روبه زوال« هسـتند. در حقیقـت، امروز 

مشـخص اسـت کـه بسـیاری از آنهـا در حقیقـت بـاوری بـه نظریـه خـود ندارنـد. سـال  ها پـس از 

بحـران، یـک فروپاشـی فکـری میـان اقتصاددانـان تـک  درس در ایـالات متحده اتفـاق افتاد.

14.6. خلاصه

در یـک اقتصـاد بـازار، کار دسـتمزدی، ضرورتـی بـرای حفـظ بنیـان اسـتاندارد زندگی برای بیشـتر 

مـردم اسـت. بنابرایـن، بیـکاری یکـی از مهم  تریـن روش  هایـی اسـت کـه در آن بازارهـا نمی  تواننـد 

پیوسـته قیمت  هـا را بـا هزینه  هـای فرصـت منطبـق سـازند.

تجربـۀ سـدۀ بیسـتم نشـان می  دهد بـا ترکیـب یـک ارادۀ سیاسـی و سیاسـت اقتصادی، بیـکاری در 

دوره  هـای بلندمـدت می  توانـد بـه حداقـل ممکـن برسـد. تجربـۀ سـدۀ بیسـت و یکـم خـلاف این 

مـورد را نشـان می  دهـد. عـدم درک هزینه  هـای فرصت که بـا سیاسـت  های ریاضت اقتصـادی خود 

را نشـان می  دهـد، در نهایـت بـه یـک فاجعـۀ سیاسـی می  انجامد.

مطالعۀ بیشتر

اسـتیلمن )2013( پیشـینه  ای دربـارۀ قانـون اشـتغال سـال 1946 ارائـه می  دهـد. تأثیـر فاجعه  بـار 

ریاضـت اقتصـادی در آلمـان و ژاپـن توسـط بلیـث )2012( مسـتند شـده اسـت.

بـا تشـکر از تیمبـر کروکـد، مفسـر تیـم ویلکینسـون بـا پیگیـری کینـز )1937( دربـارۀ ریاضـت 

اقتصـادی.

ایدۀ ضریب فزاینده نخسـتین  بار توسـط کان )1931( مطرح شـده اسـت و بعد توسـط کینز )1936( 

ترویـج یافتـه اسـت. ایـن ایده توسـط متـن ساموئلسـون )1948( محبوب شـد، که در 19 نسـخه و 

ویرایـش بعـدی نیـز همچنـان محبـوب و بحث  برانگیـز باقی مانـده اسـت و مفیدترین مقدمـه برای 

1  Imre Lakatos
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علـم اقتصـاد از منظر کینزی اسـت.

اسـتدلال  های بـرای یـک سیاسـت صریح دربـارۀ اشـتغال کامـل را لانگمـور و کویگیـن )1994(، 

میتچـل )1998( و موزلـر )1997( ارائـه کرده انـد.

بحـث مفیـدی دربـارۀ شکسـت اقتصـاد کلان تـک  درس متعلق بـه کروگمـن )2009( اسـت. برای 

ایـده برنامـه پژوهشـی روبـه  زوال لاکاتـوش )1970( را ببینید. جنبش تکنوکراسـی در وبسـایت زیر 

ارائه شـده اسـت:

.Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Technocracy_movement
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فصل 15
انحصار و اقتصاد مختلط 1

پیش از آن  که انحصار مجاز باشد، باید دلیلی برای این باور وجود داشته باشد که 
انحصار نه تنها به نفع صاحبان آن، بلکه به نفع کل جامعه است.

- لارنس لسیگ، آینده ایده  ها: سرنوشت عوام در یک جهان پیوسته 2

200 سـال پـس از تولد کارل مارکس و 50 سـال پس از خروش انقلابـی 1968، اصطلاحاتی مانند 

»سـرمایه  داری انحصـاری« عجیـب و قدیمـی بـه نظـر می  رسـند. هرچنـد در حقیقـت، مشـکلات 

انحصـار و شکسـت بازارهـای مرتبـط ماننـد بازارهایـی بـا رقابت محـدود یـا انحصار خریـد هرگز 

مهم  تـر و چشـمگیرتر نبوده  انـد.

ایدۀ شکسـت بازار برخاسـته از نظریه تعادل عمومی اسـت که در درس اول تشـریح شـده اسـت. در 

شـرایط ایـده آل تعـادل عمومـی رقابتی، قیمت  های بـازار برای همـه کالاها و خدمـات بازتاب  دهندۀ 

هزینـۀ فرصت بـرای کل جامعه هسـتند. در بسـیاری از بخش  هـای اقتصاد، شـرکت  های خصوصی 

قـدرت قابل  توجهـی بـر قیمت  های دریافتـی و دسـتمزدهای پرداختی دارند. 

اقتصاددانـان تـک  درس تـلاش کرده  اند اسـتدلال کننـد که در یـک اقتصاد مدرن جهانی، مشـکلات 

قـدرت بـازار نسـبت به قبـل کم  اهمیت  ترهسـتند. امـا در حقیقت، خـلاف این ادّعا صحیح اسـت.
1  Mixed Economy
2  Lawrence Lessig,The Future of Ideas: The Fateof the Commons in a Connected World
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در قـرن بیسـتم، قـدرت بـازار شـرکت  های بـزرگ تـا حـد زیـادی بـا »قـدرت متقابـل« اتحادیه  های 

کارگـری و دولت  هـا جبـران شـد. با افـول اتحادیه  هـا و دولت  هایـی که بیـش از پیش به دنبـال دیکته 

کـردن بازارهـای مالـی بودند،ایـن قـدرت متقابـل نیـز از هم پاشـید. در همیـن حـال، همان  طور که 

دیدیـم، تـلاش بـرای کنتـرل قدرت انحصـار از طریـق سیاسـت ضدانحصار تـا حد زیـادی متوقف 

 . شد

در ایـن فصـل، مـا واکنش هـای محتمل بـه قـدرت انحصار شـامل احیـای سیاسـت ضدانحصار و 

توسـعۀ شـرکت  های عمومـی را بررسـی خواهیـم کرد.

ید 15.1. انحصار و انحصار خر

یکـی از الزامـات درس اول تعییـن قیمت  هـا در بازارهـای رقابتـی اسـت. امـا بازارهـای آزاد لزومـا 

رقابتـی نیسـتند. اگـر فنّـاوری تولیـد دربردارنـدۀ صرفه هـای اقتصـادی ناشـی از مقیـاس باشـد، 

همان  طـور کـه در مـورد بیشـتر انواع تولیـد و بسـیاری از خدمات چنین اسـت، میانگیـن هزینه  های 

شـرکت  های بـزرگ کمتـر از شـرکت  های کوچـک اسـت.

بنابرایـن، با گذشـت زمان بسـیاری از شـرکت  ها به واسـطۀ خـروج یا ادغـام تا زمانی کـه صرفه های 

اقتصـادی ناشـی از مقیـاس از بیـن بـرود، جمع خواهند شـد. در مـورد انحصار طبیعـی محدود اما 

نـه غیرواقعـی، رقابـت نامحدود به ظهـور یک شـرکت واحد و غالـب می  انجامد.

هنگامـی کـه یـک شـرکت غالب شـد، می  تواند حتی پـس از این  کـه هر یـک از مزیت  هـای اولیه از 

بیـن رفـت، موقعیت خـود را حفـظ کنـد. فروشـندگان و تأمین  کننـدگان می  توانسـتند در قراردادهای 

بلندمـدت باقـی بماننـد. اگر ایـن قراردادهـا در زمان  هـای متفاوتی منقضی می  شـدند، فروشـندگان 

و تأمین  کننـدگان »گزینـۀ بیرونـی« و در نتیجـه هیـچ قدرت چانه  زنـی ندارند. 

هـر زمانـی کـه رقابـت ایجاد شـود، با کاهـش قیمت  ها، شـرکت  ها می    تواننـد از هـر ورودی که فاقد 

منابـع مالـی چشـمگیر اسـت بـرای تـداوم جنـگ قیمت  هـا اسـتفاده کننـد. جایـی که شـرکت  های 

مختلـف در بخش  هـای مختلـف بـازار یـا نواحـی مختلـف جغرافیایـی غالـب و مسـلط  هسـتند، 

چه بسـا ایـن شـرکت  ها توافـق کننـد )اگر بـه طور رسـمی این امـر قانونـی باشـد و در غیراین صورت 

غیررسـمی باشـد( از سـهم »معین و کنترل  شـده  ای« خارج از بـازار و مرتبط با سـودهای انحصاری 

باشـند. برخوردار 

اگـر بخش  هـای اصلـی بـا یـک طراحـی اسـتاندارد تولیـد شـوند، از حـق ثبـت اختـراع بـر ایـن 

در   AT&T Bell انحصـار   ،
ً
مثـلا کـرد.  اسـتفاده  رقبـا  کـردن  محـروم  بـرای  می  تـوان  بخش  هـا 
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ایـالات متحـده آمریـکا این طـور اقتضـا می  کنـد کـه تلفن  های سـاخت شـرکت تابعه یعنی وسـترن 

الکتریک 1می  تواننـد بـه شـبکۀ خـود متصـل شـوند. ایـن مـورد و دیگـر محدودیت  هـا همـۀ رقبـا را 

بـرای دهه  هـا حـذف کـرده اسـت.

در یـک صنعـت انحصـار طبیعـی، تولید یک بنـگاه واحـد از نظر فنّی کاراسـت. اما قیمتی که سـود 

را بـه حداکثـر می رسـاند بالاتـراز هزینـۀ فرصـت تولیـد اسـت. بعضـی مزایـای بالقـوّه کارایـی فنّی 

از دسـت خواهـد رفـت، درحالی  کـه آن  چـه باقـی مانـده بیشـتر بـه انحصارطلبـان خواهد رسـید تا 
مصرف  کننـدگان. 2

در صورتـی کـه انحصـار از طریـق دسـتگاه  های پرهزینه  ای که به دنبـال حذف رقباسـت باقی بماند، 

وضعیـت بدتـر می  شـود. نـه تنهـا قیمت  هـا بیـش از هزینـۀ فرصـت بـالا خواهنـد رفـت، بلکـه از 

قیمت  هـای بـازار رقیـب نیـز فراتـر می  رونـد. بـر اسـاس اسـتدلال اقتصـاددان بـازار آزاد، گـوردون 

تولـوک 3؛ حتـی انحصارطلـب نیز بیشـتر سـود خـود را در تـلاش برای حـذف رقبا از دسـت خواهد 

داد.

ایـن مشـکلات نخسـتین  بار در مقیـاس بـزرگ در قـرن نوزدهـم و بـا رشـد شـبکه  های ریلـی کـه 

فعالیـت شـرکت  ها را در مقیـاس ملـی ممکـن و سـودآور سـاختند، ظاهـر شـدند. راه  آهـن یکـی از 

مهم  تریـن صنایعـی بـود کـه در آن مزایای اقتصاد مقیـاس همراه بـا جذابیت سـود احتمالی انحصار 

منجـر بـه ادغام  هـای عجولانه  ای شـد.

15.2. ضدانحصار

نخسـتین انحصـارات شـرکتی اواخـر سـده نوزدهم، اسـتفاده از یـک ابزار قانونـی با نام »تراسـت 4« 

را سـازماندهی کـرد کـه مربـوط به »شـرکت هلدینـگ« بود. 5همراه با شـرکت نفت اسـتاندارد که در 

فصـل 9 مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفـت، تراسـت  های غالب و برجسـته شـامل اسـتیل ایالات 

متحـده 6، شـرکت دخانیات آمریـکا و شـرکت تجـارت دریایـی بین  الملل 7بودند.

تراسـت، سـهام تعـداد زیـادی از شـرکت  ها را در اختیـار داشـت و فعالیت  هـای خـود را در راسـتای 

منافـع متقابـل هماهنـگ می کـرد. یـک منبـع آشـکار از منافـع، بهره  بـرداری از انحصـار یـا قـدرت 
1  Wes tern Electric

2 در یک مدل بسیار ساده از قیمت  گذاری انحصار، نیمی از مزایای بالقوّه از تأمین کالا را می  گیرد، مصرف  کننده یک چهارم آن را می  گیرد و باقیمانده یک چهارم به 

دلیل واگرایی میان قیمت و هزینۀ فرصت از بین می  رود.
3  Gordon Tullock
4  Trus t

5 اگرچه تراست  ها به مثابۀ یک ابزار قانونی با توسعه ساختارهای پیچیده  تر شرکتی به سرعت منسوخ شدند، اما نام »ضدتراست« باقی ماند و در بخش ضدانحصار 

وزارت دادگستری همچنان مورد استفاده قرار گرفت.
6  US Steel
7  International Mercantile MarineCompany
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انحصـار خریـد در راسـتای افزایـش قیمت  هـا بـرای مصرف کنندگان اسـت، درحالی  کـه قیمت  های 

پرادخت  شـده بـه تأمین  کننـدگان و دسـتمزدهای پرداخت  شـده بـه کارگـران را کاهـش می  دهـد. 

واکنـش سیاسـتی، رشـته  ای از قوانیـن »ضدتراسـت« بـود که بـا قانون شـرمن 1 در سـال 1890 آغاز 

شـدو بـا قانون سـلر-کفاور سـال  19502 بـه پایان رسـید. ایـن قوانین، با محـدود کـردن ادغام  ها به 

شکسـتن انحصارهـای موجـود و جلوگیـری از ظهور تراسـت های جدیـد کمک کرد.

 بـه عنـوان »لغـو انحصـار« شـناخته می  شـود و 
ً
رادیکال  تریـن نسـخه سیاسـت ضدتراسـت معمـولا

شـامل فروپاشـی شـرکت  های بزرگ بـه شـرکت  های جداگانه  ای بـود که انتظـار می  رفت بـا یکدیگر 

رقابـت کننـد. دوران لغـو انحصـار با فروپاشـی شـرکت نفت اسـتاندارد و شـرکت دخانیـات آمریکا 

در سـال 1911 آغـاز شـد و بـا AT&T در سـال 1982 به پایان رسـید.

تجدیـد حیـات اقتصـاد تـک  درس بـه دنبـال بحران  هـای اقتصـادی میانـه دهـۀ 1970، فرضیـات 

اساسـی سیاسـت ضدتراسـت )ضدانحصـار( را نقـض کـرد. ایـن پیش  فـرض کـه انحصارهـا مضر 

بودنـد، بـا شـرط مخالـف »پیش  فـرض برائـت« به همـراه شـرط اثبـات این  کـه مداخله بـرای تغییر 

نتایـج بـازار ضـروری اسـت، جایگزین شـد.

از دهـۀ 1980 بـه بعـد و در نتیجـۀ حیات دوبـارۀ اقتصاد تک  درس، اشـتیاق برای شکسـت انحصار 

کاهـش یافـت. منتقدان شکسـت انحصار اسـتدلال کردنـد که انحصـار AT&T نه به قـدرت بازار 

شـرکت بلکـه بـه انـواع مقـررات در سـطح دولـت وابسـته اسـت و بـه هـر حـال نـوآوری فنّـاوری، 

انحصـار را در بلندمـدت تضعیـف خواهـد کـرد. ایـن امر بـدان معنا بـود که اگـر دولت  هـا، بازارها 

را بـه حـال خـود رهـا کننـد، رقابـت خودبه  خـود ایجاد می  شـود و سـود انحصـار کاهـش می  یابد.

اگرچـه وزارت دادگسـتری ایـالات متحـده بـه بررسـی پرونده  هـای ضدانحصـار ادامه داد اما بیشـتر 

آنهـا ناموفـق بودنـد. بزرگ  تریـن آنهـا چالـش در برابـر سـلطۀ بـازار نرم  افـزار یارانـه توسـط شـرکت 

مایکروسـافت بـود. یـک دهه فعالیـت دادگاه بـا تسویه حسـابی که موجـب محدودیـت اندکی برای 

قـدرت بـازار مایکروسـافت شـد به پایان رسـید.

هرچنـد مایکروسـافت تحت  الشـعاع اپـل و گـوگل قـرار گرفت امـا هر دوی ایـن شـرکت  ها نیز برای 

سـودآوری خـود وابسـته بـه قـدرت بـازار هسـتند و ادامۀ تسـلط مایکروسـافت بر بـازار یارانـه بدین 

معنـا اسـت کـه این شـرکت همچنان یکـی از سـودآورترین شـرکت  های جهان اسـت.

منطـق هزینـۀ فرصـت به همـان اندازه کـه برای انـواع سیاسـت کاربـرد دارد برای شکسـت انحصار 

نیـز بـه کار برده می  شـود. شکسـتن انحصارها، گسـترش قدرت انحصار را به قیمت چشـم پوشـیدن 
1  Sherman Act
2  Celler- Kefauver Act of 1950
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از فرصت  هـا بـرای پیشـبرد و بهبـود اقتصاد مقیـاس ناشـی از ادغام  ها کاهـش می  دهد.

در این  جـا، روش سـاده  ای بـه جـز آزمـون تجربـه بـرای تعییـن تـوازن هزینه  هـای فرصـت وجـود 

نـدارد. همان  گونـه کـه از نیمـۀ قـرن نوزدهـم سیاسـت  ها عقب-جلو شـده  اند، کاملا آشـکار اسـت 

کـه انحصـار نامحـدود بـا نابرابـری در درآمـد، ثـروت و قـدرت سیاسـی همراه اسـت. 

از تصویـب قانـون شـرمن 1 تا دهـۀ 1970، از دسـت دادن اقتصاد مقیـاس به عنوان یـک قیمت قابل 

قبـول بـه حسـاب می  آمـد که کـه بـا پرداخت آن می  شـد انحصـار را کنتـرل کـرد. در ایـن دوره که یا 

»عصـر طـلاکاری شـده« 2 در اواخـر قرن نوزدهـم آغاز و  به »فشرده  سـازی بزرگ« 3  در اواسـط قرن 

بیسـتم منتهـی شـد ، نابرابری  هـا کاهـش یافت. تـا دهۀ 1960، می  شـد ایـالات متحده آمریـکا را به 

شـکلی معقـول بـه عنـوان »جامعه  ای بـا طبقۀ متوسـط« توصیف کرد؛ جایـی که ثروت و فقر شـدید 

اسـتثنائاتی در قانـون کلی رفاه و آسـایش بود.  

یـک دهـه پـس از بحـران مالـی جهانـی، نظـرات شـروع بـه تغییـر کـرد. تحلیـل صعـود ناگهانـی 

نابرابـری از دهـۀ 1970 بـه قـدرت انحصـار و انحصار خریـد در حکم یـک عامل مهم اشـاره کرده 

اسـت. بـه نقـل از برنـدۀ جایـزۀ نوبل، جـوزف اسـتیگلیتز:

»همان  طـور کـه نابرابری  هـا گسـترش یافته و نگرانی  ها دربارۀ آن بیشـتر شـده اسـت، مکتـب رقابتی 

کـه بازدهی هـای فـردی را برحسـب تولیـد نهایی می بینـد، بیش از پیـش ناتوان از توضیـح چگونگی 

کارکرد اقتصاد اسـت.«

»مکتـب رقابتـی« کـه اسـتیگلیتز آن را »در توضیـح چگونگـی کارکـرد اقتصـاد ناتـوان توصیـف 

می  کنـد« همـان اقتصـاد تـک  درس اسـت کـه در آن قیمت  ها بـا هزینه  هـای )فرصت( نهایـی تعیین 

می  شـوند کـه همیـن امـر بـه نوبـۀ خـود منعکس کننـدۀ تولیـد نهایـی سـرمایه و نیـروی کار اسـت. 

ویژگـی بـارز انحصـار این اسـت کـه صاحبـان سـرمایۀ اضافه بر سـهم نهایی خـود در تولیـد، مازاد 

را نیـز دریافـت می  کننـد.

همچنیـن مجموعه  هایـی ماننـد مؤسسـه سیاسـت اقتصـادی 4 و بنیـان بازارهـای آزاد 5 و اقتصاددانان 

برجسـته  ای همچـون دیوید آتـور 6 و پل کروگمنبر نقـش انحصار و رقابت محـدود در ایجاد نابرابری 

کرده  اند.  کیـد  تأ

بااین  حـال، تاکنـون ایـن تغییـر در دیـدگاه حرفـۀ اقتصـاد در سیاسـت عمومـی بازتاب نیافته اسـت. 

1  Sherman Act
2  Gilded Age
3  Great Compression
4  Economic Policy Ins titute
5  Open Markets Foundation
6  David Autor
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درعـوض، هم  چنان  کـه سیاسـت های لغـو انحصـار و ضدانحصـار کنـار گذاشـته شـده  اند، آنهـا به 

طـور گسـترده بـا مقـررات ناکارآمد و سیاسـت رقابتـی جایگزین شـده  اند. 

15.3. قانون گذاری و محدودیت  های آن

بـا زوال لغـو انحصـار، توجهات به سـوی شـکل  های مختلـف مقررات معطوف شـد. طـرح اصلی 

مقـررات، تطبیـق قیمت  هـا توسـط انحصارهـا در سـطوحی بـود کـه بازتاب  دهنـدۀ هزینـۀ فرصـت 

منابـع بـه کار رفتـه در تولیـد باشـند، اما امـکان بهره  بـرداری از سـود انحصار را نداشـته باشـند.

نخسـتین گام بـرآورد ارزش دارایی  هـای سـرمایه  ای مـورد نیـاز در تولیـد کالاهـا یـا خدمـات مـورد 

نظـر بـرای تعییـن »پایه دارایـی نظارتی 1« اسـت. انحصارگر امکان اسـتفاده از نرخ سـودی را دارد که 

تصـور می  کنـد بـا هزینۀ فرصـت سـرمایه سـرمایه  گذاری شـده در پایـۀ دارایی منطبق اسـت.

در عمـل، نـرخ بازدهـی همـواره بـه صـورت غیرقابـل تغییـر تنظیم شـده اسـت. نتیجه معمـول این 

بوده انـد، درحالی  کـه مصرف کننـدگان  انحصـارات نظارت  شـده بسـیار سـودآور  بـوده اسـت کـه 

قیمت  هایـی بالاتـر از حـد ضـرورت پرداخـت کرده  انـد.

یـک نمونـه از ایـن مـورد، ایـن واقعیت اسـت کـه ارزش بـازار انحصار نظارت  شـده به طـور معمول 

حـدود 40 درصـد بیشـتر از ارزش پایـه نظارتی اسـت که توسـط نظارت  گر برآورد شـده اسـت. این 

پایـۀ دارایـی بازتـاب این واقعیت اسـت کـه قیمت نظارت شـده بیش از هزینۀ فرصت اسـتفاده شـده 

در تولید اسـت.

نظـارت، بهره  بـرداری از انحصـار را کاهـش می  دهـد امـا ملـزم بـه پذیـرش و صـرف هزینه  هایـی 

اسـت کـه شـاید شـرکت  ها و مصرف کننـدگان را از چانه  زنی در راسـتای منافـع متقابل محـروم کند. 

جایـی کـه یک کسـب  وکار انحصار طبیعی با سـرمایه گذاری در سـطح گسـترده برقرار اسـت، تعیین 

 بازتاب هزینۀ فرصت باشـند دشـوار اسـت، درحالی  کـه همین امـر انگیزه ای   
ً
قیمت  هایـی کـه دقیقـا

بـرای سـرمایه  گذاری کارآمـد ایجـاد می  کند.

یـک مشـکل اساسـی  تر مقـررات »تصـرف« قانونـی اسـت؛ هنگامـی کـه مقررات گذار خـود تحت 

سـلطۀ شـرکت  هایی اسـت کـه تصـور می  شـود تمایـل دارنـد بـا کمـک مقررات گـذار و مقـررات، 

قیمت  هـا را بـالا نگـه دارنـد. یـک نمونۀ کلاسـیک تصرف کمیسـیون ارتباطـات فدرال 2 اسـت که به 

نظـر می  رسـد توسـط شـرکت  های تولیدکننـده حمایـت می شـد تـا مقـررات بـرای این حـوزه وضع 

شـود. اقتصاددانـان تـک  درس، دسـت کم تا زمانـی که گرفتـار تناقض نشـده بودند، مشـکل تصرف 
1  Regulatory Asset Base
2  Federal Communication Commission
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قانونـی را می  شـناختند. مشـکل این  جـا بود کـه آنها جایگزینـی به جز انحصـار غیرمقرراتـی برایش 

نداشتند.

بده-بسـتان های اصلـی در قانون گـذاری شـامل توزیع درامد و حقوق مالکیّت اسـت. برای تشـویق 

سـطوح مناسـب سـرمایه گذاری، مطلوب اسـت کـه نرخ  های بـالای بازدهی پیشـنهاد و ارائه شـود. 

هرچنـد ایـن امر اشـاره به این موضـوع دارد که سـودهای انحصار بـا هزینۀ کل جامعه بـالا می  رود. 

یـک راه  حـل کـه در بخش بعدی مطـرح می  شـود، مالکیّت عمومی اسـت.

15.4. شرکت های دولتی

درحالی  کـه در ایـالات متحـده آمریـکا لغـو انحصـار و قانون گـذاری، راه  حل  هایـی بـرای قـدرت 

انحصـار بـه شـمار می روند، اکثر کشـورهای پیشـرفته دیگـر ترجیحشـان مالکیّت مسـتقیم عمومی 

)دولتـی( بـود. ایـن امر تـا انـدازه  ای ناشـی از محبوبیت ایده  هـای سوسیالیسـتی و تا حـدی به دلیل 

درک شکسـت انحصارهـای قانون گـذاری شـده بـرای ارائـۀ نتایج کافـی بود.

در اواسـط قـرن بیسـتم در بیشـتر کشـورهای توسـعه  یافته، خدمـات زیرسـاخت ماننـد راه  آهـن، 

ارتباطـات از راه دور، تأمیـن آب و بـرق بـه وسـیلۀ نهاد  هـای دولتـی تأمیـن می  شـد. 1 این شـرکت ها 

هزینه  هـای  پوشـش  راسـتای  در  و  می   کردنـد  دریافـت  خدماتشـان  ازای  در  را  بـازار  قیمت  هـای 

فرصـت منابـع مـورد اسـتفاده در ارائـۀ خدمـات و مـازاد کافـی بـرای پوشـش تنـزل بهـا و تأمیـن 

مالـی سـرمایه گذاری جدیـد طراحـی می شـدند. بـا گذشـت زمـان، بسـیاری از ایـن شـرکت ها بـه 

شـرکت  های تجـاری مسـتقل بـدل شـدند و سـودهای سـهام را که یـک منبـع درآمد بـرای دولت  ها 

فراهـم می سـاختند، پرداخـت کردنـد.

تاریخـی  نظـر  از  بازتوزیعـی  سیاسـت  های  انـواع  بـا  انحصـاری  شـرکت های  دولتـی  مالکیّـت 

موجـب کاهـش بی  سـابقه   نابرابـری در دهه  هـای بعـد از 1945 شـد کـه گاهـی از این امر بـه عنوان 

می  شـود. یـاد  بـزرگ«  »فشرده  سـازی 

علاوه  برایـن، دوره مالکیّـت دولتـی دورۀ مهمـی در گسـترش شـبکه  های زیرسـاخت بـود. تأمیـن 

 جهانی شـد. سیسـتم  های 
ً
بـرق کـه پیشـتر نامنظـم و اغلـب محـدود به نواحی شـهری بـود، تقریبـا

بزرگراهـی توسـعهۀ چشـمگیری داشـتند کـه برجسـته  ترین نمونۀ آن سیسـتم میـان ایالتـی در ایالات 

متحـده بـود. سیسـتم  های تلفـن از خدمـات محلـی بـه شـبکه  های ملـی و بین  المللـی همـراه بـا 

1 البته، استثنائاتی نیز وجود داشت مانند تأمین آب در فراسنه و راه  آهن در ژاپن. در مقابل، دولت  های متعدد کسب  وکارهایی را در بخش خصوصی راه  اندازی کردند. 

مثلًا در استرالیا، دولت  های ایالتی برای سال  ها در آژانس  های مسافرتی فعالیت داشتند. هرچند به طور کلی، ثبات قابل  توجهی در ساختار اقتصاد مختلط وجود دارد.



اقتصاد در دو درس

290

کاهـش مـداوم هزینه  هـا گسـترش یافتنـد.

بااین  حـال، دو انتقـاد مهـم بـه شـرکت های دولتـی وارد بـود. نخسـت، آنهـا بیـش از انـدازه کارمند 

داشـتند و بسـیار ناکارآمد بودنـد. دوم، اگرچه آنها به طـور کلی درآمد کافی برای پوشـش هزینه  های 

 بازتاب 
ً
فرصـت تولیـد ایجـاد می  کردنـد، امـا قیمت  هـای دریافتیشـان در ازای خدمـات ویژه لزومـا

هزینه  هـای فرصـت ارائـۀ آن خدمات نبودنـد. یارانه  هـای بلاعوض بسـیاری میان کاربران روسـتایی 
و شـهری و میـان خانوارها و کسـب  وکارها وجود داشـت. 1

ایـن انتقادهـا بـه تدریـج، پـس از دهه  هـای جنـگ ظاهـر شـد. هرچنـد تـا زمانی  کـه سیاسـت  های 

اقتصـاد کلان کینـزی موجـب اشـتغال کامـل و رشـد اقتصـاد شـد، ایمـان بـه توانایـی دولت  هـا در 

از  بیشـتر  بسـیار  دولتـی  مزایـای شـرکت های  کـه  بـود  ایـن قضـاوت  مبتنی بـر  اقتصـاد  مدیریـت 

هزینه  هـای آنهـا اسـت. هرچنـد ایـن انتقادها کمتر و بیشـتر می  شـد، امـا گرایش کلـی نهادهایی که 

بـه دلایـل مختلـف ملـی و یـا خصوصـی می  شـدند، این بـود که هـر چه بیشـتر بـه سـوی مالکیّت 
بروند. 2 دولتـی 

بحران  هـای اقتصـادی دهـۀ 1970 و شکسـت سیاسـت  های کینـزی بـرای کنتـرل آنهـا، پایـان ایـن 

سیاسـت  ها بـود.از دهـۀ 1980 بـه بعد، گرایـش به سـوی مالکیّت دولتی معکوس شـد. بـا آغاز کار 

دولـت تاچـر در بریتانیـا، انـواع شـرکت های دولتی، خصوصی شـدند.

بیشـتر جذابیّـت سیاسـی خصوصی  سـازی برخاسـته از ظهـور »ناهـار مجانـی« بـرای دولت  هایـی 

بـود کـه دارایی  هـا را می  فروشـند. عایـدات فـروش دارایـی می  توانسـت صـرف تأمین مالـی مخارج 

جـاری دولـت یـا سـرمایه  گذاری  های جدیـد در زیرسـاخت  های مطلـوب بـدون نیـاز بـه افزایـش 

مالیـات یـا تأمین بدهی شـود. 

طبـق معمـول، ظهـور تفکـر ناهـار مجانـی یـک وهـم بـود. هزینـۀ فرصـت خصوصی  سـازی یـک 

دارایـی دولتـی، از بیـن رفتـن درآمـد سـیال دولـت از مالکیّـت دارایـی بود )سـود سـهام یـا حفظ و 

عایـدات(. سـرمایه  گذاری مجـدد 

در بیشـتر خصوصی  سـازی  هایی کـه پـس از سـال 1980 اتفـاق افتـاد، دارایی  هـا قیمـت کمتـری 

ق یافتـه در فـروش کمتـر از هزینـۀ فرصـت مرتبـط بـا درآمـد کمتـر در 
ّ

داشـتند، بنابرایـن ارزش تحق

آینـده بـود. پـس از آن  کـه عایـدات حاصـل از فـروش صـرف و هزینـه شـد، دولت  هـا روز بـه روز 

ضعیف  تـر شـدند زیـرا درآمدهـای سـیّال را از شـرکت هایی کـه اکنـون خصوصـی شـده بودنـد، از 

1 بعضی از این موارد به دلیل تمایل به ارائۀ خدمات جهانی توجیه شدند، اما برخی دیگر تنها نتیجۀ پاداش سیاسی است.

2  این اصطلاح رایج نبود، اصطلاح رایج یعنی »خصوصی کردن« بازتاب این واقعیت بود که چنین جنبش  هایی مخالف با گرایش کلی بودند.
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دادند. دسـت 

اقتصاددانـانِ تـک  درسِ حامـیِ خصوصی  سـازی، اکثـرا از این  کـه دولـت ایـدۀ ناهار مجانـی درآمد 

از فـروش دارایـی را دنبـال می کنـد خوشـحال بودنـد. هرچنـد امیـد واقعـی آنهـا ایـن بـود کـه بـا 

شـرکت های دولتـی از رده خـارج شـده، بازارهـای رقابتـی پدیـدار می شـوند و درس اول دوبـاره 

اهمیـت خـود را نشـان می  دهـد.

طرفـداران درس اول خصوصی  سـازی طیـف وسـیعی از مطالعـات را ایجـاد کرده  انـد کـه نشـان 

می  دهـد در مشـکلات انحصـار طبیعی بزرگنمایی شـده اسـت و این مشـکلات به سـادگی قابل حل  

هسـتند. 1در نتیجـه، آنهـا شکسـت  های پیشـین نظارت را تا حـد زیادی نادیـده گرفتند، بـا این فرض 

 رقابتی ظهور کنـد، ضروری 
ً
کـه نظـارت تنهـا در یـک دورۀ انتقالـی و تا زمانی کـه یک بـازار کامـلا

است.

مطابـق معمـول، اقتصاددانـان تـک درس، دغدغه  هـا و نگرانی  های مربوط بـه توزیع درآمـد و ثروت 

را ندیـده گرفتنـد. آنهـا هنگامی که وادار به پاسـخگویی نسـبت به ایـن دغدغه  ها و نگرانی  ها شـدند 

چنیـن اسـتدلال کردنـد کـه مزایـای بهـره  وری مرتبـط بـا خصوصی  سـازی بـرای ارائـۀ قیمت  هـای 

پایین  تـر بـه مصرف  کننـدگان، سـودهای بالاتـر بـه سـرمایه  گذاران و حتـی بـه نوعـی بـرای جبـران 

خسـارت به کارگـران بیکارشـده کافی اسـت. 

ارزیابی  هـای اولیـه از خصوصی  سـازی بسـیار مثبـت بـود. به ویـژه بانـک مرکـزی یک حامـی مؤثر 

بـود کـه بـه ترویج ایـن ایده -هرچنـد با یـک رونـد روزافـزون تدافعی- ادامـه داد. 

البتـه، بـا گذشـت زمـان، مشـکلات خـود را نشـان دادنـد. صرفه  جویـی در هزینـۀ اخـراج تعـداد 

زیـادی کارگـر فنّـی بـه طور نسـبی یـا کامل بـا گسـترش بازاریابـی و تقسـیمات مالـی و بـا جنجال 

بـر سـر حقـوق و مزایـای پرداخت شـده بـه تعـداد فزاینـده  ای از مدیران ارشـد کـه نیازمنـد حمایت 

کارکنـان بودنـد جبران شـد. 

علاوه  برایـن، مزایـای وعـده داده شـده بـه مصرف  کننـدگان اغلب اتفـاق نمی  افتـاد. گاهـی قیمت  ها 

بـه جـای کاهـش، افزایـش یافـت. در مـوارد دیگـر، قیمت  هـای پایین  تـر همـراه بـا کاهـش کیفیـت 

خدمـات بـود. هزینه  هـای دیگـر نیـز آهسـته  تر از آن افزایـش می یافتنـد کـه آشـکار شـوند. گـزارش 

سـازمان ملـل در سـال 2014 نشـان داد که خصوصی  سـازی آموزش بـه فرصت  های آموزشـی برای 

زنان و دختران آسـیب رسـانده اسـت.

1  یک ایده محبوب و مهم دربارۀ مقررات  زدایی شرکت  های هوایی این بود که انحصارها مشکلی ایجاد نمی  کنند اگر این مشکلات »بحث برانگیز« باشند. هرچند 

تجربه پس از مقررات  زدایی نشان داد قیمت   بلیط  ها در مسیرهایی که تنها توسط یک یا دو شرکت هواپیمایی خدمات  رسانی می  شد به طور قابل ملاحظه ای بالاتر بودند.
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بـرای  قابل  اطمینـان  بسـیار  روش  یـک  اسـت  کـرده  ثابـت  خصوصی  سـازی  دیگـر،  سـوی  از 

غنی  سـازی افـرادی اسـت کـه نظـارت سفت وسـخت بـر فراینـد را مدیریـت کرده  انـد. بسـیاری از 

ثروت  هـای عظیـم نمـاد ظهـور جهانـی »1 درصدی  هـا« و بیشـتر شـامل الیگارش  هـای روسـی، از 

گرفته  انـد. نشـأت  خصوصی  سـازی 

ایـن شکسـت  ها به کاهش فشـار بـرای خصوصی  سـازی و حتی رشـد فراینـد معکـوس آن انجامید. 

سیسـتم راه  آهـن بریتانیـا، کل شـبکه ریلـی نیوزیلند و ایجاد شـبکه پهنـای باند ملی متعلـق به دولت 

اسـترالیا بـه دنبـال ناکامـی شـبکه مخابـرات خصوصی سـازی شـدۀ ایـن کشـور در ایجـاد چنیـن 

شـبکه  ای نمونه  هایـی از ملی  سـازی هسـتند.  

در پایـان، انتخـاب میـان مالکیّـت دولتی و انحصـار خصوصی تحت نظـارت نیازمند ایجـاد تعادل 

میـان هزینه  هـای فرصـت مختلـف اسـت. ایـن تعـادل بـا گذشـت زمـان و تـا حـدی در پاسـخ بـه 

تغییـران فنّـاوری و تـا انـدازه  ای در نتیجـه تحـولات فکـری ایدئولوژیـک تغییـر کـرده اسـت. از دهۀ 

1970، ایمـان و اعتمـاد بـه درس اول منجـر بـه حرکـت سـریع دورشـدن از مالکیّـت دولتـی بدون 

هیـچ تـلاش مشـخصی در ارزیابـی تعـادل میـان هزینه  هـا و منافع شـده اسـت. موعد ایـن ارزیابی 

مجـدد، مدتهاسـت کـه به پایان رسـیده اسـت.

15.5. اقتصاد مختلط )ترکیبی(

در یـک جامعـۀ مـدرن، کالاهـا و خدمـات بـه شـیوه  های مختلـف ارائـه می  شـوند. 1 بعضـی در 

بازارهایـی فروختـه می  شـوند که شـرکت  های رقیب انتخـاب می  کنند بـا کمترین نظـارت چه چیزی 

را عرضـه و چقـدر دریافـت کنند. سـایر محصولات در شـرایطی عرضه می  شـوند کـه تحت نظارت 

شـدید قـرار دارنـد و قیمت  هـا طـی فرایندهـای تنظیـم قانـون تعییـن می  شـوند. برخـی دیگـر نیز یا 

توسـط دولت  هـا عرضـه می  شـوند یـا سـازمان  هایی بـا بودجـه دولتـی کـه اغلـب قیمت مشـخصی 

ندارند.

نتیجـه چیـزی اسـت که بـه آن »اقتصاد مختلـط« گفته می  شـود. از منظـر مالکیّت، اقتصـاد مختلط 

جایـی میـان دو منتهی  الیـه افراطـی اقتصـاد متمرکـز برنامه  ریـزی شـده دسـتوری و اقتصـاد ایـده  آل 

لسـه  فر کـه در آثـار درس اول یافـت می  شـود، قـرار دارد.

 الگـوی فعالیـت در اقتصـاد مختلـط از جایـی بـه جـای دیگـر و از زمانـی بـه زمـان دیگـر متفاوت 

1 حتی در دولت  های کمونیستی نیز مزارع خصوصی و خدمات شبه  خصوصی نقش مهمی ایفا می  کنند. به طور کلی، شکست کمونیست در این  که همه فعالیت های 

اقتصادی را تحت مالکیّت دولت درآوَرَد، یک »استثناء در اثبات قانون )قاعده(« در راستای بسیاری از نکات مطرح  شده در اینجا است.
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، آب مصرفی خانوارها در فرانسـه اغلب توسـط شـرکت  های خصوصی تأمین می  شـود، 
ً
اسـت. مثلا

امـا مالکیّـت بیشـتر امکانـات عمومی در ایـالات متحـده متعلق به دولت اسـت.

بـا وجـود ایـن تفاوت  هـا، هماهنگی عجیبـی میان انـواع خدماتـی که توسـط بازارهـای خصوصی، 

، کالاهـای مصرفی مانند لـوازم خانگی 
ً
دولت  هـا و ترکیـب ایـن دو ارائـه می  شـود، وجود دارد. مثـلا

و خواروبـار اغلـب توسـط شـرکت  های خصوصـی تأمیـن می شـوند و تلاش در راسـتای نظـارت بر 

 ناموفق اسـت. 
ً
قیمت  هـای آنان معمـولا

تأمیـن می  شـوند. مشـارکت  دولت  هـا  توسـط   
ً
آمـوزش معمـولا و  مقابـل، خدمـات سـلامت  در 

اسـت. اغلـب مشکل  سـاز  و   محـدود شـده 
ً
تقریبـا ایـن حوزه  هـا  در  انتفاعـی  شـرکت  های 

سـاختار معمـول اقتصـاد مختلط را می  تـوان با توجه بـه درس دوم توضیـح داد. در بعضی بخش  های 

اقتصـاد ماننـد ارائه بسـیاری از کالاهای و خدمات مصرفی شـرایط، برای تعـادل رقابتی که در بخش 

2.4 بررسـی شـد، حداقـل به طـور تقریبی، بیشـتر وجود دارد. همـه مصرف  کنندگان بـا قیمت  های 

گاهـی دارنـد. از آن  جا کـه مصرف  کننـدگان با  یکسـانی روبـه  رو هسـتند و نسـبت بـه ایـن قیمت  ها آ

کالاهـا و خدماتـی کـه بـه طـور دائـم مصـرف می  کنند آشـنا هسـتند، می  تـوان تصور کرد دسـت به 

انتخاب هایـی می زننـد کـه بازتاب  دهنـدۀ نیازهـا و اولویت  هایشـان اسـت. بـه دلیل بالا بـودن تعداد 

خریـداران و فروشـندگان، هیچ  کـس نمی توانـد تأثیـر قابل  توجهـی بـر قیمت  ها داشـته باشـد. اثرات 

جانبـی می  توانـد به وسـیلۀ سیاسـت  های زیسـت  محیطی )فصـل 16 را مطالعـه کنید( بـدون نیاز به 

 درس اول صحیح اسـت.
ً
مالکیّـت دولـت مدیریت شـود. در این مـوارد معمولا

در سـر دیگـر ایـن طیف، خدماتی مانند سـلامت و آمـوزش قرار دارنـد. در این مـوارد، اگر قیمت  ها 

پرداخـت شـوند، بـه نـدرت ارتبـاط نزدیکـی بـا هزینه  هـای فرصـت خدمـات ارائـه شـده دارنـد. 

»مصرف  کننـدگان« )بیمـاران و دانش  آمـوزان( وابسـته به تخصـص و حرفه  ای بـودن »تولیدکنندگان« 

ـی بـه 
ّ
)متخصصـان سـلامت و آمـوزش( هسـتند تـا این  کـه درخصـوص خدمـات مـورد نظـر متک

دانـش خـود باشـند. علاوه  برایـن، در مورد سـلامت، بیشـترین هزینه  ها ناشـی از شـرایط اضطراری 

اسـت، جایـی کـه بیمـاران اغلـب حتـی در درمـان خـود حرفـی بـرای گفتـن ندارنـد، چه برسـد به 

این  کـه بتواننـد بـه مقایسـه قیمت  ها بـرای انتخـاب بهتریـن قیمـت و کیفیـت بپردازند.

حـوزۀ دیگـری کـه تأمیـن دولتـی نقـش مهمـی در آن ایفـا می  کنـد زیرسـاخت و امکانـات عمومی 

اسـت، بـه خصـوص مـواردی کـه بـا انحصـار طبیعی مشـخص می  شـوند. در ایـن مورد، شکسـت 

بـزرگ درس اول ناشـی از قـدرت انحصـار و اثـرات جانبی اسـت.

سـرانجام، نظام  هـای قانونـی، قضایـی و اجرایـی دربردارنـدۀ سـاختار حقـوق مالکیّـت کـه در آنهـا 
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فعالیت  هـای اقتصـادی انجـام می شـوند، به طـور گریزناپذیـری به قدرت دولـت   تکیه دارند. شـاید 

بعضـی بخش  هـای ایـن نظام  ها بـا بخـش خصوصی قـرارداد ببندنـد؛ ماننـد زندان  هـای خصوصی 

و نظام  هـای حاکمیـت خصوصـی. اگـر عملکـرد نامطلـوب تجـارب بسـیاری از این دسـت را کنار 

بگذاریـم، ایـن واقعیـت خـود را نشـان می  دهد کـه بسـیاری از کارکردهایی که توسـط مجموعه  های 

خصوصـی انجام شـده اند، وابسـتگی مسـتقیم سیسـتم بـه قدرت دولـت را تغییـر نداده  انـد. این امر 

حتـی بـه شـکلی سرراسـت تر درخصـوص دفاع ملـی نیز صادق اسـت.

تعییـن مرزهـای بخش  هـای دولتـی و خصوصـی در یک اقتصـاد مختلط، تبادلی اسـت کـه می  توان 

آن را از منظـر هزینـۀ فرصـت توضیـح داد. تأمیـن دولتـی کالاهـا یا خدمات شـامل چشم  پوشـی از 

مزایـای قیمت  هـای بـازار در ارائـه اطلاعـات دربـارۀ هزینه  هـای فرصـت و مشـوق  های در راسـتای 

هم  تـراز کـردن تولیـد و مصـرف با همـان هزینه  های تولید اسـت. از سـوی دیگـر، مالکیّـت دولتی، 

گزینه  هـای متنوعـی بـرای معاملـه به شـکل  های مختلف شکسـت بـازار کـه دربارۀ آن بحـث کردیم 

ارائـه می  دهـد و در نتیجـه طیـف کاملـی از هزینـۀ فرصـت را در نظـر می  گیرد.

تـوازن میـان ایـن دو شـکل از هزینـۀ فرصـت بـا توجـه بـه اهمیـت نسـبی درس اول و درس دوم در 

هـر زمینـۀ مشـخص تعییـن خواهـد شـد. بـه همیـن دلیل اسـت که هـر رویکـرد جدی به سیاسـت 

اقتصـادی نیازمنـد فهـم هر دو درس اسـت.

15.6. اینجانب، مداد 1

چیزهایـی کـه بازارهـا می  تواننـد به دسـت آورند، معجزه  آسـا بـه نظر می  رسـند. هـزاران مرحله برای 

تولیـد ایـن کتـاب و قـرار گرفتـن آن در دسـتان شـما )یـا رایانه/ تلفـن/ تبلت شـما( لازم اسـت که با 

اندکـی توجـه یـا هماهنگی ویـژه انجـام می  شـوند. درختانی کـه دهه  ها پیش کاشـته، قطـع و تبدیل 

بـه کاغـذ  شـده  اند و شـاید در قـاره  ای دیگـر بـا مطلبـی کـه توسـط یـک حروف چیـن ماهـر در یک 

سیسـتم رایانـه ای پیچیـده درج و چاپ شـد  ه  اند.

حتـی تولیـد یـک کالای معمولـی ماننـد یـک مـداد بـر عهـدۀ میلیون  هـا کارگـر مختلـف، سـرمایه 

بسـیاری از سـرمایه  گذاران و منابـع بسـیاری از کشورهاسـت. ایـن مشـاهدات، مبنـای یـک اثـر 

شناخته  شـدۀ مربـوط بـه بـازار بـا عنـوان »اینجانـب، مـداد« نوشـته لئونـارد ریـد 2 اسـت.  

مقالـه ریـد، شـرحی از پیچیدگـی باورنکردنـی »خانـواده درخـت« یـک مـداد سـاده اسـت بـا بیان 

ایـن نکتـه کـه تولید مـداد بـر عهـدۀ کار میلیون  ها کارگر اسـت؛نه فقـط آنهایی کـه به تولیـد مداد از 
1  I, Pencil
2  Leonard Read



فصل پانزدهم؛ انحصار و اقتصاد مختلط

295

تراشـه  ها مشـغول  هسـتند، بلکـه بیشـتر بر عهـدۀ افرادی اسـت کـه نمی  دانند یـا اهمیتـی نمی  دهند 

کـه کارشـان در تولیـد مداد سـهیم اسـت. 1تا این  جـا همه چیز خوب اسـت. ریـد در ادامـه می گوید 

هنـوز یـک واقعیـت حیرت    آور وجـود دارد: نبود یک مغز متفکر و پیشـگام تا این اقدامات بیشـماری 

کـه مـن را بـه وجـود می آورنـد دیکته کند یا بـه زور پیش ببـرد. هیچ نشـانی از چنین فـردی نمی  توان 

یافـت. در عـوض، ما یک دسـت نامرئـی در کار پیـدا می  کنیم. 

لحظـه  ای درنـگ کنیـد! نگاهـی دقیق  تـر نشـان می  دهـد کـه بخـش بزرگـی از فراینـد تولید مـداد به 

طـور مرکـزی هدایـت و کارگردانـی می  شـوند. مـداد اول شـخص رید این  گونـه روایت خـود را آغاز 

می  کنـد:

»شـجره  نامه درخـت مـن در حقیقـت با یک درخت آغاز می  شـود، سـروی راسـت  دانه که در شـمال 

کالیفرنیـا و اورگان می  روید.«

 ایـن درخـت در جنگلی بوده اسـت که توسـط خدمات جنگلبانـی یـا ادارۀ مدیریت زمین 2 
ً
احتمـالا

یـا یـک سـازمان دولتـی مشـابه مدیریت می  شـد. و چـرا این  چنین اسـت؟ آغـاز این رونـد در اواخر 

قـرن نوزدهـم اسـت کـه دولـت ایـالات متحده )بـه ویـژه در زمان تئـودور روزولـت( حکـم داد اگر 

تنهـا بـه حقـوق مالکیّـت خصوصی فعلـی و کارهای دسـت نامرئی تکیـه کنیم جنگل  ها در راسـتای 

تأمیـن چـوب و الـوار مداد برای نسـل  های آینـده و چیزهای دیگر کافی نیسـتند. احکام مشـابهی در 

اسـترالیا و کشـورهای دیگـر صـادر شـدند. واقعیـت این اسـت مدادهایی کـه تا دهۀ 1950 سـاخته 

گاهانه بودنـد که 50 سـال پیش تـر انجام شـده بود. می  شـدند مبتنـی بـر یـک برنامه  ریـزی آ

مـداد ریـد ادامـه می  دهـد »تمـام افـراد و مهارت  هـای بیشـماری« کـه درگیـر جنگلـداری و مراحل 

مختلـف بعـدی تولید هسـتند. بیشـتر این افـراد مهارت  هـای اولیۀ خـود را در مدارس دولتی کسـب 

کردنـد و مهارت  هـای بیشـتر را در کالج  هـا، مـدارس بازرگانـی و غیـره  کـه بیشـتر دولتـی  بوده  انـد 

فـرا گرفتند. 

 
ً
آمـوزش، نمونـۀ بـارز خدماتـی اسـت )جز مـوارد نهایی یـا مهارت  هـای خاص شـغلی( کـه تقریبا

هیچ  کجـا بـه طور موفقیت آمیزی بر مبنای سـود بازارمحور ارائه نشـده اسـت. مـدارس »خصوصی« 

 مسـتقیم یا غیرمسـتقیم از بودجۀ دولتی منتفع می  شـوند. 
ً
 غیرانتفاعی  هسـتند و معمولا

ً
موفـق تقریبـا

 کامـل شـرکت  های مـدارس انتفاعـی ماننـد ادیسـون لرنینگ 3و بـا تکیـه بـر بخـش 
ً
شکسـت تقریبـا

1 در حقیقت، با توجه به مواد اولیه، فرایند تولید مداد به خودی  خود برای درک و اجرای بدون کمک یک فرد ساده است. هنری دیوید تورو و خانواده  اش مدادها را 

با دست تولید می  کردند و بازار ایالات متحده را برای مدتی در اختیار داشتند. تورو، پیشرفت  هایی را در این فرایند ابداع کرد که از آن زمان تاکنون به جز فرایندهایی 
که امروز توسط ماشین  ها انجام می  شوند تغییرات کمی داشته  اند. تورو اثر کلاسیک خود با عنوان والدن را با یکی از مدادهای خانواده  اش نوشت؛ یک نمونۀ برجسته 

که اقتصاددانان به آن »ادغام عمودی« می  گویند.
2  Bureau of Land Management
3  EdisonLearning
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آمـوزش عالـی انتفاعـی بـه بهره  بـرداری متقابلانـه از کمک  هـای فـدرال، نمونه  هایـی از ایـن مـوارد 

هسـتند. سـوئد کـه مـدت زمـان طولانی نمونـۀ شـاخص در مدرسـه    داری انتفاعی اسـت، امـروز با 

مشـکلات مشـابهی مواجه اسـت. ماننـد جنگل  ها، دسترسـی بـه کارگـران ماهـر و تحصیل  کرده در 

تولیـد مـداد ریـد وابسـته بـه تصمیماتی اسـت کـه دهه  ها قبـل بـرای آنها برنامه ریزی شـده اسـت. 

بعـدی، سـفر بـا قطار بـه سـان  لئوناردو کالیفرنیا اسـت. مداد رید به مسـیر اشـاره نمی  کنـد، اما قطار 

 از جنـوب غربـی پاسـیفیک آغاز بـه حرکت کرده، سـپس به بخـش جنوبی پاسـیفیک آمده 
ً
احتمـالا

و در نهایـت بـه مرکـز پاسـیفیک رسـیده اسـت. ایـن مرکز همـراه با یونیـون پاسـیفیک 1، یکـی از دو 

راه  آهـن ایجـاد شـده با قانـون کنگره تحـت فرمـان آبراهام لینکلن اسـت همـراه با سـاخت یک خط 

راه  آهـن در سرتاسـر قـاره کـه معـروف اسـت در جشـن گلـدن اسـپایک 2)میله طلایـی( در اجـلاس 

سـران یوتـاه 3 مطرح شـد. اتـکا به دسـت نامرئی در سـاخت شـبکه  های راه  آهن منسـجم در هر کجا 

کـه امتحـان می  شـد، یـک شکسـت بـود. ایـن امـر امـروز نیـز صـادق اسـت، بـه ویـژه در جاهایی 

کـه دولت  هـا بـه دنبـال ایجاد شـبکۀ جـاده  ای بـا اپراتورهـای خصوصـی برای عـوارض هسـتند. در 

شـبکه  های حمل  ونقـل پیچیـده، برنامه  ریـزی مرکـزی ضروری اسـت.

درحالی کـه مـا می    آموزیـم مـداد چگونـه بـا تحـت فشـار قـرار گرفتـن لولـه مغـزی میـان دو تختـه 

چوبـی ایجـاد می  شـود، مـداد فرامـوش می  کنـد بگویـد ابـداع و ثبتـش توسـط نیـکلاس کونتـه 4در 

اواخـر سـدۀ هجدهـم بـوده اسـت. همان  گونه که پیشـتر گفتیم، سیسـتم ثبـت اختراع یـک انحصار 

موقـت سـاخت دولـت و یـک نمونـۀ کلاسـیک از اقتصـاد مختلط اسـت.

در انتهـا، بیاییـد نگاهـی بـه ابرهارد فابر 5، شـرکت سـازنده مـداد بیندازیـم. این شـرکت اکنون یکی 

از شـرکت  های تابـع نیـول رابرمیـد 6، یـک شـرکت چندملیتـی تولیدکننـده کالاهای مصرفـی با بیش 

 منصفانه  ای در 
ً
از 20000 کارمنـد و دهه  هـا برنـد مختلف اسـت. واضح اسـت فردی منافـع نسـبتا

»دیکتـه و هدایـت اجبـاری« ایـن هـزاران کارمنـد دارد تـا این  که تنهـا به معامـلات بازار اتکا داشـته 

باشـد. سـهام  داران نیـز ترجیـح می  دهنـد تمـام ایـن فعالیت  هـا را کـه تحـت حمایـت دولـت انجام 

شـده اسـت بـا مسـئولیت محـدود سـازماندهی کنند به جـای این  که بـه منزلـه کارآفرینانی مسـتقل 

فعالیـت کنند.

یـک شـرکت حقوقـی یـا حتی یک شـرکت کسـب  وکار غیرحقوقـی، یک سـاختار اجتماعـی پیچیده 

1  Union Pacific
2  Golden Spike
3  PromontorySummit Utah
4  Nicolas Conte
5  Eberhard Faber
6  Newell Rubbermaid
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اسـت کـه دربردارندۀ دو همکاری و تشـریک مسـاعی اسـت؛ تولیـد و فروش محصولات شـرکت و 

کشـمکش میـان کارگـران و صاحبان بر سـر دسـتمزدها و شـرایط، میان سـهام  داران و مدیران بر سـر 

کنتـرل شـرکت و میان سـهام  داران بلندمدت و کوتاه  مدت بر سـر میرهای اسـتراتژیک. خـارج از این 

ترکیـب همکاری و کشـمکش، شـرکت توزیع درآمـدی ایجاد می  کند کـه خود ایجادکننـدۀ نابرابری 

همیشـگی اسـت، امـا در برخـی زمان  ها و مکان  ها نسـبت به سـایر مـوارد برابرتر اسـت.

از تمـام این  هـا چـه می  تـوان آموخـت؟ همان  طـور کـه ریـد ماننـد آدام اسـمیت اسـتدلال می  کنـد، 

 می  تواننـد فرایندهـای تولیـد بسـیار پیچیده را سـازماندهی کننـد، تا حـدی که ممکن 
ً
بازارهـا واقعـا

اسـت بـرای هر کسـی کـه تلاش می  کنـد دلیـل آن را به طـور خلاصه بیـان کنـد، معجزه  آسـا به نظر 

برسـد. امـا ایـن امـر بدان معنا نیسـت کـه بازارها تنهـا و یا به طـور گریزناپذیـری همـواره بهترین راه 

برای سـازماندهی تولید هسـتند.

 بـه جـای این  کـه در بازارهـا سـازماندهی شـود در شـرکت  ها 
ً
ایـن پرسـش کـه چـرا تولیـد معمـولا

ایـن اتفـاق می  افتـد بـرای نخسـتین بار در مقالـه کلاسـیک رونالـد کوز در سـال 1937 مطرح شـد. 

ایده  هـای کـوز در ادبیـات گسـترده  ای بـا محوریـت ایـن نگـرش کـه شـرکت بـه عنـوان پیونـد میان 

یافت.  گسـترش  قراردادهاسـت 

می  شـوند.  انجـام  بازارهـا  بـا  مسـتقیم  ارتبـاط  هرگونـه  بـدون  اقتصـادی  فعالیت  هـای  بیشـتر 

فعالیت  هایـی کـه توسـط بخش  هـای خانگـی یا دولتـی انجام می  شـوند، امـا از برنامه  ریـزی مرکزی 

بـرای سـازماندهی فعالیت  هـای خـود اسـتفاده می    کننـد. مرزها بـه طور دائـم در حال تغییر هسـتند 

زیـرا بعضـی فعالیت  هـا میـان خانـوار، دولـت و بخش  های بـازار تغییـر می  کننـد، درحالی که برخی 

خانوارهـا، دولت  هـا و شـرکت  ها بعضـی از فعالیت  هـا را برون  سـپاری  و بعضـی دیگـر را در هـم 

ادغـام می  کننـد.

این واقعیت که شـکلی از سـازمان وجود دارد و دارای کارکرد اسـت، بهینه بودنش را ثابت نمی  کند. 

شـکالی از جامعـه مدرن کـه در آنها بازارهـا و مالکیّت خصوصی نقشـی 
َ
بـدون شـک تصـور کردن ا

شـکالی کـه در آنهـا »بازارها در همـه چیز هسـتند«، امکان  پذیر اسـت. در دسـتۀ بزرگی 
َ
ندارنـد یـا ا

از اقتصادهـای مختلـط، طیـف گسـترده  ای از احتمـالات وجـود دارد؛ بیشـتر کالاهـا و خدمات در 

برخـی زمان  هـا و در برخـی مکان  هـا توسـط دولت  هـا و در برخی مکان  هـا و برخـی زمان  های دیگر 

توسـط بازارهـای خصوصی تأمین می  شـوند.

بـا این  حـال، رئـوس مطالـب گسـترده  ای از اقتصـاد مختلـط از دهۀ 1940 ثابـت باقی مانده اسـت. 

ایـن رئـوس از چالش  هـای ناشـی از برنامه  ریـزی مرکـزی جامـع در اتحـاد جماهیـر شـوروی جـان 
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، اقتصـاد مختلط پس از فشـار برای خصوصی  سـازی که در دهـۀ 1980 آغاز 
ً
سـالم به دربـرد. اخیـرا

شـد )همچـون برنامـه  ای با بنیـان نظری معتبـر، اگر نه بـه عنوان یـک دسـتور کار ایدئولوژیک( و در 

بحـران مالـی جهانـی پایـان یافـت، همچنان بـه حیات خـود ادامه داده اسـت. هـر برنامۀ سیاسـتی 

جـدی بایـد این واقعیـت را در نظـر بگیرد.

مطالعۀ بیشتر

نقـل قـول آغـاز فصـل از لسـیگ )2001( اسـت. اصطـلاح »قـدرت متقابـل« توسـط گالبرایـت 

ایجـاد شـد.  )1969(

 بـه موضوع داغی تبدیل شـده اسـت. منابع سـودمند 
ً
ارتبـاط میـان انحصـار / انحصـار خریـد اخیرا

در ایـن موضـوع عبارت اند از:

 ;)2016( Christophers;)2018( Bivens, Mishel, and Schmidt ;)2017( .Autor et al

 Naidu, Posner, and ;)2016( Krugman;)2017( Khan and Vaheesan ;)2011( Lynn

.)2016( andStiglitz ;)2018( Weyl

کولوکـو )1970، 1977( ضبـط نظـارت را بررسـی می  کنـد. اسـگوئرا )2008( و واکـر )2008( 

از چشـم  اندازهای متفاوتـی در این  بـاره نوشـتند و بـه بررسـی ضبـط کمیسـیون ارتباطـات فـدرال 

پرداختنـد. تامپسـون، مک  دونالـد و مولیاکیـس )2016( شـواهدی مبنـی بـر سـودهای مـازاد بـه 

انحصـارات نظارتـی در اسـترالیا ارائـه کردنـد.

مـن بـه طـور مفصـل دربـارۀ مالکیّـت دولتـی و اقتصـاد مختلـط نوشـته  ام کـه در کتـاب قبلـی مـن 

یعنـی اقتصـاد زامبـی نیـز وجـود دارد. اصطـلاح »اقتصاد مختلـط« به وسـیلۀ شـون  فیلد رواج یافت 

.)1984  ،1965(

اینجانـب، مـداد با عنوان رید )1958( منتشـر شـد و بر روی اینترنت در دسـترس اسـت. پاسـخ من 

در بـلاگ کروکـد تیمبر در سـال 2011 منتشـر شـد. همچنین رودریـک )2011( را ببینیـد. ایده  های 

کوز )1937( توسـط ویلیامسـون )1986( ترویج و بسـط یافت.

منابع دیگر شـامل CEDAW )2014( و تولوک )1967( اسـت. بحث نفت اسـتاندارد و تاریخچۀ 

ضدانحصـار در ویکی  پدیا وجود دارد.
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فصل 16
یست  محیطی سیاست ز

مردم آلودگی »بیش از اندازه ای تولید می  کنند«، زیرا هزینه  های مقابله با آن را 
نمی  پردازند.

- هاجون چانگ، 32 نکته که دربارۀ سرمایه  داری به شما نمی  گویند 1

همان  گونـه کـه در فصـل 10 دیدیـم، اثـرات خارجـی آلودگـی نشـان  دهندۀ یکـی از فراگیرتریـن و 

 هرگونه فعالیـت اقتصادی، 
ً
غیرقابـل کنترل  تریـن شکسـت های بـازار در اقتصاد بـازار اسـت. تقریبـا

محصـولات جانبـی مضـری تولیـد می  کنـد کـه خلاصـی از آنهـا هزینه  بـر اسـت. ارزان  تریـن راه 

ممکـن ایـن اسـت کـه مـواد زائـد و زباله  هـا را در زمیـن، آبراه  هـا و جوی  هـا بیندازیـم.

ایـن کار تـا همیـن اواخـر کـه شـرایط بـازار غالب بـود انجام شـده اسـت. ایـن نمونۀ کلاسـیکی از 

درس دوم اسـت. آلاینـدگان هزینـه  ای بـرای ریختـن زبالـه پرداخت نمی  کننـد، درحالی  کـه جامعه 

ایـن هزینـه را متحمل می  شـود.

مدت  هاسـت اقتصاددانـان بـرای ایـن مشـکل چاره  اندیشـی کرده  انـد و گزینه  هـای مختلفـی از یـک 

راه  حـل ارائـه داده  انـد. در دهـۀ 1920 آ.سـی. پیگو اسـتدلال کـرده بود اگـر مالیات بر شـرکت  هایی 

تولیدکننـده اثـرات جانبی منفی اِعمال شـود، اختـلاف و واگرایی میان هزینه  هـای فرصت خصوصی 

1  Ha- Joon Chang, 23 Things They Don’tTell You about Capitalism
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و اجتماعـی می  توانـد از بیـن بـرود. ایـن امر می  توانـد قیمت  هایی )با احتسـاب مالیـات( ایجاد کند 

کـه توسـط این شـرکت  ها پرداخت شـود و بازتـاب هزینه اجتماعی اسـت. میـزان آلودگـی به ارزش 

شـرکت هایی بسـتگی دارند که طـی فرایندهایـی آن را تولیـد می  کنند.

یـک رویکـرد جایگزیـن از کارهای رونالد کوز ایجاد شـد که مقالۀ کلاسـیک او در سـال 1960 به نقش 

حقـوق مالکیّـت تأکید کـرد. 1 در رویکرد کوزی، بـه جای این  که برای آلودگی قیمت تعیین شـود، جامعه 

)از طریـق دادگاه  هـا یـا دولت  هـا( تصمیـم می  گیـرد که چقـدر آلودگـی را می  تـوان تحمل کـرد و حقوق 

مالکیّتـی ایجـاد می  کنـد کـه بازتاب  دهنـده ایـن تصمیم باشـد. شـرکت  هایی کـه می  خواهنـد زباله  های 

خـود را دفـع کنند بایـد هزینه حقوق ایـن کار را پرداخت کننـد. درحالی  که رویکـرد پیگویی 2یک قیمت 

را تعییـن می  کنـد و بـه بازارهـا این امـکان را می  دهد تا میـزان فعالیـت آلوده کننده را تعیین کننـد، رویکرد 

کـوزی میـزان را تعییـن می  کند و بـه بازارها اجـازه قیمت گـذاری می  دهد.

ایده  هـای پیگـو وکـوز یـک پاسـخ نظـری شسـته  رفته بـرای مشـکل شکسـت بـازار ارائـه می  دهنـد 

کـه بخـش مهمـی از درس دوم اسـت. متأسـفانه آنهـا به مشـکل اساسـی  تر توزیـع درآمـد و حقوق 

مالکیّـت برخـورد کردند.

خـواه حقـوق مالکیّـت مطابـق نظـر کـوز بـه صراحت ایجاد شـده باشـد یـا بنا بـر رویکـرد پیگو به 

طـور ضمنـی و از طریـق مالیـات، افرادی هسـتند کـه در نتیجه تغییـر در توزیـع مالکیّـت و بنابراین 

درآمـد بـازار سـود کرده  انـد و البتـه افـرادی نیـز زیـان دیده  انـد.در بسـیاری از مـوارد، زیان  دیـدگان 

بالقـوّه مقاومـت مؤثـری در برابـر سیاسـت  های بازارمحـور بـرای کنتـرل آلودگی داشـته  اند.

 زباله  هـا و پسـماندهای 
ً
شـدیدترین مقاومـت   زمانـی ایجـاد می  شـود کـه کسـب  وکارهایی کـه قبـلا

خـود را آزادانـه و بـدون پرداخت هیچ هزینـه  ای در آب  راه  ها و مسـیرها می  ریختند، اکنـون مجبور به 

پرداخـت هزینه  هـای فرصـت فعالیت  های خود بـا پرداخت مالیات یـا خرید حقوق تخلیه هسـتند. 

چنیـن کسـب  وکارهایی می  تواننـد متکـی بـه لابی  گـران و اتاق  هـای فکـر و دوسـتان سیاسـتمداری 

باشـند کـه از منافـع آنها دفـاع کنند.

گاهـی، نتیجـه ایـن رونـد جلوگیـری از هـر اقدامـی بـوده اسـت. در مـوارد دیگـر، آلودگـی در واقع 

بـا پیش  بینـی تغییـرات در سـاختارهای حقـوق مالکیّـت افزایـش یافتـه اسـت. دولت  هـا اغلـب در 

مواجهـه بـا ایـن دشـواری  ها، از گزینـه مقـرون بـه صرفـه امـا سـاده  تر دسـت برداشـته  اند.

در ایـن فصـل مـا با توجـه به قانون گـذاری و پاسـخ  های بازارمحـور، بررسـی می  کنیم که آیـا این دو 

می  تواننـد با یکدیگـر کار کنند.
1  کوز بعدها بیشتر به دلیل همین اثر برنده جایزه یادبود نوبل در اقتصاد شد.

2  Pigovian
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16.1. قانون گذاری

سـاده  ترین و سرراسـت  ترین پاسـخ بـه آلودگـی ممنوعیـت آن به وسـیله منع تخلیـه زباله و پسـماند 

اسـت. آلوده  کننـدگان شـاید نیـاز داشـته باشـند پیوسـته فنّاوری  هـای ویـژه  ای را بـه کار گیرنـد کـه 

آلودگـی را کمتـر یـا در فاصلـه دورتـری پخـش کنـد. چنین سیاسـتی اغلب بـه طـور تحقیرآمیزی با 

نـام »دسـتور و کنتـرل« یـا بـه طـور طبیعی  تـر »قانون گـذاری« توصیف می  شـود. 

هرچنـد بعضـی از قوانیـن زیسـت  محیطی حتـی در قـرن نوزدهـم نیـز وجـود داشـته  اند، نخسـتین 

تلاش  هـای سیسـتماتیک بـرای نظارت بـر آلودگی قانـون هوای پـاک در بریتانیـا 1 )1956( و ایالات 

متحـده آمریـکا )1970( بود. 2ایـن قوانیـن متکـی بـه کنترل هـای مسـتقیم بودنـد، ماننـد نیـاز بـه 

اسـتفاده از سـوخت  های بـدون دود در نواحی شـهری در راسـتای رسـیدن بـه اهدافشـان.  قانون آب 
پـاک ایـالات متحـده در سـال 1972 نیـز همـراه بـا قانون  گـذاری مشـابه در بریتانیـا و اروپـا بود. 3

از آن  جـا کـه توجـه اندکی به آلودگی شـده اسـت، چنیـن نیازهایی اغلـب منجر به کاهـش قابل  توجه 

 پایین شـده اسـت. دودهـای معروف بـه »مه غلیـظ زردرنگ 4« لنـدن امروز 
ً
آلودگـی بـا هزینه نسـبتا

یـک خاطـره دور بـه شـمار می رونـد. سیاسـت  های کنترل آلودگـی بسـیاری از حادترین مشـکلات 

آلودگـی آب و هـوا را برطـرف کرده  انـد. رودخانـه تیمـز 5 کـه زمانی چنـان آلوده بـود کـه ورود به آن 

شـنده باشـد، اکنـون دوبـاره خانـۀ ماهی  هـا و دلفین  هـا و حتی نهنگ  ها شـده اسـت. 
ُ
می  توانسـت ک

بـه همیـن ترتیـب، آسـمان   لس  آنجلـس نیـز بـه جـای این  کـه قهـوه  ای باشـد، آبی شـده اسـت. 6این 

دسـتاوردها نشـان می  دهنـد لزومـی بـه تقابـل و کشـمکش میـان اقتصـاد بـازار )مختلـط( و حفـظ 

محیط  زیسـت وجود نـدارد.

در مقابـل، برنامه  ریـزی مرکـزی لزومـا مشـکلات زیسـت  محیطی را برطـرف نمی  کنـد. برنامه  ریزان 

اتحـاد جماهیـر شـوروی، آلودگـی و تخریـب محیط زیسـت را در حکم بخشـی از قیمت پیشـرفت 

 آن را نادیـده گرفتنـد و همین امـر موجب ایجـاد زنجیره  ای از فجایع زیسـت  محیطی 
ً
دیدنـد و تقریبـا

شـد؛ ماننـد فروپاشـی چرنوبیـل و تخریـب دریاچـه بایـکال 7در سـیبری. در بعضـی کشـورهای 

پساکمونیسـت ماننـد لهسـتان کـه همچنـان بـر اسـتخراج گسـترده و بـدون نظـارت زغال  سـنگ و 

1  Clean Air Act in Britain
محدود  قوانین  از  مجموعه  ای  جایگزین  رویکرد  این  کرد.  تثبیت  فدرال  زیست  محیطی  قانون  گذاری  در  را  کنترل  و  دستور  رویکرد   ،1970 پاک  هوای  2 قانون 

محلیبازمی  گشت. و  ایالتی  در سطوح  جزئی  مختلف  اقدامات  با  همراه   )1955( هوا  آلودگی  کنترل  قانون  به  که  شد  فدرال  قانون  گذاری 
3 مانند قانون هوای پاک، قانون آب پاک نیز جایگزین قانون قبلی شد که محصول قانون  گذاری کمتر سیستماتیک بود که به قانون رودخانه  ها وبندرگاه  ها در سال 

1899 بازمی  گشت.
4  Pea- Souper
5  Thames

6  گزارش  های جدید نشان می  دهد در نتیجۀ دودهای اقلیمی، دود بازگشته است.
7  Lake Baikal
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نیـروی زغال سـنگ اصـرار دارنـد، هـوا همچنان بـرای تنفـس خطرناک اسـت.

باوجـود موفقیـت قانون گـذاری، مشـکل آلودگی هوا حل نشـده اسـت. در بسـیاری مـوارد، نظارت 

بـه جای کاهـش آلودگـی منجر به تغییر آن شـده اسـت.

، قانـون هـوای پـاک بریتانیـا در سـال 1956، بـه دنبـال حـل مشـکلات آلودگـی بـا ضرورت 
ً
مثـلا

دودکش  هـای بلندتـر بـود. نتیجـه ایـن بـود کـه آلایندگان بـه جـای این  کـه در شـهرهای بریتانیا دود 

ایجـاد کننـد آن را بـا بادهـای غربـی روانه دریـا می  کردنـد. متأسـفانه، دود به جـای توقـف، در تمام 

مسـیر اسـکاندیناوی پخـش شـد؛ جایـی کـه دی  اکسـید سـولفور بـا آب بـاران ترکیب شـد و اسـید 

سـولفوریک رقیقـی را تولیـد کـرد کـه بـه باران اسـیدی معـروف اسـت. این مـورد یکی از نخسـتین 

مثال  هـای مشـکل »آلودگـی فرامـرزی« بود. 

در مـوارد دیگـر، منابـع آلودگـی ماننـد تولیـد صنعتـی، بـه سـوی کشـورهایی که بـه تازگـی در حال 

صنعتـی شـدن هسـتند بـه ویژه چیـن تغییر جهـت داده اسـت. در پکن، آلودگی چنان شـدید اسـت 

کـه موجـب توجـه جـدی بـه تولیـد »بیودمز 1« شـده اسـت کـه ثروتمنـدان بتوانند هـوای فیلترشـده 

تنفـس کننـد. وضعیـت در هند نیـز همین انـدازه وخیم اسـت. بااین  حـال، قانون گذاری نخسـتین و 

سـاده  ترین پاسـخ بـه آلودگـی کنترل  نشـده باقـی مانـده اسـت. نمونـۀ جدیـد، دولت چین اسـت که 

اعـلام کـرد نیروگاه هـای زغال  سـنگ را در مجـاورت پکـن و دیگر شـهرهای به شـدت آلـوده تعطیل 

کرده اسـت.

قانون گـذاری هنگامـی درسـت عمـل می  کنـد کـه فقـط تعـداد اندکـی منابـع آلودگـی و روش  هـای 

محـدودی بـرای رفـع آن وجـود داشـته باشـد. چنیـن مـواردی اغلـب بـه عنـوان »منبـع مشـخص 

آلودگـی« شـناخته می  شـوند. در ایـن مـورد، آلاینـده می  توانـد بـه سـادگی ملزم بـه انجـام اقدامات 

لازم بـرای کنتـرل آلودگـی شـود. یک نمونـۀ پیش  پاافتـاده، کامیون  دارانی هسـتند کـه چیزهایی مانند 

زغال  سـنگ حمـل می  کننـد و می بایسـت بـار خـود را بپوشـانند.

مـورد دیگـر مناسـب قانون گـذاری هنگامـی اسـت کـه یک فنّـاوری بسـیار آلاینـده باشـد، چنانکه 

بایـد بـه طـور کامـل ممنـوع شـود. کلوروفلوئوروکربن  ها )سی اف سـی  ها( کـه در فصل 10 بررسـی 

شـد نمونـه  ای از این مورد اسـت.

مشـکلات بیشـتر زمانـی ایجـاد می  شـوند کـه بسـیاری از فعالیت  هـای مختلـف در آلودگی سـهیم  

هسـتند و امـکان ممنوعیـت ایـن فعالیت  هـا به سـادگی ممکن نیسـت. 

1  Biodomes
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یست  محیطی 16.2. مالیات  های ز

پایـان دهـۀ 1970، مشـکلات رویکردهـای نظارتـی و قانون گـذاری آشـکار شـدند. کاهـش  تـا 

 ضـروری به نظـر می  رسـد، اگر سیاسـت همچنـان متکی به 
ً
چشـمگیر آلودگـی، درحالی  کـه کامـلا

 بـا هزینـه قابل  توجهـی حاصـل می  شـود.
ً
نظـارت و قانون گـذاری باشـد، صرفـا

درس دوم چرایـی ایـن امـر را توضیـح می  دهـد. در نهایـت، شـرکت  ها همـواره می کوشـند کـه بـه 

علائـم قیمت  هایـی کـه بـا آنهـا مواجه انـد پاسـخ دهنـد. اگـر هزینـۀ فرصـت آلودگـی در قیمت  هـا 

بازتـاب نیابنـد، شـرکت  ها بـه دنبـال کار روی نظارت  هـا و قانون گـذاری می  رونـد تـا هزینه  هـای 

تولیـد خـود را بـه حداقل برسـانند.

علاوه  برایـن، چندیـن رویکـرد مختلف فنّاوری در راسـتای کاهش انتشـار گازهـای گلخانه  ای وجود 

دارنـد و مشـخص هم نیسـت کـدام یک مؤثرتریـن خواهند بـود. گیاهـان می  توانند ترکیب سـوخت 

آنهـا یـا دیگ  هـای جوششـان را تغییـر دهنـد، یـا با نصـب تجهیزاتـی روی پشـته  های خروجـی آنها 

می  تـوان ضمـن جلوگیـری از انتشـار گازهـا، آنهـا را خنثـی کـرد. تعییـن قیمـت بـرای آلاینده  هـا، 

شـرکت  ها را تشـویق می  کنـد کـه مقرون  به  صرفه  تریـن راه را بـرای کاهـش انتشـار آنهـا اتخـاذ کننـد.

در اروپـا، مالیات  هـای زیسـت  محیطی براسـاس اصل پیگویی مدتهاسـت که در سـطح گسـترده به 

 مدافع چنین 
ً
تصویب رسـیده اسـت. سـازمان همکاری و توسـعه اقتصادی مسـتقر در پاریس کاملا

مالیات  هایـی بـود بـا این اسـتدلال که »ایـن مالیات  ها انگیزه بهره  وری بیشـتر، سـرمایه  گذاری سـبز 

و نـوآوری و تغییـرات در الگوهـای مصرف را ایجـاد می  کنند.«

در مقابـل، در ایـالات متحـده امریـکا، نهادهـا و نگرش  هـای سیاسـی بیشـتر بـه سـمت نظـارت و 

قانون گـذاری متمایـل هسـتند تـا وضع مالیـات. نزدیک تریـن تقریب بـه مالیات  های پیگویـی قانون 

بیعانـه ظـرف اسـت کـه بر مبنـای لایحه بطـری اورگان 1 شـکل گرفـت و در حـال حاضر اجـرای آن 

در 10 ایالـت اجبـاری اسـت. ایـن ایـده دربردارنـدۀ یـک بیعانـۀ قابـل اسـترداد در حکم بخشـی از 

قیمـت بطری  هـا و دیگـر ظـروف اسـت. بیعانه در زمـان برگردانـدن جنس مـورد نظر بـرای بازیافت 

بازگردانـده می  شـود و اگـر جنـس مـورد نظـر برگردانده نشـد، ضبط می  شـود.

درواقـع، بیعانه  هـای ظـرف، مالیـات بـر دور انداختن ظـروف و همچنیـن یارانه  ای بـرای جمع  آوری 
و بازگردانـدن آنها هسـتند. 2

اسـتدلال پیگـو نیـز در حکـم اسـتدلالی برای نرخ  هـای بالاتـر مالیات بـر کالاهایی مانند سـیگار و 

الـکل کـه اثـرات جانبی منفـی تولید می  کنند کاربـرد دارد. در دو مورد نخسـت، اثـرات جانبی منفی 
1 Oregon Bottle Bill

2 رستگاری مستند نامزد جایزه اسکار نگاهی به زندگی »کنسروسازان« می  اندازد که ظروف را جمع  آوری می  کردند و برای گذران زندگی آنها را بیعانه می دادند.
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شـامل هـم اثـرات مسـتقیم بر دیگر شـکل  های مصرف اسـت )دود غیرمسـتقیم سـیگار و الکلی که 

موجـب رفتـار بـد و رانندگی در حال مسـتی می  شـود( و هـم دربردارنـده هزینه  های تحمیل  شـده بر 

نظـام سـلامت عمومی توسـط  افرادی اسـت که سـیگار می  کشـند و الکل می  نوشـند.

16.3. مجوزهای قابل معاملۀ انتشار گازهای گلخانه  ای

منفعـت کاهـش آلودگـی فـارغ از این  کـه چـه کسـی انجامـش دهـد، بـرای همـه یکسـان اسـت، 

درحالی کـه هزینه  هـای فرصـت آن از شـرکتی بـه شـرکت دیگـر تفـاوت دارد. از همیـن  رو، این بده-

بسـتان، مزایای بالقـوّه  ای دارد.

نخسـتین سیاسـت در دسـتیابی بـه ایـن دسـتاوردها در واکنـش بـه مشـکل »بـاران اسـیدی« بود که 

 بـه دلیل سـولفور 
ً
در دهـۀ 1980 در اروپـا و ایـالات متحـده شـدت گرفـت. بـاران اسـیدی عمدتـا

دی  اکسـید در جـو می  بـارد کـه ناشـی از سـوزاندن زغال  سـنگ با سـولفور بـالا در نیروگاه  ها اسـت. 

سـولفور دی  اکسـید بـا بخـار آب موجـود در جـو ترکیـب می  شـود و اسـید سـولفوریک رقیـق ایجاد 

می  کنـد. بـارش باران اسـیدی درختان را از بیـن می  برد و موجـب تغییرات در تعادل اسـیدی-قلیایی 

رودخانـه می  شـود کـه همین مـوارد خسـارات بالقـوّه شـدید زیسـت  محیطی را به همـراه دارد.

برخـلاف مشـکلات آلودگـی در دهه  هـای 1950 و 1960 ماننـد دود غلیظ شـهری و دفـع زباله   در 

رودخانه  هـا، ماهیـت مشـکل باران اسـیدی محلی نبود. منبع سـولفور دی  اکسـید شـاید صدها مایل 

دورتـر از محلی باشـد که باران اسـیدی باریده اسـت. 

برای حل مشـکل باران اسـیدی، کاهش میزان انتشـار سـولفور دی  اکسـید توسـط نیروگاه  ها ضروری 

بـود. روش سـنتی انجـام ایـن کار کـه موفقیـت آن در حل مشـکلاتی ماننـد دود غلیظ شـهری ثابت 

شـده بـود، اِعمـال قوانینـی اسـت کـه الزامـات ویـژه بـرای تجهیـزات کنتـرل آلودگـی یـا ممنوعیت 

اسـتفاده از زغال  سـنگ با سـولفور بـالا را مشـخص کند. 

هرچنـد در مـورد بـاران اسـیدی، هزینه  بـر بودن و یا شـاید بسـیار گـران بـودن آن تجهیـزات، قطعی 

بـه نظـر می  رسـد. بهسـازی تجهیـزات کنتـرل آلودگـی در نیروگاه  های قدیمی بسـیار دشـوار اسـت. 

از سـوی دیگـر، اِعمـال قوانیـن تنهـا بـرای نیروگاه  هـای جدیـد و نیروگاه  های بسـیار قدیمـی موجب 

 یـک تأخیـر غیرقابل قبول اسـت. 
ً
تأخیـر در حـل مشـکل می  شـود که احتمـالا

پاسـخ سیاسـت جایگزیـن، ایجـاد یـک سیسـتم مجـوز   انتشـار گازهـای گلخانـه  ای بـود کـه بـه 

دارنـدگان مجوزهـا ایـن امـکان را می دهـد تـا مقدار مشـخصی از ایـن گازها تولیـد کننـد. در واقع، 

ایـن مجوزهـا، حقـوق مالکیّـت جدیدی بودنـد. در همان زمـان، حق عمومـی موجود پیشـین برای 
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انتشـار گازهـای گلخانـه  ای، از هـر فـردی کـه مجوز نداشـت، گرفته شـد.

نـوآوری اصلـی در سیسـتم این اسـت کـه مجوزها قابل معامله هسـتند. شـرکتی که مجوزهـای برابر 

بـا انتشـار گازهـای گلخانـه  ای فعلی را دارد می  تواند دسـت بـه انتخاب بزنـد و میزان انتشـار خود را 

از طریـق نصـب تجهیـزات کاهش آلودگی کاهش دهد و سـپس مـازاد مجوزها را به شـرکت دیگری 

کـه نـدارد بفروشـد. هزینـۀ فرصـت فـروش مجـوز بـرای نخسـتین شـرکت، هزینـه کاهـش انتشـار 

گازهـای گلخانـه  ای اسـت. در مقابل، برای شـرکت دوم، هزینۀ فرصت انتشـار گازهـای گلخانه  ای، 

قیمـت پرداخت شـده برای مجوز اسـت.

اگـر قیمـت مجـوز برابر بـا هزینۀ فرصـت آلودگی باشـد، شـرایط درس اول دوبـاره بازیابـی و احیاء 

می  شـود.

در عمل، تعیین هزینۀ فرصت اجتماعی آلودگی بسیار دشوار است. 

یـک برنامـۀ تجـاری انتشـار گازهـای گلخانـه  ای بـا تنظیـم یـک کلاهـک بـر میـزان کل انتشـار این 

گازهـا، موجـب انتشـار کمتـر آنها در مقایسـه بـا زمانی که کنترلـی وجود ندارد می  شـود. در بیشـتر 

مـوارد، مقـدار انتشـار گازهـای گلخانـه  ای بـا گذشـت زمـان کاهـش می  یابـد. ایـن امـر می  تواند با 

مجوزهایـی بـا محدودیـت زمانـی مدیریـت شـود. زمانی کـه مجوزهای قدیمـی، منقضی شـدند با 

مجوزهایـی کـه میـزان کمتـری از انتشـار گازهـا را مجـاز می  داننـد جایگزین می  شـوند.

جنبـه دیگـر درس دوم در ارتبـاط بـا توزیـع درآمـد اسـت. در نسـخۀ اصلـی طـرح تجـاری انتشـار 

گازهـای گلخانـه  ای، بیشـتر مجوزهـا اختصاصی و رایـگان برای آلاینـدگان موجود بودنـد. در واقع، 

ایـن شـرکت  ها حق داشـتند آلودگـی را تا انـدازه  ای کاهش دهنـد، درحالی  کـه پذیرفته  شـدگان بالقوّه 

چنیـن حقی نداشـتند.

یـک رویکـرد رضایت  بخش  تـر کـه بـه دلیـل آلودگی  هـا در گذشـته پـاداش نمی  دهـد، مجوزهـای 

خسـارت  جبـران  ماننـد  خاصـی  اهـداف  بـه  اسـت  ممکـن  مزایـده  عوایـد  اسـت.  مزایـده  ای 

یابـد. تخصیـص  دولـت  عمومـی  درآمـد  افزایـش  یـا  زیسـت  محیطی 

16.4. مشکلات آلودگی جهانی

سیاسـت  های کاهـش آلودگـی آب و هـوا دسـت کم در کشـورهای توسـعه  یافته در سـطوح ملـی و 

محلـی  بسـیار موفـق بـوده اسـت. کشـورهای درحال توسـعه ماننـد چیـن و هنـد تـا همیـن اواخر، 

سـطح بالایـی از آلودگـی را بـه قیمت رشـد اقتصادی تحمـل کردنـد. بااین وجود، افزایش شـواهد و 

، چیـن نیروگاه  های 
ً
گاهـی عمومـی از خطرات سـلامت و دیگـر اثرات موجـب تغییراتی شـد. مثلا آ
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سـوخت زغال  سـنگ را در نزدیکـی شـهرهای بزرگـی مانند پکن تعطیـل کرد و امـروز در حال تلاش 

اسـت تـا سـوخت گرمـای خانه  هـا را بـا گاز طبیعی پاک  تـر جایگزیـن کند.

هم  زمـان بـا پیشـرفت  های حاصل شـده در سـطوح محلـی و ملی، مشـکلات آلودگـی جهانی بیش 

از هـر زمـان دیگـری بـدل به یک مشـکل جـدی بـرای کل بشـریت شـد. دو مـورد از مهم  ترین این 

تهدیـدات، تخریـب بالقـوّه لایـۀ اوزون و تغییرات اقلیمی انسـان  محور هسـتند.

کلروفلوئوروکربن  هـا  نـام  بـه  مـواد شـیمیایی  از  یـک دسـته جدیـد  از  ناشـی  اوزون  تهدیـد لایـۀ 

)سی اف سـی  ها( اسـت. در شـرایط معمـول، ایـن مـواد کامـلا بی  اثرنـد؛ واقعیتـی کـه آنهـا را بـرای 

اسـتفاده بـه منزلـۀ خنک  کننـده و محـرک در قوطی  های اسـپری ایده  آل می  سـازد. همیـن بی  اثربودن 

بـه سی اف سـی  ها ایـن امـکان را می  دهـد کـه بـه بخـش فوقانـی جـو برونـد؛ جایـی کـه بـا اوزون 

واکنـش می  دهنـد، نوعـی اکسـیژن کـه اشـعه مـاوراء   بنفـش را جـذب می  کنـد.

تنهـا اقـدام سـریع در دهه  های 1980 و 1990، واکنشـی به پژوهـش علمی و الهام  بخشـی بود که از 

تخریـب لایـۀ اوزون کـه مـا را در برابـر اشـعه کشـندۀ ماورابنفش حفاظـت می  کند، جلوگیـری کرد. 

پروتـکل مونتـرال نیـز یـک توافـق بین  المللی برای حـذف سی اف سـی  ها بود.

16.5. تغییرات اقلیمی

تهدیـد جهانـی سـی اف سـی  ها، تمریـن نهایـی برای یک مشـکل بسـیار بزرگ  تـر بـود. در دهه  های 

1980 و 1990، بیـش از پیـش آشـکار شـد کـه انتشـار گازهـای گلخانـه  ای و مهم  تر از همـه کربن 

دی  اکسـید در حـال تغییـر اوضاع اقلیمی اسـت، که منجـر به افزایـش میانگین دما، تغییـر الگوهای 

بـارش و افزایـش تکـرار رویدادهـای شـدید اقلیمی می  شـود. نتیجـۀ افزایش دمـا، تهدیـد آیندۀ همۀ 

سـاکنان کره زمین اسـت.

از آن  جـا کـه بخـش اعظـم انـرژی در جوامـع مـدرن بـا سـوخت  های کربن  محـور تولیـد می  شـود، 

حـل ایـن مشـکل نیازمنـد تغییـرات در طیـف وسـیعی از فعالیت  هـای اقتصـادی اسـت. اگـر قـرار 

اسـت ایـن تغییـرات بـدون کاهـش اسـتانداردهای زندگی یـا ممانعـت از تلاش  های کشـورهای در 

حـال توسـعه بـرای نجـات خـود از فقـر حاصـل شـوند، یافتـن راهی بـرای کاهـش انتشـار گازهای 

گلخانـه ای کـه هزینه  هـای فرصـت را بـه حداقـل برسـاند بسـیار مهم اسـت.

16.5.1. بودجه  های کربن

امـا چگونـه بایـد دربـارۀ هزینـۀ فرصـت انتشـار کربـن دی  اکسـید بیندیشـیم؟ مـا می  توانیـم بـه 
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هزینه  هـای تحمیـل شـده حاصـل از تغییـرات اقلیمـی بـه کل جمعیـت جهان نـگاه کنیـم و میزان و 

چگونگـی  ایـن تغییـرات را بـا انتشـارات بیشـتر گازهـای گلخانـه  ای اندازه  گیـری کنیم. امـا این کار 

بسـیار دشـوار اسـت. تنها چیزی کـه ما به طـور قطعی دربـارۀ هزینه  هـای تغییرات اقلیمـی می دانیم 

ایـن اسـت کـه چقـدر نمی  دانیـم. مـا اطمینان داریـم که اگـر دمـای جهانی همچنـان افزایـش یابد، 

هزینه  هـا بسـیار زیـاد خواهنـد بود اما طیـف احتمالات، از خسـارت قابـل کنترل تا فاجعـه کامل را 

شـامل می  شـود. هیـچ روش سـاده  ای بـرای ارائـۀ احتمـالات بـر روی ایـن نتایج وجـود ندارد.

یـک تصمیـم بهتـر دربـارۀ ایـن مشـکل، بودجه  هـای کربـن اسـت. مـا یـک طـرج خـوب و منطقی 

داریـم مبنـی این  کـه جهـان به عنـوان یک کل چقـدر تحمل انتشـار کربن   دی  اکسـید بیشـتر )و دیگر 

گازهـای گلخانـه  ای( را دارد در حالی  کـه احتمـال خطـرات تغییـرات اقلیمـی )بیـش از دو درجـه 

سلیسـیوس( بـه طـور معقولـی کاهـش یابـد. بـرآورد منطقـی 2900 میلیـارد تـن کـه در مقایسـه با 

2000 میلیـارد تـن از زمـان انقلاب صنعتی اسـت که بیشـتر آن مربوط به 30 سـال گذشـته اسـت.

در هـر بودجـۀ مشـخص کربن، بـه ازای یک تن کربن دی  اکسـید اضافه که از یک منبع منتشـر شـده 

ن از جـای دیگر کاهـش یابد. هزینه کاهش این خسـارت اسـت کـه هزینۀ 
ُ
اسـت می بایسـت یـک ت

فرصت انتشـار اضافی را تعییـن می  کند.

همان  طـور کـه درس دو نشـان می  دهـد، هزینه  هـای فرصـت، ارتبـاط نزدیکـی بـا قیمت  هـا دارنـد. 

قیمـت بـرای انتشـار کریـن دی اکسـید آنقدر بالاسـت کـه میـزان کل انتشـار گاز را در داخـل بودجۀ 

کربـن نگـه دارد و ایـن اطمینـان حاصـل شـود کـه هزینۀ فرصـت افزایـش انتشـار آن برابر بـا قیمت 

بود. خواهـد 

قیمت  هـا می  تواننـد  اطلاعـات مربـوط بـه هزینه  هـای مرتبـط بـا انـواع مختلـف انتشـار گازهـای 

گلخانـه  ای بـه مـا بدهند. امـا چنیـن قیمت  هایی خودبه  خـود از بازارهـای موجود حاصل نمی  شـوند 

زیـرا هزینه  هـای انتشـار کربـن دی  اکسـید تنهـا بـر عهده افـرادی نیسـت که مسـتقیم یا غیرمسـتقیم 

مسـئول آن هسـتند بلکـه بـر عهدۀ همـۀ سـاکنان کرۀ زمین اسـت.

قیمـت انتشـار کربـن دی  اکسـید یـا هـر آلاینـدۀ دیگـر تنهـا ناشـی از اقدامـات سیاسـی اسـت کـه 

بازارهـا را بـه یـک شـکل یـا اشـکال دیگـر ایجـاد می  کننـد. چنیـن ابزارهـای بازارمحـوری گاهی با 

سیاسـت  های نظارتـی رقابـت می  کننـد و گاهـی نیـز آنهـا را تکمیـل می  کنـد.

16.5.2. مجوزهای انتشار )گازهای گلخانه  ای( در مقابل مالیات

بزرگ  تریـن پرسـش بـدون پاسـخ ایـن اسـت که آیـا مالیات  هـای کربـن وضع شـود یـا از مجوزهای 
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قابـل معاملـه انتشـار گازهـای گلخانه  ای اسـتفاده شـود یا ترکیبـی از هر دو اجرا شـود. هـر دو برنامه 

بـا موفقیـت اجـرا شـدند، هر دو وجـود هزینه بـرای انتشـار کربـن دی  اکسـید را تضمیـن می  کنند و 

هـر دو را می  تـوان بـرای توزیـع هزینه  های انتشـار گازهـای گلخانه  ای به شـکل  های مختلفـی تنظیم 
و اجـرا کرد. 1

مجوزها مزایایی دارند.

نخسـت، درحالی کـه نقطـۀ شـروع طبیعـی در هر دو سیسـتم جایی اسـت کـه در آن دولت  هـا کلیۀ 

ارزش ضمنـی حاصـل از انتشـار گازهـای گلخانـه  ای را جمـع  آوری می  کنند؛ خـواه در حکم درآمد 

مالیاتـی و خـواه عوایـد مزایده مجوزهـا، اما سیسـتم قابل معامله انتشـار گازهای گلخانـه  ای، امکان 

( تخصیـص رایـگان برخی مجوزهـا را می  دهـد. به ویـژه در مراحـل انتقالـی، زمانی 
ً
)امـا نـه حتمـا

کـه همـۀ منابـع تحت پوشـش قـرار نگیرنـد، از این مـورد می  تـوان برای جبـران خسـارت پیامدهای 

توزیعـی پیش بینـی نشـده برنامـه اسـتفاده کـرد و بدیـن ترتیـب عملی بـودن آن را از نظـر سیاسـی 

داد. افزایش 

دوم، از آن  جـا کـه مـا دربـارۀ کشـش تقاضا برای انتشـار گازهـای گلخانـه  ای مطمئن نیسـتیم، با یک 

انتخـاب روبـه  رو هسـتیم میـان امـکان این  کـه این عـدم قطعیّـت در عـدم قطعیّـت دربارۀ دسـتیابی 

بـه سـطح هدف کاهـش انتشـار گازهای گلخانـه  ای، عـدم قطعیّت دربـارۀ قیمـت، یا ترکیبـی از هر 

دو باشـد. ایـن ریسـک نیـز وجـود دارد کـه اگر کشـورها از اهـداف خود کوتـاه بیاینـد و بعضی عدم 

قطعیّت  هـا دربـارۀ قیمـت قابـل ترجیح باشـد مـا  همگی بـا هم شکسـت خواهیـم خورد.

سـوم، و مهم  تـر از همـه، نتیجـۀ مطلـوب یـک توافـق بین  المللـی بـرای انتشـار گازهـای گلخانـه  ای 

بـه مؤثرتریـن شـکل ممکـن اسـت. روش آشـکار بـرای انجـام ایـن کار از طریـق ایجـاد بازارهـای 

بین  المللـی بـرای مجوزهـا انتشـار گازهـای گلخانـه  ای اسـت. در مقابـل، در دنیایـی که نـرخ ارز به 

سـرعت در حـال تغییـر اسـت، ایجاد یک سیسـتم هماهنـگ جهانی از مالیات کربن بسـیار دشـوار 

. ست ا

16.5.3 اقتصاد تک  درس و تغییرات اقلیمی

مدت  هاسـت که پرسـش دربـارۀ چگونگی واکنش بـه اثرات جانبـی مانند آلودگی، مشـکل مدافعان 

اقتصاد تک  درس اسـت.

1 دولــت ایالتــی در بریتیــش کلمبیــا در ســال 2008 مالیــات بــر کربــن را وضــع کــرد. اتحادیــۀ اروپــا یــک برنامــه تجــاری انتشــار گازهــای گلخانــه  ای را از ســال 
2005 اجــرا کــرده اســت. بــا وجــود مشــکلات اولیــۀ ناشــی از تخصیــص بیــش از حــد مجوزهــا، ایــن برنامــه در راســتای کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه  ای بــا 

موفقیــت در حــال اجــرا اســت. یــک طــرح ملــی در حــال نــگارش در چیــن نیــز در مراحــل اولیــۀ خــود اســت.
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هنـری هازلیـت در مصاحبـه   بـا مجلـه ریزن 1 در سـال 1984 با اشـاره بـه این  که یکی از مسـائلی که 

»آن را بسـیار دشـوار یافتـم مسـئله آلودگـی اسـت. دربـارۀ بسـیاری از ایـن مسـائل من هیـچ چیزی 

ننوشـته  ام« ایـن موضـوع را تأیید کرد. 

در کمـال تعجـب، در سـده نوزدهـم باسـتیا در این  باره نوشـته بـود. دهه  ها پیـش از آن  کـه آرهنیوس 2 

اثـر گازهـای گلخانه  ای را شـرح دهد، باسـتیا شـرح پیش  گویانه اولیه ایـاز مبحث تغییـرات اقلیمی و 

پاسـخ درس اول بـه آن را به مـا می  دهد.

فـرض کنیـد یـک اسـتاد شـیمی می  گویـد: »جهان بـا یک فاجعـه بـزرگ تهدیـد می  شـود؛ خداوند 

احتیـاط مناسـب انجـام نـداده اسـت. من هوایـی کـه از ریه  های انسـان می  آید را بررسـی کـرده  ام و 

بـه ایـن نتیجـه رسـیده  ام که ایـن هوا برای تنفس مناسـب نیسـت؛ چنانکه با محاسـبه حجم اتمسـفر 

می  توانـم روزی را پیش  بینـی کنـم کـه ایـن هـوا بـه کلـی آلـوده خواهـد شـد و زمانی خواهد رسـید 

کـه بشـر بـا تنفـس این هـوا خواهـد مُـرد، مگـر آن  کـه روش مصنوعـی تنفـس را مطابق اختـراع من 

ایجـاد کند.«

اسـتاد دیگـری یـک گام جلوتـر مـی  رود و می  گوید:»نـه، بشـر این  گونـه از بیـن نخواهـد رفـت. این 

درسـت اسـت کـه هوایـی که در خدمـت حفظ زندگـی جانوران اسـت اکنـون برای آن هـدف ناپاک 

شـده اسـت، امـا بـرای زندگی گیاهـان مناسـب اسـت و آن  چه کـه گیاهان بیـرون می  دهند مناسـب 

تنفـس انسـان اسـت. یـک مطالعۀ ناقـص موجب ایـن تصور شـده که خداوند مرتکب اشـتباه شـده 

اسـت؛ یـک جسـت  وجوی دقیق  تـر نشـان از یـک طراحـی هماهنـگ در کارهـای او دارد. انسـان  ها 

همچـون طبیعـت می  تواننـد به تنفـس ادامـه دهند.«

مـا چـه می  توانیـم بگوییـم اگـر اسـتاد نخسـت، اسـتاد دوم را بـا توهیـن مغلـوب کنـد هنگامـی که 

می  گویـد »تـو یـک شـیمیدان سـنگدل هسـتی کـه دکتریـن هولنـاک لسـه  فر را موعظـه می  کنـی، تو 

عشـقی بـه بشـریت نداری زیـرا بی  فایده بودن دسـتگاه تنفـس من را نشـان می  دهی.« ایـن چکیده و 

اصـل دعـوای ما با جامعه  شناسـان اسـت. هم آنهـا و هـم مـا در آرزوی هماهنگی هسـتیم. آنها این 

هماهنگـی را در برنامه  هـای بی  شـماری جسـت  وجو می  کننـد کـه می  خواهنـد قانون به بشـر تحمیل 

کننـد، مـا آن را در طبیعـت )ماهیـت( انسـان  ها و اشـیاء می  یابیم.

اگرچـه نخسـتین اسـتاد باسـتیا )شـیمیدانی ماننـد آرهنیـوس( بـه عنـوان یـک فـرد پوشـالی معرفـی 

شـده اسـت، امـا او به درسـتی مشـکل گازهایی کـه موجب تغییـرات اقلیمی می  شـوند را شناسـایی 

می  کنـد. انسـان  ها هـم کربن  دی  اکسـید و هـم متـان را تنفس می  کننـد، امـا چهارپایان مقدار بسـیار 
1 Reason
2 Arrhenius



اقتصاد در دو درس

310

بیشـتری متـان دفـع می کننـد و سـوزاندن سـوخت  های فسـیلی، کربـن   دی  اکسـید بسـیار بیشـتری 

تولیـد می  کنـد.

علاوه  برایـن، گرچـه غلظت  هـای بـالای ایـن گازهـا سـمی اسـت اما مشـکل واقعـی اثـر گلخانه  ای 

می باشـد؛ یعنـی دو برابـر شـدن غلظـت خالـص پیش  صنعتـی کـه بالقـوّه فاجعه  بار اسـت.

حتـی چشـمگیرتر، پیش  بینـی باسـتیا از پاسـخ پیشکسـوت او، اسـتاد دوم )بـه نظـر می  رسـد اسـتاد 

الهیـات باشـد( اسـت کـه به مـا این اطمینـان را می  دهـد کـه همه چیز خوب اسـت. او اشـتباهی در 

محاسـبۀ شـیمی  دان نشـان نمی  دهـد، امـا ایـن بـاور را قـوت می بخشـد که مشـیًت الهی کـه حامی 

بـازار آزاد اسـت، مشـکل را بـه شـیوه  ای نامشـخص حـل می  کنـد. همیـن موضـوع، صـد و پنچـاه 

اکان آب  وهـوا« توصیف 
ّ
سـال بعـد با تمـام اهداف عملی  اش پاسـخ افرادی اسـت کـه خود را »شـک

می  کننـد. ایـن گـروه کـه بـر حـزب جمهوری  خـواه ایـالات متحـده و دیگر احـزاب محافظـه  کار در 

دیگـر کشـورهای انگلیسـی زبـان مسـلط اسـت، ارتبـاط بسـیار نزدیکـی بـا گـروه حامیـان اقتصاد 

تـک  درس دارد. 

بحـث بـر سـر تغییـرات اقلیمـی نشـان  دهنده تأثیـرات سـمی )بـه معنـای واقعـی کلمـه( طرفداری 

سرسـختانه از اقتصـاد تـک  درس اسـت. راه  حل  هـای مقـرون به صرفـه برای مشـکل کاهش انتشـار 

کربـن دی  اکسـید بایـد شـامل ابزارهـای سیاسـتی بازارمحـور، مالیات  هـا و شـکل  های جدیـدی از 

حقـوق مالکیّـت باشـد. امـا از منظـر آرمان  پـردازان تـک  درس، مالیات  ها نفریـن شـده  اند و واقعیت 

ایـن اسـت کـه حقـوق مالکیّـت ایجاد شـده توسـط دولت  هـا یک راز شـرم  آور اسـت.

16.6. خلاصه

بنـا بـه تعاریف، محیط زیسـت، همـۀ محیط اطراف ماسـت. ما در هـر فعالیت اقتصادی وابسـته به 

آن هسـتیم و هـر آن  چـه انجام می  دهیم بر آن اثرگذار اسـت. تنها اگر سـاختارهای حقـوق و تعهدات 

و قیمت  هـای پیـش روی تولیدکننـدگان و مصرف کننـدگان، اثرات زیسـت  محیطی فعالیت  های بشـر 

را منعکـس کننـد، یـک اقتصـاد بـازار می  تواند بـرای ارائۀ نتایـج پایـدار اجتماعی و زیسـت  محیطی 

کار کنـد. اقتصـاد درس دوم، ابـزار لازم را بـه ما می  دهد. 
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بازارهـای هـوای پـاک انداخته اسـت.
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نتیجه  گیری

برای هر مشکل پیچیده، یک پاسخ روشن، ساده و نادرست وجود دارد.
- منسوب به اچ.ال منکن 1

به سختی بتوان فردی را یافت که چیزی را درک کند که حقوقش وابسته به درک 
نکردن آن است.

- آپتون سینکلردر من، نامزد برای حکمران شدن و چگونه من مغلوب شدم 2

درس دوم از درس اول دشـوارتر اسـت. جذابیـت اقتصـاد تـک  درس را تـا حـدی می  تـوان بـا تمایل 

انسـان بـرای راه  حل  هـای سـاده و پذیرفتنـی بـرای مشـکلات پیچیـده توضیـح داد. جذابیـت چنیـن 

راه  حل  هـای سـاده  ای از بسـیاری جنبه  هـا افزایـش یافتـه اسـت، هنگامی که به نظر می  رسـد بینشـی 

عمیق  تـر از آن  چـه کـه بـه نظر می  رسـد ارائـه می  دهنـد. بسـیاری از دانشـجویان علم اقتصاد بسـیار 

متاثـر از قـدرت مکانیسـم قیمت  هـا هسـتند کـه در درس اول مورد بحث قـرار گرفـت و از همین  رو 

جلوتـر نرفته  انـد. هنگامـی کـه آنهـا بـا مشـکلاتی ماننـد اثـرات جانبـی و بیـکاری و توزیـع حقوق 

مالکیّـت روبـه  رو می  شـوند، ایـن مسـائل را با ذکـر نکاتی سـطحی و قابل  قبـول، اما کامـلا غیرقابل 
1  Attributed to H. L. Mencken
همان  گونه که انتظار می  رود یک جمله اصلاح و بازنویسی شده از این گزاره اصلی ممکن است:»توضیحات وجود دارند؛ آنها همیشه بوده اند؛ همواره یک راه  حل شناخته شده برای هر 

مشکل بشری وجود دارد؛ شسته  رفته، قابل قبول و نادرست.« برگرفته از »وحی الهی« در اوینینگ میل نیویورک )16 نوامبر 2017(.
2  I, Candidate for Governor:And How I Got Licked
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دفـاع، از خـود دور می  کننـد.

تمایـل بـه نادیـده گرفتـن واقعیت هایـی کـه درآمـد و موقعیـت اجتماعـی شـما را تهدیـد می  کنـد، 

انسـانی، امـا کمتـر قابـل دفـاع اسـت. بنا به گفتـۀ ال گـور 1 برای کسـانی که از رشـد نامتـوازن تولید 

صنعتـی سـود می  برنـد، اثـرات جانبـی آلودگـی و تغییرات اقلیمـی یک حقیقت ناخوشـایند اسـت. 

بـه همیـن ترتیـب، مدافعان بـازار آزاد ماننـد هازلیـت نمی    خواهند بپذیرنـد که بیکاری گسـترده یک 

احتمـال اسـت، مگـر این  کـه بتـوان آن را بـه اقدامـات بـد دولت  هـا و اتحادیه  هـا نسـبت داد. بدیهی 

اسـت کسـانی کـه از سـاختار فعلـی حقـوق مالکیّت سـود می  برنـد هرگـز نمی  خواهنـد بپذیرند که 

ایـن حقـوق توسـط اقدامـات دولت  هـا ایجـاد و حفظ شـده  اند.

قطعیّـت جزمـی اقتصـاد تـک  درس، به  ویـژه بـرای کسـانی کـه مزایایـی از تجویزهـای آن می  برنـد، 

جذابیت  هـای بسـیاری دارد. امـا اقتصـاد تـک  درس در مواجهـه با مشـکلاتی مانند بیکاری و رشـد 

نابرابـری و تغییـرات اقلیمـی حـرف مفیدی بـرای گفتن نـدارد. برای فهـم چگونگی عملکـرد بازارها 

بایـد چگونگـی شکسـت آنهـا را نیـز بفهمیـم و بدانیم کـه در این  بـاره چـه کاری می  توان انجـام داد. 

مـن تـلاش کـرده  ام در ایـن کتاب نشـان بدهم کـه چگونـه اقتصـاد در دو درس می  تواند فهـم لازم را 

ارائـه دهد.

1  Al Gore
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ــام  ــر از ن ــه دیگ ــرح ک ــی مط ــه ای از اقتصاددان ــک درس«: نظری ــاد در ی »اقتص
ــه نســخه ای  ــا بیــش از 70 ســال ســن تبدیــل ب یــک کتــاب عبــور کــرده و ب
واحــد و مانــدگار در اقتصــاد شــده اســت. پاســخ دادن بــه »اقتصاد تــک درس« 
و بــه چالــش کشــیدن آن ســاده نیســت؛ بــا ایــن حــال جــان کویگیــن در ایــن 
کتــاب مــا را از ســادگی و قطعیــت اقتصــاد تــک درس بــه ســوی پیچیدگــی و 

ــرد. ــاد در دو درس می ب ــت اقتص ــدم قطعی ع
کویگیــن بــاور دارد پاســخ بــه مســائل اقتصــاد همیشــه آنقدرهــا هــم ســاده 
نیســت کــه بتــوان نســخه ای واحــد برایشــان پیچیــد؛ اگــر چنیــن بــود پــس 
ــاد  ــکلات اقتص ــر مش ــکاری، و دیگ ــود، بی ــران، رک ــری از بح ــد خب ــر نبای دیگ
ــرای ایــن  باشــد چــرا کــه اقتصــاد تــک درس هنــری هازلیــت بــه ســادگی ب
ــر درســتی و کارآمــدی اقتصــاد  ــه او ب ــه می دهــد. البت مشــکلات راه حــل ارائ
در یــک درس تاکیــد می کنــد امــا بــاور دارد ایــن درس همیشــه کافــی نیســت 
و گاه بایــد بــه ســراغ درس دوم رفــت و در ایــن مســیر بــه مفاهیــم گمشــده در 
ــردازد.  ــرات جانبــی می پ درس اول ماننــد هزینــۀ فرصــت، عــدم قطعیــت و اث
ــائل  ــل مس ــن راه ح ــی و یافت ــرای بررس ــی ب ــه گاه ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای او ب
اقتصــادی بایــد فراتــر از اقتصــاد رفــت و گریــزی بــه سیاســت و اجتمــاع زد. 
ایــن گریــز مســتلزم آن اســت کــه از جزمیــت اقتصادتــک درس عبــور کنیــم و 

بــه ســراغ درس دوم برویــم.
ــاب  ــار کت ــه در کن ــه کتابخان ــا در قفس ــه تنه ــه ن ــیده ک ــان آن رس ــاید زم ش
اقتصــاد در یــک درس، اقتصــاد در دو درس را نیــز داشــته باشــیم کــه در ذهــن 

ــم. ــاز کنی ــرای درس دوم ب ــز راه را ب نی


